انس گام 


(ترجمه و توضیح ١د‏ 


چلد پاژدهم 
شامل سوره‌های: 
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به اهتمام 
فرهاد بهبهانی 


سوره‌ی زخرف 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این‌سوره از سوره‌های مکی است و نام آن ب رگرفته از آیه‌ی ۳۵ سوره است که می‌فرماید 
و لیُوتهم بو و شرا لیا بَنْنون و زخرفا و ِن کل ذلک لما متاغ الحَياة ادنيا و 
الاخرة عند رَبْکَ لْمتَقینَْ = و برای خانه‌هایشان درهاست و تخت‌هایی (دارند) که بر آنها 
تکیه زنند و زر و زیورها(ی دیگر) که این‌ها همه جز متاع زند گی دنیا(ی زود گذر) نیست ...» 
(آیات ۳۴ و۳۵). به طور کلی واژه‌ی «ژخرف» که جمع آن «زخارف» است در لغت. به معانی 
گوناگون آمده که از جمله‌ی آنها «طلاء و «کلام باطل؛ (زخرف الْقَوّل) می‌باشد. در قرآن 
واژه‌ی مزبور را عمدتاً به معنی «طلا و زیور» (آیه‌ی ۳۵ همین سوره و اسراء/۳٩)‏ و « کلام باطل؛ 
(انعام/۱۱۲) می‌بينيم و به علاوه خرف الأْرض؛ به معنی « گیاهان رنگارنگ و گونا گون زمین؛ 
نیز درقرآن آمده است (یونس /۲۴). ۱ 

سوره با حروف مقطعه‌ی «حای میم» آغاز شده و بر این پایه از سوره‌های «حوامیم» به شمار 
می‌رود. به طو رکلی مطالب سوره را می‌توان در سه قسمت در نظر گرفت: 

۵ در ارتباط با قرآن که می‌فرماید از عالم بالاء ولی در قالب الفاظ عربی نازل شده تا 
برای خواننده» قابل فهم باشد. 

۵ شرح عناد مردمان با پیامبران که در این ارتباط به انکارهای اقوام اوّلین اشاره داشته و 
همچنین شرحی از ماجرای سه پیامبر ‏ ابراهیم موسی و عیسی"- و تعالیم توحیدی 
آنها را می‌آورّد و از درگیری‌هایی که با معاصرانشان داشتند سخن می گوید و نشان 
می‌دهد که دعوت همه‌ی انبیاء دراساس یکی و به سوی خداپرستی اصیل بوده است. 

۵ توحید آلوهیّت که در این زمینه با مشرکان که خالقیّت خدا را قبول داشته ولی در 
سایر جهات به کژی و انحراف می‌رفتند. به محاجّه پرداخته و عقاید آنها را در تقلید از 
گذشتگان و این که فرشتگان را دختران خدا می‌شمردند» نقد می کند. همچنین از 
گرفتاری‌های مشرکان و پاداش مژمنان در آخرت سخن گفته و «شفاعت» را که 


بیان معانی در کلام رټانی 


دستاویز مش ر کان در پیروی از راه و روش‌های سنتی آنها بوده» از صورت خرافی خود 

خارج نموده به شکل حقیقی آن بازمی گرداند. 

آیات سوره را می‌توان در هشت بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا6۸؛ قرآن روشن و بلندمقام و قدرناشناسی مردمان 
بخش دوم (آیات ٩‏ تا۲۵)؛ تداییر خدا در طبیعت و ناسیاسی‌ها 
بخش سوم (آیات۲۶ تا ۳۵)؛ اشاره به ابر اهیمگ و انتظارات بیجای اقوام 
بخش چهارم (آیات ۳۶ تا ۴۴)؛ جدایی از خدا موجب رفتن به سوی شیطان 

می شود 

بخش پنجم (آیات ۴۵ تا ۵۶)؛ گریزی به ماجرای موسی* 

بخش ششم (آ یات ۵۷ تا ۶۵)؛ اشاره به ماجرای عیسی؟ و مواعظ او 

بخش هفتم (آیات ۶۶ تا ۷۳)؛ مؤمنان در بهشت 

بخش هشتم (آیات ۷۴ ٩۸)؛‏ فر جام بد مشر کان. 








رم و او مات 


0% 


ل ال 


(قر آن روشن و بلندمقام و قدرناشناسی مردمان) 


حروف مقطعه در آغاز برخی سور قرآنی» از نام‌های کوتاه شده‌ی |لهی است که توضیحش را ذیل آیات مشابه 
سوره‌های پیشین داده‌ايم. حروف مقطعه‌ی فوق را می‌توان معرف اسماء «حمید» و «مچید» خداوند در نظر 
گرفت. 

( و الکثاب المْبین . 
«سوگند به این کتاب روشن (روشنگر) ». 
حرف «واو» در اول آیه «واو) قسم است. واژه‌ی «مبین» (اسم فاعل) از مصدر «إبانه»» در عربی» هم لازم 
(روشن) و هم متعدی (روشنگر) می‌آید. آیه‌ی شریفه به قول قتاده به این‌معنی است که هدایت و رشد و 
برکت در این کان ان مرج می‌زند (مطالبش روشن و حقایقش روشنگ پرده از واقعیّات هستی 
برمی‌دارد). 
4 م12 هو 2 ی کر 2 24 مت 

( نا جَعَلناه قرءنا ربا عَم تَعُقِلونَ . 
« همانا ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم؛ باشد که (در آن) بیاندیشند ». 
یعنی قرآن به زبان عربی نازل شده تا برای مخاطبانش قابل فهم باشد و مردمان -از طریق این زبان - فکر 

ع ص2 

(» و هه ف ام آلکثاب لدَیتّا لام حکیم. 

« و همانا آن (قرآن) نزد ما در "کتاب اصل؟ بس والا و سرشار از حکمت است » 


اژه‌ی «آ۵» در لغت. به معن «ا انشا ۰ :۰ است؛ لذا به ام الکتاب» مے تو ان "کتات اصا “ با کتات 
ی aS‏ و الین دل پیر E hl (HU EE‏ : 2 


۴ سوره‌ی ژخرف ۴۳ بیان معانی در کلام رتانی 


مادر" گفت که منظور. همان لوح محفوظ است (بروج/۲۲) که به علم بی‌پایان إلهی بازمی‌گردد. مفستران 
گفته‌اند که قرآن ابتدا در علم لهی بوده و سپس در عالم فرشتگان تجلّی کرده و در «لوح محفوظ» ضبط شده و 
از آنجا بر قلب وروح پیامبر نزول یافته واحتمالا در این مرحله بوده که در قالب الفاظ درآمده است. علامه‌ی 
طباطبائی در این‌باره می گوید «ممکن است نسبت قرآنی که دردست ماست به آنچه که در « أ الكتاب» بود 
ای ما به ممل باشد. به عبارت دیگر قرآن دردست ماء تنزیل چیزی است که در لوح محفوظ است. 
ازاین‌رو علامه می گوید مقصود از وصف «لَحَلیّْ» برا دام الکتانب »ین ی ا یمه کرد طذاست وو مور 
فهم بشر نیست. بلکه بالاتر از فهم بشر است و عقول مردم آن را درنمی‌یابد زیرا شأن عقل آن است که در 
هرأمری که درخور فکرت اوست وارد شود و از طریق الفاط به معنایی پی برد درحالیکه 1 الکتاب» بالاتر 
از این مراحل است وواژه‌ی «لحَلیْ» می‌تواند در اشاره به این معنا باشد. امّا این که فرموده رلدیتا = نزد ما) 


ع 


برای بزرگداشت «أَمّ الکتاب = لوح محفوظ» است. همچنین شایان توجه این که واژه‌ی «َمْ الکتاب» سوای 
آیه‌ی فوق. دو بار دیگر در قرآن آمده که یکی آل‌عمران/۷ و دیگری رعد/۳۹ می‌باشد. 


٤ر2‏ ر و ب و و2 
(» ا قَتَصرِبُ عن ڪُم آلذٍ کر ضفخا آن کنثم وما مسفن . 
« پس آیا به (صرف) آنکه شما قومی سر کشید. این (کتاب) یادآور را از شما - با بی‌اعتنایی - بازداریم؟)» 


در توضیح « قتَضربٌ عَنْکُم الذْکرَ ضَفْحا = آیا این ذکر را از شما با بی‌اعتنایی بازگردانیم؟» طبرسی در مفهوم 
«ضرب صفْح؛ ۱ می گوید «صفح» در لغت به معنی «سَمٌت و جهت» است؛ وقتی سوارکاری می‌خواهد اسب 


خود را از جانبی به جانب دیگر برگرداند با تازیانه‌اش بر اسب می‌زند تا او را به سمت دلخواه حرکت 
دهد. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه می گوید آیا ما قرآنی را که مایه‌ی اندرز است از شما مردم طاغی دریغ داریم 
و بگذاریم تا به راه طغیان خود ادامه دهید و شما را به سوی رضای خود برنگردانيم و از هدایت ناکام 
بگذاریم؟ به عبارت دیگر می‌فرماید آیا مردم فکر می‌کنند کار خداهم به مانند خودشان به قول معروف از سر 
لجبازی است ؟! که چون افراد قدردان نبوده و ایمان نمی‌آورند. پس خدا نیز فوراً قطع فیض کرده پیام‌های 
هدایتی‌اش را متوقف سازد؟ آیه‌ی شریفه استفهام انکاری است. یعنی هرگز چنین نیست. رحمت خدا حکم 
می کند که او هدایتش را از بندگان دریغ ندارد. هرچند مردمان نپذیرند و به وظیفه‌ی بندگی عمل ننمایند. به 
عبارت دیگر خدا کار خودش را می‌کند و عصیان افراه خللی در رحمت کبریایی‌اش ایجاد نمی کند. 
(۶9۷ و کم ارسلتا تا ین تیف وت ایهم من کی لا انوا به یتقو . 

« و چه بسا پیامبرانی که در (میان) گذشنتگان فرستادیم » «و هیچ پیامبری به سویشان نیامد مگر آنکه او 
را به استهزاء گرفتند ». 

آیه‌ی شریفه بیانگر دوران مکه است که پیامبر "را به حاطر دعوت توحیدی به استهزاء می گرفتند و می گفتند: « 
جَحَلّ لاله لها واحذا ِن هذا شیء عَجَابٌ = آیا همه‌ی معبودان را به معبود واحدی تبدیل کرده ؟ این 


۳ 
ا 


جزء ۲۵ سوره‌ی خرف ۴۳ ۵ 


چیزی بس عجیب است» (ص/۵). چنانکه امروزه نیز برخی عالم‌نمایان چون آقای «ریچارد داو کین" 

پرفسور «روانشناسی تکاملی» در دانشگاه آکسفورد انگلستان در کتاب خود تحت عنوان «خیال باطل خدا»( 

a‏ که وی شک E‏ تا بای فسوی ای سوت هرت ورن 

است ؟!» بدین ترتیب جناب پروفسور توحید را دربرابر بت پرستی. پسرفت می‌شمارد! زهی کوته‌اندیشی! 
۵ الختا مد منهم بَظقا ومَطی مَل وین 

« پس نیرومندتر از اینان را به هلاکت رساندیم اسان (و سنت لاش تان گدشت 0 


میم مه 


۵ و ه 


ضمیر «هُم؛ در «منهم) در آیه‌ی شریفه» به مشرکان عرب (و امثال ایشان) بازمی گردد. واژه‌ی «تطش» در 
اینجا به معنی «قدرت و صولت» آمده» «أسَدّ بطسا = نیرومندتر). از «متل» به (سر گذشت؛ ماجرا و ها 
تعبیر می‌شود. 

می‌فرماید همانطور که در سوره‌های پیشین منعکس است. اقوام زورمندی چون عاد و مود که بس 
قوی‌تر از مشرکان عرب بودند. به کیفر عنادهای خود رسیدند (تا چه رسد به مشرکان قریش). به عبارت 
دیگر آیه‌ی شریفه مُشعر بر آن است که سنت خدا درباره‌ی پیشینیان معارض, گذشت و دیده شد که چگونه 
همگی سرانجام. مضمحل شده و شکست خوردند. پس اکنون مشرکان عرب (و امثال آقای داو کینز) چه 
می گویند و چه مقصودی را دنبال می‌کنند ؟! 


)۱( - Richard Daw kins , “The God Delusion” 


بل وم 


(تدابیر خدا در طبیعت و ناسپاسی‌ها) 


(» لین سم من علق الشتوات الیش لیفولق لت لعزیز نعليم 
« واگر از آنها پیرسی جه کس آسمان‌ها و زمین را آفرید ؟ بی‌شک' خواهند گفت : همان (خدای) قادر و 
دانا آنها را آفرید ». 
آیه‌ی شریفه که امثال آن در سور مختلف قرآن (از جمله سوره‌ی ممنون آیات ۸۶ تا٩۸)‏ دیده می‌شود. به 
«توحید عبادت» اشاره دارد که از «توحید خالقیّت» نتیجه‌گیری می‌شود. نه تنها مشرکان مکه بلکه هیچ 
منصفی نمی‌تواند قدرت و تدابیری را که در ساختار عالم است منکر شود و با اعتراف به این آمر, بلافاصله 
نتیجه می‌شود که پس جز صاحب آن‌قدرت و تدابیر - خدا - را نباید پرستش و بندگی کرد. به عبارت دیگر 
لازمه‌ی قبول توحید خالقیّت» توحید عبادت است. 
(0۰ آلڍِى جَعَلَ کم آلازض مَهْدَا وَجَعَلَ لُم فیها سبلا للم هدوت . 
« همو که زمین را برایتان گهواره‌ای گر دانید و راه‌ها درآن برای‌شما پدید آورد؛ باشد که راه یاپید ». 
در آیات مختلف قرآن از ازمین» به گاهواره یا محل آسایش انسان تعبیر شده و مسلماً اگر در زمین سراسر 
کوه‌ها و یا سراسر همواری و یکنواختی می‌بود. راه‌یابی انسان‌ها مشکل می‌شد و بنابراین وجود راه‌های 
طبیعی در زمین. خود نمونه‌ای از تدبیر الهی در کار عالم است. البته برخحی مفستران از «لَلُْم تَهتَدُونَ؛ در مقطع 
آیه» تعبیر به مجاز کرده و گفته‌اند که مقصود این است که با تفکر و تأمّل در این تدابیر به کار رفته در نظام 
عالم» به عامل آن تدابیر -خدای تعالی - توجه کنید و باشد که به احساس مسئولیّت در برابر او راه یابید. 
وی کل من السماء ما۶ بقدر ا به بل متا کقلق ون 
« و همان کس که از آسمان آپی به اندازه فرود آورد؛ پس بدان (آب) سرزمین مرده را زنده گرداندیم؛ 
این‌چنین شما (از گورها) برون آورده شوید ». 
بر طبق معمول قرآن پس از تذکر به احساس مسئولیّت در برابر خداوند (آیه‌ی قبل) از آخرت سخن رفته و 
در این راستا. رستاخیز و حیات مجلّد انسان‌ها پس از مرگ به احیاء زمین مرده و رویش گیاهان با نزول 
ا تسه فده است تا دکه اف رو 
این بهار نو ز بعد برگ‌ریز هست برهان بر وجود رستخیز 


دو نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 


جزء ۲۵ سوره‌ی ژخرف ۴۳ ۷ 


اوّل آنکه هرچند گاه باران‌های سیلآسا در طبیعت دیده می‌شود. ولی آیه‌ی شریفه روال «غالب» را در 
نظر داشته که نزول باران «به‌اندازه» است (و اگر جز این می‌بود گیاهان دچار آسیب می‌شدند). 
دوم آنکه در آیه‌ی شریفه صنعت «التفات» به کار رفته و پس از سخن غاثبانه از خدا در ابتداء خداوند 
٠‏ یی علق اج ها و جَعَلَ لک ین ال والاْعام ما رک 
« و همان کس که همه‌ی زوح‌ها را آفرید و برایتان از ۳ (وسایلی) قرارداد که (بر 
آنها) سوار می‌شوید ». 
روال عمومی تکثیر در رده‌های مختلف موجودات. بر پایه‌ی «زوجیّت» بنا شده و قانون طبیعی تقلیل وزن 
حامدات در سیالات مایه‌ی حرکت کشتی در سطح آبها است و رام‌پذیری بعضی حیوانات موجب گردیده 
که به انسان‌ها سواری می‌دهند؛ اینها همه نمونه‌هایی از تدابیر الهی در کارعالم است. هرچند درنظر مردمان 
عادی شده و بی‌اعتنا از کنارشان می‌گذرند! در این ارتباط همچنین شایان توجّه است که هر وسیله‌ای هم که 
بشر برای خود اختراع کرده. از عطایای الهی است؛ زیرا قوه‌ی تفکر و ابتکار را خدا به انسان داده و 
موجبات پیشرفت و به نتیجه رسیدن آن قوّه و تلاش‌ها را نیز خداوند از طریق قوانین و حصوصیَاتی که در 
مر طسعت نهاده. فراهم آورده تاه 
ا ر ر جرد ۱ ور /7 
ی اس هه رس (۱ عو خر ود 4 ا لدی سر ا 
ا ےه 
« تا بر پشتشان قرار گیرید. آنگاه نعمت خدایتان را - جون برآنها نشستید - به یاد آورید و بگویید: منزه 
(از هرنقص و کمبودی) است آن (خدایی) که این (مرکب) را رام ما کرد و ما بر آنها توانمند نبودیم »» 
واژه‌ی «مفُرننَ» در مقطع آیه. جمع «مُّرن» به معنی «توانا» است. «ما كتا له مرن بدین‌معنی است که 
اگر لطف خدا نبود» آدمیان نمی‌توانستند آن مرکوب‌ها را در اختیار بگیرند. 
به راستی اگر حیواناتی چون اسب نیز به مانند شیر و پلنگ درنده‌خو می‌بودند. چه نعمت بزرگی از 
زندگی انسان حذف شده بود. اسب و فيل هم می‌توانستند به مانند ببر» درنده‌حو باشند؛ ولی خداوند آنها را 
رام انسان کرد به طوری‌که حتی گاهی افراد آنها را به سختی می‌افکنند ولی باز حیوانات مزبور از انسان 
متابعت می کنند. آیه‌ی شریفه, توجه می‌دهد که این «رام‌پذیری» حیوانات عظیم‌الجِنه‌ای چون اسب وفیل و 
شتر کار تو ای انسان نبوده پس چون برآنها سوار شده و پیروزمندانه میرانی» خحدایت را به‌یاد آر. 
تون إل وتا لَمُنقَلِبُونَ . 


« و همانا ما به‌سوی خدای خویش بازمی گردیم ». 


۸ سوره‌ی خرف ۴۳ بیان معانی در کلام رتانی 


آیه‌ی شریفه از زبان انسانی که از تدابیر |لهی در طبیعت بهره‌مند شده می‌فرماید در آن بهره‌مندی‌ها ای 
انسان! خدایت را به یاد آر (آیه‌ی قبل) و بدان‌که عاقبت کارت به سوی اوست و باید پاسخگوی کردارت 
در پیشگاه او باشی؛ به عبارت دیگر مبلء مان همه‌ی موجودات. خحداست. 


(00 ر لد ین عبادیه و اسان ت 
« و برای او (حدا) از بندگانش حزئی قرار دادند! به راستی انسان آشکارا ناسپاس است ». 
واژه‌ی «جزء) در آیه‌ی شریفه به معنی «فرزند» است؛ زیرا فرزند جزئی از پدر و مادر تلقّی می‌شود. 
آی‌ی شریفه - به دنبال آیات قبل در شرح تدابیر الهی در طبیعت و مراحم او نسبت به آدمی - در 
سرزنش از انسان است که نه تنها شاکر نعمت‌ها و توجهات خدا نسبت به خود نبوده بلکه بیهوده قائل به 
فرزندان برای خدای تعالی شده است. 
هه تفای بر کشا از اسان این اه که برع اب کات وا یی از او راز خاش اه 
می‌ گفتند فرشتگان دختران خدایند پا عیسی" پسر خداست و يا عده‌ای بندگان خدا را که از راه بندگی 
خدایشان به مقام وشخصیّتی رسیدند. همچون بخشی از او قرار دادند و به عبودیّت آنها درآمدند. از 9 
دیگر آیه‌ی شریفه روشن می‌سازد که «و تقح فیه من ژوحه» (سجده/۹) بدان معنی نیست که ما جزئی از خدا 
هستیم ویا برخلاف آنچه «وحدت وجودی‌ها» می‌گویند. همه‌ی ذرّات عالم اجزاء خدا نیستند. زیرا قائل 
شدن به «جزء» برای خدای تعالی را آیه‌ی شریفه به وضوح رد می‌کند. 
٠‏ آم مد ما یلق بات اضق صمَلڪُم بالبْنِنَ . 
« آیا (خدا) از آنجه می‌آفریند دختران برمی‌گیرد و پسران را به شما اختصاص داده است ؟! ». 
پیرو آیه‌ی قبل» از آنجا که در صدر اسلام مصداق جزء قرار دادن برای خدا این بوده که دخترانی برای 
خداوند قائل می‌شدند. آیه‌ی فوق به این مطلب اشاره دارد (اسراء/۰؛ و صافات/۱1۹). البته هنوز هم 
بسیاری از مشرکان در هندوستان برای خدا دخترانی در نظر می‌گیرند! و آیه‌ی شریفه در مقام بیان تضادٌ در 
عقاید مردمانی (اعراب جاهلی) است که از یک سو دختر را شوم می‌شمردند و از سوی دیگر برای خدا 
دختران قائل بودند! 


م 2 و و و و م 


0 ورد یر أَحَدهُم پما رب للتعتن مقلا کل وجهُء مود وَهُوَ گظیم . 
« و جون یکی از آنها به آنجه برای (خدای) رحمان ذکر می کند بشارت داده شود. چهره‌اش سياه 
می گردد و غیظ خود فرو می‌خورد ». 
آیه‌ی شریفه در نقد همان باون حرافی عرب جاهلی است که از داشتن دختر احساس سرشکستگی می‌کردند 
(نحل /۵۷۵4). مقصود از «چا رب للرَحْمَن متا دختران است که خود از داشتنش به اندوه می‌رفتند ولی 
برای حدا منظور می‌داشتند. 


جزء ۲۵ سوره‌ی ژخرف ۴۳ ۹ 


(۱۸۸)]م م وه وا و 1 ge‏ لس 7 ۲ 
امن يشو فى اليلية وهو فى امضام غیَرَمُبن . 
1 


باقن مت کان فزت اهل از انات :ےا که برا خر ان و دان ے مر جروات تم مها برد که 
مدام در فکر زر و زیور بوده از هر گفتگو و مجادله‌ای با طرف متخاصم عاجز می‌بودند و نمی‌توانستند 
مقصودی را به کرسی بنشانند. آیه‌ی شریفه به این تضاد در روحیّه و عقاید عرب جاهلی اشاره دارد که شما 


که آتثی را این گونه می‌بینید» چگونه برای خدا دختران قائلید؟! 


0۹۱ وَجَعَلوالملایکة لین هم عباد رن تا أمَهدو خلقَهم سکب شُهادَتَهُم ومع 0 

« و فرشتگانی را که خود بندگان (خدای) رحمانند. مادینه شمردند! آیا در آفرینش آنها (حضور داشته) 
شاهد بودند؟ گواهی(دروغ)شان به زودی نوشته می‌شود و مژاخذه خواهند شد » 

آیه‌ی شریفه توضیحی بر آیات گذشته است که فرمود مردم ناسپاس بندگان خدا را جزء او قرار می‌دهند و 
دختران را که خود شوم می‌پندارند. به حدای خویش نسبت می‌دهند! آیه‌ی فوق حاکی ازآن‌است که مشرکان 
فرشتکان وا ماذیته: ند امه ری دی آن: دا من کر یخی آنها زا به سا که م کشد. که اساسا یی جه 
مبنا فرشتگان را که بندگان خدا هستند. از جنس مؤنث می‌دانند (تا چه رسد به آنکه دختران خدا باشند ؟!). 
البته امروزه شاید دیگر کسی فرشتگان را دختران خدا نداند ولی انواع واقسام دروغ‌های بی‌پایه‌ی دیگر را 
افراد به خدا نسبت می‌دهند و آیه‌ی شریفه می‌فرماید که این دروغ‌ها (که چه بسا مبنای بسی رفتارهای 


ےو ه 
د 


نادرست است) ثبت شده و دروغ‌پردازان به خاطر آنها مؤاخذه خواهند شد. منظور از «مَتَکَتَبُ شَهَادَتَهُم 


گواهی آنها به زودی نوشته می‌شود» این است که شهادت (دروغ)شان ضبط خواهد شد و روز رستاخیز از 
آنها بازخواست می‌شود. چنانکه فرموده «3 إن عَلَبْکُم لَحَافظينَ راما گاتببن یَعْلَمُونْ مَا تَفْعَلُونَ = قطعاً بر 
شما نگهبانانی (فرشتگانی) بزرگوارند که نویسندگان (گفتار و اعمال شما) هستند؛ آنچه را (می گویید و) می- 
کنید می‌دانند» (انفطار ۱۲<-۱۰). 


و 6 م و قا م 


۲۰ واوا و مَاء رن ما عَبَدناهُم مَالَهُم بلق مین علیر ان هم الا یرون . 
« و می‌گویند: اگر (حدای)رحمان می‌خواست عبادتگر آنها نمی‌بودیم! در این(دعوی) دانشی ندارند و 
جز حدس و گمان را پیروی نمی کنند ». 
از جمله نشانه‌های بارز گمراهی, تضاد است. چنانکه مشرکان عرب از یکسو فرشتگان را دختران خدا 
دا یک بو سوه کر فاکتعا مس ی فلا اضعا از هیان مه له حووض ان 
«دختران خدا» مظاهر و بت‌هایی ساخته مراسم عبادی برایشان به جای می‌آوردند! می‌گفتند پدرانمان نیز 


همین کار را می‌کردند و اگر خدا می‌خواست ما این‌ها را عبادت نمی‌کردیم! خدا می‌فرماید بدیهی‌است که 


۳ سوره‌ی ژخرف ۴۳ بیان معانی در کلام رټانی 


هیچ تعقّل و دانشی در کارشان نیست و فقط پیرو تخیّلات نادرست خود هستند و اذعای پوچ و جاهلانه‌ای 


اَم تاش کناب نله قم بوه ششکشیگوق . 
« آیا پیش‌از این (قرآن) کتابی به آنها داده‌ایم که بدآن تمسنک جویند؟ ». 
آیه‌ی شریفه استفهام انکاری است؛ نشان می‌دهد که چه بسا مردمی که هیچ استدلال عقلی یا نقلی بر باورهای 
خود ندارند» ولی همچنان آن باوره را بر طبق مأنوسات آباء و اجدادی دنبال می‌کنند! 


»بل فالا رک وجدتا عابآعتا عل اَم وتا عل ءاگارهم مهد 
« بلکه گفتند: همانا ما پدرانمان را بر آئینی يافتیم و بی‌تردید بر پی آنها هدایت یافته‌ایم » 
واژه‌ی رم در آبه‌ی شریفه به معنی «کیش و آئین» است. نشان می‌دهد که مستمسک مشرکان عرب در 
نوجیه مذهبشان» صرفاً تقلید از گذشتگان بوده و دقتی در درست با غلط بودن اعتفاداتشان نداشتند, چثانکه 
فرموده « دا قبل هم انوا مَا آنزل الله قاو بل بخ ما ألمْیُنا علیّه آباءتا ولو گانَ آبَاؤُهُمُ لایغقلون شین و 
لَیهْتدون = و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید» گویند: خیر بلکه از چیزی که 
پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می‌کنیم؛ آیا هرچند پدرانشان چیزی را درک نمی‌کرده و به راه صواب 
نمی رفته‌اند (باز هم در خور پیروی‌اند؟!)» (بقره/۱۷۰). این‌همه اصرار قرآن بر طرد پذیرش مطلب بی‌دلیل و 
اف ردن تفیل اد اکت :]سای را دار کید ا ع هرد که لهاان ارادا رو می ا 
با یا ی و a‏ 

۳ و گت مرکا من بل فی قري یی تذیر لا قال مروا إلا رجدکا عباعا عل أَمَةٍ را 
علّ ءاتارهم مُفْتَدُوَ ‏ 
« و بدین گونه در هیچ قریه‌ای پیش از تو بیم دهنده‌ای نفرستادیم. مگر آنکه برخوردارانشان از نعمت‌ها 
گفتند: همانا ما نياکانمان را برآئینی یافتیم و بر پی ایشان ره یریم ». 
به طور کی در هر جامعه‌ای «مترفین = برخورداران محتشمان رفاه زده» در هر موضع و کسوت. کسانی‌اند 
که بیش از هر گروه. از تغییر و تحول بیمناک می‌شوند زیرا می‌ترسند موقعیّتشان ازدست برود. از این رو 
آیه‌ی شریفه حاکی از آن‌است که نغمه‌ی تقلید ازنیاکان وحجّت دانستن آراء و فتاوای ایشان راء متنځمان 
جامعه به خاطر حفظ منافع و سلطه‌ی خویش - همواره سر داده و حفظ می کنند. البته اگرمردم در پذیرش 
باورهایشان تابع «دلیل» بوده باشند» جایی برای قبول آقایی«متنغمان» - که آمر بی‌دلیلی است - باقی نمی‌ماند. 
بر این مبنا دیانت اصیل اصرار دارد که افراد در عقاید و کارهایشان تابع دلیل و دانش باشند و از همین‌رو 
«ابراهیم» ارجمند شمرده می‌شود زیرا او در پی دلیل رفت و رشته‌ی تقلید قومش را با دلیل درهم گسست. 


چ سوره‌ی ژخرف ۴۳ ۱ 


( قال أَرَل جققصم بای معا وجدثم له ءباءم فلا نا ت کافزون . 
« (بیم دهنده آنها را می)گفت: حتی اگر (پیامی) هدایت کننده‌تر از آنچه پدران خود را برآن یافتید برای 
شما بیاورم؟ (پاسخ آنها جز این نبود که می)گفتند: همانا ما به پیامی که شما با آن فرستاده شده‌اید. 
کافریم (« 
یعنی مردم کافرپیشه در فقدان هرگونه دلیل و آنجا که دیگر پاسخی برای افکار و اعمالشان ندارند. فقط 
انکار می‌ورزند. در همین مضمون همچنین فرموده «9 إا قل لَهْم تاو إلى ما آنزق الله و إلى الرمُول الوا 
حسْبْتا ما وجَذتا عَلَیّه آباءتا َو ان آبَاؤَهُم لَیعلَمُونَ شا و لايهْتَدُونَ = و چون به آنان گفته شود به سوی 
آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر(ش) بيایید. گویند: آنچه پدران خود را بر آن یافتیم ما را بس است؛ 
آیا هرچند پدرانشان چیزی نمی‌دانسته و هدایت نیافته بودند؟!» (مائده/۱۰8). 

(00 فانتقمتا مهم فانظر یف گان غاب یی . 
« پس از آنها انتقام گرفتیم؛ و بنگر که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود؟! ». 
یعنی موضع خداوند دربرابر مردمی که حرف حساب نمی‌پذیرند و همچنان به کجروی‌هاه حق‌کشی‌ها و 
تجاوزاتشان نسبت به یکدیگر ادامه می‌دهند. کیفر است. واژه‌ی «انتقام» در آیه‌ی شریفه به همین‌معنا به کار 
رفته و نباید با انتفامجویی‌های بشری اشتباه شود. زیرا انتقامجویی در انسان با مقدّماتی همچون خشم و 
تغییر احوال همراه است که پس از آسیب‌رسانی به طرف مقابل در انتقامجوی آرامش پدید می‌آید. ما این 
احوال در مورد خداوند وجود ندارد و مراد از «انتقام خدا» همان کیفر اوست که ظالمان را به سزای اعمالشان 
می‌رساند. 


کلم 


(اشاره به ابراهیمگ و انتظارات بیجای اقوام) 


و و 


۳( ول قال ابرزهیم ا ووهه نی برآم مما َعَبُدونَ . 
«و (به یاد آر) زمانی که ابراهیم به پدرش و قومش گفت: همانا من از آنچه شما بندگی می کنید بیزارم ». 
در پی اشاره به اقوام سرکش پیشین و تعذیب آنها (در آیات قبل)؛ خداوند طی آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد 
از ماجرای ابراهیم تٌ شاهد آورده که چگونه مقابله‌ها را با او بی‌اثر ساخت و آئین توحیدی وی را قوام 


۳ 
3 


تقدیم «آییه = پدرش) ب بر «قومه = قومش) » در آیه‌ی شریفه» نشان می‌دهد که ابرا هیم > ابتدا تبلیغ را با 
نزدیکانش شروع کرد و سپس به قومش پرداخت. چنانکه پیامبر اسلام 7 نیز چنین کرد و بنابراین نه تنها در 
کمک‌های مادی» بلکه در e‏ به امور معنوی نیز خویشان انسان آولویّت دارند. ابراهیم می‌گوید من از 
این کار شما مردم که خدا را به عنوان آفریدگار عالم پذیرفته ولی بندگی خود را نثار بت‌های بی‌آثر می‌کنید. 
بیزارم. «پراء؛ در متن آیه‌ی شریفه مصدر است ولی به معنی اسم فاعل (بریء) به کار رفته و معمولاً این 
روش از نظر تأکید و مبالغه می‌آید. ۱ 

)۷( إل ای قطرّی فان سيين . 

« مگر آن کس (خدایی) که مرا آفرید؛ پس به یقین همو هدایتم می کند ». 
حرف «سین») در «سَیَهدینَا در آیه‌ی شریفه -به قول آلوسی در روح المعانی - از نظر تأکید آمده» نه بر سبیل 
استقبال 0 

ابراهیم با قومش از خدا سخن می گوید؛ و چنانکه گفتیم معاصران ابراهیم* خدا را به عنوان آفریینده‌ی 
هستی» پذیرفته بودند ولی در عین‌حال بت‌هایی را (که مظاهر شخصیّت‌های گذشته‌شان بودند) عبادت 
می‌کردند و ابراهیم می‌گوید من فقط همان خدایی را که آفریننده‌ی هستی است. قبول داشته عبادت را 
حاص او می‌کنم (شعراء/ ۷۵-۷۸). مقطع آیه بیانگر امید ابراهیم - پس از ایمان به خدا - برای هدایت به سوی 


ائین یکتایرستی است. 


چ سوره‌ی ژخرف ۴۳ ۳ 


) مر ما کا ام 7 و و 

/ " و جَعَلهَا لِم بَاقِيةً فى عقبه له 1 یرجعون . 
«و او (خدا) آن سخن را در پی (نسل) او حاودانه نهاد؛ باشد که (مردمان به آن) باز گردند ». 
یعنی خداوند آن استثناء را که مربوط به طرد بت‌ها و فقط خداپرستی بود (آیه‌ی قبل) در نسل ابراهیم برقرار 
داشت تا آنها نیز مانند پدرشان دعوت توحیدی را ادامه داده زمینه‌ی بازگشت مردمان به یکتاپرستی را 
همواره مهیّا دارند (ابراهیم /۳۵). ضمیر و «ها» در «جَعلها» در آیه‌ی شریفه مرجع لفظی قبل از خود ندارد 
و بنابراین به کلام ابراهیم إلا الذی قطرنی» (یعنی خداوند) در ِ قبل باز می گردد. 


مر وا و م2 


)٣(‏ بل منت هتَوّلاء وَءَباعَهم حى جاءهم ای وول 
« بلکه اینان و پدرانشان را (از نعمت‌ها) بهره‌مند ساختیم TT‏ روشنگر (خدا) پیامد ». 
واژه‌ی «بَل) در آغاز آبه‌ی شریفه» کلمه‌ی «لا» را قبل از خود در تقدیر دارد و بنابراین مقصود. بیان اق 
[لهی است که چنین نبود که منحرفان فوری خقوبت شوند» بلکه به آنها مهلت داده شد تا رسول |لهی بیامد و 
اتمام حجّت گردید و سرانجام بعثت پیامبر آخرین فرارسید؛ «رَسُول مُبین» که حقانیّت او آشکار و حق را 
-به اکمال - شکار کرد. ۱ 


2 ۳۰ ولا جاءَهم ی قاو هذا خر ول وء کون . 
« و (أمّا) چون حق سویشان آمد. گفتند: این افسونی است و ما منکر آنیم ». 
منظور از واژه‌ی «حَق» در آی‌ی شریفه قرآن است. یعنی مردم قدرناشناس حقی را که توستط «رسول مبین» 
به سویشان آمده بود. تکذیب کردند و چون می‌دیدند که پام او قلوب برخی را تسخیر کرده آنها را از راه 
پدرانشان جدا می‌سازد. می گفتند این جادوست! چنانکه امروزه نیز مصادیق این آیه کم و بیش دیده می‌شود. 


(۲۱ و قالوا ولا ئرل ها لزان عل رجْل مَنَ مرن عظیی. 
د فد چا این قرآن پر مرد پزرگی از ان دو شهر فرود ام؟ ‏ 
آیه‌ی فوق» به یکی از بهانه‌های منکران در مخالفت با «حق» و تکذیب قرآن اشاره دارد. 
واژه‌ی «عظیم» در آیه‌ی شریفه چون مفرد است» صفت «قَرَیتَیُن» نمی‌تواند باشد. بلکه به «رجل) برمی گردد. 
یعنی ایراد مشرکان این بود که اگر خدا می‌خواست پیامبری برای ما برگزینده قاعدتاً باید انتخاب او یکی از 
بزرگانمان را در مکه یا طائف (شهرهای عمده‌ی آن زمان) شامل می‌شد! چنانکه امروزه نیز مردمان یا تابع 
پدران‌شان (مأنوسات آباء و اجدادی)اند یا چشم به مشاهیرشان دوخته‌اند و با «حق» کاری ندارند! 


(۳۲( 


۴ سوره‌ی ژخرف ۴۳ بیان معانی در کلام رټانی 


ےر 2ے ے ےس ۹ اک م وا موم 1 4 وس مرو ۳ 
َم یشرت ونقت رَبك خن قسنتا تم مييه ف ال تا ر و ا تسه وق 
بِ ا 


بَعْضِ درجات لیخد بََضهُم بعصَّا سخریا ور نت رَبك که بر مما یجَمعَون 
« آیا آنها رحمت خداوندت را تقسیم می کنند؟! ما روزی 0 را - در زندگی دنیا - میانشان تقسیم 
کرده‌ایم و درجات برخی از ایشان را فوق بعضی دگر قرار داده‌ایم تا برخی از آنان بعضی دگر را به 
خدمت گیرند؛ و رحمت خدایت از آنجه گرد می‌آورند برتر است » 
آی‌ی شریفه درعین آنکه به بهانه‌ی منکران پاسخ می‌دهد. اصلی را در کار عالم بیان می‌دارد. می‌فرماید 
دگر قرار می‌دهد. آیا در انتخاب رسولش امیال افراد را در نظر می گیرد؟ استفهام انکاری است» یعنی هرگز 
می‌نهد. چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه در خور توجه است: 

اول آنکه خداوند به بندگانش استعدادهای مختلف داده و بنابراین هرکس -بنابه استعدادهایی که دارد - 
در مسیر قابلیّت‌هایی که از خود نشان می‌دهد. در زندگی دنیا پیش می‌رود. البته پیشرفت‌های افراد در دنا از 
یک‌سو معلول تلاش‌های خودشان و از سوی دیگر منوط به همکاری «حوادث» است که در دست خداست 
(همان چیزی که سطحی‌نگران «شانس» می‌نامند). این مطلب در واقع مفهوم «تَحَنْ قَسَمتا بَيْنَهُم معیشتهم - 
ما روزی آنان را بینشان تقسیم کرده‌ایم) ) می‌باشد. 

دوم آنکه استعدادهای مختلف بر بين افراد باعث می‌شود که برخی» برحی دیگر را استخدام کنند و در 
هرموقعیّت. عده‌ای - به لحاظ امکانات مادّی و فرماندهی - فراتر از عده‌ی یگ فر ار کرد یکره بای شود 
و مهندسی برای ساختن خانه» او را استخدام می کند و در عین حال مهندس هم در استخدام صاحب خانه 
ات وتا یز برای کفشن و لباس و غدایشن ساز به بهره گیرین از دیگران ارد بدین‌معنا مردم همه (مستخدم) 

و «استخدام کننده‌ی» یکدیگرند و تعبیر: «و رقغْتا بَعْضهُمْ قَوْق بَعض دَرَجات ليخد بَْضْهُم بَخضّا سُخْریا - 
درحات برحی از ایشان را فوق بعضی دگر قرار دادیم تا برحی از آنان بعضی دگر را به خحدمت گیرند» 

سوم آنکه باتوجه به توضیحات فوق فهمیده می‌شود که اختلافاتی که به لحاظ استعداد تلاش‌ها و 
همکاری حوادث. بین انسان‌ها پیش میا بت مو جب پیدایش اصل (استخدام) شده که مردمان. یکدیگر را 
برای نیازهای‌مختلف به کار می گیرند. ولی عده‌ای واژه‌ی «سُحْریا را در آیه‌ی شریفه به معنای «مسخره» 
نمودن گرفته‌اند: خدا عده‌ای را بالاتر از عده‌ی دیگر قرار داده تا فرادستان زیردستان را مسخره کنند و بعد 
امتحان پس دهند! هرچند به خوبی می‌دانیم که فرادستان لزوماً مسخره کننده‌ی زیردستانشان نیستند و تعبیر 


مزبور توجیهی ندارد. 


چ سوره‌ی ژخرف ۴۳ ۵ 


چهارم آنکه آیه‌ی شریفه در انتها توجه می‌دهد که همه‌ی ثروت‌های ماذی دنیا دربرابر رحمت يا نعمت 
و بی‌ارزش است. 

٣٣٣۵‏ ول" آن کون الئاس امه اجه لا ِن : يَڪفُر بالرَعن ی يونعم فان وه ومقارخ 
لیا یرون زا ور را عَلَيها یکفون . را إن کل ذلك ا ا ماع ية 
تیا جر عند رب گ للْمَْمَبنَ . 
« و اگر نه این بود که مردم (در کفر) آم پگانه می شدند. قطعاً برای کسانی که به خدای رحمان کفر 


می ورزند خانه‌هایشان را سقف‌هایی از نفره و نردبان‌هایی سیمین - که ازآن بالا روند - قرار می دادیم ) 


4 
هد 


«(و (نیز) برای خانه‌هایشان درها و تخت‌هایی که بر آنها تکیه زنند »«و زر و زیورها(ی دگر)؛ و این‌ها 
همه ر کالای این زندگی دنیا نیست و آخرت (و زندگانی والاترش) نزد خداوند تو از آن متقیان است ». 
لت این کار وسک که نها کر یی کال ر کے هنیا ت ا که اکن ای ات رھ ن 
نمی‌آمد که به انحراف رفته و آنها را برحق می‌دیدند» خداوند آن زر وزیورها ومواهبی را که نهایت آرزوی 
ایشان است در دنیا نصیب آنان می‌نمود. زیرا آن مواهب همه فنا پذیر و -در تحلیل نهایی - کم‌ارزش‌اند و 
ارزش واقعی و جاوید در زندگی والای آخرت نهفته است که خدا نصیب پرهیزکاران در مقابل نیکی‌هایی 
کو وتات ا کا 


اگ مارم 


(جدایی از خدا موجب رفتن به سوی شیطان می‌شود) 


وَمّن یش عن ذکر ان نقَیض له مَیّطانا فَهُوَ له فرینْ . 

« و هر کس از یاد(خدای)رحمان روی گرداند. شیطانی بر او می گماریم که با وی دمساز شود ». 
به دنبال آیات قبل که کالای دنیا را در برابر رضای إلهی بی‌ارزش شمرد - درآیه‌ی فوق و آیات بعد از وضع و 
حال کسانی یاد می‌کند که در جاذبه‌های اا غافل می‌شوند. می‌فرماید هرکس از یاد خدا به غفلت 
رود شیطانی بر او چیره می‌شود که از طریق آراستن هوس‌ها در نظر وی. او را به بیراهه‌های تاریک نفسانی 
می کشاند. به بیان دیگر خودفروختگان به دنیا که از یاد خدا رویگردان شده سوی مکنت و خوش گذرانی‌های 
دنیوی می‌روند. به همان نسبت به شیاطین نزدیک می‌شوند؛ این قانون خداست و در قرآن به طور کلّی. 
خداوند در مقام خالق هستی - قوانین عالم را به خود نسبت می‌دهد (بقره/ توضیح آیه‌ی۱). 

«من تخش = کسی که روی بگرداند». فعل یش تون با زار وم کنا فلع کد اک دز ای 
فوق آمده - به معنی «اعراض کردن و رخ برتافتن» است؛ ولی اگر با واژه‌ی «إلی» متعدی شود به معنی «راه 
رفتن با چشمان ضعیف و بی‌نور» است. آیه‌ی شریفه در قرآن سابقه دارد و مشابه آن در سوره‌های اعراف 


و 5 


آزا = مگر ندانی که ما 


۳ 
#۶ ر 9 


(آیه‌ی ۲۰۲) و مریم آمده که می‌فرماید ألم تَر انا لا الیَاطینَ علی الکافری توْرْمم 
شیاطین را به سوی کافران فرستاده‌ايم که به سختی تحریکشان کنند» (مریم/۸۳). 


2 وم و 


۳۷ رهم يَضدُوَهُم عَن السّبیل وَعسَبُونَ أنَهُم مَهََدُونَ . 
«و همانا آنها (شیاطین) از راه (خدا) بازشان دارند و آنان گمان می‌برند که راه‌یافته‌اند! ». 


و #و و 


ضمیر «هم) در «انهم) به «شیاطین) در آیه‌ی قبل بازمی گردد و در یَضدوتَهم » به «مُعرضین از یاد خدا». 
می‌فرماید از خصوصیّات پذیرندگان ولایت شیطان این است که علی‌رغم دوری از معنویّات خود را راه‌یافته 
تصوّر می کنند و می‌پندارند که راه صحیح زندگانی را یافته‌اند! چنانکه در همین زمینه فرموده «فْل هَل نکم 
رین آغمالا الَذِینَ صل مَعَبهُم فی الحَیَاة الا و هم یَحْسَبُونَ نم بُحْستُونَ نا = بگو آیا شما را از 
زیانکارترین (مردم) در عمل خبر دهیم؟ کسانی که کوشش‌شان در زندگی دنیا به گمراهی رفته و می‌پندارند 
که نیکو کارند» (کهف/۱۰۶ و ۱۰۳). 


چ سوره‌ی ژخرف ۴۳ ۷ 


۷ حي دا جَاءَتا قال ٺا ليت بَيّى وَبَيَنَكَ بُعَدَ اَلَعُرِقَينِ فیس الْقرین . 

« تا آنگاه که (او و ا سوی ما آیند؛ (خطاب به وی) گوید: ای کاش میان من و تو فاصله‌ی 
خاور و باختر می‌بود که چه بد قرینی هستی »» 
یعنی دیری نمی‌پاید که با سیری‌شدن عم چهره‌ی حقیقت بر فراموش‌کنندگان خدا آشکار شده و آنگاه 
درمی‌یابند که تا چه حد مغبون بوده‌اند! در آن‌شرایط آرزو می‌کنند که ای‌کاش فاصله‌ی مغرب تا مشرق با 
شیاطین وسوسه‌گر می‌داشتند! وچه بدمونس درونی - به جای یاد خدا- برای خود برگزیده بودند! 

واژه‌ی «مشرقان» در آیه‌ی شریفه. به معنی «مشرق و مغرب» است. عرب‌ها رسم دارند که از دو لفظ با 
ماهیّت مختلف تثنیه بسازند و یکی را بر دیگری غلبه دهند. چنانکه گویند «شْمتیّن» به معنی «خورشید و ماه»؛ 


«ظهّریُن) به معنی «نماز ظهر و عصر» و «والدیُن» به معنی ۵ و مادر). 


هس 
۶ 


(۳۰ ون بے ینعم ی اذ طمن نم عم فى داب مشرد 

«و امروز - چون ستم ۳ سودتان ندهد و شما هر دو در عذاب مشتر کید »» 

یعنی آرزوی جدایی از شیطان وسوسه‌گر در روزحساب. مانع ازعذاب نمی‌شود. خصوصاً آنکه عذاب 
آخروی در آیه‌ی شریفه بر پای‌ی «ستم» تعلیل شده کانة اگر دنیاپرستی‌ها - مستقیم و غیرمستقیم - منجرٌ به 
«ستم» نمی‌شد. عذابی در پی نمی‌داشت. ولی از آنجا که دنیاپرست باخودپرستی‌ها و منفعت‌جویی‌هایی که 
دارد به انحاء گوناگون ستمکاراست. مشمول عذاب لهی در آخرت خواهد شد. در قرآن این سبک بسیار 
دنبال شده که عواقب بد اعمال گمراهان درنظرشان مجستم می‌گردد تامردم فریب «حال» را نخورند و به 
0 بیاندیشند. 


ت 
3 


(.» نت نی آلضم و تَهَدی نی وَمَن گان فی ضلال من 

«آیا تو (می‌توانی) کران را شنوا کنی یا کوران را هدایت نمایی؟! و کسی را که در گمراهی آشکار است. 
راه بنمایی؟ »). 

پس از سخن از «مُعرضین از یاد خدا» در آیات قبل» روی سخن را به پیامبر " - که بسیار از غفلت‌های آنها 
تأثر ید2 برده اسست: می‌فرماید گمراهان سیه‌دل - که چشم بصیرت و گوش حق‌شنوی خود را به حقایق 
بسته‌اند - قابل هدایت نیستند. یعنی ای پیامبر (و ای پیروان راه او در طول تاریخ) انتظار نداشته باش (و نداشته 
باشید) که با وجود همه‌ی این‌پندها آنکه دیدگانش را رو به حقایق بسته و در اسارت گناهان بسرمی‌برد به 
ارشاد شما بلافاصله و یا حتی در پهنه‌ی عمر» سوی حق رود و سخنانی را که با هوس‌ها و امیالش تناسبی 
ندارد. بپذیرد (یونس /4۲ نمل/۸۰ و روم/۵۲). 


۸ سوره‌ی ژخرف ۴۳ بیان معانی در کلام رټانی 


مر مه سم مس هن و IG‏ و ا ê‏ ر2 و 24 1و 2 ۳۷ 

۳۲ فما تهب بك فا مثهقم مُنتعمُون . أو ثریتَكَ الى وَعدُناهم فنا علیّهم مُقُتَدِرُونَ . 
«پس اگر تو را (از دنیا) ببریی بی‌شک از آنان انتقام می گیریم » « یا (اگر) آنچه (عذابی) را که په آنها 
وعده داده‌ایم به تو پنماییم پس بی تر دید بر انها تواناییم ۹ 
یعنی ای پیامبر! چه تو در دنیا باشی و برخحی کیفرهای آن دنیاپرستان را در دنیا ببینی و چه نباشی و زودتر از 
آنها از دنیا بروی. مطمئن باش که آنها عکس‌العمل اعمالشان را خواهند دید و نمی‌توانند از کیفر الهی 
بگریزند (يونس/] و غافر/۷۷). البته مقصود از «انتقام الهی». به آن صورت که از واژه‌ی «انتفام» بین انسان‌ها 
برداشت می‌شود و با تشفی قلب همراه است» نیست. بلکه مقصود همان کیفر الهی است. 
e 2 s5‏ 1 ر ۳ و م 

(۳» فَاسْتَمَسِك بالذِى آوي إِليَكَ نك عل صراط مستَقیو . 

« پس آنچه به تو وحی می‌شود آن را محکم و استوار بگیر؛ همانا تو بر راهی راست هستی ». 
حرف «فاء» در «فَاسْتَمُسك». از باب تفریع (نتیجه‌گیری) از آیات قبلی است و خطاب به پیامبر می‌فرماید 


ا 


پس تو به وحی إلهی (قرآن) چنگ زن و در راه دين خود استوار باش که این طریق راست و درستی است. 
ده وله لیر لت وَلِقَوَمك سوق لو . 

« و به راستی این (قرآن) پندنامه‌ای برای تو و قوم توست و به زودی (از آن) پرسیده می‌شوید ». 

یعنی قرآن برای هُشیاری پیامبر و قوم اوست (و سپس برای پیروانش) و به‌زودی صحنه‌ی پرسش و 

مواخذه‌ی إلهی فرا خواهد رسید که مردمان با این نعمت الهی چه کردند؟ انکارش نموده یا آن را به یک‌سو 

افکندند؟ یا ب‌صورت ابزاری در تأیید عقاید آباء و اجدای به کارش گرفتند؟ یا خی چنانکه خود فرموده 

می‌خواندند و می‌فهمیدند و بدان عمل می‌نمودند؟ کدام یک؟ قوم پیامبر و مسلمان‌ها پاسخشان را آماده 

کنند. هرچند برخی مفسران - ازجمله طبری - واژه‌ی «ذکُرا را در نف شریفه به معنی «شرف و افتخار» 

دانسته‌اند که البته قرآن برای عرب و مسلمان‌ها باید چنین هم باشد. 


ب 


(گریزی به ماجرای موسی) 
E‏ سَلتّاين قبْلِكَ ین یت أَجعَلتا من ذون تن ءال يعدو ن 


«و از پیامبران ما که پیش از تو آنها فرستادیم» بپرس که آیا جز (خدای) رحمان معبودانی مقرر داشتیم 
تا بند گی شوند؟! ». 

در زمینه‌ی بحث درباره‌ی «توحید عبادت» خطاب به پیامبراسلام می‌فرماید از پیامبران پیشین بپرس که آیا 
هیچ یک از آنها پیام شرک ازسوی خدا آوردند؟ پاسخ این سؤال البته منفی است و مسلماً پیامپراسلام ۲ بر این 
امر وقوف داشته است. هرچند برخی گمان کرده‌اند که پیامبر " مأمور شده در شب معراج این سؤال را از انبیاء 
گذشته بکند چنانکه طبری به نقل از ابن زید بر این رأی رفته و حتی فیض کاشانی (مفستر شیعی شاگرد ملاصدرا) 
در تفسیر خود از امام باقر آورده که از ایشان پرسیدند میان پیامبراسلام و عیسی مسیح* حدود ۵۰۰ سال فاصله 
بوده» پس چگونه محمّد " می‌توانسته از عیسی" سوال کند که آیا او هیچگاه به خدایان دیگر دعوت می کرده 
يا خیر؟ و امام در پاسخ می‌گوید شب معراج همه‌ی پیامبران را به نزد رسول‌خدا گرد آوردند و آن‌حضرت از 
پيامبران پرسید شما چه خدایی را می‌پرستیدید؟! همه گفتند که ما به یگانگی خدا و رسالت تو گواهی می‌دادیم. 
متأستفانه به ذهن هیچ‌یک از این مفستران خطور نکرده که رسول گرامی ) اسلام مشکلی در انحصار عبادت به 
خدای یگانه نداشته تا ازطریق سوّال ازپیامبران شین زا ی و اگرهم قرار بوده که گواهی پیامبران 
پیشین را به مشرکان اعلام دارد. چگونه انتظار می‌رفته که آنها سخن او را بپذیرند؟! حدأقل از اصحاب فکر و 
فلسفه انتظار می‌رفته در این‌باره می‌اندیشیدند و به این نتیجه‌ی منطقی می‌رسیدند که مقصود از این آیه. اعلام 
این حقیقت به مخالفان توحید بوده تا بدانند هیچ پیامبری جز به یگانه‌پرستی دعوت نکرده است چنانکه آثار 
اصیل آنها گواهی می‌دهند و اساسا لزومی نداشته که پیامبررخدا"" پس از سالها دعوت به توحید از انبیاء گذشته 
بپرسد که آیا شما به معبودی جز خدای بخشنده دعوت می کردید یا خیر؟! بنابراین مقصود از سؤال مزبور 
مسلّم بودن امر مذکور است که اگر از انبیاء سؤال می‌شد همه به توحید عبادت حق گواهی می‌دادند. مانند 
آی‌ی: «سَل بی اسرائیل گم آتَیْتَاهم من آیّة بَْنَة = از بنی‌اسرائیل بپرس چقدر آیات روشن به آنها دادیم؟» 
(بقره/۲۱۱) که لزومی نداشت تا رسول‌خدا" از آنها ی روشن بودن موضوع است. 


(می لد اسلا شوه سى ییات إل فرعَون وملایه» فقال ی سول رب الْعالییت . 
SS‏ 
جهانیانم ». 


۳۰ سوره‌ی خرف ۴۳ بیان معانی در کلام رتانی 


در پی آیه‌ی قبل به عنوان نمونه» از یکی از پیامبران پیشین 1 و قومش را به سوی «رَّب 
العالمین, خدای یگانه که خداوندگار جهانیان است» دعوت کرد. «لأ = اشراف» یعنی کسانی که از قدرت 
و شوکتشان چشم‌ها خیره می‌شود. 

۷ فلا جَاعَهُم یات دا هم نها یَشحکون 
« پس جون آیات ما را پرایشان آورد. بی درنگ بر آنها (آیات) خندیدند ». 
وقتی موسی؟ با معجزات الهی نزد فرعون و دستگاهش رفت. تنها عکس العمل آنها این بود که موسی" و 
آیات الهی او را به ریشخند گيرند. به بیان دیگر فرعون و قومش به جای عبرت‌آموزی از آن آیات. از سر 


SS E 


کو ٌ9 


(«» وماثریهم من عایة E‏ آخیها E‏ 

« و هیچ نشانه‌ای به آنها ننمودیم مگر آنکه (یکی) از همانندش بزرگتر بود و (چون نبذیرفتند) آنان را به 
عذاب گرفتیم. شاید با زگردند ». 

واژ‌ی «أخت = خواهر) در آیه‌ی شریفه کنایه از «همتا و همردیف» است. یعنی معجزاتی که خداوند به دست 
موسی"ٌ نازل کرد هر معجزه. از معجزه‌ی قبلی‌اش بزرگتر و روشن‌تر بود. ذکری از معجزات نه گانه‌ی موس 
(که برخی برای فرعونیان و برخی برای بنی‌اسرائیل بود) در آیه‌ی اسراء/۱۰۱ رفته و موارد آنها در آیات 
EE AA gS MSM‏ رای E E‏ اي مرا 
شدن آب‌هاء شکافته شدن سنگ با ضربه‌ی عصای موسی و فوران آب. شکافته شدن دریا و غرق شدن 
فرعونیان. معلّق ایستادن کوه طور بر بالای سر بنی‌اسرائیل هجوم ملخ و شپش و غورباغه بر فرعونیان. 

لت برض و آن مات یه ورت عتانب‌های موق جرده که بر o‏ رای ۳۳و0۳ 


ا أيه آلسَاجر آذع لتا رَبَكَ بما عهد ند انا لَمهْتدُون . فلمّا کمَفتا هم اَلْعَدَابَ 
و 


« و گفتند: ای افسونگر! خداوندت را -بنا به پیمانی که با تو دارد - برای ما بخوان که (عذاب را از ما بردارد) 
همانا ما به راه آمده‌ایم » «و(لی) چون آن عذاب را از آنها برمی‌داشتيم. آنگاه پیمان می شکستند ». 

یعنی فرعونیان چون به عذاب گرفتار آمده به تنگنا می‌رسیدند. دست به دامان موسی"ٌ شده و خود را نادم و 
هدایت‌خواه نشان می‌دادند. در اینجا جالب است که فرعونیان ازموسی نمی‌خواستند که خود او آن عذاب‌ها را 
که گر یبانگیزشان شنده نود آزآنها بردازد.و می گفتند ۱ اذغ لا ریک = خداوندت را بخوان» تا او به اراده‌اش؛ 
مارا تجات بخشد, پعتی شناعت. فرعونیان ازموسی- بنابه آن معرفی که ای از حود کرده نود نان بود که 
آن‌حضرت‌را صاحب ب«ولایت تکوینی» نمی‌دانستند. نکته‌ی دیگر آنکه بنابه‌آیه‌ی شریفه فرعونیان درعین آنکه 
موسی را «ساحر» می‌خواندند. درخواست داشتند تا نجاتشان را از عذاب از خدا بخواهد و در این‌باره دو 


چ سوره‌ی ژخرف ۴۳ ۳ 


تفسیر هست: اول آنکه گویند «ساحر» در آن‌روزگاران به معنی «عالم» بوده وفرعونیان «(سحر» را بد ندانسته 
«ساحر» را نوعی «عالم» تصوّرمیکردند که طبری بر این قول رفته است. أما اگر چنین بود قاعدتاً بایستی به 
موسی"ٌ می‌گفتند با علم سحری که داری ما را نجات بخش» نه آنکه بگویند خدایت را بخوان تا او ما را 
نجات بخشد. دوم آنکه زمخشری در تفسیرکشاف به حق می‌گوید: آنها می‌گفتند ای جادوگر! اگر تو 
راست می‌گویی وپیامبر هستی» پس خدایت را بخوان تا رفع عذاب از ما بکند در آن‌صورت ما به درستی 
نبوت تو» هدایت می‌شویم (اعراف/۱۳۶ و۱۳۵). 


(«» و اى فرَعَون نی نویه قال يا قوم لیس لي منك مضر و هنذه ا 
یرون 
« و فرعون در(میان) قومش ندا درداد. گفت : ای قوم من! آیا سلطنت مصر و این نهرها که از زیر(کاخ 
من) جاری است. از آن من نیست؟ آیا نمی‌نگرید؟ ». ۱ 
ظاهراً فرعون با دیدن گرایش‌هایی از قومش به سوی موسی» شروع به تبلیغات کرده و از سلطنت و شکوه 
خود (دربرابر موسی - آیه‌ی بعد) سخن می‌راند. بدین‌ترتیب فرعون برای اثبات برتری‌اش بر موسی قدرت 
و حشمت ظاهری خود را به رخ مردمش می‌کشد و می‌گوید: منم فرمانروای مصر که رود نیل به فرمان من 
میان آبادی‌ها تقسیم می‌شود (منظور از «آنهار» در آیه‌ی شریفه, رود نیل و شاخه‌های آن است». 


۶ 9۶ 
م اتا خير کو و 


َنْ فا ذٍی هو ن و ل ڪا ي 
a‏ ی ی به روشنی سخن گوید. بهتر نیستم ؟! ». 
فرعون برای تحفیر موسی > نامی از او نمی‌برد و فقط به اشاره ازاو یاد می کند؛ می گوید رای قوم) آیا من با 
این حشمت و اقتدارم درخور ریاست شما هستم یا این فرد بی‌مقداری که با لباس شبانی عصا به دست آمده 
و حتی نمی‌تواند به راحتی حرفش را بزند؟! البته این موضوع درسوره‌ی طه آمده که موسی هنگامی که به 
رال ر کته تا سین ی ۳ بگشای» (طه/۲۷) و 
لکنت زبان داشت. هرچند در مباحثه با فرعون خداوند دعایش را برای رفع لکنت زبان (و همراهی 
برادرش) اجابت نمود (طه/۳۶) و در آن موقعیّت او به حوبی ادای مطلب می کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت 
کل یی عه E‏ جَاء مَعَه لملایکة مقر نس 
ی مت ای ی 


در تعقیب آیه‌ی قبل» باز فرعون در صدد تحقیر موسیت برآمد. ظاهراً در آن روزگار هرکه به مقامات بالا 


۳۲ سوره‌ی خرف ۴۳ بیان معانی در کلام رټانی 


می‌رسید» دستبند زارین به دست می کرد و گردنبند گرانبها به گردنش می‌آویخت. علاوه بر این فرعون به سخن 
و ین ان ی و اد وت 


|د 


رده اتف وم أطاغو غوه انم ک 


( پس (فرعون) قومش‌را سبک‌مغز ۲ آنان را فریفت) پس اطاعتش کردند که ایشان قومی فاسق 
بودند ». 

یعنی این مخالطه‌ی فرعون که چرا موسی با پوششی از حشمت و جاه و همچون من مزین به جواهرات 
سوی شما نیامده و چرا اگر از سوی خداست «اسکورتی» از فرشتگان - که یکی بعد از دیگری او را همراهی 
کند - با خود ندارد (آیه‌ی قبل) مصریان ظاهربین و کوته‌فکر را فریب داد. از این رو همواره دیده می‌شود که 
دیکتاتورها از پایین بودن فرهنگ عمومی استفاده کرده مردم را با شعارهایی - عليه مخالفان خود - تحریک 
می‌کنند و به همین دلیل است که هیچ امیدی به ارتقاء فرهنگ جامعه در حکومت‌های دیکتاتوری نمی‌رود 
و آزادی فکر و بیان سنگ زیرین ارتقاء فرهنگ عمومی است. ما آی‌ی شریفه علّت دیگری نیز برای تبعیّت 
مردم از دیکتاتورها ذکر می کند که انحراف آنها از حّ (نْهَم کاُوا قومًا قاسقین) یعنی بی‌ایمانی و فروش 
ارزش‌های الهی به متاع موقت دنیاست. آری مردم مادی‌گرا که هر ارزشی را - هرچند ظاهراً مدعی‌اش 
باشند - در برابر بهره‌مندی‌های دنیوی به یکسو می‌نهند. درواقع آماده‌ی پذیرش هرفریبی از جانب دیکتاتورها 
بش 


«مه فلا سوت آنتقمتا مهم فَغفاهم اين . 
« و چون ما را به خشم آوردند. از آنها انتقام گرفتیم و همگیشان را غرق نمودیم ». 
فرجام فرعونیان در دنیا هلاکت بود. زیرا با عنادهایشان در برابر حق. خشم خدا را برای خود خریده بودند. 
صاحب تفسیر المیزان می‌گوید «خشم» در خدا به صورت خشم در آدمیان نیست. بلکه خشم خداء به معنی 
اراده‌ی عقوبت اوست. مردم «فاسق» دچار خشم خدا و کیفر او می‌شوند. انتقام (کیفر)خدا از فاسقان مصری؛ 


این بود که در دریا غرق شدند تا قسمت دیگر فاسقان در روزگاران چه باشد؟! 


۳2 


««ه فجَعَاهُم سَلَمَا ومعلا للاخرین . 
« و آنان را پیشگامانی (در عقوبت) و مایه‌ی عبرت آیندگان قراردادیم »» 
آیه‌ی شریفه به فرجام ناگوار فرعونیان اشاره دارد و می‌فرماید ماجرای فرعونیان را نمونه‌ای در گذشته و 


فاسقان پیشین است تا عبرت آیندگان باشد. 


۳۳ 


لت 


(اشاره به ماجرای عیسی* و مواعظ او) 


۷ ولا ضبن مَرَيَمَ مقلا دا قَومُكَ مه يَصِدُونَ . 
N GD‏ ی 
واژه‌ی «یصدون) (برخحلاف «یضدون) که به معنی جلو گیری کردن است) به معنای «هلهله درانداختن و فریاد 
شادی برآوردن» است. طبری چند شأن نزول برای آیه نقل کرده که مشهورترینش این است؛ می گوید وقتی 
آیه نازل شدکه شما مشرکان و معبودهایتان همه هیمه‌ی دوزخ خواهید شد (سوره‌ی انبیاء/آیه‌ی۹۸) مشرکان 
از موضع تمسخر هلهله به راه انداختند که پس عیسی پسر مریم نیز - که مسیحیان او را می پر ستند - بايد 
هیمه‌ی دوزخ باشد! و از این راه با پیامبر و مسلمین به جدل برخاستند. در پاره‌ای از احادیث آمده که پیامپر 
به یکی از سردمداران این مباحثه فرمود: «ما آجهلک بلسان قوّمک= چقدر نسبت به زبان قومت نادانی» زیرا 
در قرآن آمده ما تَعْنْدون من دون الله يعنى آن «جیزهایی» که جز خدا می‌پرستید نه آن «کسانی» که غير او 
می‌پرستید! و حال آنکه پاکان و نیکان و از جمله عیسی ۲ که هرگز راضی به آنکه مردم او را عبادت کنند نبود. 
۲ ۱ ۱ ِ 0( 
از عذات دوزخ مستثنا هستند و حتی همهمه‌ی آن را نیز نمی‌شنوند ودلهره‌ی قیامت آنها را فرا یس اد 
(انبیاء/ ۱۹۸ ۱۰۳ فرقان/ ۱۷ تا ۱٩‏ مائده/۱۱ و۱۱۷). 


«مم و قالرا ء تا یرم و ا لت الا جَدلاً بل هم تم خصمون . 
« و گویند: آیا معبودان ما بهترند یا او؟ این(سخن) را جُز برای جَدل با تو نیاورند؛ بلکه آنها مردمی 
خصومتگرند (« 
پیرو آیه‌ی قبل می‌فرماید مکالمه‌ی مشر کان با مسلمان‌ها چنین بوده که ابتدا می‌پرسیدند: عیسی بهتر است يا 


(۱) -البته در ارتباط با حدیث مزبور - به فرض صحت - لازم است درنظر داشت که اشاره به بت‌های مشرکان با اسم 
موصول «ما» به ندرت در قرآن آمده و غالباً با اسم موصول «مّن تس تا یا «لْذینَ ۷ به بت‌های 
مشرکان اشاره شده است؛ چنانکه می‌خوانیم «و مَنْ أَشل ممّن يَذْعُو من دون اللّه مَن لَايَسْتَجيبٌ له إلى بوم ام 
و هم عن ذغانهم عَافلونَ = و کیست گمراه‌تر از آن کس که ایا هی زو ۱ تا روز قيامت او را وت 
نمی‌دهد و آنها از دعایشان بی‌خبرند؟» (احقاف/۵) و همچنین «و الذينَ یعون من دون الله لایخْلْفُونَ شَبتّا و هم 
يُخْلَقُونَ = و کسانی‌را که جز خدا می خوانند چیزی نمی‌آفرینند و خود آفریده شده‌اند» (نحل/ ۲۰‏ به علاوه نظیر آیه 
در فاطر/۰۱۳ رعد/۰۱۴ إسراء/۵۷, آعراف/۱۹۴ و دیگر موارد نیز آمده است). و این تعبیر به دلیل آنست که مشرکان 
بت‌های خود را مظهر ملائکه و چه بسا شخصیّت‌هایی در ردیف آنبیاء و اولیاء می‌شمردند وگرنه. برای سنگ و چوب 
اسم موصول «مَن» و «آلذٍی» به کار نمی‌رود که اينها مربوط به موجودات زنده و با شعور (ذوی العقول) است. ولی اگر 
قرینه‌ای در کار نباشد اسم موصول «ما» برای غير ذوی العقول به کار می‌رود چنانکه در برخی موارد برای بت‌ها نیز 
به کار رفته است مانند: ا دون ما تنْحتّونَ - آیا آنجه را که می‌تراشید» پرستش می‌کنید؟!» (صافات/۵٩).‏ 


۳۴ سوره‌ی ژخرف ۴۳ بیان معانی در کلام رټانی 


خدایان ما؟ بدیهی است مسلمان‌ها پاسخ می‌دادند: البته عیسی؛ و آن‌وقت مشرکان به استهزاء می‌پرداختند 
که پس شما کسی را که بهتر از معبودان ما می‌دانید وارد جهنم کردید چه رسد به معبودان ما! 
متعاقباً در بخش بعدی آیه می‌فرماید این مردمانی که یک کلام از کتاب و مطلبی می‌گیرند و بی توجه به سایر 
گفته‌ها و محتوای مطلب. آن را دستاویز تخطله‌ی کل کتاب قرار می‌دهند. مردمانی خحصومتگرند و مقصودشان 
نه دستیابی به حقیقت. بلکه عنادورزی و جدل است (چنانکه امروزه نیز امثال این گونه افراد کم نیستند). 
(هء) ان هو إل عبد EEE‏ جَعَلناء ما ی ٍسراعیل 
‹ همانا او (عیسی) جز بنده‌ای نبود که بر وی نعمت بخشیدیم ۳ بنی اسرائیل قرار دادیم ». 


ت 


در پی آیات قبل و تخطئه‌ی راه و روش خصومتگران آیه‌ی شریفه. واقعیّت عیسی؟ را بیان داشته است. 
چنانکه در همین زمینه فرموده «یّا اَهَل الکتاب لَاتَغْلُوا فی دينكُمُ و ولو عَاى الله لالح اما الْمَسِيح عیمّی 
این مریم سول اللّه و کمن الها إل مریم و روځ مه = ای اهل کتاب! در دین خود غلو مکنید و درباره‌ی 
خدا جز به حق سخن مگویید؛ مسیح» عیسی پسر مریم» جز پیامبر خدا و کلمه (فرمان) او نبود که آن را به 
سوی مریم افکند و روحی از جانب او بود» (نساء/۱۷۱). همچنین در سوره‌ی مریم پس از شرح ماجرای 
تولد عیسی" می‌فرماید «دْلكَ عیمّی ابْنْ مَرْيّمَ قَوْل الحَّ الذی فيه هون = این است عیسی پسر مریم؛ 
(همان) گفتار درستی که در آن شک می کنند) (مریم/۳). 


۱ ۰ ولو اء نا منم مُلایکة ف الازض ون . 
و اگر بخواهیم قطعاً به جای شما (مردم) فرشتگانی در زمین قرار می‌دهیم که جانشینی(تان) کنند ». 
یعنی خدا هیچ نیازی به عبادت مردم ندارد» اگر می‌خواست. می‌توانست به جای انسان‌ها فرشتگانی روی 
زمین بیاورد که کاری جز طاعت و عبادت او نکنند. هرچند آدمی می‌تواند با پالایش درون از گناه و عمل 
صالح» فرشته حصال گردد و حتی به مقامی بالاتر از فرشتگان برسد. زیرا کمال فرشته اعطایی است و ترفیات 
زو نها اسان ان فان نکن ی ادف تافو زورک هن کر تست 
عبادت» ذلیل کسی نشود و کمال روحی بیابد. 


(6۱ و له للم لُلسَاعة وله قلاتَمترن بها انيعو ون هدا صراظ مسقي . 
( و بی‌تردید او (عیسی) نشانه‌ای وا ری ات است؛ پس زنهار در آن شک مکنید و مرا پیروی 


نمایید؛ این استت راه راست 0 


طبری می‌گوید درباره‌ی مرجع ضمیر «فْ4ْ» در آیه‌ی شریفه اختلاف است. عدهای گفته‌اند مقصود. قرآن 
است و عده‌ای معتقدند که به «عیسیتٌ» بازمی‌گردد. از نظر ما قول آخیر برتر است زیرا مطلب مربوط به 
ف هلوز دز وره رها تسده امت هی فر ماد غیسی > علاوه بر آنکه سرمشقی برای بنی اسرائیل بوده» نوعی 
آگاهی و دلالت بر قیامت با خود به ارمغان آورده. زیرا ازمجرای غیرمعمول به دنیا آمد و به‌اذن خدا مردگان 


را زنده مى کرد («السَاعة = قیامت» - انعام/۳۱). 


چ سوره‌ی ژخرف ۴۳ ۲۵ 


ولایَضدنحم المَیّطا لشیّطا N‏ 
« و شیطان شما را (از راه حدا) باز ندارد؛ همانا او دشمن آشکار شماست » 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل در تأکید بر وقوع بی‌تردید قیامت و پیروی از هدایت‌های إلھی» انسان‌ها را از دنبال 
کردن و ساوس نفسانی و اطاعت شیطان در نفی قیامت و جذب شدن به دل‌فریبی‌های دنیاء بر حذر داشته 
است (لایضَد کم = مبادا شما را بازدارد). 

(۳» وَلَمّا جَاءَ عیمّی بالات قال قد جخ بال ولا لا ين کم بَعْض الى تلو فيه 
افوا اله واطيغون؛ 
« و چون عیسی با دلایل روشن آمد. گفت: بی‌شک" شما را حکمت آورده‌ام و (آمده‌ام) تا برخی از آنچه 
را درباره‌اش اختلاف می کردید برایتان توضیح دهم. پس از خدا پروا دارید و مرا فرمان برید » 
به دنبال ذکر هیاهوی تن درباره‌ی عیسی" و سح به مغلطه‌ی آنهاء به شمّه‌ای ازماجرای عیسی پرداخته 
است؛ خصوصاً آنکه قبلاً سخن از ابراهیمت و موسی رفته بود. می‌فرماید عیسی به بنی‌اسرائیل گفت برای 
شما «حکمت» آورده‌ام. پس به سخنانم توجّه کنید و نصایحم را به کار بندید. به طور کل سخنان عیسی 
همراه با معجزات و دلایل روشن بوده ومقصود از«حکمت» همان سخنان اخلاقی‌است که عیسی" به طور 
صریح یا در لباس داستان و تمثیل بیان می‌داشت و در آناجیل ثبت شده است. بخشی از این حکمت در 
قرآن نیز آمده و آیات اخلاقی و متّل‌های قرآنی نمونه‌ای از آن حکمت را نشان می‌دهد. 

(وج لن الله هو ری و ریم اغ ی 
« همانا ی ام بند گی کید این است راه راست ». 
یعنی عیسی" -همچون همه‌ی پیامبران راستین - مردم را نه به عبادت و بندگی خود. بلکه به عبادت و بندگی 
خدا دعوت می کرد و خود را نیز بنده‌ی خدا دانسته راه درست زندگانی را دربند گی خدا می‌دیده اک 

فا تلت الاب ین تیه ول لین لوا من غاب ۳۹ 
« پس دسته‌ها از بینشان. به‌اختلاف رفتند؛ و وای بر ستمگران از عذاب روزی دردناک » 
بش رش از ی وا ارفا ارف یت ریم و و ا و 
به راه تثلیث رفتند و فراوان فرقه‌های مختلف مسیحیّت که امروزه در صحنه‌ی عالم مشاهده می‌شود). 
بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که کشمکش‌ها و ستم‌ها بین گروه‌های مختلف مسیحیّت پیش آمد و 
خداوند در سرانجام عالم به حساب ستمگران خواهد رسید («یَوم آلیم» به معنای روزی است که حوادث 
دردناک در آن پیش می‌آید). اڪ 


۳۶ 


لبم 


(موّمنان در بهشت) 


رد هل ینظزوق لا آلسَاعة آن هم َة هم لاجشفزون . 
«آیا جز (این) انتظار می‌برند که قیامت به ناگهان - درحالی که فکرش را هم نمی کنند - به سویشان آید؟» 
در این آیه و آیه‌ی بعد کافران را به برپایی قیامت هشدار داده و سپس -طی چند آیه - از فرجام نیک متقیان 
سخن آورده است. می‌فرماید آیا عصیان‌پیشگان می‌خواهند صبر کنند تا قیامت سررسد وآن‌وقت دست از 
فعاو مظالمشان وا شایان و این که وار ی نرا دو هل نظ رونا ور اج کر هه سای 
(انتطار» است و در قرآن «نظر) به معنی «انتظار» متعدد آمده است. 

از سوی دیگر آیه‌ی شریفه مُشعر بر آن است که قیامت ناگهانی و بی‌مقدامه بر افراد می‌رسد ا 
مکی ات ره زا عالم» مقتماتی داشته باشد). همچنین در این زمینه می‌خوانيم «ما یُنظرُونَ الا صَبْحَة 
وَاحدَة حدم و هم یَخْضَمُونّ = جز یک فریاد (مرگبار) را انتظار نمی‌کشند که چون سرگرم جدالند 
غافلگیرشان می‌کند» (یاسین .)4٩/‏ 


و ۶ 
2 ۶ م2 


۷ الاخلا یمین عض ییقض عدر إلا ین . 


‹ در آن روز دوستان -به جز تقواپیشگان - بعضی دشمن برخی دگرند » 

معمولاً در دنیا دیده می‌شود که همدمانی که با گناهکاری دور هم جمع می‌شوند. به محض مواجهه با خطر 
یکدیگر را سپر بلا می‌کنند! اما «متقیان» (مردم تقواپیشه‌ای که از گناهان گریزان و مروج نیکی‌ها هستند - 
رو شیم ای توش ایض تشن فان تیان N‏ ای EE A‏ رات ان فرط 
در آخرت است. می‌فرماید آن‌دوستی‌های افراد مادی‌گرا در دنیا که یکدیگررا به گناه و عیّاشی و عقاید 
منحرف فرا می‌خواندنده در آخرت بدل به دشمنی می‌شود و برعکس. متقیان - که دردنیا راه خير و صلاح 
می‌پیمودند - دوستی و آلفتشان در آخرت تشدید و تحکیم می گردد (واژه‌ی «آخلاء» در آیه‌ی شریفه. جمع 
«خلیل» به معنی «دوست» است). 

رمم یا عباد لا خوف لیم الیرم لا آنشم نون . 

« ای بندگان من! امروز بیمی بر شما نیست و اندوهگین نمی‌شوید ». 

نشان می‌دهد که خطاب خداوند به مومنان در آخرت» «مستقیم. اطمینان‌بخش و همراه با دلداری» است؛ 
چنانکه فرموده «یا تا لس الْمُطْمَْنَةٌ . ازجعی ال رب رَاضيَةٌ مَرْضیّة = ای نفس مطمئن! حشنود و خداپسند 


جزم سوره‌ی ژخرف ۴۳ ۲۷ 


به سوی خداوندت باز گرد» (فجر /۲۸ و ۲۷). 
۷۰و۶4 آلذیی عامتُوا تا و کائوا مُسَلمیت . آذخلوا ا َة آنم و ار 
« آنان که به آیات ما ایمان آوردند وتسلیم (فرامین ما) ب دند 


در آیید ». 


» ( شما و همسرانتان شادمانه به بهشت 


آیات شریفه در توصیف بهشتیان است‌که طی عم ممن به خدا و در فط فرامین او حرکت می‌کردند و 
منظور از «آزواج = همسران» در آیه‌ی شریفه - به قرینه آیه‌ی ماقبل - زوج‌های همفکر ایمانی است (واژه‌ی 
« تخبون از مصدر «خبور) به معنی «شعف و شادمانی» است). 


۳3 3 1 صل 2 


۳ یاف عَلیهم د بصحاف من دب و کواب رفا ۳ توي آلانفش ولذ الاغین وآنثم فيي 
خالئون . و یلق ا ال اورا بتا کنشم تلو ن لس نها باه کي تا 
« سینی‌هایی از طلا و جام‌هایی (انباشته از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های دلچسب) بر آنها گردانده شود و 
در آنجا آنچه دلخواهشان و لذت دیدگانشان است (برایشان فراهم است) و شما در آنجا جاودانید » «و 
آن است بهشتی که به (پاداش) اعمالتان به میراث برده‌اید » «برایتان در آنجا میوه‌های فراوانی است که از 
آنها می خورید » 
پس از ذکر نعمت‌های معنوی در زندگانی آحروی نیکوکاران در آیات قبل (دوستی. رفع خوف و اندوه)» 
آیات فوق نعمت‌های مادی را برای آنها ذکر می‌کند؛ گویی نعمت‌های مادّی در درجه‌ی دوم اهمَیّت قرار 
دارد. 

واژه‌ی «صحاف» جمع (صحفه» به معنی «ظرف پهن به مانند سینی و بشقاب» است. «أَُوّاب جمع 
(کوب» به معنی «تنگ» جام قدح) است. با توجّه به مفاد آیه‌ی ۳۵ که خطاب به مومنان فرمود حسرت طلا 
و نقره‌ی کافران را نخورند که اينها «خْرْف» دنیاست و اگر برای مؤمنان سوء تفاهم پیش نمی‌آمد خدا بیشتر 
از اینها به کافران می‌داد. در آیات فوق می‌فرماید حتی سینی‌های غذا و جام‌های شراب 9 ور ار 
از طلا خواهد بود. همچنین تصریح شده که همه‌ی این‌نعمت‌هاء پاداش«عمل» است و حرف «من = از» در 
«مثها» بعضیّه است و این معنا را افاده می‌کند که هرچه بهشتی‌ها از «فاکهّه = میوه»‌های فراوان 
بخواهند و بخورند, تمامی ندارد. 


۳۸ 


2 


(فر جام بد مشر کان) 


ت 


۷د٣٣‏ ِن مْجَریتَ فی عذاب جَهَلَمَ خالدون . لایْمتر عَنَهُمٌ رهم فیه مُبْلِسُونَ . وَمَاظلَمْلاهُمُ وڪن 

کاثوا هم شمیت . 
« همانا محرمان در عذاب جهنم ماند گارند » «(عذاب)شان تخفیف نمی‌یابد و در نومیدی فرو روند » «و 
ما برآنها ستم نکردیم. بلکه آنها خود ستمکار بودند ». 
به دنبال آیات قبل که از عاقبت خوش نیکوکاران سخن گفت. در آیات فوق از فرجام شوم گنه‌کاران سخن 
دارد. 

واژه‌ی «فتور) در (لادفتر عنهم» در اصل به معنی «ضعف و ناتوانی» است که در اینجا به معنی «تخفیف 
و نک دن امد امس «مبْلسُونَ» جمع «مَبْلس) به معنی «ناامید» است. 

می فرماید گناهکاران در دوزج از نجات خود مأیوسند و تصریح دارد که این گرفتاری را خود آنها -با 
اعمالشان در دنیا - برای خود فراهم آوردند و الا خداوند ستمگر به بندگانش نیست. بدین‌ترتیب پاداش 
نیکوکاران وکیفر بدکاران هر دو در قرآن به صورت قانونی در مقابل اعمال آنان آمده هرچند رحمت الهی 
ورای هر قانونی است و بنابراین ممکن است روزی گناهکاران نیز از دوزخ رهایی یابند که این معنا شاید از 
آیات سوره‌ی هود به اشارت استنباط شود که می‌فرماید «خالدینّ فیها مَادَامّت السَمَاوَاتُ و الأَرْصُ الا مَا 
شاء رَبْكَ لِنْ رَبَكَ َال لما یرد = (گنه‌کاران در آخرت) در آن (آتش) تا آسمان و زمین به پاست. جاویدند 
مگر خدا بخواهد؛ همانا خدایت 4 بخواهد (و صلاح بیند) می کند» (هود/۱۰۷). 

(۸ وَتَادََا ا مالك لیمض علیتا ره توت فا نکم مَاکثُون . 

« و ندا کنند: ای مالک (ای دوزخبان. بگو:) خداوندت کار ما را تمام کند؛ (او) گوید: بی‌گمان شما 
(اینجا) ماند گارید ». 
مراد از واژه‌ی «مالك» در اینجاء خازن (نگهبان) دوزخ است. دوزخیان درخواستشان را از خداوند از طریق 
نگهبان دوزخ مطرح می‌کنند. چنانکه فرموده هم عَنْ رهم یَوْمَئذ لمَحجُویُون = ایشان در آن روز از رحمت 
خداوندشان (دور و) محرومند» (مطففین /۱۵). 
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می‌فرماید دوزخیان در دوزخ آرزوی نیستی دارند و مرگ خود را از خدا می‌خواهند؛ ولی به آنها گفته 
می‌شود که از این خبرها نیست. آیا خیال می کنید بعد از آن همه بدی‌های مداوم که در دنیا مرتکب شدید 


(» لد جقلاگم باق ول ا ڪر للح کارُون . 
« به یقین حق را برایتان آوردیم. أمّا اکثرتان حق را خوش نداشتید » 
یعنی خدا حق را به انسان‌ها -چه از طریق فطرت. چه با استفاده از ابزار عقل و چه با هدایت خارجی از 
طریق ارسال رل (بعشت آنبیا)- معرفی نموده و إتمام حجت‌ها کرده است؛ ولی متأستفانه آکثر مردم آن را 
خوش ندارند» برخی نیز با وجود آنکه می‌بینند و در نهادشان معترفند که هدایت الهی حق است» به تأثیر 
نفسانیات راه د گر می‌روند. 


و9 و 4 


0۷۹۱ 1 أرما ات ات یرون . 
« (حال) آیا (اين معاندان) در کاری (ناپسند. شرک) اصرار می‌ورزند؟ پس ما (نیز به ماندنشان در دوزخ) 
اصرار می‌ورزيم »۰ 
آی‌ی شریفه فلسفه‌ی خلود گناهکاران در دوزخ را بیان می‌دارد که بر پایه‌ی اصرار آنها بر گناه در دوران 
حیاتشان می‌باشد. به عبارت دیگر همان‌گونه که مردمان به زشتی‌هایشان در دنیا ادامه می‌دهند. عذابشان در 
آخحرت نیز -بر طبق قانون «عمل و عکس العمل» الهی - ادامه‌دار است (واژه‌ی «مبرمونَ» به معنی «عزم کننده 
و استواردارنده» است). 


(. آَم یسیو ناتسم مهم وجوم بل ورسلا دهم َيون . 
« آیا می‌پندارند ما رازها و نجوایشان را نمی‌شنویم؟ آری (می‌شنویم) و فرستادگان ما به نزدشان (حاضرند 
و) ثبت می کنند ». 
یعنی نه تنها حدا سخن در گوشی افراد را می‌شنود. بلکه حتی از رازهای درون افراد (حدیت نفس و گذران 
قلبی آنها) نیز آگاه است و نیروهای تابع فرمان او جزئیّات کردار آدمی را به نوعی ثبت می کنند. نقش حرف 
«واو» بعد از «یلی» در آیه‌ی شریفه ظریف است زیرا اگر نبود آیه معنی می‌داد که خداوند نجواها را 
نمی‌شنود بلکه فقط رسولانش ثبت می‌کنند! («(نجوا = سخن پنهان دو یا چند نفر با یکدگر» «مناجات = 
سخن پنهان با خداوند» نیز از همین مادّه است). .۰ 

(۸۱ قل إن کان لِلرن وَل نا اول الْعابیین . 
« بگو: اگر (به فرض) برای (خدای) رحمان فرزندی می‌بود. من نخستین عبادتگران (او) می‌بودم ». 
به طور کلی آنجا که در سوره‌های مدنی ذکری از فرزند خدا پیش آمده و قرآن با آن مقابله می‌نماید. مقصود 


۳۰ سوره‌ی خرف ۴۳ بیان معانی در کلام رټانی 


عقیده‌ی نادرست مسیحیان می‌باشد ولی ذکر این موضوع در سوره‌های مکی درارتباط با عقاید مشرکان 
عرب در نظر گرفته می‌شود که فرشتگان را دختران خدا می‌پنداشتند. در آیه‌ی فوق به تناسب آنکه سوره 
مکی است. از آراء مشرکان عرب انتقاد شده. کما اينکه بات ۱۵ تا ۱۸ سوره‌ی زخرف نیز به همین مطلب 
اشاره دارد. البته در آیه‌ی فوق بیان دیگری پیش آورده و از زبان پیامبر " می‌فرماید که اگر -به فرض محال 
_ خدا فرزندی می‌داشت. به قول معروف «من بیش از شما سنگ او را به سینه می‌زدم» که دلبستگی من به 
خدا و دستگاهش. هرگز کمتر از شما نیست. بلکه بالاتر از همه‌ی عبادتگران است. ۱ 


۲ سَبّحان رت لمات E‏ رب العش عا فون . 
» منژه است خداوند آسمان‌ها و زمین. خداوند عرش. از آنچه وصف می کنند »). 
پعنی علاقه به و «نیاز بشری» است و خدای مالک آسمان‌ها و زمین شأنش بالاتر از اینها 
بوده و فارغ از نیازهای انسانی است. در مورد خدا» ذیل آیه‌ی اعراف/۵4 توضیح داده‌ايم. 

(۸۲ قَدَرَهْم وضو ولو حى لافوا یمهم آلذٍی يُوعَدُونَ . 
« پس آنان را به یاوه گویی‌ها و بازیگریشان واگذار تا آن روزی را که به آن وعده داده می‌شوند دریابند » 
آیه‌ی شریفه لحن تهدید دارد و در عین حال نشان می‌دهد که معاندان حق» زندگانی خردمندانه‌ای را 
نمی گذرانند. واژه‌ی «یخوضوا از مصدر «خوض) به معنی «فرو رفتن در آب» است» لیکن در قرآن کنایه از 
ورود در اقوال یاوه و سخنان بی‌پایه است. می‌فرماید این مردم مشرک عمرشان را به یاوه‌گویی‌ها و سخنان 
باطل می گذرانند (غافل از آنکه مقصود و هدف حکیمانه‌ای برای حیات بشری اراده شده است) پس رهایشان کن 
تا «حوض» کنند و در خیالات و اقوال باطلشان فرو روند تا روزی‌که به آن وعده‌ی موعود (قیامت - بروج/۲) 
برسند و نتیجه‌ی افکار و کردار و غفلت‌هایشان را دریابند. 


(»۸ و لیف اء له وق اانا ورکیم اله 
« و اوست که در آسمان معبود و (نیز) در زمین معبود است؛ و او فرزانه و داناست » 
اف ی و 
(خارج از زمین) بسرمی‌برند. همان خدای طبیعت و مالک کل جهان می‌باشد. تکرار «إله» جهت تأکید بر 
وحدانیّت عبودیّت خداوند می‌باشد. 


(۸ و بر ای هر ملك لمات 3 وار واا وعندةء علم ااا ليه ترَجَعُونَ . 
با 
اوست ست؛ و به سوی او با زگردانده می شو ید 3 
به دنبال سخن از «ٍلهیّت» انحصاری خدا در آسمان‌ها و زمین (آیه‌ی قبل) در آیه‌ی فوق از سلطنت خدا بر 
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آسمان‌ها و زمین سخن رفته است. همچنین در آیات گذشته (آیه‌ی ۸۳) از «روز موعود» سخن گفت و در آیه‌ی 
فوق از اینکه دانش قیامت نزد خداست و خلق به سوی او بازگردانده می‌شوند سخن می‌گوید. بدین‌صورت 
هشدار می‌دهد که همگان از عقاید و اعمال نایسندشان مواخذه خواهند شد. زیر بنای همه‌ی این مطالب 
وصف «مبارک» خداست که در آغاز آیه آمده. همه از آذروی که عالم خلق و امر از آن ذات فرخنده و 
پربرکتی است که خداوندگار جهانیان است (اعراف/ مقطع آیه‌ی ۵1). 
۸ و لايك زین یعون من دونه لماع لا من شهد باق هم یلو 

« و آنها که اینان جز او را می‌خوانند. مالک (و قادر به) هیچ شفاعتی نیستند؛ مگر کسانی که عالمانه به 
حق گواهی دهند . 
پیرو آیه‌ی قبل - چون مشرکان به شفاعت بت‌ها (مظاهر شخصیّت‌های گذشته‌شان) دلخوش بودند - در 
آی‌ی فوق به این موضوع اشاره کرده است. 

نانک از آیانت هه و شا به ق قآ ولو فیط به کسای انیت که شتا نارق 
آنها اذن دهد و به نجاتشان راضی باشد (طه/۱۰۹ انبیاء/۲۸ و نجم ۲۷) و قطعاً بدان معنی نیست که شفیع می‌تواند 
در رأی خدا تأثیر گذارد که: و لایْشوِک فی خُکُمه اَخَدّا = در خکم خود هیچکس را شریک نمی کند» (کهف/ 
اا در یقت سکن امس تابن نیت اا و کی رت ا ردعان ۲۱ ی امر دش ا 
کم وه کا وھ ودی ی شم شید ا ی ای فری کیان راید نوم که غاا 
و از سر آگاهی(و هُم یَعْلَمُونَ) به یکتایی حق گواهی داده رحمت خدا را به افرادی ابلاغ می‌نمایند. ضمناً 
می‌توان جمله‌ی «مّن شَهد بالحق و هُم یَعْلمُونَ» را با فرشتگان شاهد بر اعمال نیز تطبیق داد. به ویژه که 
سوره‌ی ز خرف مکی است و مشرکان مکه, فرشتگان را -و نه آنبیاء و آولیاء را - عبادت و پرستش می‌کردند. 


۸ وین سهم من هم لیفولق لَه أن کون . 

«و اگر از آنها بپرسی جه کس آنان را آفرید. بی‌شک' خواهند گفت: خدا؛ پس چگونه (از حق) برگردانده 
می شوند؟! ). 

بسیاری از مردمان نیمی از شهادت به حق را عموماً می‌دهند که آفریدگاری دارند وسازمان دقیق وجودی 
آنها از هیچ و تصادف سرنزده است؛ امّا در نیم دیگر که پس باید فقط همان آفریدگار را عبادت ی 
بازمی‌مانند؛ درحالی که نتیجه‌ی شهادت اول طبعاً گواهی دوّمی است. چند آیه با مضمون فوق در قرآن آمده 
که نشان می‌دهد مشرکان عرب به خداوند در مقام حالق هستی, عقیده داشتند (لقمان/۰۲۵ عنکبوت/۱۱ و ۰۱۳ 
زمر /۳۸ مومنون/۸۶3۸۹ و ...). 
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۳ و قبلهه یا رب ِل لاء قوم ییوت 

« و (نزد حداست) سخن او (پیامبرش که گفت:) خداوندا! همانا اینان جماعتی هستند که ایمان نمی آورند ». 
مفستران گفته‌اند که مقصود از واژه‌ی «قبله = قول و گفتار او» د = نزد اوست علم به 
گفتار او» که منظور گفتار پیامبر“ 8 همچنین درباره‌ی علّت مجرور شدن «قیله» اقوالی آورده از 
جمله آن را معطوف به «السَاعة» در آیه‌ی ۵ دانسته‌اند؛ بدین‌معنی که خداوند هم از 1 قیامت اگاه است 
و هم از گفتار شکایت‌آمیز پیامبرش “ 

آیه‌ی شریفه مُشعر بر آن است که چه بسا زمانی پیامبر " (يا هر مروج توحید) با افرادی به بن‌بست 
می‌رسد که هرچه دلایل و مواعظ آورده شود آنها نپذیرفته همچنان به زندگی شرک‌آلود خود ادامه می‌دهند. 
در این شرایط چه باید کرد؟ آی‌ی بعد پاسخ می‌دهد. 


)4( فاصم عَنَهمٌ وَل سلا قموّق لون 
« (و خدا فرمود) پس از آنها درگذر و بگو: بدرود! و به‌زودی خواهند دانست ». 
یعنی پیامبر(و موخدان) بیش از این تکلیفی ندارند که بعد از همه‌ی اتمام حجت‌هاء اگر طرف مقابل نپذیرفت. 
با سلام وداع (فرقان/۱۳ و مریم )٤۷/‏ از آنها جدا شوند و آنان را به کیفر إلهی واگذارند؛ به شرط آنکه جبهه‌ی 
مخالف دست به شمشیر برد که البته دراین‌صورت. وضعیّت فرق می‌کند و جبهه‌ی ایمانی اگر قدرت داشت؛ 
موظف به دفاع است (حج/۳۹) و چنانچه قدرتی نداشت. مکلف به تحمّل و خودسازی است. چنانکه سیره‌ی 
پیامبر"" در دوران سیزده ساله‌ی مکه و آیات قرآن در آن دوران نشان می‌دهند. 


۳۳ 


سوره‌ی دخان 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره از سوره‌های مکی است و در ابتدا از نزول قرآن در شبی مبا رک -شبی که 

رحمت‌های خاصّه و حکم تآمیز خدا به فرشتگان ابلاغ می‌شود - سخن می گوید. از این رو 
آیات آغازین سوره با سوره‌ی قدر همآهنگی دارد . سپس مخالفان را تهدید می کند که 
سر کشی‌هایشان» همه درنتیجه‌ی غفلت از کیفر خداست و چون آن‌روزی را که عذاب خدا 
-همچون دودی(۵خان) فرا گیر- سررسد دریابند» از کردار خویش نادم و عاجز و پریشان 
خواهند بود. آنگاه به عنوان بشارت و دلداری به پیامبر" و یارانش در سختی‌هاء به رسالت 
موسی و سرکشی فرعونیان و سرانجام آنها پرداخته» از پیروزی بنی‌اسرائیل و انهدام 
فرعونیان سخن به میان می آورد. سپس مجدداً به موضوع قیامت باز گشته تصریح می‌نماید 
که خداوند جهان را ببهوده نیافریده و فرجام انیکك» و «بد» یکسان نیست؛ و بالاخره آنکه 
قرآن پندی برای متذ کُران بوده و بیانش برای این منظور» آسان شده است. 

آیات سوره را - با توجّه به موارد فوق - می‌توان در چهار بخش به قرار زیر در نظر 
گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۶)؛ تذ کر به انسان‌ها و هشدار به غفلت پیشگان 

بخش دوم (آیات ۱۷ ۱ ۳۳)؛ در اشاره به ماجرای فرعونیان و رسالت موسی* 

بخش سوم (آیات ۳۴ تا ۴۲) ؛ نفی بیھود گی آفرینش و تصریح بر روز حساب 

بخش چهارم (آبات ۴۳ تا )۵٩‏ ؛ شرح وضع منکران و نیک و کاران در سرانجام عالم. 





۳۴ 


رم و و ۳ بات 


ل ال 


(تذ کر به انسان‌ها و هشدار به غفلت پیشکان) 


بنا بر آنچه درمورد حروف مقَطعه در آغاز برخی سور قرآن گفته‌ایم (از جمله غافر/ توضیح آیه‌ی۱) آیه‌ی 
فوق به نام‌های الهی اشاره دارد؛ احتمالاً به «حمید؛ و «مجید». 

)۲( و الکثاب الَمْبین . 
« سوگند به این کتاب روشن (و روشنگر) ». 
حرف «واو» در اوّل آیه «واو» قسم است. مورد قسم» «کتاب» و پاسخ قسم در آیه‌ی بعد آمده است. همچنین 
«الف و لام» بر سر واژه‌ی «کتاب» تخصیص را می‌رساند و با توجه به توصیفی‌که از زمان نزول کتاب (طی 
تطبیق با آیه‌ی اول سوره‌ی قدر) در آیه‌ی بعد آمده به دست می‌آید که منظور از «کتاپ» قرآن است که آیاتش 
نه رمز گویی» بلکه «مبین = روشن) و روشنگر آذهان است (شعراء/۲» قصص /۲). 

(م لا ناه ف یله مُبارگة لا كنا مُنذریق . 
( (که) ما آن را در شبی مبارک فرو فرستادیم؛ همانا ما (شما را) بیم دهنده بوده‌ایم » 
آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که آغاز نزول قرآن در شبی بوده که آن را «مبارك» توصیف کرده است؛ 
«مبارك» از آن‌جهت که منشور هدایت و رستگاری بشر در آن شب فرو فرستاده شد. با توجه به مفاد سوره‌ی 
قدر ( آنرلتاه فى له الْقذر) به دست می‌آید که آن شب موسوم به «شب قدر) بوده و بنا به بخش دوم 
آی‌ی شریفه هدف خداوند از این کار (نزول قرآن) هشدار به بندگان بوده است که بدانند بیهوده پا به 
عرصه‌ی حیات نگذارده‌اند؛ بلکه تا با ایمان و ارتباط با خدا و نیکوکاری‌ها (علی‌رغم وساوس شیطان) 
جامعه‌ی انسانی خود را رو به پیشرفت و سازندگی ببرند و در این راه خود نیز به کمال و سعادت دنیا و 
آخرت برسند. 


(۴9۵) 


جزء ۲۵ سوره‌ی ذخان ۴۴ ۳۵ 


فيا برق کل آمر عکیير. مرا من عِديئًاً إا گا مُرِلين . 

« در آن(شب) هر امر حکمت آمیزی نشر می‌یابد » «امری از حانب ما. همانا ما ارسال کننده بوده‌ایم « 
در حصوص آن (شب) که آیه‌ی قبل آن را «مبارك» توصیف کرد و همان «لْلةٌ الَذُر» بوده که قرآن در آن 
شب نازل شد (آغاز نزول قرآن). موارد زیر شایان توجه است: 

e‏ در سوره‌ی قلر می‌فرماید «حَيْرّ من آلف شهر= فضلش ازهزارماه بیشتر است». هرچند می‌دانیم 
که اگر بخشی از زمان بر بخشی دیگر برتری داشته باشد فقط به اعتبار حوادٹی است که در آن زمان رخ 
داده» و الا بخش های مختلف زمان تفاوتی با هم ندارند. 

دوم در این که چه حادثه‌ای شب قدر را چنان ممتاز کرد؟ در سوره‌ی قدر از نزول قرآن و فرشتگان و 
روح در آن شب سخن می گوید و درایات فوق(سوره‌ی دخان) تصریح دارد که هر امر حکمت آمیزی در آن شب 
از جانب خدا نشر می‌یابد و همچنین از آغاز نزول قرآن در آن شب سخن گفته است. بنابراین می‌توان تصور 
کرد که حتی قبل از بعشت پیامبراسلام " «شب قدر» بوده و در آن شب پیامبران خدا مبعوث گردیده فرشتگان 
8 برای این منظور نازل می‌شده‌اند؛ و اگر به لفظ مضارع از اوصاف آن شب در هر دو سوره سخن گفته 

شده ( «تتَّل الْمَلائگة و و الرُوح قیها» - سوره‌ی قدر و «فیها يُفْرَق کل آمر حکیم» - سوره‌ی ذخان) ممکن است 
در مقام توضیح وضع وحوادث آن شب بوده باشد. کما اینکه ی نحل می‌خوانیم «یْترْْ الْمَلائگةٌ 
اوح من مره علی من ا عباده - فرشتگان ر - با روح - به فرمان خود برهریک ازبندگانش که بخواهد 
فرو می‌فرستد ...» (نحل/۲) که در اینجا فعل «يْتَرّلٌ» مضارع است و بدون آنکه به زمان خاصی اشاره داشته 
باشد. روش خدا را در نزول فرشتگان و اعلام توحید بیان می‌دارد. براین پایه می‌توان گفت که شب قدر 
شب بعثت همه‌ی انبیاه‌ست و چون بعد از پیامبر اسلام دیگر پیامبری مبعوث نخواهد شد بنابراین ازآن‌پس 
فسالگرد شب قدزه اسمت که پیش" م ی اند و مي‌تواند طی آن برکاتی شامل خال بند گان مز من گردده فه. این که 
در هر سال و زمانی» شبی موسوم به «شب قدر» با اوصاف مذکور وجود داشته باشد (تفسیر اوّل). 

سوّم آنکه ما آنچه عموم مفسران بر آن رفته‌اند قول دیگری است که می‌گوید شب قدر - که قرآن در 
آن نازل شده - همه ساله در ماه رمضان فرا می‌رسد و درآن‌شب فرشتگان به امر خدا نازل می‌گردند تا 
اموری چون روزی بندگان و حیات و مرگ آنها را تنظیم نمایند و در آن شب مایه های رحمت و برکات 
الهی برای مومنان هست (تفسیر دوم). 

چهارم آنکه بدین‌ترتیب تفسیر دوم نزول فرشتگان‌را درشب قدر برای امورتکوینی درنظرگرفته ولی 
تفسیر اول ازآن‌پدیده برای امورتشریعی برداشت می کند. حال باتوجه به آنکه کره‌ی زمین - به نسبت افق‌های 
گوناگون - شب‌های مختلفی را تجربه می‌کند. بنابه تفسیراوّل شب قدر مربوط به افقی می‌شده که پیامبر 
اسلام در آنجا به سر می‌برده (که ممکن بوده مثلاً در امریکا روز باشد) ولی بنا به تفسیردوم که شب قدر را 
برای تمامی کره‌ی زمین به حساب آورده توجیه زمانی مشکل می‌شود مگر آنکه بگوییم شب قدر از 


۳۶ سوره‌ی ذخان ۴۴ بیان معانی در کلام رتانی 


پیدايش شب در مشرقی‌ترین بخش زمین آغاز و تا مغربی‌ترین آن ادامه می‌یابد. نکته‌ی دیگر آنکه حرف 
«تأء) E‏ «تاء) پات نیست. بلکه برای انفراد به کار رفته که دلالت بر عدم تکرار دارد. 
)0( رة ین رَبك هد هو میم الْعَلِيمُ . 
« رحمتی ا e‏ خداوندت؛ همانا او شنوا و داناست ». 
بنا به تفسبراول «سمیع و علیم» در مقطع آیه. بدین معنی است که خدا می‌داند چه کسانی راه پیامبرانش 
را می‌روند و چه کسانی نمی‌روند و از گفتار و کردارشان آگاهی دارد و بنا به تفسیردوّم عبارت مزبور 
اشاره بر این دارد که خدا از سخنان و افعال بندگان و نتایج آنها: آگاه است. 
ر 252 اه 2 و و 
« خداوند آسمان‌ها و زمین و آنجه میان آن‌دو است. اگر یقین کنید ». 
یعنی ارسال رل با تقدیر معیشت و حیات و ممات بندگان کار همان‌خدایی است که خداوندگار آسمان‌ها 
و زمین» خدای طبیعت است. اگر خدا را قبول داشته و به او مومنید. 


ره له لا هو يي یی ریم ورب عباپستم ری .بل هم نی لت یعبوق 
E e ay‏ و 
نه) بلکه آنها در شک و بازیگری‌اند ». 
0 
معبودی جز او نیست؛ و پیامبرانی برگزیده و با ارسال وحی از طریق فرشتگان. هشدارهایش را توسّط 
NEE a hS N SE‏ 
خود غافل بوده عمر گرانقدر را به بازیگری می گذرانند. 


اب الي . 
«پس روزی را در انتظار باش که آسمان دودی آشکار بیاورد » « که مردمان رافرو گیرد (آنگاه گویند 


این است عذابی دردناک (« 


o2 2 


۳۳2 مرو رس ما ۸ روم مر ی م2 
(۱۰۱۱) قارب یوم تان السماء بدحَان مبین . یَعْمّی الاس هذا 


به‌دنبال مقطع آیه‌ی قبل که فرمود مردم غافل وکفران پيشه همواره در بازی‌گری‌اند. درآیه‌ی فوق می‌فرماید 

پس در انتظار روزی باشند که عذاب خدا همچون دودی ایشان را فراگیرد. بدین ترتیب متن آیات شریفه 
O TT‏ ی «قَِنْ آَعرضوا َفل ندرک صاعِقَة من صاعّة عاد و نود 
= پس اگر روی گرداندند بگو: من شمارا از همانند صاعقه‌ای که بر عاد و مود فرود آمد بیم می‌دهم) 
(فصلّت/۱۳). 


حزء ۲۵ سوره‌ی ذخان ۴۴ ۳۷ 


۵ ربا ا ڪشف عا لداب ایا مُومِنُونَ . 
« خداوندا! این عذاب را از ما بردار که ما ایمان آورده‌ایم ». 
بعنی آن زمان که مردم غفلت‌پيشه به سختی افتاده در معرض مهلکه‌های الهی در دنیا قرارگیرند. دست به 
تضرع برداشته به درگاه خدا استغاثه می‌کنند که خدایا خطا کردیم این عذاب و گرفتاری را از ما بردار و 
بعد از این بنده‌ی مطیع تو خواهیم بود. چنانکه در همین زمینه فرموده چون مشرکان را در کشتی طوفان 
و می‌خوانند و در آن تنگنا موحد می‌شوند (یونس/۲۲ و لقمان/۳۲). 

۳ ُن لَه ال ری وقد جا هم رَسُول مین . 
«(آمّا آنجا) چه جای پند گرفتن برای ایشان است؟ و به یقین پیامبری روشنگر بر آنها پیامد ». 
به دنبال آیه‌ی قبل می‌فرماید حق است که در آن شرایط به گفران‌پیشگان گفته شود. چطور در فقدان حطرات 
و راحتی‌ها در پی هوس‌ها بودید و حال -از سر ناچاری - به یاد خدا افتاده‌اید؟! 

واژه‌ی «رَمُولَ مبین» در آیه‌ی شریفه به دو معناست (۱) رسولی که حقّانیّت و اصالت او روشن است و 

(۲) رسولی که پیامش آشکارا هدایتگر است. آری در شدائد و سختی‌ها همه «بیدار» می‌شوند و فراموششان 
می گردد که چگونه در عرصه‌ی حبات تاخته خدا را بنده نبودند و هُشدارهای الهی در قرآن را به استهزاء 
می گرفتند. 

4 کم توت عله عَنه وال مغلم و و 
( پس از او روی برتافتند و گفتند: آموزش یافته‌ای محنون است ». 
چه در صدراسلام و چه در این دوره و زمانه» عده‌ای به پیامبراسلام"" -که هیچگاه کسی ازاو دروغی نشنید 
و هیچگاه چیزی برخلاف عقل نگفت وهمه‌ی زند گانیش را در طبَّق اخلاص برای هدایت مردم نهاد - نسبت 
دیوانگی یا شیّادی داده‌اند. خداوند در آیه‌ی فوق به کافران» فا استیصال یادآور می‌شود که چگونه 
پیام‌های او و پیامبرش را کفران می‌کردند. 

(0۰ ادا کاشمُوا لدب قلبلا تسم ادون . 
« (حال نیز اگر) اند کی این عذاب را ا همانا شما (به کفر خود) بازمی گردید ». 
با توجه به آیه‌ی قبل می‌فرماید اگر هم آن تنگی و عذاب را از آنها برداریم» متذکر نمی‌شوند همانگونه که 
پیامبر " و پیام روشنگر خدا سویشان آمد و از او روی‌گرداندند. چنانکه در قرآن مکرر آمده که چون مردم 
عذاب موقت خدا را ببینند - ه رکس و هردسته به نحوی - دست به تضرع برداشته برای نجات خود استغاثه 
می کنند ولی چون عذاب برطرف گردد به کفر و فساد خویش بازمی گردند (زخرف/۵۰ و٩٤).‏ 


۳۸ سوره‌ی ذخان ۴۴ بیان معانی در کلام رتانی 


« روزی که به بزرگترین سخت گیری (بر کافران) دست يازیم. همانا ما (آن روز) انتقام گیرنده‌ايم ». 

به دنبال آی‌ی قبل می‌فرماید ولی سرانجام آن‌روزی‌که عذاب خدا قطع ناشدنی بوده وکافران فرصت آن 
بازیگری‌ها ونقض عهدها را نخواهندداشت. فرامی‌رسد -قیامت - و آن روز خداوند همه‌ی بیداد گری‌هایشان 
را کیفر خواهد واد 


(۱) - چنانکه ملاحظه می‌شود ما در ابتدا آیات شریفه‌ی فوق (آیات۱۰<۱۶) را به طور کلّی تهدیدی برای کافران در دنیا 
شمرده‌ايم. آمّا مفستران نظرهای دیگر آورده‌اند. از جمله آنکه: 

- این حادثه از حوادث آغاز قیامت است به قرینه‌ی اينکه بدانها گفته می‌شود: اکنون چه جای پند گرفتن است؟! 
(آق لهم الذکری). 

۲ برخی گفته‌اند از ظاهر آیات بیشتر به نظر می‌رسد که قرآن مجید در اینجا اشاره به زمان پیامبر" و تهمت 
کافران عصر وی دارد. همان‌زمانی که رسول حق را مجنون می‌خواندند. 

۳ عده‌ای گفته اند که حادثه‌ی مزبور در صدر اسلام پیش آمد؛ بدینصورت که چون قریش پیامبر" را تخطثه کرده 
گفتند شاعری دیوانه است. مدّتی در مکه قحطی شد تا حدّی که چشم‌ها از گرسنگی تار شده همه جا را همچون 
فراگرفته از دود می‌دیدند. آنگاه از پیامبر درخواست کردند تا برای رفع قحطی دعا کند ولی چون دعای پیامبرک 
مستجاب گردیده قحطی برطرف شد. باز قریشیان به کفر خویش بازگشتند. چنانکه طبری و دیگران این قول را از 
عبداللّه بن مسعود نقل کرده‌اند. این قول نیز از نظر ما ضعیف است زیرا با ظاهر آیات که می‌فرماید عذاب خدا به 
صورت دودی فراگیر از آسمان می‌رسد نمی‌خواند. 


۳۹ 


بل دزم 


(در اشاره به ماجرای فرعونیان و رسالت موسی*) 


۷ ولد متا قفوم فرعون رجاءهم سول گرِيمُ . 

رو همانا پیش از آنها قوم فرعون را آزمودیم و پیامبری بزرگوار سویشان آمد ». 
در آیات قبل سخن از سرکشی مشرکان عرب رفت و در اینجا برای آنکه نشان دهد سرکشی آن مشرکان 
دربرابر پیامبر خدا" امر تازه‌ای نیست. از اقوام پیشین مثال آورده است؛ از جمله فرعونیان که در برابر پیامبر 
مرستل موسی» دشمنی ورزیدند و به عواقب آن دشمنی گرفتار آمدند. به بیان دیگر» پس از بیم دادن کار 
طی آیات تهدیدی که گذشت. در اینجا آنها را به عبرت‌آموزی از ماجرای فرعونیان با موسی"ٌ فراخوانده 
است. 

از دیدگاه قرآن مردمان در برابر پیامبر مرسل و تعالیم او در آزمایشند که چه کس منصف و حق‌گرا و 
چه کسانی راه عناد و لجاج را پیش می‌گیرند؟ فرعونیان نیز چنین با موسی ۳ 
از موس ۴ - دربرابر پیامبراسلام "۳ که او را «رسمول مبین) خواند (آیه‌ی ۱۳) - به عنوان «رسُول گریم» یاد کرده 


زمایش شدند. در آیه‌ی شریفه 


3 1 5 

(۸ ان ادوا إل عِبَّاد آله | نی لَڪُم رَسُول امین . 

که (به فرعونان گفت) بندگان خدا را به من واگذارید؛ مانا من برای شما فرستاد‌ای میم 
درخواست موسی * ازفرعونیان ساده بود می‌گفت شما بنی اسرثیل را «آذوا إل - به من واگذارید؛ ) همه را از 
اینجا می‌برم (چنانکه در سوره‌ی شعراء/۱۷ قرو وهآ رسل معتا با ما ویک و داد که من رول 
مین» ام یعنی هیچ دروغ وخیانتی در کارم نیست و امر خدا را بی‌کم و کاست ابلاغ می‌کنم. شایان توجه 
است‌که دربرابر فرعون که همگان‌را «بنده‌ی خود» می‌دانست. موسیتٌ از بنی‌اسرئیل به «عباد اللّه = بندگان 
خدا) یاد می کند. 


م رط اپ 


)۱۹( وان َاعلوا عل الله ان نج ءاتیگم بسْلّطان مين . 


« و بر خدا برتری مجویید؛ بی‌تردید من ححتی اشکار برایتان اوردم ». 


۳۹ سوره‌ی ذخان ۴۴ بیان معانی در کلام رتانی 


یعنی ای فرعونیان! خود را فراتر از فرمان خدا ندانید. من بامعجزات متعدّد سوی شما آمده‌ام تا دریابید 
سخنم فرمان آفرید گار شماست. (شرح معجزات موسی درسوره‌های مختلف قرآن - بقره طه شعراء و ...- 
اهدو اش 
۲ و4 ر له ےرس وو و وو ۰ 

(۲۰ وی عذت بر وَرَیکَم ان ترون . 
« و من از این که سنگبارانم کنید (برانیدم) به خدای خود و خدای شما پناه می‌برم ». 
آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد نیز ادامه‌ی سخن موسی با فرعونیان است. موسی هی کو ا نان امین ووو اش 
طرد شما آل‌فرعون, خحدای عالم است. غالب مفستران در اینجا «رجُم» را - که ب‌صورت فعل «ترجَمون» د 
متن آیه آمده - «سنگسار» معنی کرده‌اند. ولی طبری می گوید «رجم) اقسام گوناگون دارد: رجم با سنگ 
(حجاره). رجم ا زبان (دشنام) و رجم با دست.» به معنی «پس‌زدن و راندن). در اینجا ما دلیلی نداریم که 
حتماً رجم با سنگ مراد باشد, بلکه رجم به معنای «راندن»» محتمل‌تر به نظر می‌رسد. 
ا ا و f a2‏ 

(۲۷ وان لم ونوا لى فاعتزلون . 
« و اگر به من ایمان نمی‌آورید (باورم ندارید. حد اقل) از من کناره گیرید » 

یعنی اگر فرستاده‌ی خدایم نمی‌دانید. لاأقل کاری به کارم نداشته باشید و مرا با بنی اسرائیل رها کنید و 

بگذارید بروم. بنی اسرئیل قومی مهاجر بودند. وبنابراین عجیب نبوده که بخواهند به موطنشان بازگردند. 


رگ 4 و وو 


۲0 فعا رکه اَن هت تقوم رون 
« پس (موسی) خداوندش را بخواند که اینها مردمی گنهکارند ». 
بنای قرآن بر اجمال است و بنابراین دیگر توضیح نداده که موسی بسیار کوشید تا مگر فرعونیان کافر را به 
ایمان و عمل صالح و آزادسازی بنی اسرائیل هدایت و راضی کند و آنان اعتنایی نکردند. بلکه یک راست 
به سراغ سرانجام کار رفته و می‌فرماید که چون موسی" از پذیرش درخواست خود تومتط فرعونیان ناامید 
شد و دید که آنها نمی‌خواهند به بهره‌کشی خود از بنی اسرائیل پایان دهند دست استغائه به سوی خدا 
برداشت و گفت: خداوندا! هرچه می‌گویم این مردم کفران‌پيشه زیر بار نمی‌روند و نمی‌خواهند دست از 
ستمگری بردارند. 

۳( سم پهبادی لام مب 
O sS‏ 


رو ن 


مفکزان: کا که در اا کر ت رفا دو رقا دو کل جرا اک و فد ایو امت که به دال آم 
قبل. خدا می‌فرماید دعای موسی را پاسخ دادیم و به او گفته شد که «بند گانم را شبانه حر کت ده» (طه/۷۷ 


و شعراء/۵۲). 


جزء ۳۵ سوره‌ی ذخان ۴۴ ۴۱ 


تخیر کرت کا ای اوی درا تخر کت کید و دان که فرع نان "سور که شده-شما را قت خواهند کرد ما 
CA ek‏ 


(:۲ و ات ك آلبخر رهوا نم جند مُعْرَفونَ . 
«و آن دریا را آرام پشت‌سر گذار که (دریا به هم آمده و)آنها سپاهیانی غرق‌شدنی‌اند ». 
آیه‌ی شریفه دنباله‌ی دستور خداوند به موسی"ٌ است. می‌فرماید چون شبانه با بنی‌اسرائیل حرکت کردید و 
به دریا رسیدید و به امر خدا با عصایت بر آب زدی و به اراده‌ی الهی راهی آمن و خشک در دریا برای 
شما گشوده شد و از آن راه گذشتید. غم مدار که لشکر فرعونیان چون سررسند و به طمع دست یافتن به شما 
وارد آن راه خشک شوند. بعد از آنکه جملگی به آن درآمدند. ناگهان آب دریا به هم پیوسته همگیشان غرق 
می‌شوند. تفصیل ماجرا چنانکه می‌دانیم در دیگر سوره‌ها (بقره/۰۵۰ اعراف ۱۳۷ انفال/۵6 یونس/۰ اسراء/۱۰۳ 


شعراء/1 و زخرف/٥0)‏ آمده است. 


۷د٣٣‏ کم ترگوأ ِن جات وَعَيُونِ . وَرُرُوع وَمَقَامِ گريم. وَنَعْمَةٍ گنو فیها ناکهیت . 
«چه باغ‌ها و چشمه‌سارها که (فرعونیان) به جای گذاشتند » « و کشتزارها و جایگاه‌های نیکو » « و 
نعمتی که سر خوشان در آن می زیستند ). 
واژه‌ی «فاکهین» جمع «فاکه» به معنی «برخوردار و بهره‌مند» است. واژه‌ی «ْعَمَة» (به فتح نون) فقط دو بار 
در قرآن آمده؛ یکی در همین آیه (دخعان/۲۷) و دیگری در مزمّل/۱۱ و مفستران آن را به معنی «هر آن چیزی 
که مایه‌ی بر حورداری و تنم است» دانسته‌اند. آیات شریفه در ذکر عاقبت آسف‌بار فرعونیان است که خداوند 
به رسم عبرت آموزی بازگو فرموده است. 
(۸ کت راود ها قومّا ءاخرین 

« این جنین (بود) و آن(نعمت)ها رابه قومی دیگر به میراث دادیم ۳ 
در اینکه بعد از غرق شدن فرعون و سپاهش چه در مصر پیش آمد. قرآن (و همچنین تورات) ساکت است 
و برای کسب اطلاعات در این زمینه باید به پژوهش‌های تاریخی و باستان‌شناسی رجوع کرد. قدر مسلم 
آن است که بنا به آیه‌ی شریفه» دستگاه دیگری در مصر روی کار آمده و داثر مدار حکومت شدند. 

از سوی دیگر برخی از مفستران بنا به قرآن (شعراء/۵۹) منظور از «قَوْمًا آَخْرِین = قومی دیگر» را در آیه‌ی 
شریفه بنی‌اسرائیل دانسته‌اند چنانکه فرموده «و أُوْرَنتَاها نی سای = به بنی‌اسرائیل به میراث دادیم». می‌توان 
گفت که چه بسا شماری از بنی اسرائیل بعد از موسی به مصر بازگشته و به نیابت از موسی" در مصر حکمرانی 
E‏ 


۴۲ سوره‌ی ذخان ۴۴ بیان معانی در کلام رټانی 


PAT > )۲۹(‏ 1 ص وما کاوا م و 
e‏ 
یعنی فرعونیان رفتند و هیچ تغییری در نظام عالم پیدا نشد؛ نه آسمان برآنها گریست. نه زمین! اساس تعالیم 
قرآن القاء «عاقبت اندیشی» به انسان است. اینکه مردمان به فرجام راهی که طی عمرشان پیش می گیرند 
استفاده کنند. در آیات فوق قرآن. خحصوصاً از دیکتاتورهای عرب و غیرعرب دعوت می‌کند تا به فرجام 
ناگوار کار فرعونیان بیاندیشند و بنگرند که چگونه اسلافشان - با همه قدرت ها و شات ها که داشتند - 
نعمت از کف داده و به دام بلا افتادند و نام نیکی هم ازایشان درتریخ اند اا دی غر ت مو کاس ۱3 


۳ ومد اب بت یل و العتات ا من عون هه گان علّا من المسَرفین . 
«و همانا فرزندان اسرائیل (دودمان یعقوب) را از عذاب خوارکننده رهانیدیم » « از(شر) فرعون؛ همانا او 
بلند پروازی از متجاوزان بود » 
واژه‌ی «مهین) به معنی «اهانت بار» است و مقصود از «عذاب مهین) کشتارها و تحقیرهای فرعونیان در حق 
بنی اسرائیل می‌باشد. چنانکه آیات قرآن (بقره/6۹ اعراف/۱۶۱ ابراهیم/7» قصص /4) صریح است که وتان 
نوزادان بنی‌اسرائیل را اگر پسر بودند سر می‌بریدند و اگر دختر بودند برای کنیزی و خدمات. باقی می‌گذاشتند؛ 
بنی‌اسرائیل خوار و عاجز, قادر به هیچ اقدامی نبودند. 

۳۷ و لقٍَ تراهم عل عل عل العالبی . 

« و بی‌تردید آنها (بنی اسرائیل) را دانسته بر مردم جهان برگزیدیم » 
یعنی عنایات خاص خدا به بنی‌اسرائیل بی‌جهت نبود. بلکه به حاطر آن مصیبت‌هایی که داشتند و اينکه بین 
معاضی انقان (آموویان.یبایلیان )قوس مو لو یرت بو دنله مو ردعتایت الهی «فرار کر ا نار این انا 


تصور می کردند که به قول معروف «تافته‌ی جدانافته» بودند و تنها به سبب ندادشان برتر از سایرین اند.۳٩‏ 


(۱) - متأسفانه بنی اسرائیل فن ن¿ عنایات خاص خدا را ندانسته و چه زمان موسی و چه بعداز او به انحرافات بسیار 
رفتند و این موضوع علاوه در تورات نیز آمده است» چنانکه می‌خوانیم «و واقع شد که چون موسی نوشتن 
کلمات این تورات را در کتاب تماما به انجام رسانید» موسی به لاویانی که تابوت عهد خداوند را برمی‌داشتند وصیّت 
کرده گفت: این کتاب تورات را بگیرید و آن را در پهلوی تابوت عهد يوه خدای خود بگذارید تا درآنجا برای شما 
شاهد باشد زیرا که من تمرد و کرد نکش شما را می‌دانم ایتک امروز که من هنوز با شما زنده هستم بر خداوند 
فتنه انگیخته‌اید پس چند مرتبه زیاده بعد از وفات من‌[فتنه‌گری خواهید نمود] جمیع مشایخ اسباط و سروران خود 
را نزد من جمع کنید تا این سخنان را در گوش ایشان بگویم و آسمان و زمین را برایشان شاهد بگیرم زیرا می‌دانم 
که بعداز وفات من خویشتن را بالکل فاسد گردانیده از طریقی که به شما آمر فرمودم خواهیدبرگشت ودر روزهای اخر 
بدی برشما عارض خواهد شد زیرا که انچه در نظر خداوند بد است خواهید کرد و از اعمال دست خود خشم خدا را 
به هیجان خواهید آورد.» (سفر تثنیه باب ۲۱ از شماره‌ی ۲۴ به بعد). 


حزء ۲۵ سوره‌ی ذخان ۴۴ ۳۳ 


7 سے ۰ کر وو‎ ol 

۲ ءاتیناهم من الايٰاتِ ما فِيه بوا مین . 
« و از نشانه‌ها(ی الهی) -آنجه را که در آن آزمایشی آشکار بود - به ایشان دادیم » 
معجزاتی که خداوند برای بنی‌اسرائیل آورد. نمونه‌اش در بین هیچ أمّتی سابقه نداشت (بقره/۰۵۰ ۰۵7 ۵۷ و 
۰ اعراف/ ۱۰۷ < ۸ 11° و ۲۱ - يونس / ۰ - |سراء/۱۰۱ - طه/۸۰ - شعراء/۱۳ -نمل/۲ ۱و غیره). 
تصریح می‌نماید که آنها همه مایه‌ی آزمایش بود (هرچند متأمتفانه بنی‌اسرائیل از عهده‌ی آزمایش برنیامدند). 


۴۴ 


۵ 
بش 
(نفی بیهود گی آفرینش و تصریح بر روز حساب) 


عو 


۶د۴٣‏ ِن تلم يمون . ن هی إا مَوکنتا لول وان بمنشرین .و بای ٍن کنشم طادقِين . 
« همانا اینان (مشر کان عرب) می گویند » «هیچ (واقعه‌ای) جز نخستین م رگ» برای ما نیست و ما (چون مردیم) 
برانگیخته شدنی نیستیم 4 « پس پدران ما را (باز)آورید. اگر راست می گویید ». 
پس از ذکر فرعونیان و سرانجام شوم آنها در آیات قبل» سخن را سوی مشرکان برده است. 

از مهمترین تعالیم اسلام که مورد انکار مشرکان قرار می گرفت» موضوع رستاخیز و جزا و پاداش آخروی 
بود. می‌فرماید آنها - همچون منکران امروزی - می گفتند فرجام نهایی عمر آدمی همان مرگ او در دنیاست 
و پس از آن» نشثه‌ی دیگری وجود ندارد و عالم برزخ و قیامت و معاد. خیالاتی بیش نیست؛ و به معتقدان 
به آحرت هی گفتند: اگرراست می‌گویید؛ در گذشتگان ما را بازآورید نا در تأیید شماء گواهی دهند که یس از 
مرگ خبرهایی هست (انعام/۲۹). 

درو دای ستگران: | راتفر انب ظی بات کک ا آنها (خشتار4 قاده زو س 
«استدلال» می‌آورد 


« آیا آنان u‏ ا e‏ آنان eT‏ - هلاک 
کردیم » 

این آیه «هشدار» است؛ منکران آخرت را هشدار می‌دهد که دم دنیا را غنیمت شمردن و عاقبت را ندیدن, 
آدمی را به گناهکاری و جرم برده مستحق هلاکت می گرداند. E‏ اتوه قوم تب" دچار 


(-«َبْع» بنیانگذار «تبابعه» سلسله شاهانی بوده که در قرون ۴ و ۵ میلادی بر یمن حکومت می کردند. ۲۶ شاه درآن 
دودمان به حکومت رسیدند که آخرینشان «ذونواس» شاه یهودی مسیحی کش بوده است که به فرمان او مسیحیانی 
را که نپذیرفتند یهودی شوند زنده در آتش سوزانیدند (بروج/۴<۱۰). دو بار در قرآن از «تنع» نام برده شده. یکی 
در آیه‌ی فوق و دیگری ق/۱۴. برخی مفسران (ازجمله طبری از قول عایشه) آورده‌اند که «َبْع» خود مرد بدی نبود. 
ولی قومش رو به فساد و بی‌دینی رفتند. چنانکه گفته‌اند «تبّم» از شاهان جهانگشای یمن بوده که تمام ممالک را تا 
هند به تصرف خویش درآورد و ضمن لشکر کشی» به مکه هم وارد شد و قصد داشت آنجا را تخریب کند که به زکام 
شدید مبتلا گشت و از این کار صرفنظر نمود و حتی متعاقباً پوششی برای خانه‌ی کعبه تهیّه کرد و این رسم 
پوشاندن خانه‌ی کعبه از زمان او آغاز ز شد (مستخرج از «اعلام قران ن» دکتر محمد خزائلی» گفتار سی و یکم). 


جزء ۳۵ سوره‌ی ذخان ۴۴ ۴۵ 
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با وحن آسکترهم 


۳ 


۹ م .۱ 2 ۱221 ]21 - ال ہے ےا ہدوہ 7 . ما اما ما 
۳ و مالقا السموات والارضش وما بَیْتَهْمَا لاعبیق . ما عَلَملاهماً الا 
لایِعَلْمُون . 

رو ما آسمان‌ها و زمین و آنچه را ميان آندو است. به بازیگری نیافریدیم » « ما آنها را جز به حق 
نیافریدیم» ولی آکثرشان نمی دانند ». 


این دو آیه «استدلال» است و حجت و برهانی بر حقیقت داشتن معاد ارائه می‌دهد. زیرا می گوید آفرینش جهان 


1 


بی‌هدف و از سر بازیگری نبوده» بلکه «به حق» آفریده شده و هدفی را تعقیب می‌کرده است. در این راستا 
رح لایعلَمُونْ = اکثرشان نمی‌دانند» به منکران آخرت اشاره دارد که توجه ندارند اگر هدف صحیح و 

پاداش و جزایی در کار نبود اينهمه تدارک و تدابیر علمی‌که در ساختار عالم و آدم به کار رفته بیهوده می‌بوده 
درحالی که علم و حکمت عظیمی که از سراپای جهان هستی نمایان است. نشان می‌دهد که آورنده‌اش 


1 )0 
بیهوده‌کاری نمی کند. 


2 و مج م2 مر ۳/۹ 
(۰ع نیم ألْمَضل ميقائهم 4 معین . 
« به تحقیق آن روز جدایی(حق از باطل) وعده‌گاه همگی آنان است ». 
آی‌ی شریفه استنتاج از آیات قبلی است که حقانیّت معاد را بر پایه‌ی «هدفدار بودن» جهان خلقت بیان 


تن 


داشت. یعنی بی‌شک آفریننده‌ی آن‌همه تدابیر و حکمت‌هاء سرانجام بندگان خود را گرد می‌آورد و هرکس 
به عاقبتی که در ور اوست. می‌رسد. منظور از «یَومٌ الْقَصل = روز جدایی». روز قیامت و برپایی دادگاه 
عدل الهی است. جنانکه فرموده ۱ «و ما أَدْراكَ ما یوم الْقَصَل . ويل يمذ للمُکَذْینَ = و تو چه می‌دانی که 
روز جدایی چیست؟ وای بر تکذیب کنندگان در آن روز» (مُرسّلات/۱۵ و ۱۶). 
4۱ يوم یی مول عن موی تا ولا هم یرو 

« روزی که هیچ دوستی کفایت از دوست دگر نکند و آنها یاری نمی‌شوند ». 
آیه‌ی شریفه در توصیف «یَوَم الْقَضل» در آیه‌ی قبل است. ظاهراً قيامت را از آنرو «روز جدایی» می‌گویند. 
زیرا حق و باطل آن روز بر همگان عیان می‌شود و تمایز کامل میان آن‌دو برقرار می گردد. 

می‌فرماید آن روز هیچ دوستی نمی‌تواند برای دوست خود کارسازی کند و به قول معروف «پارتی‌بازی» 
دربین نخواهد بود؛ آدمی از همه‌ی متعلّقات و کسانش جدا می‌شود. مگر اعمالش. چنانکه فرموده «يَومٌ املك 
(۱) - به بیان دیگر خداوند انسان‌ها را با عقل. وجدان. فطرت متمایل به خوبی و مشمئز از بدی‌هاء به دنیا آورد و 


این دستگاه هدایت درونی را با هدایت بیرونی از طریق ارسال پیامبران تکمیل نمود و از سوی دیگر همه‌گونه 
وات کی راھ ع مسا ح رای اسان ھار لے ادا غد اس ات وک ها رو 


«سازندگی» ببرند و خود نیز در این راه به شخصیّتی در خور بهشت جاودان إلهی برسند؛ ولی چنانچه مردمان طی 


نه هماهنگ با فلسفه‌ی آفرینش» بلکه در خور عذاب و گرفتاری برای خود فراهم می‌آورند. 


۴۶ سوره‌ی ذخان ۴۴ بیان معانی در کلام رتانی 


۳ 
9و و مهم 


تفس لتفس شیّْا و لام يَوْمَنْذِ لله = آن روزی‌که هیچ کاری از دست کسی برای کس دیگر برنیاید؛ فرمان 


در آن روز فقط با خداست» (انفطار /۱۹) 

۲ لا من چم الله له هو الْعَزِير ریم . 
( مگر کسی که خدایش (بر او) رحمت آورد؛ همانا او (خداوند) شکست‌ناپذیر و (در عین حال) مهربان 
است »۰4 
آی‌ی شریفه به وضوح نشان می‌دهد که اگرهم در آخحرت شفاعتی در کار باشد. از سوی دوستان نیست؛ 
بلکه نتیجه‌ی رحمت خداست و بس؛ خدایی که بر همگان غالب و دارای رحمت بی‌پایان است. خدایی که بر 


دشمنان چیره و قاهر و بر دوستان مهربان و رحیم است. 


۴۷ 


اگ مارم 


(شرح وضع منکران و نیکو کاران در سرانجام عالم) 


۴۶ رن سرت الوم . طعام لیم ۱ 
« همانا درخت زفوم » «غذای E‏ است ». 
پس‌از ذکر اینکه خداوند آسمان‌ها وزمین را به بازیگری نیافریده و در روز جدایی حق از باطل (يَوم الْقَضصل) 
همه به عکس العمل کامل کردار دنیوی خود می‌رسند (آیات قبل) در آیات این بخش آخرین سوره - به تناسب - 
به شرح شمه‌ای از احوال بدکاران و پاداش صالحان درسرانجام هستی پرداخته os‏ رم وال ا 
سخن گفته است. از دوآیه‌ی فوق به دست می‌آید که دوزخیان درآخرت غذا می خورند و درخت٫‏ رفوم درختی 
بدشکل و کریه المنظر است که در سوره‌ی صافات (آیات1۶-11) به سر شیطان تشبیه شده و میوه‌هایی تلخ 
و بد طعم دارد. به بیان دیگر آن تلخکامی‌ها که کافران برای مردم بی‌گناه در دنیا ایجاد می‌کردند. نتیجه و 
صورت آخرویش این است که در آحرت از درخت «زقوم» به آنها غذا می‌دهند. 

(۴۶و۴۵) کال یل ف لبون ۱ مَل میم ۱ 
« مانند قير مذاب در شکم‌ها وت حوشش آب جوشان ». 
حرف «کاف» در « کالم از آدوات تشبیه است (مانند). اکثر مترجمان قرآن رهل را در آیه‌ی شریفه به 
«مس گداخته» ترجمه کرده‌انده کما اينکه می‌توان گفت واژه‌ی مزبور در کهف/۲۹ به همین معنا آمده است. 
امّا «مس گداخته» نمی جوشد و در آیه‌ی فوق چون از جوشش «مُهل» سخن رفته» بهتر است آن را به معنای 
قیر گرفت» چنانکه در تفسیر ابوالفتوح رازی و تفسیر کبیر (چاپ مصر) به «ذآردی زیتون و روغن) نیز معنا شده 
اسنت: 

اف وھ کید از آن اس که وی اوه مواق ن 6 کا ررد شک مب فان 

افتاده دردمند می‌شود. آن دل‌هایی را که ستمگران دردنیا سوزاندند ومال‌هایی‌که به حرام خوردند. وجه 
آخرویش آنست که به چنان شکم‌سوزی‌ها در عاقبت هستی دچار می‌شوند. 

۳۷۸ دو ایو ال سَواء آجيم . ثم بو وق یه ین عاب ایی 
« او (آن ستمکار) را بگیرید و به میان دوزخ‌اش کشانید » « سپس از عذاب آب جوشان بر سرش ریزید » 
به نظر می‌رسد که خطاب آیه به مأموران دوزخ باشد و مقصود آناست که رسوایی کافران دنیوی در آخرت 
علنی می‌گردد. آن دیکتاتور خودخواه - که طی دو آیه‌ی بعد وصفش آمده - درحضور همه‌ی کسانی که به 


۴۸ سوره‌ی ذخان ۴۴ بیان معانی در کلام رتانی 


مذلّت کشیده بود» کیفر می‌بیند وعدالت خدا بر همه آشکار می‌شود. آیات قبل در وصف عذاب «درون» و 
دو آیه‌ی فوق در توصیف عذاب «برون» ستمگران می‌باشد. 
(ه» دق لت آنت العَزیژ الگريم . 
« (اين عذاب را) بش که تو همان عزیز بزرگواری! ». 
یعنی ای کی که در دنیا شکوه و اقتداری داشته مردم را از «درون» و «برون» در فشارها و سختی‌ها قرار 
می‌دادی؛ حال» عذاب خفت بار را بچش. بدین‌ترتیب به دست می‌آید که عذاب مورد اشاره در آیات فوق؛ 
نه برای کافرعادی بلکه خاص آن دیکتاتورها و استثمارگرانی است که دردنیا بساط زور گسترده مردم را به 
مذلت می‌کشیدند. چنانکه طبری می‌گوید آیات شریفه مربوط به «أئمّه‌ی کفر» است. 
(6۰) لن ها ما کنثم پو کمتروَ . 
« همانا این است آنچه در آن شک می‌ورزید ید ». 
بعنی این سرانجام آخروی. همان چیزی است که مردم کافرپيشه هميشه درباره‌اش شک می کنند و همین 
تردید در وجود آحرت. باعث می‌شود که انواع ستم‌ها را به خلق خدا در راه پیشبرد امیالشان» روا بدانند. 
(۵۱) ل نمی فى مَمَام آیین ۱ 
« بی گمان متقیان در جایگاهی ۳ « 
در تقابل با آیات قبل» آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد در توصیف سرانجام نیکوکاران است. 
«مَقّام آمین = جایگاه آمن» در آیه‌ی شریفه بیانگر مأوایی است که هیچ‌یک از ترس‌ها و اضطرابات دنیوی 
و نامنی‌های این جهانی؛ در آن .واه ندارد. بدین ترتیب اولین نعمت بهشتیان را قرآن «أمنیت» دک می کند؛ 
به یاداش همه‌ی اضطرابات و ناامنی‌هایی که ستمگران در دنیا برایشان ایجاد می‌کردند. 
(۲ ف جَنات وَعَيُونِ ۱ 
« در باغستان‌ها و (کنار) جشمه‌سارها ). 
صفای درختان و طراوت جویبارها در محیط زندگانی بهشتیان جلوه‌گری می‌کند. به بیان دیگر آن باطن 
مطمئن و مصفا که آنها در نتیجه‌ی ایمان وعمل صالح در دنیا به دست آورده بودند. در آخرت تجلی مورک 
یافته محیط زندگی‌شان را فرامی‌گیرد. 
(۳» یبن ِن سند وَاِسَْرّق مكَقابِلِينَ . 
« پرنیان نازک (و ظریف) و دیبای ستبر -درحالی که مقابل هم می‌نشینند - می پو شند ». 
تدان = پارجه‌های ابریشمین ریزبافت و لطیف»؛ «استبرق = پارچه‌های ابریشمین ضخیم و درشت‌بافت». 
بدین‌ترتیب اهل بهشت. ظاهری آراسته و زیبا و همنشینان موافق و همراه دارند. 


حزء ۲۵ سوره‌ی ذخان ۴۴ ۴۹ 


( کنر لك وَرَرَجُاهُم جور عون . 
« این‌جنین است. و آنها را با حوریان درز شت چشم همسر می گردانیم ». 
جمعی از مفستران «تزویج» را در اینجا به همان معنی رایج گرفته و گفته‌اند که نیکوکاران در بهشت با 
حوریان نکاح می‌کنند. ولی عدهای از مفسران منظور از «تزویح» را در آیه‌ی شریفه «قرین کردن دو طرف با 
بکد گر» دانسته‌اند؛ بدین‌معنی که مؤمنان همردیف و همنشین حوریان می‌شوند. نه این که میانشان عقد نکاح 
برقرار گردد. زیرا «تزویج» را دراینجا با حرف اباء» در «بخور) متعدی کرده. حال آنکه اگر منظور از آن «نکاح» 
می‌بود. نیازی به حرف «باء» نبود. مانند آیه‌ی ۳۷ احزاب که می‌گوید «روجْناگها». با اينهمه سوالی پیش می‌آید 
که اهل تقوی چرا باید قرین زنان زیبا شوند؟ که اگر مراد صرفاً همنشینی می‌بود» چرا به جای حور العین از 
همنشینی متقیان با انبیاء و اولیاء سخن نرفته است؟! به علاوه نکته‌ای در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است 
که توصیف‌های آیه بر محور جنس مذگر (مردها) شکل گرفته. هرچند دیگر آیات قرآن (آل‌عمران/۱۹۵ 
نساء/۱۲4 توبه/۷۲ نحل ,٩۷/‏ احزاب/۳۵ غافر /4۰ فتح/4 و۵ و حدید/۱۲) به دست می‌دهد که زنان شایسته 
نیز به نحو مقتضی و معادل به پاداش حقه‌ی خود می‌رسند (طور/ توضیح آیه‌ی ۲۰). 

(۰0) يَدغُونَ فیهّا بکُل فاکهة ءاینین 
( هر میوه‌ای را که بخواهند - آسوده‌خاطر - در آنجا می‌طلبند » 
خالب اس کور ق ار موفخات: هعزان غدای مان ناد کا + و نیز در مقطع آیه‌ی شریفه, بر 


نعمت آمنیّت تصریح و تأکید گردیده است. 


4 مهم ES‏ م > 
(۰) لایدُوفونَ فیهّا وت الا الم لول رَرَقَهُم عَدَابَ ا لججيم . 

«(حز مرگ نخستین (که پشت سر نهاده‌اند) در آنحا مرگ را نمی جشند و (خداوند) آنها را از عذاب 
دوزخ محفوظ می‌دارد (« 

یعنی بهشت. سراسر حیات و زندگی است و آنجا از مرگ خبری نیست. زیرا زوال نعمت» نقص نعمت 
است. نعمت‌های بهشتیان کامل‌است وبنابراین پایانی ندارد. همچنین آیه‌ی شریفه به‌دست می‌دهد که عقیده‌ی 
«رجعت» و بازگشت به دنیا ‏ قبل از قيامت - که در برخی آثار آمده» صحّت ندارد. زیرا درآن‌صورت دوبار 
مرگ ایشان در دنیا لازم می‌آمد. حال آنکه آیه‌ی شریفه صرفاً به یک مرگ برای بهشتیان در دنیا تصریح 


دارد. 
۰۷ فضْلا ین لد هافر اَلْعَظِيمُ . 
» بحششی خداوند تو است؛ این همان کامیابی بزرگ است ۰4 
با آیه‌ی فوق وصف حال دوزخیان و بهشتیان به اتمام رسیده و متعاقباً سوره را با دو آیه در نصیحت به 


۵۰ سوره‌ی ذخان ۴۴ بیان معانی در کلام رتانی 


مس ت 


« جز این نیست که ما این (قرآن) را به زبان تو آسان گردانديم. باشد که پند پذیرند ». 

بعنی» پندگرفتن از آیاتی که ذکرشد مشکل نیست. خداوند به زبانی ساده وروشن عواقب کارها را بیان داشته 
است. با بسط معناء به دست می‌آید که هرچند حقایق قرآن بسی عمیق و شگرف است. ولی در قالب الفاظ 
زیبا و شیوا -همراه با لها و داستان‌ها- بازگو شده تا همگان بتوانند آنرا کرات 


و 4 
۰ 


وی و زو وه 

(۹) فارتَقب إِنهم مرتقبون . 
« پس منتظر باش که به راستی آنان نیز منتظرند ». 
واژه‌ی «فارْتقبٌ» درآیه‌ی شریفه» چنانکه در اوائل سوره آمده (آیه‌ی ۱۰). به معنی «در انتظار باش» می‌باشد. 
می‌فرماید ای پیامبر (و ای ممنان) درحالی که شما منتظر تحقّق وعده‌های الهی هستید کافران نیز منتظرند. 
آنها منتظرند تا تو ای پیامبر بمیری و مکتبت خاموش و منطقت باطل گردد. ولی تو (و پیروانت) در انتظار 
روزی باشید که آنها به کیفر اعمال خود می‌رسند و تحقّق وعده‌های الهی روشن می‌شود. 


۵۱ 
سوره‌ی جاثیه 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


زور3 نکر است و نام آن «جاثیه = به زانو در آمده» ب رگرفته ازآیه‌ی ۲۸ سوره است که 
«به زانو در آمدن» کفّار درقيامت را به نمایش می گذارد. در ایتدا از اهت قرآن که ازسوی خداوند 
«عزیز وحکیم؛ نازل شده» سخن می گوید و سپس - بعد از اشاره به کتاب «تشریع» - به کتاب 
«تکوین» پرداخته آیات خدا را درآسمان‌ها و زمین که شاد ین کل آنگاه متکیرانی را که آیات 
تکوینی و تشریعی خدارا به استهزاء گرفته و حقیر می‌شمرند. به عذابی خوارکننده وعده داده است. 
سپس باز به آیات خدا در خلقت باز گشته به جریان کشتی‌ها در دریا وأجرام سماوی که به سود بشر 
«رام گردیده‌اند» اشاره می کند که همه را مایه‌ی تفگر و عبرت می‌شمرد و به مسلمانان سفارش می‌نماید 
که با منکران خشونت نورزند و از آنها درگذرند تا روز موعود فرا رسد. به دنبال این مطالب. از 
بنی‌اسرائیل و کتاب و حکمت و روزی‌هایی که به ايشان داده شد و علی‌رغم آن نعمت‌ها به کفران و 
اختلاف رفتند» باد می‌ کند. سپس آئين و کتابی را که نصیب مسلمان‌ها شده و آنها را از اختلاف 
(راهی که بنی اسرائیل رفتند) بازمی دارد» یاد آور می‌شود. آنگاه روز بازپسین را مطرح می‌نماید و تصریح 
دارد که خداوند خلقت را بیهوده نیافریده و باید منتظر هدفی بود که جهان به‌سوی آن حرکت می کند. 
در این چهارچوب کسانی را که انکار خدا و آخرت کرده «هوای نفسشان را به عبودیّت گرفته‌اند» 
هُشدار می‌دهد که روز رستاخیز درمحکمه‌ی عدل الهی «به زانو درآمده» نتیجه‌ی اعمالشان را 
خواهند دید و سوره را با حمد و ستایش خداوند و اظهار کبریاء و عظمت او به پایان می‌برد. 
با توجّه به موارد فوق» آیات سوره را می‌توان در چهار بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا۱۳)؛ آیات خدا در کتاب تکوین و تشریع و هشدار به منکران 

بخش دوم (آیات ۱۴ تا ۲۰) ؛ دعوت مؤمنان به تحمل مخالفان و یادآوری داوری خدا در 
آخرت 

بخش سوم (آیات ۲۱ تا ۲۷)؛ منکران معاد در کمراهی و محروم از سعادت آخروی 

بخش چهارم(آیات ۲۸ تا ۳۷) ؛ خسران بد کاران در سرانجام عالم. 





۵۲ 


رم واو 1 بات 


ل ال 


(آبات خدا در کتاب تکوین و تشریع و هشدار به منکران) 


این سوره بنا به حروف مقطعه‌ی فوق» ازجمله سوره‌های «حوامیم» به شمار می‌رود. در مورد حروف مزبور 
قبلاً توضیح داده‌ايم که به اسماء خدا - احتمالاً حمید» و «مجید» که درهود/۷۳ به همراه یکدیگر آمده «لَه 
حمید مَجیدٌ) - اشاره دارد. بدین ترتیب. آیه‌ی شریفه مبدأً نزول کتاب را در آغاز سوره نام برده تا خواننده 
با توجه بیشتر به آیات آن بنگرد. 
« فروفرستادن این کتاب از سوی خداوند شکست‌ناپذیر و حکیم است ». 
با توجه به آیه‌ی قبل, آیه‌ی شریفه تأکیدی بر مبنای وحیانی بودن قرآن به نظر می‌رسد. چنانکه دو صفت 
«عزیز» و «حکیم» در مقطع آیه. حاکی از آناست که قرآن از سوی قدرتی شکست‌ناپذیر و خردمند نازل شده 
و اراده‌ی اوست که این کتاب که مفادش مقرون به علم وحکمت است - راهنمای جهانیان باشد. 

شایان توجه این که واژه‌ی «تنزیل» در آیه در واقع به معنی «مُنرّل» آمده و این در زبان عربی مرسوم است 
که مصدر به معنی اسم مفعول بیاید؛ مانند «کتاب» به معنی «مکتوب). 

( رن فى لسوت ررض لیات موی 

« به راستی در آسمان‌ها و زمین نشانه‌هایی برای ممنان است ». 
پس از معرفی اجمالی کتاب (آیه‌ی قبل) به معرفی آیات خدا در طبیعت پرداخته است. می‌فرماید برای اهل 
ایمان -آنها که با وجدانی منصف به دنبال درک حقایق‌اند - آثاری در جهان پیرامونی است که حقیقت را به 
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آنها می‌نماید. به بیان دیگر» در فضای کیهان و آفریده‌های روی زمین» نشانه‌هایی است که با تأمل و تدیّر در 
آنهاء خدا شناخته می‌شود. 


(» وف خَلم و مَا يب ین یات لو یوت 
« و در آفرینش شما e‏ از جنبند گان (در زمین) پراکنده نموده است. برای اهل یقین نشانه‌ها است ». 
آیه‌ی شریفه «خحاص» بعد از مفاد عمومی آیه‌ی قبل است. می‌فرماید اگر انسان به خصوص در آفرینش خود و 
دیگر موجودات eS‏ تفکر نماید و در تدابیری که برای حفظ حیات و توسعه‌ی آن به کار رفته بیاندیشد» 
درباره‌ی خدا به یقین می‌رسد. 
(» و آمْتلاف یل راکهار وما انا الله مق آلسَمَاء ین ررق : 
تصریف آلریاح ۶ يات لقو بقلو 
«و (نیز در) گردش پیاپی شب و روز و آنچه خدا از روزی از آسمان فرو فرستاده و زمین را پس از 
مرگش به آن زنده گرداند. و (همچنین) در گردانیدن بادهاء نشانه‌هایی برای خردورزان است » 
مقصود از «اختلاف الب و التهار» در آیه‌ی شریفه همان «پیاپی آمدن شب و روز» است. چنانکه می‌فرماید 
,و هُو الّذى جَعَلَ الیل و النّهارَ خلْقَةٌ = و اوست آنکه شب و روز را جانشین یکدیگرساخت» (فرقان/0۲), 
همچنین روشن‌است که منظوراز«رزق نازل‌شده از آسمان» که با وزش بادها مرتبط بوده و زمین‌را بعد از خزانش 
زنده می گرداند» بی‌تردید «باران» می‌باشد. واژه‌ی «تضریف» به معنی «گردانیدن و جا به جا نمودن» است؛ 
«ریاح» جمع «ریج» «باد) » می‌آید که در واقع حاصل جا به جایی هوا از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر 
می‌باشد و موجب ا لقاح گیاهان و حرکت و متراکم شدن ابرها و در نتیجه بارندگی می‌گردد. 
آیه‌ی شریفه می‌فرماید پدیده‌های مذکور و ارتباطشان با یکدیگر» سرمایه‌ی«تعقل» برای افراداست. به عبارت 
دیگر «تعقل» در این امور آن قدرت و حکمت بیکران را در پس پرده‌ی هستی» برای اهل فکر می‌نمایاند. 
بدین‌ترتیب مشاهده می‌شود که آیات شریفه از ۳ تا ۵ به اموری اشاره داشته که آنها را به ترتیب مایه‌ی 
«ایمان» «یقین» و «تعقّل» می‌شمرد. در سوره‌ی بقره (آیه‌ی ۱76) همه‌ی موارد مذکور را در یک آیه با قید 
«یعقلون؛ جمع کرده است چنانکه می‌خوانیم: ان فی حَلّق لسّموات و الأرض و اختلاف الیل و النّهار و 
لک الّتی تجْری فی الْبَخٍْ ها ینف الناس و ما نرق الله من السّماءِ من ماء فاخْیا به الأرْض بَعْدَ د 5 موتها و بت 
فیها من كل دابَة و تضریف الریاح و السُحاب الْمُمَحرٍ بَیَْ اسماء و الأزض لیات لقَوْم یعون = به راستی 
آفرینش آسمان‌ها وزمین و گردش پیاپی شب ورون کشتی‌هایی که به سود مردم در دریا روانند و بارانی که 
خدا از آسمان فرو فرستاده و زمین ۳ پس از مرگش به آن زنده گرداند و موجودات زنده‌ای‌که روی زمین 
پراکنده نموده و گردانیدن بادها و ابرهایی‌که میان آسمان و زمین مسخرند» برای خردورزان نشانه‌هاست». 
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همچنین موضوع «اختلاف» یعنی: در پی یکدیگر آمدن شب و روز» در آیات آل‌عمران/۱۹۰ يونس / مؤمنون/ 
۰ و فرقان/1۲ نیز آمده است. 

0 يلك ءایاث له تتلوها عَلَيَكَ باق حییث بَعْد آله لیات ویو 
« این(ها) نشانه‌های خداست که به حق (و راستی) بر تو می‌خوانیم؛ پس به کدامین سخن بعد از (سخن) 
خدا و آیات او ایمان می آورند؟! ». 
واژه‌ی «حخدیث» در آیه‌ی شریفه به معنی «سخن نو» است و قبل از کلمه‌ی:الّه» نیز درتقدیرمی‌باشد. می‌فرماید 
مردمان به کدام حقّانیّت جز مدلول آیاتی‌که ذکرشد رو می‌کنند و حق را کجا می‌خواهند بجویند ؟ (چرا 
نمی‌خواهند بیذیرند که جز از طریق قبول حقّانیّت آیات خدا ره به سلامت نمی‌برند ؟!). آنگاه که آیات 
روشن و قانع کننده‌ی قرآنی دلی را تکان ندهد. و وجدان خفته‌ی آدمی با رجوع به آنها بیدار نگردد» باید 
گفت زمینه‌های هدایت الهی ازدست رفته است. 


یل درو س 2 


(۸و۷ و تل َل الآ َسْسَع ايا ت الله تنل علیّه د بیان تیا و 
بعدّاب اليو . 


« وای بر هر دروغگوی گنه پيشه (که) آیات خدا را که بر او خوانده می‌شود. می‌شنود؛ سپس - چنانکه 
گویی آن را نشنیده است - متکټرانه سماجت می‌ورزد؛ پس او را به عذابی دردناک ارت ده )» 
پیرو آیه‌ی قبل, آیه‌ی شریفه در توصیف کسانی است که در اثر تکرار گناهان و عناد درون» توفیق هدایت 
الهی را ازدست داده‌اند. 

پس از اينکه آیات خدا را در زمین و آسمان برشمرد و به آیات قرآن اشاره داشت (آیات قبل) به تهدید 
کافران پرداخته است. می‌فرماید کافران بس دروغگویند (واژه‌ی «أفاک» در آیه‌ی شریفه صیفه‌ی مبالغه برای 
دروغگویی است) زیرا آیات حکمت و قدرت خدا را در جهان پیرامون و درون خود می‌بینند و آنگاه که به 
آنان یادآوری می‌شود. مصرانه انکار می‌ورزند ! ریشه‌ی این روحیّه را «گنه پیشگی و تکبّر» دانسته» زیرا 
کسی که از گناهان پروا نکند و خودمحور و متکبّر باشد معمولاً به دنبال حقیقت نمی‌رود و اگرهم با آن 
برخورد کند - به ویژه اگر مخالف هوای نفسش بوده تکلیفی از او بخواهد - راه توجیه‌گری و انکار پیش 
می گیرد. عبارت «گأن لم یَسْمَعْهاه در آیه‌ی شریفه بدین معنی است که ذکر آیات خدا در اینگونه افراد هیچ 
اثری نمی‌بخشد. چنانکه فرموده است «نم قَسَث لبم من بعد ذلک فهی کالحجارة أو آَشذ قَسْوَةً و ین من 
الحجارة ما یتفر مه انار و رن مها لما یشم فَیِخرَجْ مه الْمَاءُ و رن مها لما یبط من حَشْيَة الله = 
دلهای شما سخت شد. سخت به مانند سنگ و حتی سخت‌تر از آن» که برخی از سنگ‌ها می‌شکافند و نهرها 
از آن می‌گذرد و برخی نیز ترک برداشته آب از آن خارج می‌شود و پاره‌ای هم از خشیت خدا سقوط می کنند 
(ولی دلهای شما در برابر آیات غدا بی‌آثر می‌ماند)» (بقره/۷۵). البته چنین روحیانی پس ازمرگ و مواجه‌شدن 


حزء ۲۵ سوره‌ی جاثئیه ۴۵ ۵۵ 


دروخگویی > گذرانده‌اند» به روشنی توت 

( وَدا علم من عابایکا یا نها هد فا اتب لیم داب مهن 
« و چون چیزی از آیات ما را بداند. آن را به ریشخند می گیرد! دج عذابی خمّت‌بار دارند ». 
سخن از کافرانی است که نه تنها آیات خدا را انکار می‌ورزند. بلکه آیات الهی را به‌استهزاء می گیرند و چه بسا 
چنانکه مکرر دیده شده. بخشی از آیه‌ای را برمی‌دارند و بی‌توجه به قبل و بعد و مفهوم آن» به نتیجه گیری 
وراو مک کے و فا نها را اا ع علاتب: «شوار کننده) ا نمی دهد (کهفت/۱۰۱).. پچ 
علاوه بر عذاب آخروی, کسی که چیزی را به استهزاء می‌گیرد در واقع آن را پست و حقیر می‌شمرد اما چون 
معلوم شود که آنچه را او خوار می‌شمرده حقیقت داشته است. البته خود خوار و خحفیف می گردد. 


۰ من ورآیهم جت ولایْفنی عتهم ماک معا ولا ما ندرا ین ذون الّه ا وله عَدَابٌ 
2 .۱ و 


« فرا رویشان دوزخ است و نه آنچه به دست آوردند و نه اولیایی که غير خدا گرفتند. به هیچ‌وجه کارسازشان 
نیستند و عذابی بزرگ دارند ». 
واژه‌ی «وراء؛ به معنی «پشت سر» و «پیش رو» هر دو آمده و از اضداد است. امّا در آیه‌ی فوق «من ورانهم؛ 
به زندگی پس از مرگ اشاره دارد. یعنی کافران را - پس از زندگی دنیوی - آن مکرها و حیله‌ها و معبودهایی که 
در دنیا داشتند. در برابر عذاب الهی» کارسازشان و بود؛ و در پی تعبیر «عذاب آلیم» و «عذاب مهین) 
(مقاطع آیات قبلی) می‌فرماید «عذاب عظیم» دارند. 
٠٣‏ ها هی رای کرو قایات رهم لهم داب من زج يم 

« این هدایت (خدا) است؛ و کسانی که به آیات خداوندشان کفر ورزیدند. برای ایشان عذابی دردناک 
است »» 
واژه‌ی «رجزا در لغت» به معنی «لرزش و اضطراب» است. از این‌رو بعضی مفستران» مفهوم «رجز اليم را در 
آیه‌ی شریفه به معنی «عذابی دردناک» گرفته‌اند. برخحی «رجز را به معنی «دوزخ» دانسته گفته‌اند کافران را 
عذابی از دوزخ - که دردناک است - پیش روست. از نظر ما واژه‌ی «رجز» در آیه‌ی شریفه به معنی مطلق 
عذاب است که شامل عذاب‌های گوناگون می‌شود و آیه‌ی شریفه مُشعر بر آن است که کافران نوع بس 
دردناکش را دارند. 

می‌فرماید این آیات (که ذکر آنها رفت) همه هدایت الهی است و وای برآنها که سراز این هدایت باززده 
هوس‌های ود را دنبال می‌کنند. 
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۳ الله لْذٍی سح آکم آلبخر لعجری لك فیه بأمرو لوا ِن فضله- للم َفکرون . 
« خداست که دریا را برای شما تسخیر کرد تا کشتی‌ها به فرمان (و قوانین) او در آن روان شوند و تا از 
فضل او بجویید و باشد که سپاس دارید ». 
آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد. به ذکر نشانه‌های خدا در طبیعت بازگشته و موضوع دریا و گردش کشتی‌ها را (در 
مقایسه با آیه‌ی ۱۹4 سوره‌ی بقره) مطرح نموده است. قرآن به نعمت دریا و مسخرشدن آن برای آدمی. 
أَهمیّت زیادی داده که در سور مختلف آن منعکس می‌باشد (ازجمله ابراهیم/۳۲ نحل ۱٤/‏ اسراء ۷ حج/ 
۵ و فاطر/۱۲). البته قابل انکار نیست که دریا چه منبع عظیمی برای تغذیه‌ی انسان‌ها بوده و کشتی چه 
نقش چشمگیری در ارتباطات آدمیان و انتقال تمدن‌ها درطول تاریخ داشته است. 


0۳ وس کم ما ف الوا وما فی لأر يبعا ملع ی َلك لایاتلم کون 

« و آنچه را که در آسمان‌ها و در زمین است به سود شما رام کرد؛ همگی از اوست؛ همانا در این 
(امور) برای اهل خرد نشانه‌هاست ». 

آی‌ی شریفه دیدگاه‌ها را از زمین و دریا به آسمان‌ها می‌برد. مفاد آیه مشعر بر این معناست که گردش کرات 
آسمانی و نیز آنچه در زمین آفریده شده. همگی با مقتضیات زندگی بشر از جانب خداوند تطبیق داده شده است. 
حقیقتی که مایه‌ی عبرت آموزی برای اهل تأمّل است. برخی از مفستران آیه‌ی شریفه را بدین‌صورت معنی 
کرده‌اند که آنچه در آسمان‌ها و زمین است (یعنی تمامی کهکشان‌ها وستارگان) جمیعاً ازسوی خدا به نفع 
زندگی بشر رام شده‌اند که به نظرما غریب می‌نماید زیرا چه بسا ستارگانی در دوردست‌ها که چندان ارتباطی 
با زندگی انسان ندارند. درک ما ازآیه‌ی شریفه بدین‌صورت است که علاوه بر اينکه خداوند مواد زمینی را 
در اختیار انسان نهاده چنانکه فرموده «هُو ای حَلَقّ کم ما فی الأَرْض میا -اوست آن(خدایی)که آنچه را 
as‏ انیت تمه وی ای ها N O E‏ سماوی E‏ یهام و ار ان وه 
لحاظ حرکات. با زمین هماهنگ شده‌اند؛ نه آنکه همه‌ی هستی به نفع بشر رام شده باشد. روح آیه‌ی شریفه 
آنست که خداوند از زمین و آسمان» بشر را مورد عنایت و نعمت قرار داده است و بنابراین باید سپاسگزار 


نعمت او بوده نه بنده و سرسپرده‌ی دیگران! 


۵۷ 


وم 


(دعوت مؤمنان به تحمل مخالفان و یاد آوری داوری خدا در آخرت) 


. قل لیم او یروا لِلَدِينَ لايَرَجُون یام اه لیجری هوا بما انوا یکیبُون‎ ٠( 
«به کسائی که انمان آورده‌اند بگو از کسانی که امیدی. ا ر وهای خدا زاغ دار ند در گذ رند ا‎ 
.» (خدا) هر قومی را به(سبب) دستاوردشان جرا دهد‎ 
یعنی مومنان وظیفه‌ی تحمیل عقیده به کسی ندارند و نباید از رفتار انسانی و حتی از نیکی و عدالت (ممتحنه/‎ 
۸وه) با مخالفان - چنانچه دست به اسلحه نبرده باشند - خارج شوند. خداست که در زمان مقتضی عکس‎ 
العمل لازم را نسبت به منکران نشان خواهد داد (معارج/4۲).‎ 


از واژه‌ی ۱ یام له در این آیه‌ی شریفه به «روز رستاخیز» تعبیر شده است ولی در جای دیگر مراد 
روزهایی است که خدا بنی اسرائیل را از ظلم فرعون نجات داد چنانکه فرموده «و لَقَد أَرسَلتا مُومّی بآیانتا آن 
آخرج قَوْمَكَ مق الظْمَات ال اور و رهم یام الله لد فی دب لیات لک يار مَُورٍ ‏ موسی را با 
نشانه‌های خود فرستادیم که قومت را از تاریکی‌ها به نور ببر و روزهای خدا را به یادشان آر؛ همانا در این 
(یادآوری) به تحقیق برای همه‌ی اهل صبر و سپاس نشانه‌ها (و عبرتی) هست» (ابراهیم /۵). 

اه ی مر تم ترَجعونْ . 
« هرکس کار شایسته‌ای کند. به سود خود اوست و هرکه بدی کند. به زیان اوست؛ سپس به سوی 
خداوندتان بازگردانده می‌شوید ». 
آی‌ی شریفه توصیف «لیْجُزی قَوَما ها گائوا یکُسبُونّ» در مقطع آیه‌ی قبل می‌باشد. می‌فرماید ای مژمنان! 
دربرابر رفتار منکران آرام باشید. مطمئن باشید که همه - سرانجام - به نتانج کردار دنیوی خود (خوب يا بد) 


نزد خدا می رسند. 


۶۷ و مد ءایئا بی لٍسراءیل کناب و شم راو رونام ین لباب و قَصَلَلْاهُمَ عل 
آلخالیین . و ءاقیناهم بات هَن آلامر قَمَاأَخَْلَفُراً إلا من به E‏ لیم با 
رب یَْضی بيهم رم لََامَة فیتا وا فیه ون 
«و به یقین به فرزندان اسرائیل کتاب و حکم و پیامبری دادیم و از پاکیزه‌ها روزی‌شان دادیم و آنها را بر 
مردم روزگار(شان) برتری بخشیدیم » «و دلایل روشنی از آمر(دین) به آنها عطا کردیم؛ و اختلاف نکردند. 


2 


۵۸ سوره‌ی جاثیه ۴۵ بیان معانی در کلام رتانی 


مگر بعد از آنکه علم (و آگاهی) سویشان آمد؛ (و این) از سر سر کشی (و حسدی) بود که در میانشان بود؛ 
همانا خداوندت روز رستاخیز در آنجه اختلاف می کر دند- بینشان داوری خواهد کرد » 

یعنی خداوند به بنی‌اسرائیل نیز با کتابی که عطا کرد و پیامبرانی که بینشان برانگیخت. همان نصایح (آیات قبل) 
را کرد و آنها را به عبرت‌آموزی از آیات خدا دعوت نمود ولی آنها اختلاف کردند و برخلاف یکدیگر 
برخاستند و این امر نیز از سرغفلت ومسامحه و خطای فکری نبود. بلکه نتبجه‌ی خودخواهی‌ها و حسدی بود 
که نسبت به یکدگر داشتند (بقره/۲۱۳ و آل عمران/۱۹). چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 
اوّل آنکه ذکر نعمت معنوی (کتاب و حکمت و پیامبر) قبل از ذکر نعمت مادی آمده است. دوم آنکه «روزی 
بخشیدن از پاکیزه‌ها» احتمالاً دراشاره به آیه‌ی ۵۷ سوره‌ی بقره می‌باشد. سوم اکور ر ری فان 
بنی‌اسرائیل درجهان و سپس اشاره به افول آنها که در آیه‌ی شریفه آمده مربوط به پیش از طلوع اسلام و 
به ترتیب در دوران داود“ و سلیمان و سپس تجزیه‌ی کشورشان در نتیجه‌ی اختلافات می‌تواند باشد. 
چهارم آنکه آیه‌ی شریفه می‌رساند که اخحتلافات دینیء غالبا از حسر" جاه‌طلبی و رقابت‌های حسادت‌آمیز 
افراد ناشی می‌شود نه از ندانستن و کمبود معلومات. به عبارت دیگر مشکل غالب افراد وقتی بر موضعی 
پای می‌فشرند. نه فکری بلکه روحی و نتیجه‌ی دلبستگی‌ها و مأنوسات خارج از کتاب است. 


7 ۳ ۳ ۳۷ 


٠‏ فم جات عل َریعة من لامر ايها وا کک آلذد ون لَه آن یلوا عَنكَ 
ین آله شيعا وان الظالمين بعص راء بَقض الله وَل تفن . 
a YS‏ 
« بی تردید آنها - در برابر خدا- هیچ کاری برای تو نتوانند کرد و به راستی ظالمان. برخی یاران و دوستان 
برخی دگرند؛ و خدا یاور متقیان است » ۱ 
بعنی اینک که پیامبر اسلام " به نعمت نبوت و شریعت متنعم شده و پیروان او که مؤمنان به آیات خدا 
می‌باشند» نباید به راه بنی‌اسرائیل رفته» به اختلاف و تجاوز به حقوق یکدیگر بپردازند. بلکه شایسته است 
که از سرنوشت بنی اسرائیل درس عبرت گیرند و در راه وحدت بکوشند. قابل توجه اينکه دیانت ع 
در حقیقت مایه‌ی |کمال دیانت موسی"ٌ بوده و شریعت مستقلّی که پس از آن پدید آمد. همان شریعت اسلام 
است. ازاین‌رو پیامبر اسلام ‏ و پیروانش را - درطول تاریخ - به استقامت در آمر دین سفارش نموده از 
پیروی خواسته‌های نابجای منکران و تأثیرپذیری از آنها برحذر می‌دارد. می‌فرماید منکران» دوستان و یاران 
حقیقی شما مردم مؤمن نیستند. بلکه با یکدیگر دوستی و همیاری دارند. چند نکته در مورد آیات ا 


E 


٩(‏ -... و انتا یک الْمَنْ و اسلوّی لوا من طَيَبَاتِ ما ورام ... = بر شما ترنجبین و بلدرچین فرو فرستادیم 
رو ت۳۹ تیم ( از خوراکی‌های پاکیزه‌ای که به شا روزی داده‌ایم بخورید e‏ (بقره/۵۷). 


جزء ۲۵ سوره‌ی جائیه ۴۵ ۵۹ 


اوّل آنکه واژه‌ی «شریعة» در اصل به معنی «راهی است که برای رسیدن به آب احداث می کردند تا خود را 
به آن برسانند». واژه‌ی مزیور اصطلاحاً به معنی «راه و روش دینی» آمده که انتظار می‌رود انسان را به هدایت 
یخن 


ها . . . » در مقطع آیه‌ی ۱۸ مستفاد می‌شود که اوّلاً پیامبر " نیز مانند همه‌ی 


افراد مت مکلّف به پیروی از احکام دین است و فراقانون نیست و ثانیاً هر حکم و نظری با شریعت (قرآن 


دوم آنه از عبارت فا 


و سنت) نخواند» حح ندارد. 
سوم آنکه واژه‌ی «لن یخْنُوا = هرگز بی‌نیازت نمی کنند». بعنی ای محمّد (و ای پیروان او) اگر به راه و 
روش منکران میل کنید سزاوار عذاب می‌شوید و آنها هرگز نمی‌توانند عذاب را از شما بگردانند. 


4 
۰ e 


(۲۰ هلا بَصَار لاس وَهدّی ره لو ینوت . 
« این (قرآن) مایه‌ی بینش‌ها برای مردم و هدایت و رحمتی برای اهل یقین است » 
آیه‌ی شریفه در موضع نتیجه‌گیری از آیات گذشته است. می‌فرماید این اندرزهای قرآنی مایه‌ی روشنی فکر 
و هدایت آدمی به سوی حقایق است و واقعیّات را برای همگان بیان می‌کند. ولی رحمت و هدایت الهی 
ازطریق آن. نصیب کسانی می‌شود که جویای حقیقت بوده و بخواهند به «یقین» برسند. (واژه‌ی «بَصاثر» 


جمع (بصیرت» به معنی «بینایی فکری و بینش» است). 


هد 
02 ف 
(منکران معاد در گمراهی و محروم از سعادت آخروی) 


۶و ر ی 4و سر ع و بش و ل زر سر 6و 
سے ۶ رس ۳ -وصژ ۳4 
مَمَاتهُم سء ما كمون . 
« آیا کسانی که به کارهای زشت پرداختند. پنداشتند که آنها را مانند کسانی قرار می‌دهیم که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده‌اند؟ (به گونه‌ای که) زندگی آنها و مرگشان یکسان باشد؟! جه بد داوری 
می کنند ). 
درآیات قبل سخن از «روز رستاخیز» رفت و آیه‌ی فوق فصل جدیدی در این ارتباط می‌باشد. می‌فرماید 
زندگی و مرگ بدکاران ومومنان نیکوکان یکسان نیست. یعنی این دو دسته جه در زند کین دنیا و جه در 
رویدادهای پس از مرگ از هم متمایزند و کمی دقت؛ تفاوت‌های دو دسته‌ی مزبور را در همین جهان نیز 
- جه از نظر نبّات و جه به لحاظ روحیّات زاغھال 2 تن می‌دهد. گویی درساختمان وجودی دو دسته افراد 
تفاوت هایی به وجود می‌آید که دستگاه طبیعت - با تأثیراتی که از آثار تبات و اعمالشان بر آنها می‌نهد - آنها 
را به سوی دو عالم مجزا می‌راند. در همین زمینه همچنین فرموده َم تَجْعَل الذینَ منوا و عَملوا الصالحات 
المُفْسدین فی الأرض اَم تَجَْل الْمُتَقينَ گالْفُجَارِ = آیا مومنان نیکوکار را مانند مفسدان در زمین قرار می‌دهیم؟ 
پا متقیان را همطراز بدکاران؟» (ص /۲۸). 
م ص E)‏ و 2 وم ۳7 2 ۳ 

2~ 4|7 سو ےا میم 7 اسی اف م ۰ gl‏ م و و و ۱۱2 و 4 

(۲۷ ولق الله السمَوات وّالازض باق ولج کل تف بما كَسَبَتٌ وَهم لايُظْلمُونَ . 
« و خدا آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید؛ و تا هر نفسی به سبب دستاوردش جزا بیند و به آنها ستم نگردد» 
آیه‌ی شریفه توضیح مقطع آیه‌ی قبل است. می‌فرماید «درست» و «غلط» و «فساد» و «(صلاح»» در عالم 
یکسان نیست و کسانی‌که این گونه می‌اندیشند (و در نتیجه هر کاری را در پی لذّت و مقصود بلااشکال 
می‌شمرند) توجه ندارند که در عالم حکمت‌آمیزی قرار دارند که همه‌ی پایه‌های آن بر حق استوار است؛ از 
عالم تکوین و امور پیرامونی انسان گرفته تا شرایط و فعل و انفعالات وجودی و درونی او و تطبیق این دو 
با کک ھاو زندکی و تصمیمات و اقدامات ادمیه هو ده) نیسای سرانجامی دارد که مستقیما از 


حکمت مستولی بر عالم نتیجه می‌شود. 


ج ص تام ۲۹ ۳3 اوري 5۳ 2 ت 4 سم سر 
(۲۳ فرعَیْت من انخذ لهد هونه وَاصَله الله عل علي وَحَتَمَ عل سَمَعه. وقلبه وَجَعَل عل بَصَرو 
ہے 2 


ه ( امه هم م 2ے 4 
غشاوةً فمن یَهُدیه من بَعَدِ الّه | فلا تد کون . 


حزء ۲۵ سوره‌ی جائیه ۴۵ ۶۱ 


« پس آیا دیده (و توجه کرده)ای کسی را که هوای(نفس)اش را معبود خود قرارداده و خدا او را - با 
علم (و آگاهی) - به گمراهی سپُرد و بر گوش و قلبش هر نهاد و بر دیده‌اش پرده افکند؟ پس چه کس 
او را بعد از خدا هدایت خواهد کرد؟ آیا پند E‏ « 
آی‌ی شریفه درتوضیح وضع وحال کسانی‌است که درآیه‌ی پیشین آنها را ازدمومنان» تفکیک نمود و «بدکار» 
ی الط 

متأسفانه بسیاری از مفستران به ظرافت تعبیراتی که در این آیه به‌کار رفته توجه نکرده و برخی - مانند 
زمخشری - آنها را ازجمله‌ی مجازات شمرده‌اند و برخی دیگر همچون اسکندرانی که آشعری مذهب است؛ 
تقریباً مفهوم جبر از آنها استنباط کرده‌اند. ما مختصر دقت درآیه دو مقوله‌ی مجزا را نشان می‌دهد : (۱) 
(هوی‌پرستی» که به اشخاص نسبت داده شده و می‌فرماید اين‌گونه افراد هوی و هوس خویش را همچون 
معبودشان شمرده‌اند؛ تسلیم کامل هوای نفسشان گردیده و در دریای هوس‌های خود غرق شده اند. (۲) 
«عکس العمل الهی» که نتیجه‌ی کردار آنهارا به صورت «سلب توفیق» از ایشان به نمایش می‌گذارد؛ می‌فرماید 
این گونه افراد بنا به قوانین تکوینی خدا که با علم و آگاهی (و نه از سر ظلم و بی خبری) در وجود آدمی نهاده - 
گوش حقيقت شنو وچشم حقیقت بینشان کر وکور می‌شود و بر قلب و وجدان طبیعی آنها مهرمی‌خورد؛ به 
طوری‌که دربرابر سخن‌حق نفوذ ناپذیر می‌شوند؛ چنانکه در مورد مردم معاند فرموده «حَتَم له علی فَلُوپهم = 
خدا بر قلب‌هایشان مُهر نهاده» (بقره /1) و در توصیف منحرفان بنی‌اسرائیل که به آزار موسی ٤‏ می‌پرداختند 
فر موده «فْلمَا رَاغوا راغ الله وه - جون منحرف شدند خدا ِِِِ را منحرف کرد» (صف /۵). 


2 


١‏ وقالاً ما هی إلا یات نیا تفوث و يا وَمَايُهَلكتآ لا الفر وما هم بلك من علیران هم 


« و گفتند: زندگی جز زندگی دنیای ما نیست؛ (گروهی) می‌میریم و (گروهی) زنده می‌شویم و به جز 
روز گاران خیش ما را هلاک کی کاو به این (مظطلب) انی نارن رو کمان ( ما وارد 
سخن درمورد هوی‌پرستان مذکور در آیه‌ی قبل است و انکار آنان را در قبال معاد توصیف می کند. می‌فرماید 
واقع عقیده‌ی آنها این است که جز همین زندگی و مرگ ظاهری, آمر دیگری در کار نیست؛ آدمیان پا به 
عرصه‌ی حیات می گذارند و با مرور زمان زندگی می گذرد و به انتها می‌رسد وبعد هم هیچ! می‌فرماید در این 
عقیده دانشی ندارند و فقط حدس و گمان را دنبال می‌کنند. عطف توجه به دو نکته در مورد آیه‌ی شریفه 
بی تناسب نیست: 


اول آنکه ضمیر موْنّث «هی» در «مّا هی الا حَیَاْتا الدنْيّا» به «حیات» برمی‌گردد و معنایش این است که 


مو 


«ما به هیچ حیاتی جز حیات دنیوی قائل نیستیم)؛ روت و تخت تحیا» سالخوردگان ما می‌میرند و نوزادان ما قدم 
به زندگی می گذارند. 


دوّم آنکه مفستران ذیل آیه‌ی فوق با تو جه به واژه‌ی «دهر= روزگار» در آیه» حدیثی از پیامبر نقل کرده‌اند 


۶۲ سوره‌ی جائیّه ۴۵ بیان معانی در کلام رتانی 


که انسیا الدهر فان اله هو اللفر- به روزگار ناسزا مگویید که خدا همان روزگار است». یعنی آنکس که 
حبات می‌بخشد و می‌میراند. خحداوند دانا و توانا است که ملحدان به خطا نام او را رو زگار نهاده‌اند. 


(۲۰ ولا تی عَلیهم ءایائتا بیْلاتِ ما گان حجََهُم لا آن الوا انوأ ابیت إن کنشم صاوقین . 
« و چون آیات روشنگر ما بر آنها تلاوت شود. حجتشان جز این نیست که گویند: پدران ما را (زنده 
کرده) بیاورید. اگر راست می گویید » 
یعنی آنگاه که انکارورزان به آیات قرآن مبنی برحکمت خدا درخلقت و سرانجامی در عالم تذکر داده 
می‌شوند» عکس العملشان از جمله این است که گویند اگر راست می‌گویید. پدران ما را بازآورید! و این 
سفسطه‌ی آنها بدین می‌ماند که مثلاً در فصل پائیز یا زمستان برای کسی که بهار را ندیده وصف بهار شود 
وآنگاه او انتظارداشته باشد که در همان شرایط سرماء به یکباره بهار بیاید! غافل از آنکه هر امری در طبیعت؛ 
ن خاص خود را دارد و این خرد آدمی است که می‌تواند از شواهد و مقدمات به «نتایج» برسد. از اين‌رو 
آیات شریفه از بی‌دانشی این گونه اوا و ا بر تذگراتی در همین محور پیش می‌رود. 
رم قل ال خیم ثم پُييئڪَ ثم م َعَم ل يوم ألمَامَة لا رَيَبَ فیه وحن أَصَتر الئاس 
یعون 
« بگو: خداست که شما را زندگی می‌بخشد سپس می‌میراند؛ آنگاه شما را به سوی روز رستاخیز - که 
شکی در آن نیست - گرد می‌آورد. ولی بیشتر مردمان درک (اين حقیقت) نمی کنند ». 
یعنی بهار جهان بعد از این پاییز و زمستان زندگی - خواهد آمد و نه «روزگاران» بلکه خحداست که حیات 
می‌بخشد و مرگ می‌آورد و در بهار قيامت همگان را زنده کرده جمع خواهد آورد و به نتایج کامل اعمالشان 
می‌رساند؛ ولی اکثرمردم نمی خواهند این حقیقت را بفهمند. 
شایان توجه این که در قرآن از روز قيامت به «یَوْمالْجَمُح = روزی‌که همه‌ی خلایق گرد آورده می‌شوند» 
یاد شده (شوری/۷ و تغابن/۹) و منظور از «لَارَیْب فیه» حتمیّت قیامت است. نه آنکه فقط امکان وقوع 


داشته باشد. 


0 و للم آلسَمَوات والارض وَيَومَ تقوم لسع یذ سر لمْبطِلُونَ . 
« و سلطنت آسمان‌ها وزمین از آن خداست و روزی که قیامت برپا شود -در آنروز - باطل‌اندیشان زیان 
خواهند دید ». : 
منظور از «السَاعَةٌ» چنانکه مکرّر دیده‌ايم. هنگام وقوع قیامت است (انعام/۳۱) و مسلماً از آنجا که مالکیّت و 
حاکمیّت جهان دردست خداست. براو سهل است که مردگان را به حیات نوین آورد. به بیان دیگر آسمان‌ها 
و زمین آفریننده و فرمانروایی قدرتمند و حکیم دارد و قیامت به فرمان او به پا خواهد شد و آنها که در پی 
سودها و لذائذ زودگذر زندگی انکارش نمودند. هنگام ظهور رستاخیز به خسارت خواهند رفت. 


۶۳ 


۰ ۳ 
مل جر 
0 
(خسران بد کاران در سرانجام عالم) 


وکری کل أ جاة کل امد لدع إلى کنابها الیرم رون ما كن نون . 
« و (در آن روز) هر أَمّتی را به زانودرآمده می‌بینی؛ هر دسته به سوی کتاب خود (پرونده‌اش) فرا خوانده 
شود (و گفته می‌شود که) امروز در برابر آنچه می کرده‌اید (به طور کامل) جزا می‌بینید ». 
به دنبال آیه‌ی قبل که فرمود «و یوم تقوم السَاعة = روزی‌که قیامت برپا شود» باطل اندیشان در آن روز زیان 
می‌بینند, آیه‌ی فوق در شرح خسران انکارورزان در آخرت است. 

می‌فرماید در آن روز هر گروهی, دربرابر عظمت و قدرت الهی به زانو درمی‌آیند. یعنی همه‌ی پشتوانه‌ها 

و اعتبارات دنیوی از کفشان رفته. هیچ حاکمیّتی بر آنها جز فرمان خدا مستولی نیست. آنگاه هر أمّتی یعنی 
هر جماعتی از افراد که با یکدگر هماهنگ بوده‌انده به سوی پرونده‌ی کلی اعمالشان فراخوانده می‌شوند؛ 
سپس هرکس به نتایج کامل اعمال خود بالاأعص می‌رسد. چنانکه فرموده‌است «افراً کتابِک گقی بتفسک 
لو علَیْک حسییّا = کتابت را بخوان کافی است که امروز خود حسابگر خویشتن باشی» (|سراء/۱6). 

(۹) هلا کثابتا ينطق عَلیْم باق نا کا کنخ ما کنثع لون 
«اين کتاب ماست که به حق بر(علیه)اشما سخن می گوید؛ همانا ما از آنچه می کردید نسخه برمی‌داشتیم ». 
به دنبال آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه. درباره‌ی محاکمه‌ی مجرمان دنیوی بر اساس پرونده‌ی اعمال آنهاست. واژه‌ی 
«تسَْنْس؛ در آی‌ی شریفه به معنی «نسخه برداری» است» یعنی ثبت و ضبط کامل أعمال. گویی در فضای اطراف ما 
گفته ها و اعمالمان انعکاس يافته و به نحوی - توسّط نیروهای تابع فرمان ال - ضبط می‌شود. چنانکه فرموده 
«و کل نسان من طانره فى عنْقه و خرچ له یوم الَْيَامة کت یلْقاهُ مُنشوزا- و هرانسانی سرگذشتش را 
به گردنش آويخته‌ايم و روز رستاخیز برای او نامه‌ای بیرون 4 آن را مفتوح بیند» (اسراء/ ۱۳). 

رس ماما ] ین منوا و عَملواً آلضاطات يد حلهم رهم ف ره - الك هو َو الَمبینْ ۱ 
« ما سپس کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. خداوندشان آنان را در رحمت خود وارد 
سازد؛ این همان کامیابی آشکار است ». 
در پی آیات قبل که به دسته‌بندی بدکاران در صحنه‌ی آخرت اشاره داشته و از مجازات آنها سخن گفت. د 
آی‌ی فوق» از وضع آخروی مژمنان نیکوکار سخن به میان آورده است. 
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شایان توجه اين‌که به جای لفظ «بهشت» خداوند از «رحمت» خود سخن گفته که جامع‌تر به نظر 

می‌رسد و شامل مواهب مادی و معنوی هردوست. البته لازمه‌ی دخول در«رحمت» الهی در آخرت این 
است که افراد خود در دنیا اهل طاعت و رحمت بوده باشند و (درمقایسه با آیه‌ی بعد) مردمانی منصف و 
8 در برابر حق. شمرده شوند. 

رس واا ین صَفروا اقلم تکن ڪن ءایاتی ثثل عَلَيّڪم فاس كبر وکنشم و ما ریت . 
« و اما کفرورزان(را گوید:) آیا آیات من بر شما خوانده نمی‌شد؟ پس شما (در برابرشان) استکبار ورزیدید 
و فومی کُنهکار بودید »۰ 
آی‌ی شریفه شکل ملامت و سرزنش دارد و نشان می‌دهد که اهل جهنم در آخرت کسانی‌اند که خودخواهی‌ها 
و تکیّرشان در دنیا اجازه نمی‌داد در ِِ ِِ الهی سرفرودآورند . 

(0 ولا قیل لت وغد آله حَقّ وَالسَاعَه لاریب فیها قشم ما تذری ما لماع إن تن لا نّا و 
مان بمسیِقییی 
« و زمانی که گفته می‌شد: وعده‌ی خدا حق است و شکی در قیامت نیست. می گفتید: ما چه می دانیم قيامت 
جیست ؟ همان گمانی (در این‌باره) داریم و یقین نمی کنیم ۳ 
آیه‌ی شریفه در اشاره به مورد استکبار مستکبران در دنیاست. بخش اول آیه. بروز خارجی استکبار درونی 
کفرورزان‌را نشان می‌دهد که در برابر هشدارهای ظهور قیامت با بی‌اعتنایی می گفتند «ماتذری مّا السَاعة = ما 
چه می‌دانيم قیامت چیست ؟» و بخش دوم وصف حالت درونی آنهاست که - به علّت همان استکبارها - به 
E‏ 

( ربا هم میات مَا عَیلُوا وَحاق بهم ما گئُواً پو یستهرُوت . 
« و بدی‌های اعمالشان بر آنها آشکار گردد و آنجه را به استهزاء می گرفتند احاطه‌شان می کند ». 
می‌فرماید منکران و تردیدورزان درباره‌ی آحرت. عاقبت اعمال سوئی را که - در نتیجه‌ی انکار معاد - در دنیا 
مرتکب می‌شدند» تا بدین ترتیب برخحی لفظ «جزاء» را در آیه در تقدیر گرفته و گفته‌اند که 
(کیفر» اعمال بدشان بر آن ناباوران آحرت. در قیامت آشکار می‌گردد. ولی برخی آیه‌ی فوق و امثال آن را 
ی ین وتف شا در آخرت دانسته‌اند. چنانکه فرموده «و وَجَذُوا ما عملوا حاضرّا = و هر 
عملی را که انجام داده‌اند حاضر یابند» (کهف/4۹) و « َو تجد کل تفس ما عمّث من خبر مُحْضرا و ما عمَت 
من سُوَءٍ = روزی‌که هرکس آنچه از اعمال خير و سوء انجام داد حاضر بیند» (آل‌عمران/۳۰). طبری نیز بر 
این قول رفته و درباره‌ی آیه‌ی فوق (جائیه/۳۳) می گوید «در آن‌صحنه‌ی قیامت کارهای زشت و شرارت‌آمیز 
آنها ظهور می کند». 


جزء ۲۵ سوره‌ی جائیه ۴۵ ۶۵ 


و م2 سم ۶ و 2۱۲و م2 م1 2 س ل ۳2 
وف ل الیو م نکم كما دِيم لَاء 2 یوم ها موم رر ما لک ایرین . 
« و گفته شود: امروز ما شمارا از یاد می‌بریم همان‌گونه که شما دیدار امروزتان را به فراموشی سیردید؛ 
و جایگاهتان آتش است و هیچ یاوری ندارید » 

واژه‌ی «تَمّی» از مصدر «نسیان» به معنی «فراموشی» است. امّا البته خداوند چیزی را فراموش نمی‌کند (3 


ان ار با وم 1 نمی» را در اینجا باید کنایه از 


کند! لذا آیه را در واقع بايد چنین در نظر گرفت که خداوند در قیامت به منکران آخحرت پیام می‌دهد «امروز 
دیگر شایان توخه است که در آیه صنعت «مشاکله» به کار رفته و «جزای اعمال» را در برابر نفس «أعمال» 


۳ صرو و 


(مج 5ل بات دتم علیات آله هرا و غرتسم اوه لديا فلوم لافرجون منها ولاه 
« این از آذروست که آیات خدارا به استهزاء می‌گرفتید و زندگی دنیا شمارا بفریفت؛ پس امروز نه از 
آن (دوزخ) بیرون آورده می‌شوند و نه عذرشان پذیرفته گردد ». 
یعنی» برخلاف مستکبران دنیاء خداوند در قیامت e‏ نمی‌خواهد. بلکه بر مبنای 
لیاقت افراد اراده فرموده و عمل می‌کند. تعبیر «(يسْتَعَتَبُونَ = عذرشان پذیرفته نشود» در قرآن سابقه دارد 
چنانکه می‌خوانيم « قَيَوْمَنْذٍ لیقع الَذِينَ لو ا و لا هم پُسْتَعْتَبُونَ = آن روز (قیامت) کسانی که 
ستم کرده‌اند» پوزش‌خواهی و عذرآوری‌شان سودشان ندهد» (روم/۵۷). 


ت E‏ ۳ ر ر س 7د ےس ۴ ے رجو فصو رسو . ا ور ص 


« پس (برترین) ستایش از آن خداست. خداوندگار آسمان‌ها و خداوندگار زمین و خداوند جهانیان» «و 
بزرگی در آسمان‌ها و زمین از آن اوست و همو شکست‌ناپذیر و حکیم است ». 

سوره با حمد و اظهار عظمت خداوند پایان یافته همچنانکه با ذکر دو صفت «عزیز» و«حکیم» الهی ا ان له 
کارهای دا همه به حق و از سر عدل و درستی است و ذات أحدیّت با طلب توبه‌نامه‌ها و امثال آن به مانند 
دیکتاتورهای عالم تشفی قلب نمی‌طلبد و از این‌رو ستایش مطلق ازان اوست. چنانکه دردعا گفته‌اند ۱ 2 
لله من آوّل انیا ای قناء‌ها و من الاخرة إلى بَقائَا = ستایش خدای رااست از آغاز دنیا تا پایان آن و از 
ابتدای آحرت تا پایندگی آن!». 


۶۶ 


سوره‌ی آحقاف 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره از سوره‌های مکی است. نام آن -حقاف -ب رگرفته از بیستمین آیه‌ی سوره است که 
سرزمین شنزاری در عربستان و محل سکونت قوم عاد بوده است." "محتوای سوره به سه موضوع 
اساسی «توحید عبادت» ‏ «معاد» و «وحی قرآنی» پرداخته است. ۱ 

درارتباط با «توحید عبادت» از قوم عاد یاد می کند که (همچون قریش) در برابر پیامبرشان 
ایستاد گی کرده به فساد وتباهی می‌پرداختند و دچار هلااکت شدند و معبودها و تکیه گاه‌هایی که 
اختبار کرده‌بودند. کارسازشان نبود. ازسوی دیگر نشان می‌دهد که برخی موجودات پنهان(جن‌ها) 
چون با پیامبراسلام " مرتبط شده سخن قرآن را (در توحید عبادت) از او شنیدند» ایمان آورده 
تصدیق حق کردند و بر این پایه نتیجه گرفته می شود که هرچند انسان‌هایی آشنا به زبان انبیاء دعوت 
قرآن را (به توحیدعبادت) به دلیل بی‌انصافی نمی‌پذیرند» أمّا گاهی موجودات غیرانسانی بنا به 
انصافشان» پذیرای این دعوت می‌شوند. 

در زمینه‌ی «معاد» ابتدا از باطل نبودن آفرینش جهان و هدفداری خلقت سخن گفته مشر کان را 
از روزی که شر ک جاهلانه‌ی آنها مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت» بیم می‌دهد. سپس آدمی ژ 
از نعمت‌های الهی که از بدو و ارزانی او می گردد یادآور می‌شود. آنگاه اشاره دارد که 
انسان‌ها» برخی رو به کفر رفته و برخی ایمان می‌آورند و منکران علی‌رغم آنکه از روزی خدا 
بهره‌مندند» ولی با زند گی غیرمسئولانه به فساد و تباهی پرداخته و سرانجام» نتیجه‌ی اعمال ناپسند 
خود را خواهند دید. 

درباره‌ی «وحی قرآنی» به موضوع نبوّت پیامبراسلام و اینکه او قرآن را از خود نساخته 
پرداخته است؛ خاطرنشان می‌سازد که آن‌حضرت نودرآمد پیامبران نیست و وحی و رسالت در 
عالم بی‌سابقه نبوده است و در این ارتباط از کتاب موسی که پیش از قرآن !مام خلق بوده یاد 
می کند. در پایان سوره» بحث آغازین درمورد «معاد» خا مطرح شده ازقيامت و مسئولت 





توضیحات کلّی در اطراف سوره ۶۷ 


انسان در آن‌صحنه سخن می گوید و پیامبر (و پیروانش) را بر پایداری در دعوت پیام می‌دهد. 
نصریح می‌نماید که منکران حقایق به زودی خود را در صحنه‌ی رت خواهند یافت و در آنجا 
دچار خسارت عظیم خواهند شد. 

با توجه به موارد فوقآیات سوره را می‌توان در شش بخش تحت عناوین زیر در نظر 
گرفتا: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۶)؛ دعوت مردمان به عبادت انحصاری خدا و خسران مشر کان 
در آخرت 

بخش دوم (آیات ۷ تا ۱۰)؛ منشاً الهی قر آن و هشدار به منکران 

بخش سوم (آیات ۱۱ تا ۱۶)؛ کتاب موسی* مایه‌ی هدابت مردم پیش از قرآن 

بخش چهارم (آیات ۱۷ تا ۲۰)؛ والدین خبر خواه و فر زند ناسباس 

بخش پنجم (آیات ۲۱ تا ۲۸)؛ اشاراتی به ماجرای قوم عاد 

بخش ششم(آیات ۲۹ تا ۳۵)؛ بهره‌یایی موجودات بنهان از قرآن و تذ کر به منکران. 











۶۸ 


رم و و و۳ بات 


ال 


(دعوت م دمان به عبادت انحصاری خدا و خس ان مش کان در خر ت 
جوت در پو و حسراں مسر جر 


این سوره نیز مانند سایر سوره‌های «حوامیم» (جائیه » ذخان » ژخرف » شوری . فصلّت و غافر) با حروف 
مقطعه‌ی فوق, در اشاره به نام‌های إلهی (مانند حمید و مجید) آغاز شده"" و از حیث زمان و مضمون هم با 
سوره‌های مزبور شبیه و هم أفق است. 
CÎ f 6‏ زر 24 7 ۰ 

۲ تنزیل آلکِثاب من ألّه العَزيز الحكيم . 
« فر و فرستادن این کتاب از سوی خدای شکست‌ناپذیر و حکیم است بان 
به مانند سوره‌ی جائیه» در این سوره نیز پس از اشاره به حروف الفباء مذکور در آیه‌ی قبل (معرف نام‌های 
الهی) بر منشأً الهی قرآن تأکید داشته و می‌فرماید همان خدای عزیز و حکیم است که این آیات قرآنی را 
فرو فرستاده؛ پس باید درس عزّت و حکمت خدا را در این کات خواند و فرا گرفت. 

(۲ ما حْلقتا السَموات و الارزض ( باق وج ۶ هم N‏ 
ود ه > 
« ما آسمان‌ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است. ُز به‌حق و (محدود) به زمانی معیّن نیافریدیم؛ و 
کسانی که کفر ورزیدند از آنچه بیم داده شده‌اند رویگردانند » 
پیش از این در سومین آیه‌ی سوره‌ی جائیه از نشانه‌های عبرت‌آموز در آسمان‌ها و زمین برای موان سخن 
رفت و در اینجا به فلسفه‌ی خلقت آسمان‌ها و زمین اشاره دارد. 


() - این قول در تفسیر حروف ره معروف است و تحقیق کامل در این‌باره را و فاد سوره‌ی بقره آورده‌ايم. 


حزء ۳۶ سوره‌ی آحقاف ۴۶ ۶٩‏ 


می‌فرماید خلقت آسمان‌ها و زمین (و موجودات آنها) أولاً به حق بوده و بیهوده‌کاری در امر آفرینش 
نیست» بلکه همه‌ی اجزاء جهان هستی بر اساس مقصود و منظور حکیمانه‌ای آفریده شده انس ثانیاً این 
آفرینش - همانگونه که آغازی داشته - پایانی دارد وآزلی وآبدی نیست. ما مردم معاند و کافرپيشه. علی‌رغم 
همه‌ی آثار علم و حکمت که در طبیعت مشاهده می‌شود. تصور دارند که همه‌ی آن دقایق مُدبرانه در خلقت. 


بیهو ده بوده و به بی حکمتی می‌انجامد و پایان کار اسان همین صحنه‌های دنیاست! 


(» فل ریم ما تذغوت من دون آله آزونی ماد َفوا ین الارض مهم شرك ف لوا 
پسیثاب من قبل ندا او آئارة من علو ِن کنشم طادقین . 
« بگو: مرا بازگویید آنچه را غیر خدا (به نیايش و بندگی) می‌خوانید. نشانم دهید چه چیزی از زمین را 
آفر یده‌اند؟ یا مشارکتی در (آفرینش) آسمان‌ها داشته‌اند؟ کتابی (بر آن مبنا) پیش از این (قرآن) یا بازمانده‌ای 


E 
02 


از دانش برایم آورید. اگر راست می گویید » 
واژه‌ی «أرأيتم» در آبه‌عن شریفه کلمه‌ای مر کت از همزه‌ی استفهام و فعل ماضی «رأیتم) از مصدر «رآی» به 
و 


یتم» یعنی «آیا انديشه و توجه کرده‌اید؟» و 


تمییاهای اک که ریت از ان هویش ی ا ا سر کو ان 


معنی («دیدن و شنیدن) است. بدین تر تیب رویهمرفته واژه‌ی ) 
و اثری است که از هرچیزی باقی مانده است». از این‌رو طبری ار من علّم» را در آیه‌ی شریفه, به معنای 
«بقایا و آثر علمی» دانسته و می‌گوید این واژه (و معنا) در کلام عرب مشهور است. 

آیه‌ی شریفه پس از اشاره‌ای به «معاد» در آیه‌ی قبل» به «توحید عبادت» پرداخته است. می‌فرماید مردمان 
به آنچه غیرخدا می‌خوانند (و تصور دارند که آنها می‌توانند -ورای اسباب طبیعی - مؤثر به حالشان باشند) 
لحظه‌ای توجه کرده بيانديشند. ببینند که آیا آنها نقشی در آفرینش داشته‌اند؟ آیا خدا در کتابی آورده که آنها 
چنین مقامی دارند؟ آیا اثری از علم» حکم می‌کند که آدمی موجودات محدود زمینی را به مشارکت در 
اتو رامین و اسمان ارتقام دهد اله ی 

شایان توجه این‌که بنا به قرآن» مشرکان عرب خلقت آسمان‌ها و زمین را منحصر به خداوند دانسته 
(مومنون /۸1<۸۹) مقام خالقیّت برای بت‌ها يا معبودان خود قائل نبودند. از این‌رو قرآن همین اعتقاد آنها را 
مأْخذ قرار داده نتیجه می کیرد که پس موجوداتی که در کار حلفت مور نیستند» نباید پرستش و عبادت شو ند 
بلکه این مقام در شأن قدرتی خلاقه و فوق طبیعت است که همه‌ی هستی از اوست. 


محر مس 2 


۶ ر ۸ ۳ راخ 2 ۳ یش کوب ان و 11 mn‏ و ۳( > 1:۱۶ > 
( وَمَنْ ال من يعوا من دون الله مَن لایَسَتَجیبٍ له لل یوم القِيامَة وهم عن دعایهم عاولوت. 
« و گمراه‌تر از آنکه غیر خدا کسی را می‌خواند که تاروز قيامت (هم) او را پاسخ ندهد. کیست؟ و آنها 
(معبودانشان) از دعای ایشان غافل (و بی‌خبر )اند » 


۷٠‏ سوره‌ی آحقاف ۴۶ بیان معانی در کلام رتانی 


یعنی این عین گمراهی است که آدمی خدایی را که این همه آثار زمینی و آسمانی بر وجود او دلالت دارند 
رها کرده به موجودات بی‌آثر روی آورد و سمبل‌ها و مظاهری را از شخصیّت‌ها یا فرشتگان اتخاذ کرده 
دربرابرشان به دعا و نیایش پردازد درحالی‌که آنها نه صدای او را می‌شنوند و نه حتی از وجود وی و 
استغائه‌هایش با خبرند ! 

جالب است که صاحب تفسیر المیزان ذیل آیه‌ی فوق آورده که «از این آیه به دست می‌آید که همه‌ی 
موجودات. و لو جامدات نیز دارای مرتبه‌ای از حیات و شعورند؛ چرا که بت‌ها با آنکه از جامدات‌اند این آیه 
به آنها نست شعور داده زیرا "غفلت" از ویژگی‌های موجودات ذی‌شعور است». به نظر می‌رسد که مفستر 
محترم توجه نداشته‌اند که بت‌های بت‌پرستان عرب برای آنها -در واقع - «موضوعیّت» نداشته» بلکه «مظهریّت» 
داشته‌اند و آنان را سمبل‌های شخصیّت‌ها و یا فرشتگان إلهی به منزله‌ی دختران خداوند. می‌شمردند. 

(« ودا خر الاس کول غدآء کنو بعبادتهم کافرین . 

«و چون مردمان (در قیامت) گرد آورده شوند (معبودانشان) دشمنانشان باشند و عبادتشان‌را انکار می‌ورزند » 
در اینجا نیز بسیاری از مفستران شیعه وسنی آن احوال را از آن بت‌ها پنداشته وتصور کرده‌اند که خداوند 
روز رستاخیز در بت‌ها روح می‌دمد و آنها زنده شده از پرستندگان خود بیزاری‌می‌جویند! درحالی‌که برخی 
از آیات قرآن نشان می‌دهد که مشرکان قریش به فرشتگان و شخصیّت‌هایی در پس بت‌هایشان قائل بودند و 
به خیال شفاعت آن شخصیّت‌ها یا فرشتگان بود که در برابر بت‌ها -به عنوان سمبل‌های ایشان - مراسم عبادی 
برپا می‌داشتند. چنانکه آی‌ی ۷ سوره‌ی اسراء [أولنت الذینَ یعون یعون إل رَبهم الْوَسِيلَةَ ۹ فرب 
و یرون رَْمتَهُ و یَحافُونَ عََابَه = آن‌کسانی را که ایشان می‌خوانند. - هر کدام‌شان که مقرّب‌تر باشند - به 
سوی پرورد گارشان وسیله (قرب و منزلت) می‌جویند و به رحمت او امیدوار و از عذابش بیمناکند] بر این مدعا 
دلالت دارد و همچنین آیه‌ی 4۰ سوره‌ی سباً بر فرشته‌پرستی مشرکان عرب گواهی می‌دهد وأصولاً هیچ کسی 
فکر نمی‌کند که سنگ و چوب بی‌جان منجی او تواند بود بلکه مشرک. برای آنها مظهریّت قائل است. نه 
موضوعیّت. (شایان توجه این که از واژه‌ی «حشر» در آیه‌ی 7 احقاف. "احضار و اجتماع " مستفاد می‌شود. 
چنانکه فرموده «يَوَمَ الْقَيَامَة من الْمُحْصّرِينَ = روز قیامت از احضار شوندگان خواهد بود» - قصص /۱). 


۷۱ 


بل دزم 


(منشاً الهی قرآن و هشدار به منکران) 


۷ وا کل عَلَيهم ءایائتا لاب قال آلذِينَ ڪمَروا للحَق لما جاءَهم هذا سر 
« و جون آیات روشنگر ما بر آنها خوانده شود. کسانی که چون (سخن) حق a‏ آمد انکارش 
ورزیدند. گویند: این سحری آشکار است . 
درآیات قبل سخن ازاین بودکه مشرکان معبودهایی برای خود دردنیا برگزیده‌اند که دعای آنهارا نمی‌شنوند 
و مور به حالشان نیستند و روز قیامت عبادت آنها را انکار خواهند کرد (یعنی اعلام می‌دارند که شایسته‌ی 
عبادت نبوده‌اند). حال می‌فرماید وقتی این آیات روشن - که دلالتشان واضح است - بر این مردم مشرک 
خوانده می‌شود که گمراهی آنها را نشانشان می‌دهد. به جای آنکه انصاف داشته حقایق را بپذیرند. می‌گویند 
این کلام قرآن سحر و جادوست. معمولاً کسانی که درپرابر استدلالات مخالف دلیل ندارند -و ضماً 
نمی‌خواهند دست از عقائدشان هم بردارند - راه اتهام‌زنی پیش می‌گیرند و علّت این آمر همان روحیّه‌ی 
استکباری است که نمی‌گذارد انصاف نشان دهند. در آیات دیگر می‌فرماید «مَايَأتیهم من ذگر من رَیهم 
مُحْدَثْ الا اسْتمَعُوهٌ و هُم يَلْعَبْونَ = هیچ پیام نوینی از خداوندشان به آنها کی و ری داده و 
به بازیگری مشغول شدند» (آنبیاء/۲). 

« َم ولو فترة فل ِن آفترینه, قلائنلکون یی من له شبقا هو أَغلم بعا نفیضون فيه گی 
به شهید ا نی ونت وهر اقفو ریم 
«آیا می گویند این (آبات) را او (به حدا) پربسته است؟ بگو: اگر آن را (از خود) بافته باشم. شما کاری - در 
پرابر خدا - برایم نتوانید کرد؛ او به آنچه شما در آن به گفتگو می‌پردازید. آگاه‌تر است؛ کافی است که 
او میان من و شما گواه باشد؛ و او آمرزگار و مهربان است ». 
آیه‌ی شریفه عکس العمل دیگر مخالفان را دربرابر آیات قرآن ذکر می کند که می‌گفتند: این سخن‌ها را محمّد 
بربافته و به خدا نسبت می‌دهد! خداوند خطاب به پیامبر " می‌فرماید به آنان بگو: من اگر از جانب خدا 
دروغی گفته باشم» موضوعی است که گریبانگیر خودم خواهد شد؛ و خداوند همه‌ی این سخنان را می‌شنود 
و رفتارها را می‌بیند و همین آگاهی و گواه بودن او کافی است که میان من و شما داوری کند". (واژه‌ی 
«تَفیضُون» از مصدر «افاضه» در اصل به معنی «ورود در کاری به قصد ایجاد رخنه و فساد» می‌باشد). ضمنا 


(۱) - چنانکه خداوند عملا داوری فرمود و حق را پیروز و سربلند نمود و باطل و بت‌پرستی را مضمحل ساخت. 


۷۲ سوره‌ی آحقاف ۴۶ بیان معانی در کلام رټانی 


آی‌ی شریفه درانتها می‌فرماید «خدا آمرزگار و مهربان است» یعنی آنان را به بازگشت و توبه از افتراهای خود 
فرا می خواند. 

همچنین شایان توجه است که در مورد «قلامُلکُونّ لی من الله شَیْنّا = شما در برابر خدا کاری برایم 
نمی‌توانید بکنید». طبری می‌گوید یعنی اگر خداوند به خاطر دروغم مرا عقوبت کند. شما نمی‌توانید عقوبت 
خدا را از من دفع کنید. امّا به نظر ما - چنانکه گفته شد - آیه‌ی شریفه مشعر بر این معناست که اگر من 
(پیامبر) سخنانی به نفع شما مردم گفته و به حاطر خسن تأثیر مصلحت گرایی نموده آن را به خدا بسته باشم 
و آنوقت خدا به خاطر این دروغ مرا عقوبت کند. شما چه کاری دربرابر خدا می‌توانید برایم بکنید ؟ پس 
مرا نسزدکه به خاطر هدایت شما از قول خدا دروغ گفته برای خود گرفتاری درست کنم! چنانکه 1 
عله‌ای می‌گویند محمد“ حرف‌های بدی نزده ولی اینکه خدا آن مطالب را گفته باشد. شوخی است! 
خداوند در برابر این سخنان می‌فرماید هیچ عاقلی که معتقد به‌ خدا باشد - به خاطرهدایت دیگران. عذاب 
الهی را برای خود نمی‌خرد. 
ل ما کنث بذعا من سل وم 


ڌڏ وو د 


تَذیرٌ مین . 


2 
2 و 


تبع الا ما یوخ ال وَمَا 


ما در 1 


« بگو: من نودرآمد پیامبران نیستم و نمی‌دانم با من و با شما چه (رفتاری) خواهد شد؛ جز آنچه را به 
ها 
e‏ ۳ دنه امت بدن ر تت ۳ شریفه نشان هت اسلام دینی جدا 
نیست. بلکه وجه اصیل تمامی ادیان الهی را دربر دارد. همانگونه که فرموده ۱ «هَذّا تذیر من در ال لاو - 
این (پیامبر نیز) بیم دهنده‌ای از(حمله‌ی) بیم دهند گان نخستین است» (نجم /۵1). 

متعاقباً پیامبر " فرمان یافته که صریحا اعلام نماید من نمی‌دانم کارم با شما مردم معاند به کجا خواهد 
کشید و با من و شما چه رفتاری خواهدشد؟ چنانکه فرموده است: «قل لاأفُولْ لَکْمْ عندی حَرَانَنْ الّه و 
و ی و ی إلى Es‏ 
(انعام/۵۰). البته در اینجا برخی مسلمان‌ها حستاس شده و گفته‌اند که آیه نسخ گردیده و پیامبر " می‌دانسته 
که او و پیروانش به بهشت رفته و مخالفانش جهنمی خواهند شد. ولی دلیلی دردست نداریم که در زمان 
نزول آیه. پیامبر به قطع می‌دانسته که سرانجام کارش با مخالفان به کجا می‌کشد؟ چنانکه حسن بصری گفته 
است آیه مربوط به دنیاست و پیامبر"" در دوران مکه نمی‌دانسته کارش با مخالفانش به کجا خواهد کشید و 


ر این فول وه اس اصول اون ازتل تناها ضدافت سای شلات کب وین الیش زا 


جزء ۲۶ سوره‌ی احقاف ۴۶ ۷۳ 


هرچند در مواردی به محدودیت‌هایی از او اشاره نماید (و ازجمله صریحاً دستور دهد که: بگو من غیب 


4 2رد 2 7 2 IK‏ ۳ 2م E a E E‏ یں و 7 12 اه 
ارعیت ن 8ن من عند او ورتم بو ومَهد مَاهد من بی لسْراءیل عل مثله فعَامن 
۳ 


ابردم 2 آله لَايَهَدِ هی موم لین . 
« بگو: مرا خبر دهید که اگر این (قرآن) از نزد خدا باشد و شما آن را انکار کرده باشید -و شاهدی از 
بنی‌اسرائیل بر حمّانیتش گواهی داده و او ایمان آورده و شما استکبار ورزیده باشید - (آیا شما ستمکار 


بے ے 
ار 


در مورد عبارت (۱ تَم» ذیل آی‌ی ٤‏ همین سوره توضیح داده‌ایم. 

یکی از علمای بهود (عبدالّه بن سلام) دعوت پیامبر "را بنا به انصافی که داشته پذیرفته بود. آیه‌ی شریفه 
خطاب به مشر کان مکه می‌فرماید آیا این درست است که فرد بیگانه‌ای بنا به انصافش ایمان آورد و آن‌وقت شما 
مردمانی که از نردیک با افر " آشنا بوده معحمد آمین‌اشن امی شناخته‌اید.با لجاجت‌ها هنکر حق شوید ۱۳۳ 
جنانکه در دوران معاصر نیز چه بسا خارجیانی که اهل انصاف بوده‌اند و دربرابر قرآن تواضع داشته‌اند قل 
از سوی دیگر افرادی با سابقه‌ی مسلمانی» منکر قرآن شده یاوه‌ها درباره‌اش بافته‌اند! 

درمورد «شَهد شاه من بنی إسرائیل علّی مثله» برخی مفستران گفته‌اند که مقصود این است که قرآن 
مثل تورات است. ولی این تعبیر صحیح نیست زیرا قرآن با تورات خیلی تفاوت دارد. مگر آنکه گفته شود 
قرآن هم مثل تورات (عمدتاً ده فرمان و ملحقات) منشأ الهی داشته و ازجانب خداست. بعضی‌ها نیز گفته‌اند 
که در زبان عربی «عین» چیزی را «مثل» او هم می گویند (به دلیل آیه‌ی «لَیْسْ گمثله شَیْء») و بر این پایه 
«شهادت به حقانیّت مثل قرآن» درواقع «شهادت به حقّانیّت خود قرآن» | 


(۱) - برخی گفته‌اند عبداللّه بن سلام در مدینه مسلمان شد و در این‌صورت بايد آیه را مدنی دانست که در ميان 
سوره‌ای مکی جای گرفته است. ولی این تعبیر اشتباه است و نمی‌توان و یه بود که 
یهودیان از رسالت پیامبر اسلام و محتوای دعوت او (قرآن) با خبر شدند. شواهد مختلف از قرآن نشان می‌دهد که 
حتی قبل از هجرت پیامبر" و مسلمان‌ها به مدینه» آوازه‌ی قرآن و دعوت نبوی به آن دیار رسیده و عده‌ای از 
یهودیان (اهل کتاب) را تحت تأثیر قرار داده بود. چنانکه در سوره‌ی مکی رعد (آیه‌ی ۴۳) می‌خوانیم «و یقول الّذِينَ 
گَفَرُوا تشت مُرْمَا فل گقی بالله شهیدا بیْنی و یتک وَمَنْ عندهٌ علمْ الکتاب = و کسانی که به کفر رفته‌اند گویند تو 
(به سوره‌ی مکی شعراء آیه‌ی ۱۹۷ نیز رجوع شود). 


۷۴ 


کلم 


( کتاب موسی؟ مایه‌ی هدابت مردم پیش از قر آن و انسان شاکر) 


« و کسانی که کافر شدند درباره‌ی مومنان گفتند: اگر (در این قرآن) خیری می‌بود. آنها بر ما به سویش 
پیشی نمی گرفتند؛ و جون به آن هدایت نشدند. خواهند گفت: این (قرآن) دروغی قدیمی است ». 
بعد از آنکه فرمود شاهدی بنی اسرائیلی بر حقّانیّت قرآن گواهی می‌دهد. در آیه‌ی فوق خودخواهی کافران را 
نشان می‌دهد (که غالباً مسلمان‌ها را مردمانی ساده‌لوح و حقیر شمرده) می‌گفتند اگر در این قرآن مطلب 
نیکی بود» ما باید ابتدا جذب آن می‌شدیم نه مردم نامعتبر! خداوند پاسخ می‌دهد که آنان چون - به‌سبب 
آن استکبار نفسانی - توفیق هدایت به قرآن را نداشتند. این گونه عکس‌العمل نشان می‌دهند ومی‌گویند قرآن 
از نوع دروغخ‌هایی است که از قدیم می‌گفتند (َسَاطیر لأْوّلین - انعام/۰۲۵ انفال/۰۳۱ نحل/۰۲۶ قلم/۱۵ و 
مطّفین /۱۳). چنانکه امام علی(ع) فرموده: «آلناس أغداء ما جَهلوا = مردم. مخالف چیزهایی هستند که آنها را 
نمی‌فهمند!» (نهج البلاغه. کلمات قصارء ِ ۲ و 4۳۸) و هرچند حقیقت باشد. ِ که دروغ است! 
وین قبْله کثاب مُوتَی ماما ور رها کات مَُیِق ا ع ر این نوا و 
« و پیش از این(قرآن) کتاب موسی پیشوا و رحمتی (برای مردم) بود و این (قرآن) کتابی مصدق (آن 
تورات) به زبان عربی است تا ستمکاران را بیم دهد و نویدی برای نیک و کاران باشد »» 
هت ایض افو انقان سس ده که فان امه یت رس از نوات ات ات وا E EE‏ 
اینکه می‌فرماید قبلاً تورات امام مردم بوده یعنی اکنون 3 باید «اماه» باشد و سلمان‌ها رام سعادت, را از 
قرآن بجویند ". در مقطع آیه مأموریّت همیشگی قرآن ذکرشده که هشدار به ستمگران و بشارت به نیک و کاران 


است. 


(۱) - ملاحظه می‌شود که آیه‌ی شریفه بدون اشاره به انجیل از تورات یاد می‌کند زیرا مأخد شریعت آهل کتاب 
(برای یهود و مسیحیان) همان تورات است و از عیسی"ٌ در انجیل گزارش شده که «نیامده‌ام تا تورات را باطل کنم 
بلکه تا آن را تکمیل نمایم» (متی/ باب ۵/ شماره‌ی۱۷) و مسیحیان تا پیش از ظهور پُولس - که انحرافات بسیار در 
مسیحیّت پیش آورد - خود را ملزم به احکام تورات و اخلاقیّات مسیحی می‌دیدند. 


حزء ۳۶ سوره‌ی آحقاف ۴۶ ۷۵ 


وه و ص 


وا الاين قاو را استفاموً فلاف ع راه ینوت . ارت أَضحاب ا 
خالدین فیقا جر بتا او یوق 
« همانا کسانی که گفتند خداوندگار ما خداست. TT‏ راه) استقامت ورزیدند. بیم و اندوهی 
نخواهند داشت » « آنها -به پاداش آنچه می کردند - اهل بهشت‌اند و حاودانه در آن بسربرند ». 
عبارت «یُشرّی للْمُخسنين» در مقطع آیه‌ی قبل طی دو آیه‌ی فوق توسعه داده شده است. می‌فرماید نیکوکارانی 


که در اعتقادشان به یکتاپرستی استقامت می‌ورزند. چه ازنظرمعنوی (لاخوّف عَلَيْهم و لاهم یخرنُون- بیم و 
اندوهی نخواهند داشت) وچه از حیث مادی (که در باغستان‌های بهشت بسرخواهند برد) سرانجامی نیکو 
دارند. چنانکه بازهم فرموده است «اِن الَذِينَ قلُوا را الله نم اسَقَامُوا تَتترل عَلَيْهْمُ الْمَلائكة أَلاتَحَافُوا و 
انوا و آنْشرُوا بالْجََة التی ْنم توعذون = همانا کسانی که گفتند: صاحب اختیارما خداست و سپس (در 
این راه) استقامت ورزیدند فرشتگان (به هنگام مرگ) بر آنان فرود آیند که: رمدو اندوهکین ساشید ی به 


بهشتی که وعده داده می‌شد ید شادمان باشید» (فصلّت/ ۳۰ 


ا ۳ 
حنانا لته مهد گزها ووشتته کزها ول ویس تشون هرا 


ت ت 
۳ 3 


e > ا ا قال رب آرغی أن آشگر نعمتت ال أذ‎ NE 
. له ون أغَل الا ترضله رصح لى ف ری ثبث ریت وی ین مشیم‎ 
و انسان را به نیکی (نسبت) به پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش او را با مشقّت حمل کرد و وی‎ « 
را با سختی بنهاد و دوران حمل و شیردهی‌اش(در مجموع) سی ماه بود تا آنگاه که به کمال رشد خود‎ 
رسید و چهل ساله شد؛ (آنگاه آن انسان سپاسگزار) گوید: خداوندا! به من الهام کن (مرا توفیق ده) تا‎ 
سپاس نعمتت را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشتی به جای آورم و به کار شایسته‌ای که تو از آن‎ 
خشنود گردی. دست زنم و فرزندانم را برایم اصلاح کن (و شایسته گردان) همانا من به سوی تو‎ 
»» بازگشته‌ام و من از مسلمانانم‎ 
به دنبال آیات قبل, انسان را - دربرابرتعاليم قرآن - در دوچهره نشان داده است: یکی چهره‌ی هدایت یافته و‎ 
۱۸ نیکوکار (طی آیه‌ی فوق وآیه‌ی بعد) ودیگری چهره‌ی بی مسئولیّت در برابر خدا و بدکار (که درآیات ۱۷و‎ 
۱ اكه‎ 

در آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که انسان راه‌یافته. قدرشناس پدر و مادر است و برطبق سفارش خدا» به آنان 
نیکی می‌کند و خود نیز در طلب فرزندان صالح است. البته درآیه‌ی شریفه توجه بیشتر به مادر شده و 
مشفت‌های اورا در به ثمر رساندن فرزند یاد کرده است. در این مرحله دوران حمل و شیردهی مادر به مات 
دوسال (بقره/۲۳۳) باتوجه به اینکه سختی و سنگینی حمل درواقع از سه ماهگی به بعد آغاز می‌شود. مجموعاً 


ون مودک له انس همین ان انضا کهه ها سالگ عم و ما و 


زندگانی است. می‌فرماید انسان راه‌يافته در این مقطع بیش از هميشه به سپاسگزاری از نعمت‌های خداوند و 


اصلاح عمل خویش توجه دار 


K7 6‏ ۳ > 12 او دیرب ۳2 7 یر ان مر ے “ےم و ۶ ۱ ا ۳ 


« آنانند که نیکوترین اعمالی را که بجای آوردند می پذیریم و از بدی‌هایشان درمی گذریم؛ در (زمره‌ی) 
بهشتیانند؛ (همان) وعده‌ی صدقی که (در دنیا) به آنان داده می‌شد » 

یعنی آن انسان‌های قدرشناس (آیه‌ی قبل) را خداوند این چنین پاداش می‌دهد که از بدی‌هایشان چون توبه 
کرده و به سوی خدا رفته‌اند (ثبْت لیْکَ - مقطع آیه‌ی قبل) درگذشته نیکوترین اعمالشان را مد نظر قرار می‌دهد 
چنانکه فرموده است «3 الَذِينَ آمَنُوا و عملوا الضالخات لََْفرنْ عم سَبْنَاتهمْ و لجْرینهُم أخْسَنَ الذی گائوا 
يَعَمَلّون = کسانی که ایمان آورده عمل صالح کرده‌اند گناهانشان را بیامرزیم و آنها را به بهترین اعمالشان پاداش 
دهیم» (عنکبوت /. البته بهترین اعمال ایشان. همه‌ی کارهای شایسته‌ای است که بر طبق دستور خدا انجام 


داده‌اند. نه بخشی از آنها که برترین است. 


(۱) - برخی مفستران مدت سی ماهه را برای مجموع دوران حمل و شیردهی. براساس حت آقل دوره‌ی حمل برابر با 
شش ماه درنظر گرفته‌اند و روایتی هم از امام علی(ع) در این‌باره آورده‌اند. اما به تجربه ثابت شده که کودکان «شش 
ماهه» کمتر می‌مانند. خصوصاً در آن روزگاران که وسایل نگهداری مانند امروز وجود نداشت. از نظر ما آیه‌ی شریفه با 
(۲) - رشاد خلیفه در ترجمه‌ی انگلیسی که بر قرآن نوشته» ادعا کرده که چهل سالگی تن تکلیف آدمی است! و 
چنین می‌خوانیم : 

It is His (God’s) law that who ever He puts to death before the age of 40 shall go to Heaven. 
رشاد خلیفه از این نکته غفلت داشته که چهل سالگی نه سن تکلیف بلکه سن بلوغ معنوی انسان است و بسیاری از‎ 
و اساسا امتیت غمومی ازبین می‌رفت: رشاه جليقه با آمردن ان گونه أفكان ادهای مهدو نت هم داشعه انتا‎ 


۷۳۷ 


۰ ۳ 
ار 
٩‏ 
(والدین خیرخواه و فرزند ناسپاس) 


(« رای قال لاله آف کم كدان نی آن آخرح وق خلت رون ين بل وَهُمَا مجسکفیقان له 


لت عاین ان وغة له حم قیول ما هل آداطیر وی 
« و آن کس که به پدر و مادرش گفت: أف بر شما؛ آیا مرا وعده می‌دهید که (زنده) برون آورده شوم و 
حال آنکه نسل‌های پیش از من گذشتند (و بازنگشتند)؟! و آن دو (پدر و مادرش) به (درگاه) خدا استغاثه 
می کنند (و گویند) وای بر تو؛ ایمان بیاور. همانا وعده‌ی خدا حق است؛ و او گوید: این (سخنان) جز 
افسانه‌های پیشینیان نیست ». 
واژه‌ی «أآف» در اصل, به معنی جرک گوش)» است. لکن به عنوان لفظی برای ابراز کراهت و بیزاری نیز به 
کار می‌رود. 

در تقابل با «انسان قدرشناس» (مذ کوردرآیه‌ی ۱۵) آیه‌ی شریفه شخصی‌را مطرح می‌سازد که رفتارش با 
پدر و مادر تحقیرآمیزاست و برخلاف آیه‌ی قرآن که می گر ند «به پدر و مادر آف نگویید» (|سراء/۲۳) با چنان 
لفظی با والدینش برخورد می‌کند و -با برخورداری از روحیّه‌ی «حس گرایی» که آدمی را از برهان‌های 
عقلی و عاقبت نگری دور داشته به هدفمندی خلقت بی‌توجه می‌سازد - پدر و مادرش را برسر اعتقاد به معاد 
سرزنش می‌کند."" 

بخش بعدی آیه صحنه‌ای را مجسنم می‌سازد که چه بسا در خانه‌ی بسیاری از متدیّنین در این روزگار 
پیش می‌آید. والدین متدین - احتمالاً پس از مباحثات و نصایح بسیار- در غم و اندوه از اندیشه‌های ملحدانه‌ی 
فرزندشان. به در گاه خدا نالیده هدایت وی را می‌طلبند و پاسخی جز اینکه «شما کهنه پرستید» از فرزند 


معاند دریافت نمی‌دارند. 


2 ا ص ۳ 3 r‏ 2 1 5 ۳1 ۳ ن ص ۳ ۹ صا و و سو 
(۸ اولتيك آلذین حَق عَلَيَهمُ القَوّل ف مر قد لت من با هم من الجن و الائس انم کانوا 


« آنهایند کسانی که سخن (خدا) بر ضل ایشان - در(میان) أمّت‌هایی از جن و انس که قبلاً گذشتند - محقّق 
شده؛ بی گمان آنها زیانکار بو دند 3 


RSS NSS E O aS EN CSE E 


منظور از «قول» در آیه‌ی شریفه» فرمان مجازات است (اسراء/۱۱). می‌فرماید در دسته‌بندی ابناء عالم افراد 
فوق (منکران قیامت) جزء کسانی خواهند بود که پس از مرگ گرفتار می‌شوند و خودخواهی‌هایشان در دنا 
به وا تمام هر امد شفب به علاوه آفراد رور اوسر اا عا جاین سصاخیت با پاکان بو یکان با 
افراد پست و خودخواه از e‏ مرئی و نامرئی عالم محشور خواهند شد. 
(0۹ ولل داف اغا يفيه اغا و مه هم لایْضْلَمُونَ . 
« و برای هر دسته -بنا به اعمالشان - درجاتی‌است؛ و (خدا پاداش و کیفر) اعمالشان را تمام می‌دهد و 
آنها ستم نمی‌بینند ». 
منظوراز واژه‌ی «کُلْ» در آیه‌ی شریفه دو دسته‌ی مذکور در آیات ۱۵ و۱۷ است ومراد از «درَجات» مراتب 
پست و بالایی است که هریک از دو دسته نسبت به هم دارند. البته مغمولا واژه‌ی «درجه» مُشعر بر جایگاه 
رفیع در برابر «درکه» به مفهوم مقام پست می‌باشد. ما بنا به قاعده‌ی «تغلیب» می‌توان برای هر دو دسته 
همان واژه‌ی «درجه»را به کار برد. هرچندافراد هریک از دو دسته نیز ممکن است به اعتبار فردی تفاوت‌هایی 
با هم داشته باشنده ولی باتوبه به واژ‌ی «کلْه درآیه‌ی شریفه. استتباط می‌شود که شکل کلّی هریک از دو 
دسته در نظر گرفته شده است. 
3 ویو برض لین کمروا عل آلتّار عم طیبا ط یم نی یام نیا وَاستَمتعثم بها فلوم 

رون عَذاب آلهُونِ بما کم سير و e‏ کی وبا که فون 
« و روزی که کفرورزان بر آتش عرضه شوند (آنان را خطاب می‌شود نعمت‌های) پاکیزه‌ی خودتان را در 
زندگی دنیا صرف کردید و از آنها برخوردار شدید؛ د پس امروز به(ازای) آنکه در زمین به ناحق سرکشی 
می‌کردید و به سبب گناهانتان, به عذاب ذلت‌بار کیفر می‌یابید » 
مفهوم چند واژه در آیه‌ی شریفه شایان توجّه است: 

َذهبثم = بردید. ازدست دادید)؛ «هون = خواری»؛ «فسق» در اصل لغت به معنی «خروج از حد» است 
که از آن به «گناه» تعبیر می‌شود. «بخیر الحَق» قبدی تأکیدی و توضیحی است. نه تنویعی؛ زیرا استعبار در 
هر نوعش ناحق است. نه آنکه به حق و ناحق تقسیم شود (بقره/1۱). 

مقر هنت روت که اکافررن E‏ م توم سوک مدز 
لذات خود را در زندگی دنیایتان به پایان بردید و از آن به تمامی برخوردار شدید. لیکن امروز در نشئه‌ی 
آخروی, به سزای آنکه در زمین استکبار ورزیدید و حق را نادیده گرفتید» به عذاب خوار کننده جزا داده 
شوید. 

شایان توجه آنکه در آی‌ی شریفه ذکر تکبُرها و خودخواهی‌های افراد مزبور» مقدّم بر گناهانشان آمده 
گویی همان روحیّه‌ی متکبّرانه باعث تجاوز ازحقوق وحدود توسط آنها می‌شده است. همچنین ناسپاسی از 
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نعمت در آیه‌ی شریفه» به‌منزله‌ی ازدست دادن نعمت تلقی له گویی همه‌ی نعمت‌ها که در دنیا ارزانی 
بشر می‌شود ابزاری و برای استفاده درجهت رسیدن به اهداف معنوی است و چنانچه این گونه نباشد. در 


حقیقت انسان نعمت را ازدست داده و بهره‌ی درست از آنها نبرده است. 


~o‏ و و و ه 


(۱) - در آیه‌ی فوق (و همجنین درآیه‌ی ۲۴ سوره‌ی نساء) واژه‌ی «استمتعتم» به معنی «بهره‌گیری» آمده و نشان 
می دهد که واژه‌ی مزبور همواره معنای لغوی خود را داشته و9 به معنی «منعه کردن» که نوعی ازدواج مذهبی اشتء 
نمی‌باشد. 


۰ 


4 

9 

4 
۵ 
٤ 


(اشاراتی به ماجرای قوم عاد) 


« و برادر عادیان (هود پیامبر) را یاد کن؛ آنگاه که قومش را در (ریگستان) احقاف بیم داد -و همانا بیم 
دهند گانی قبل و بعد از وی گذشتند - که خز خدا را بندگی نکنید؛ به یقین من از عذاب روزی بزرگ بر 
شما ترسانم (« 
متعاقب ارائه‌ی تصویری از وضع گنهکاران در قیامت (آیه‌ی قبل) شاهد مثالی تاریخی -از اقوامی‌که اطراف 
عربستان می‌زیسته و از میان رفته بودند (عرب بائده) - برای منکران عرب زمان نزول آورده و از هود نب“ 
و قوم سرکش او عادیان. یاد می‌کند. 

واژه‌ی «آخقاف» جمع «(حقف» به معنی کوهه‌های شنی و با شنزار است که موطن قوم عاد"* در جنوب 
عربستان مرز یمن بوده است. 

درمورد رسولان «من بين يديه و من خَلفه» در متن آیه دو قول تفسیری هست: قول اوّل آن است که 
آنها را شامل رسولان قبل و بعد از هود درنظر بگیریم» بدین‌معنا که خداوند می‌فرماید هود تنها دعوتگر خدا 
نبوده» بلکه پیش و پس از او نیز رسولانی برای هدایت اقوامشان مبعوث گردیدند. چنانکه ما در ترجمه 
آورده‌ایم و همانگونه که می‌دانیم «من بين یذیه» دربرابر «من خَلفه؛ می‌تواند به معنی «قبل» نیز باشد. قول 
دوم آن است که «من ین دَيّه) را به معنی «حال یا معاصر» بدانیم. چنانکه درسوره‌ی فصِلت (آیه‌ی 4۲) آمده 
و براین مبنا آیه‌ی فوق می‌فرماید درزمان هود و پیش از رسالت او نیز اشخاص مصلحی بودند که قوم عاد 
را هشدار داده به زاه سلامت دغوت می‌کردند. 

«آلا عدوا 1 اللة) می‌رساند که اوّلین دعوت انبیای ترک شرک و عبادت خالصانه‌ی خدا بوده و در 
مقطع آیه (عَذّابٍ يوم عظیم) بر وقوع معاد تصریح گردیده است. 


(۱) - قوم عاد مردمی نیرومند و درشت‌اندام بودند که باغ‌ها و چشمه‌ساران فراوان داشتند؛ اما قدر نعمت‌های الهی را 
ندانسته راه کفران و ناسپاسی پیش گرفتند و خداوند هود را برای هدایت آنها فرستاد. هود آنان را به زندگی پاک 
توحیدی فرا خواند. ولی آنها وقعی ننهاده همچنان به زندگی غفلت‌بار خود ادامه دادند تا آنکه هفت شب و هشت روز 
پیاپی. طوفان هولناک آنان را فرا گرفت و تمامی قوم را بجز هود و پیروانش» به هلاکت رساند (حاقه/۷ وع. آنها 
نخستین قومی بودند که بعد از قوم نوح گرفتار هلاکت شدند (قصص قرآن اثر صدر بلاغی و سایر منابع). 
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و 


۵ الوا ا ا جما اکتا ٤‏ عن علهتیتا اتتا بعا ؟ دا ان کنت من اَلصادقِينَ . 

« گفتند: آیا نزد ما آمده‌ای که ما را از معبودانمان برگردانی؟! پس اگر راست می‌گویی. آنجه رابه ما 
وعده می‌دهی (بر سرمان) پیاور ». 
عکس العمل قوم عاد در برابر دعوت خیرخواهانه‌ی هود به یکتاپرستی, این بود که از سر استهزاء و به نحو 
مقابله و گستاخی. می گفتند برای ما عذاب بیاور اگر راست می‌گویی! اقوام دیگر نیز مشابه همین رفتار را 
در برابر دعوت پیامبرانشان در ترک بندگی غیر خدا و انحصار عبادت به خدای تعالی - داشتند (قوم نوح» 
هود/۳۲ - قوم صالح. اعراف/۷۷ - قوم شعیب. شعراء/۱۸۷ - قوم لوط. عنکبوت/۲۹ - مشرکین قریش 
انفال/۳۲ و ص ۱۷) که مرور ماجراها نشان می‌دهد ریشه‌ی همه‌ی انکارها؛ در حفظ عادات ومانوسات آباء 
و اجدادی بوده و عین این شرایط درمکه نیز برقرار بوده است. پُرواضح است که خداوند نه برای بیداری 
قوم عاد که درگذشته و رفته بودند بلکه به حاطر بیداری معاصران پیامبر درآن‌روزگار ازماجرای قوم عاد 
سخن گفته است و امروز نیز این آیات برما خوانده می‌شود تا اسیر مأنوسات خود نبوده و آزاد بيانديشیم 
چنانکه ضرب المثل عرب می گوید یاک آغنی و اسْمَعی یا جاره!» و به قول فارسی زبانان «در به تو می‌گویم 
دیوار» تو بشنو). 

مقطع آیه نشان می‌دهد که هود. سوای عذاب آخروی وعده‌ی عذاب دنیوی را : نیز به منکران قومش داده 
بود و آنها در مقام انکار ی 

(۳» قال تما الم عند ال رأبلُک ما الت ہو رلک ارس عم قمَا وما خهلون: 

« (مود) گفت: زاین نیست که علم (نزول) 7۷| 
شده‌ام به شما می‌رسانم؛ ولی می‌بینم که شما گروهی هستید که جاهلانه رفتار می کنید ». 
پاسخ هود به قوم معاندش نشان می‌دهد که آن نبی" مرسل - در موضع موخدی تمام عیار- همه‌ی امور را 
موکول به اراده‌ی الهی می‌شمرد و خود را مستقل از خدا معرفی نمی کرد. همچنین آیه‌ی شریفه روشن می‌سازد 
که پیامبران علم غیب نداشتند. مقطع آیه حاکی از آن است که گمراهان به مأنوساتشان تکیه داشته هیچ 
۱ 


۵ فلا ره عارضا مُستفیل آزدیتهم الوا دا عارض مُطرتا بل هو ما آستَمجلم بهء ریغ فیها 
عَذَاب اليم . 


( پس جون آن(عذاب) را به صورت ابری روی آورده به دشت ت و دره‌های خو دشان دیدند. گفتند: این ابری 
باراننده بر ما ست؛ (أما نه) بلکه همان چیزی بود که به شتاب می‌طلبیدید؛ تند بادی که در آن عذابی 


دردناک (نهفته) بود »» 


واژه‌ی «عارض» در آیه‌ی شریفه به معنی «ابری است که در گوشه‌ای از امان پدیدار شده و رفته رفته 
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عریضص کته پهنه‌ی آآسمان را می‌پوشاند». «أَودیه» جمع «وادی» در اصل به معنی «دره ومحل گذر سیلاب‌ها» 
است که به معنی «سرزمین» نیز مده سیخ (ابراهیم/۳۷ و نمل /۱۸). «ممطر = باران زا». 
آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که با تداوم لجاجت‌های عادیان» ابری خطرناک (به همراه بادی بنیان‌کن) 
سویشان رفت» ولی آنها کک 9 ابری «باران ریز» یافته‌اند! حال آنکه ابری «مرگ‌آور» بود. 
0 دمر کل گم باثر را تأضبخو لا یرت إلا ساکلهم گك ری َنَم لنجریت. 
«همه چیز را به امر خداوندش می‌افکند؛ پس جنان (هلاک) گردیدند که خز خانه‌های‌شان جیزی 
دیده نمی‌شد؛ این چنین قوم گنهکار را کیفر می‌دهیم » 


توضیح بیشتر درمورد سرانجام قوم عاد در آیات فْصلّت/۱3 و حاقه/۸ آمده است . 


« و لد متام فیاً إن مكناكم فیه و جعلتا هم سنقا وأبصازا او فده قَمَا 
1 


۳ 5i 


وَل 5 با و آفیدتهم من سىء لد کثوا ٍجَحَدُونَ ییات لله وَحَاق بهم ما کائوا 
«و همانا ما آنان را در اموری توانایی بخشيدیم که شما را در آن (امور) قدرت ندادیم؛ و برایشان گوش 
و دیدگان و دل‌ها قرارداده بودیم؛ و(لی) گوش و دیده‌ها و دل‌هایشان - چون در برابر آیات خدا عناد 
می‌ورزیدند- به کارشان نخورد و(سرانجام) آنچه (عذابی) را که به استهزاء می گرفتند ایشان را فراگرفت » 
واژه‌ی دمک = پابرجا کردیم» در آیه‌ی شریفه کنایه از «قدرت بخشیدن» است. «ححد» به مفهوم «انکار 
کردن جیزی» علی‌رغم علم و آگاهی نسبت به درستی آن» است 

آیه‌ی شریفه استنتاج از آیات گذشته است و در حقیقت مشرکان مکه را بیم می‌دهد که قوم عاد با همه‌ی 
قدرت و ثروت و برتری‌شان بر شماء نتوانستند از دایره‌ی کیفر |لهی برهند شما که جای خود دارید! با بسط 
معناء مفاد آیه در واقع» هشدار به همه‌ی مستکبران در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌هاست؛ می‌فرماید همه‌ی آنها که به 
امکانات و تجهیزات خود می‌نازند. بدانند که قدرتمندان مستکبر گذشته - چه بسا قدرتمندتر از آنها - به آسانی 
برگ پائیز ربختند و مضمحل گشتند (پس در احوال خود تجدید نظر کنند). در مورد پیشرفت‌های قوم عاد در 
سوره‌ی فجر(آپات ۷و۸ آمده که قصرهای استوار با ستون‌های بلند داشتند و شهری نظیر شهرشان در سای 
سرزمین‌ها نبود. 

بخش بعدی آیه تعلیل است» یعنی همه‌ی برخورداران از نعمت که به گرفتاری‌ها و اضمحلال رسیدند 
موجبات لازم برای درک حقایق و عبرت‌آموزی از سرنوشت اسلافشان را در اختیار داشتند» ولی با غفلت و 
ناسپاسی‌هاء ابزار بصیرت و انصاف خودرا به تعطیل بردند. چون چشم و گوش و دل فقط برای بهره‌برداری‌های 
ظاهری نیست. گوش باید به «انصاف» بشنود. چشم از آنچه می‌بیند «عبرت» اندوزد و دل در زندگی احساس 
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«مسئولیت») کند. در غیر این‌صورت. چشم و گوش و دل آدمی فقط معطوف به «ظاهر» می‌شود و از نقش 
اصلی و فراتر خود بازمی‌مانند. 
0 رَد أَهَکتا ما حولکم ین آلفری وَصَرَفْتا يات للم َرَج 
« و بی گمان (مردمان) شهرهای اطراف شمارا هلاک کردیم و آیات خود را گونه‌گون (برایشان) بیاوردیم 
شاید (از کفر) بازگردند » 
دراینجاآیه‌ی شریفه ازقوم عاد فراتررفته وبه اقوام دیگری که دراطراف عربستان می‌زیستند و با عناد دربرابر 
آیات خدا ازمیان رفته بودند. اشاره می‌نماید. می‌فرماید آیات الهی مکرر و با بیان متنوع به آنها می‌رسید 
وچون پند نپذیرفتند گرفتار هلاکت شدند؛ چنانکه فرموده «إِنٌ الله لایظلمٌ لتاس شین وَلکن النّاس أنفسهم 
يَظْلِمُون = به راستی که خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند؛ لیکن مردم به خودشان ستم می‌کنند» (یونس/ 
6 از این‌رو تا «پیام» به کسی نرسیده» عقوبتی ندارد (و در آن شرایط فقط انتظار می‌رود که به بدیهیّات عقلی 


و فطری خود عمل کند.). 
۳۸۱( ولا تصَرَهم زین ادوا ین دون له ربا الها یل لوا عنم 2 وَدَلِك لفحم وما کا 
تون 


« پس جرا آن کسانی را که غیر از خدا -به عنوان معبودانی برای تقرب(به حدا) - گرفته بودند. آنها را یاری 

نکردند؟ بلکه ازدستشان دادند؛ و این دروغ آنها و افترایی بود که بر(خدا) می‌بستند ». 

آیه‌ی شریفه در رد این پندار است که کسی جز خدا -ورای اسباب طبیعی - می‌تواند فریادرس باشد. 
می‌فرماید کجا بودند آن واسطه‌هایی که ازپیش خود برای خدا تراشیده بودند تا در آن مهلکه‌ها پاریشان 

کنند؟ تصور داشتند که آن واسطه‌ها حاضر و ناظر احوالشان بوده دستشان را در خطرات خواهند گرفت. ولی 

دیدند که هیچ خبری از آنها نیست (لواعَْهم) و این خواب و خیال و دروغی بوده که بر خدا می‌بستند. توجه 

کی که ات ھا کوت ا ی ی را سر ا 


بت‌های نکی که عبادت می کردند درنظر داشتند. 


Af 


4 
4 +0 ۰ 
0 ۳/۱ 
۰ 


(بهره‌بابی موجودات پنهان از قر آن و تذ کر به منکران) 


« ود ضرف لت تفر تَفرا مه مَنَ الجن یسیع دس مهو[ ن مان فلا حر حَصَروه قالوا انصتئوا فلمّا قضی ولا إل 
« و آنگاه که تنی چند از موجودات پنهان (جنیان) را متوجه تو کردیم که قرآن را گوش فرامی‌دادند؛ پس 
چون بر (خواندن) قران حضور یافتند (به یکدیگر) گفتند: خاموش باشید (و بشنوید)؛ و آنگاه که (قراتتت) 
به پایان رسید. بیم‌رسان سوی قوم خود با زگشتند ». 
در بین عرب‌ها اعتقاد به جن و حتی جن‌پرستی, شایع بود و چنانکه در سوره‌ی صافات (آیات ۸ <-۱۵۱) 
امه معتقد بودند معاد الله - خحدای سبحان با جن‌ها ازدواج کرده و نمره‌ی این ازدواج فرشتگان می‌باشند! 
در چنان شرایطی قرآن ولا وجود موجودات پنهان را انکار نمی‌کند (و چگونه می‌توان ادعا کرد که به جز 
حیوانات و آدمیان موجودات آگاه دیگری در فضاهای بیکران هستی رت دی انا فران فان 
می‌دهد که آن موجودات پنهان -درعین اختیار- خارج از داثره‌ی حاکمیّت خدا نیستند (آیات سوره‌ی جن) و به 
احوال زمینیان توجه داشته وچه بسا سخنان انبیاء را می‌شنوند و بعضاً ایمان می‌آورند. براین پایه. موجودات 
پنهان تنها از راه بندگی خداست که به نجات می‌رسند (و بنابراین چگونه آنها که سراغ توستل به جنیان و 
آرواح می‌روند انتظار دارند که از غیر راه بندگی خدا به رستگاری دست یابند ؟!). 

شایان توجه این که آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که آن موجودات پنهان به طور طبیعی با پیامبر " ارتباط 

نداشتند, بلکه خداوند آنان را متوجه پیامبر کرد (صرفتَا لُک ترا من الْجِنْ) و این درحالی بود که پیامبر پاره‌ای 
از آیات قرآن را می خواند و در این آیه‌ی شریفه تصریح نشده که پیامبر با آنان ارتباط داشته یا حتی خبر از حضور 
آنها داشت. خداوند خبرمی دهد که چون قرائت آیات توسّط پیامبر به اتمام رسید» آن‌موجودات پنهان -درحالی 
تا ی و ما ی و 

مارا با با قومتا ابا سیعتا کنابا انرل مر بغد خوتی مصذکا لما ب تیه بهدی ال أفق ترآ 
« گفتند: ای قوم ما! به راستی ما کتابی شنیدیم - که بعد از موسی نازل شده - درحالی که (کتب) پیش از 


خود را تصدیق می‌نماید و به سوی حق و راهی راست هدایت می کند » 


حزء ۳۶ سوره‌ی آحقاف ۴۶ ۸۵ 


وح مس و 


آیه‌ی شریفه پیرو آیه‌ی قبل ایمان گروهی از جنیان را بازگو می کند. منظور از «بين يديه = پیش رویّش» کتب 
ی پیش از قرآن است. ذکری از انجیل در آیه نیست زیرا همانگونه که قبلاً گفته شد (توضیح آیه‌ی ۱۲) 
تورات کتاب شریعت اهل کتاب بوده و انجیل به منزله‌ی حاشیه‌ای اخلاقی بر تورات محسوب می‌گردد. لذا 
در آیه‌ی شریفه سخن از کتاب اصلی به ميان آمده است. 


. داعی الله واا به يعفر کم ین دوم رڪم من م عذاب لیم‎ EES 
«(ای هم‌قومان! دعو تگر خدارا اجابت کنید و به او ایمان آورید؛ در این‌صورت (خدا) گناهانتان را می‌آمرزد‎ 
»» و از عذاب دردناک بر کنارتان می‌دارد‎ 
(منظور از‎ E به دنبال آیه‌ی قبل جنیان مؤمن» همجنسان خود را به سوی ایمان به رسول‌خدا“ دعوت‎ 
«داعۍ اللّه» چنانکه احزاب/7؟ و یوسف/۱۰۸ به دست می‌دهد» رسول‌خدا می‌باشد). واژه‌ی «منْ» را در آیه‎ 
عده‌ای از مفستران بعضیّه گرفته و گفته‌اند که آیه می‌فرماید «تا (خدا) پاره‌ای از گناهانتان را ببخشد» که منظور‎ 
گناهان قبل از ایمان می‌باشد (انفال/۳۸). ولی لحن آیه در اینجا از بخشش فراگیر خدا سخن دارد و از این‌رو‎ 


بهتر است «منْ» را وصفیّه (یا بیانیه) دانست. 
(۳۷) و من ۹ دای الله لیس بمعُچز فی اض ول لهد ین دونه آوییاه تب فی لال 


4 


«و هرآنکه دعوتگر خدا را اجابت نکند. عاجز کننده‌ی (خدا) در زمین نیست و جز او یاورانی (پشتیبانانی) 
ندارد؛ آنها در گمراهی آشکارند » 

یعنی مخالفت با این جریان اٍلهی که به بخشودگی گناهان و نجات از عذاب دردناک می‌انجامد (آیه‌ی قبل) 
کارساز نبوده و ره به جایی نخواهد برد و آنها که چنین مخالفتی را دنبال می‌کنند. به گمراهی می‌روند. این 
آیات به روشنی پیام می‌دهد که الا محمد کاهن و جن‌گیر نبوده و چه بسا از حضور آن‌موجودات پنهان نیز 
با خبر نشده بود و ثانیاً عقلای جنیان که مردمان آنها را مهم می‌شمرند (و عربهای زمان به آنها پناه می‌بردند) 
ادعای الوت ندذاشته خود را بنده‌ی دا و دربرابر "و" مکلف فی‌شمردند. 


عم 
ص 


(۳۳ أو لم ب روأ أن آله الّدِى عَلَق آلسَعواتِ و لارض رم ى جهن بفادر عل آن تى موق ب 
هه عل کل شىء قير . 
« آیا ندیده(و نیاندیشیده)اند که خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفرید و در آفرینش آنها فرونماند. بر زنده 
کردن مردگان تواناست؟ آری. به یقین او بر همه جیز تواناست » 
به تناسب ذکر بخشش گناهان و نجات از عذاب در آیات قبل, آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد به موضوع معاد و 
ظهور قیامت پرداخته است. درآیه‌ی شریفه خداوند رفع استبعاد از معاد کرده و می‌فرماید آیا آن علم و قدرتی 


۸۶ سوره‌ی آحقاف ۴۶ بیان معانی در کلام ریانی 


که این زمین و آسمان‌ها را آفریده و فروماندگی در او راه نیافته است. قادر به حلق مجدد مردگان نیست؟ 
چنانکه فرموده است: َو یس الذی حَلَق اسْمَوّات و الأَرْض بقادر عّی أن يَخْلْقَ مثلهُم بَلّى و هُوَ اَلاَق 
للم = آیا کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده است قادر به بازآوری خلقت ایشان نیست؟ آری (قطعا هست) 


و او افر داناست) (یس/۸۱). 


( وی بُعرض ین کنو عل آلقار یس ها باق لوا بل و رنه تا قال قَدُوفُواً اَلْعَدَابَ بما 


(و روژی که کسانی را که کفر ورزیدند بر آتش عرضه کنند (و از آنان پرسند) ایا این حق نیست؟ گویند: 
آری. قسم به خداوندمان (که حق است؛ آنگاه خدا) فرماید: پس عذاب را به(سبب) آنجه انکار می کردید. 
بشید »). 


آیه‌ی شریفه 1 رت ی را قبلا در همین سوره (آیه‌ی ۲۰) ديده‌ايم. 


ای ما دون لو 


ت 


(۳۰ اضر کنَا ا صبر و ارم من رل ولاس 
الا سَاعَةٌ م من تار لاع قَهَل يُهلَكُ إلا الْقَومُ الفاسقو 
« پس صبر پیشه کن همان‌گونه که رسولان نستوه (دارای اراده‌ی استوار) صبر کردند و بر آنان شتاب مورز؛ 
روزی که آنچه را وعده داده می‌شوند ببینند. گویی جُز پاسی از روز را درنگ نکرده‌اند؛ این (آیات) 
پیامی است؛ پس آیا جز منحرفان هلاک می گردند؟! ». 


۳۹ 


در آخرین آی‌ی سوره به پیامبر (و همه‌ی پیروان راستین او را درطول تاریخ) در برابر فشارها و آزارهای 
مخالفان. دستور به صبر می‌دهد و از پیامبرانی که در گذشته مصائب بزرگ دیدند ولی جانب شکیبایی را 
رها نکردند. یاد می‌کند."" خاطرنشان می‌سازد که هرچند دنا در نظر دنیاپرستان طولانی می‌آید و کمتر به 
فکر مرگ و وداع با جهان هستند. ولی آن روزکه درمحضرخدا حاضر شوند. یام عمر درنظرشان بسیار 
کوتاه و گذرا و بی‌اعتبار جلوه می‌کند و بر عمر ازدست رفته و نیکی‌های انجام نداده بسی افسوس خواهند 
خورد (روم/۵۵) و البته در آن روز به جُز فاسقان و بدکاران دچار عذاب نخواهند شد (واژه‌ی«هلاکت» د 


آیه‌ی شریفه به معنی «عذاب» آمده است). 


(۱) - در مورد «أولو الْعَزْم مق الرْسّل» یعنی رسولانی که دارای اراده‌ی استوار بودند. اقوال مختلف هست. برخی واژه‌ی 
هی ا کفتاند ا هام ا خود طغرم سین ا ده انزه رل تشر 
مفسران واژه‌ی «من» را بعضیّه گرفته و گفته‌اند که مقصود فقط پیامبران صاحب شریعت (نوحت ابراهیم“ موسیت 
عیس ی" و محمّد") می‌باشد (احزاب/۷ و شوری/۱۳). به نظر ماء مقصود همه‌ی رسولان نیستند به دلیل «اضبر لحَکُم 
رَبك و تكن گصاحب الَخوت رخ محمد) شکیبایی بورز و مانند همراه نهنگ (یونس) مباش» (قلم/۴۸). امّا در 
اینکه فقط پیامبران و شریعت نواعم بودند» دلیلی از قرآن نداریم. 


۸۷ 
سوره‌ی محمد 
توضیحات گت در اطراف سوره 


این سوره از سوره‌های مدفی است و ظاهراً در اوائل دوران مدینه مقارن با جنگ بدر 

نازل شده است. از معدود سوره‌هایی است که نام پیامبر در آن (آیه‌ی ۲) آمده است (سایر 
سورقرآنی با ذ کر نام پیامبر 7" آل‌عمران/۰۱۴۴ احزاب/۴۰ و فتح/۲۹ می‌باشد). به این سوره» 
سوره‌ی «قتال» نیز گفته شده است» زیرا پیروان پیامبر را دربرابر منکران او قرارداده و از 
اسیرانی که در جنگ بین این دو دسته پیش می‌آید. سخن می‌گوید. به مومنانی که در 
این گونه جنگ‌ها به شهادت می‌رسند وعده‌ی نیکو داده و سرانجام کافران را وخیم شمرده 
است. همچنین از منافقان و مردم سست ایمان انتقاد نموده ا م رگ آنها به سختی» 
یاد می کند. در آواخر سوره مسلمان‌ها را از اینکه ازسر ضعف و اتوانی تسلیم صلح با 
کافران شوند برحذر می دارد (ولی چنانچه کافران متخاصم تمایل به صلح نشان دهند» دستور 
به صلح داده شده است -انفال /۶۱). همچنین توصیف بیشتری از بهشت آخروی و تذ کر به 
پیامبر در طلب آمرزش برای خود و همه‌ی مردان و زنان مومن» در سوره آمده است و 
سرانجام» سوره را با تشویق مسلمان‌ها به انفاق درراه خدا و تصریح به بی‌نیازی خداوند و 
نیاز همگان به اوه به‌پایان می‌برد. با توجّه به موارد فوق آیات سوره را می‌توان در شش 
بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۶) ؛ عکس العمل خداوند نسبت به کفرورزان و مومنان و 
نحوه‌ی برخورد با اسیران جنگی 

بخش دوم (آیات ۷تا ۱۲)؛ نوید یاری خدا به مؤمنان و نگوساری کافران 

بخش سوم (آیات ۱۳ تا ۱۷)؛ سرانجام موّمنان و خودفروختگان دنیوی 

بخش چهارم (آیات ۱۸ تا ۲۴) ؛ آمرزش‌خواهی پیامبر برای مؤمنان و بیماردلی 
منافقان 

بخش پنجم (آبات ۲۵ تا ۳۰)؛ احوال مر تدان و منافقان در لحظات احتضار 

بخش ششم (آیات ۳۱ تا ۳۸)؛ دنیاء صحنه‌ی آزمایش مردمان و نهی مومنان از 
دعوت مهاجم به صلح. 





رم واو 2 بات 


ل ال 


(عکس العمل خداوند نسبت به کفرورزان و مؤمنان و نحوه‌ی برخورد با اسیران جنگی) 


بت آلله اتن الي 


(لذین ڪَقَرُوأ وصدُوا عن سبیل الله أَصَلَ دهم 
« کسانی که کفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند (خدا) آعمالشان را تباه کرده است » 
در آغاز سوره مردم به «کافر» و«مومن» دسته‌بندی شده‌اند. درآیه‌ی فوق به «کافران» اشاره داشته و در آیه‌ی 
شک از اسان )سم او سکاف فور افاز رفن اف تنل کاقع تیش که اضرا قرو به کش 
رفته و به دیگران کاری نداشته باشد بلکه کافری است که «صَذ عَنْ مَبیل اللّه» کرده و معارض مؤمنان است. 
چنانکه از ابن عباس نقل شده که این آیه درباره‌ی۱۲ نفر از مشرکانی است که در جریان حرکت 
سپاهشان برای جنگ با مسلمان‌ها در بدر» هر روز با قربانی شترها به تشویق سپاهیان جبهه‌ی کفر برای کشتار 
مسلمان‌ها می‌پرداختند (تفسیر مجمع البیان) و همانگونه که می‌دانیم به فرمایش آیه «أضلْ أَعْمالَهم؛ همه‌ی 
آن تلاش‌ها به تباهی رفت و سپاه مشرکان در بدر درهم شکسته شد" 
با بسط معنا آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که همه‌ی کسانی که به مقابله با دين خدا برمی‌خیزند و هدفشان 


محو و درهم‌شکنی آئین |ٍلهی است. تلاش‌هایشان به تباهی می‌رود. کما اینکه همواره شاهد بوده‌ايم چه 
کفرپیشگانی که عمری را در مقابله با اسلام گذراندند و سخنرانی‌ها در این زمینه ايراد و کتب و مقالات 


(۱) - بنا به گزارش‌های مورخان. مسلمان‌ها بعد از هجرت به مدینه. همواره مورد تهدید مشرکان مکه بودند» چنانکه 
قریش به مسلمان‌های مهاجر نامه نوشتند که «ما در مدینه هم می‌توانیم شما را نابود کنیم» (رحمة للعاطین» ص ۹۶) 
و همچنین به سران مدینه نامه فرستادند که «شما همقبیله‌ای ما را بین خود پناه داده‌اید؛ يا او را اخراج کنید و يا 
بکشید وگرنه ما دسته‌جمعی برای کشتن شما ح ر کت می کنیم» (المصنف. ج۵» ص‌۲۵۸). با توجه به موارد مذکورء 
رویارویی با وی به اتفاق جماعتی از مسلمان‌ها حرکت کرد و از آن‌سوی ابوسفیان نیز برای پشتیبانی از مکه کمک 
زنان خنیاگر با خود داشتند تا آن سفر را که به گمانشان جز به پیروزی نمی‌انجامید. دلپذیرتر کنند (سیره‌ی ابن 


جزء ۲۶ سوره‌ی محمد ۴۷ ۸۹ 


نوشته و منتشر ساختند. ولی ره به جایی نبردند و سرانجام شکست خورده و بی‌نتیجه از دنیا رفتند. چنانکه 
طبری می گوید «أَشّل آعمالهْم» یعنی خداوند اعمال آنها را درجهت رشد وتوسعه قرارنمی‌دهد (بلکه جولانی 
داشته و پس‌از چندی خاموش و بی‌آثر می‌شوند). 

يأو لشایاب ءامو با رل عل نش وهو ا من رَه لر نه 


e ستاتهه‎ 


ی شایسته کردند و به آنجه بر محمّد نازل شد -وآن حق از انب 


و 


)۲( رذن 5 ءامنوا 


خداوندشان است - ایمان آوردند. (خدا) بدی‌هایشان را زدود و آحوالشان را سامان بخشید » 
مفاد آیه در مقابل توصیف کافران که در آیه‌ی قبل مذکور افتاده وضع و حال مومنان را بازگو می‌کند. در مورد 
واژه‌ی ۲ «بال» ) طبرسی در مجمع البیان دو معنی برای آن ذکر کرده اسکت: )۱( حال و (۲) قلب. بنابراین از 
«اصلاح بال» به «سر و سامان بخشیدن به امور بیرونی و درونی شخص يا امر دین و دنیا؛ تعبیرمی‌شود. همچنین 
مقصود از «گفْرَ عَلهُمْ سَنَاتهم = بدی‌هایشان را بپوشاند» بنا به نساء/۳۱ بخشش گناهان صغیره است» ولی 
در اینجا مراد همه‌ی گناهان قبل از اسلام می‌باشد. 

دیک ای کی یر ایی معناست. که رع کی دسقه‌ی ای بای فیل) آنها که اولا انان 
به جدا داشته واا افل تخریب نیستنده بلکه درب پی اصلاح بوده و کارهای شایسته می‌کنند وثالثاً به پیام 
آخرین خدا (قرآن ) ایمان آورده تعالیمش را به کار می‌بندند» خداوند لغزش‌های آنها را می‌پوشاند و 


۳ 


م ڏَلك بان آلذین مرو بو آلباطل ون آلذین ءامنوا انعو اق من رَه گتلك يشرب 
لَه لئاس عم . 
«این از آن‌روست که کسانی که کفر ورزیدند پیروی باطل کردند و آنها که ایمان آوردند پیرو حق از سوی 
خداوندشان گردیدند؛ این جنین خدا برای مردمان امثالشان را بیان می کند ». 
آی‌ی شریفه مطالب دو آیه‌ی قبل را تعلیل می‌کند که چرا اعمال کافران تباه می‌شود و به گمراهی می‌رود و 
حیات موّمنان سر و سامان می گیرد. 

مفاد آیات قبل» حاکی از دو عکس العمل متفاوت خداوند نسبت به «کافر» و «مومن» در عالم هستی است. 

در مورد دسته‌ی اول فرموده که «اعمالشان را تباه می کند» و در آیه‌ی فوق می‌فرماید برای آنکه پیروی از باطل 
(امر بی‌منطق و خرافی) کردند. در مورد دسته‌ی دوّم فرموده «احوال‌شان را سامان می‌بخشد» و در آیه‌ی فوق 
تصریح دارد برای آنکه پیروی از حق (امر معقول) که خدا نازل داشته نمودند؛ می‌رساند که ویژگی حق آن است 
که هم معقول بوده و هم ازجانب خداست (یا به نگرش دیگر امر نازل شده از سوی خداوند. حلاف حرکت 
سالم عقل -بی‌تأثیر از نفسانیّات - نیست». 


۹۰ سوره‌ی محمد ۴۷ بیان معانی در کلام رتانی 


بخش انتهای آیه دلالت بر آن دارد که این‌چنین خداوند دستجات مختلف مردم را در برابر قرآن تجزیه 
و نتایج و عاقبت کار آنها را مشخص می‌نماید (کاشفی واژه‌ی « حق» را در آیه به معنای «قرآن» 


کا ی ی ن کَفروا فصر رب آلرقاب حي دا آنخنشموهم فَشدوا آلوکاق اما متا بعد واه 
و وه قا 


فداء حي حى تضع رب أو رارحا کف ور ياء لَه لانتصَرّ مهم وحن لبلوا بَعْصَڪُم ببَعّض 
این یلوا یبیل آله فن بل آعدالهم . 

« پس چون (در جنگ) با کسانی که کفر ورزیده‌اند برخورد کنید. گردن‌ها(شان) را بزنید تا چون بر آنها غلبه 
کردید. پس (اسیران را) محکم در بند کشید؛ سپس یا (بر آنها) منت نهاده (آزادشان کنید) و یا فداء (عوض گیرید) 
تا بارهای سنگین جنگ فرو نهد؛ این(چنین) است؛ اگر خدا می‌خواست (خود) از آنها انتقام می‌گرفت؛ ولی تا 
شما را در برابر هم بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدند هرگز (خدا) اعمالشان را ضایع نگرداند ». 
در برابر کافران متخاصم که می‌خواهند «مانع ورود(مردم) به راه خدا» شوند (آیه‌ی ۱) آیه‌ی شریفه مژمنان را 
به دفاع و مقاومت فرامی‌خواند. ولی این دفاع یت آنها دست به اسلحه برده وجنگ پیش آید؛ 
می‌فرماید در این شرایط «گردن‌هاشان را بزنید! 0 یعنی دستور قتال می‌دهد. سپس تکلیف اسیران را -بعد از 
غلبه‌ی کامل بر متخاصمان - تعیین می کند که: ابتدا آنها را محکم «در بند گیرید. مبادا بگریزند و باز جنگ را 
از سر گیرند! اما بعد که اوضاع آرام شد دو راه در مورد اسیران ارائه داده است: (۱) آستراء را منت نهاده آزاد 
کنند و (۲) «قداء» گیرند که این «فداء» می‌تواند مبادله‌ی اسیر با اسیری از مسلمان‌ها که نزد کفار است باشد و یا 


۲ RT )۲( و‎ ۰ ۰ : e 
دربرابر دریافت وجهی از کسان اسیر درجبهه‌ی کفر» اسیر ازاد شود . سپس سفارش می‌نماید که این رفتار را‎ 


(۱) - متأستفانه عده‌ای از مفستران و مترجمان قرآن این آیه را به مفهوم حمله و کشتار عموم کافران گرفته توجیه 
کرده‌اند که «کافر» به منزله‌ی غده‌ی سرطانی در جامعه بوده و بایستی حذف شود. آمّا آی‌ی شریفه به وضوح در 
زمینه‌ی بروز جنگ با کافر حربی است و سخن از اسیران و تعیین تکلیف آنها رفته است و عبارت «حتی تَضَحَ الحَرّبٌ 
آوزازها» می‌رساند که خداوند نظر به ایجاد شرایطی برای اتمام جنگ دارد. 

 )(‏ ملاحظه می‌شودکه بردگان همان آسرای جنگی بودندکه راه آزادی آنها نیز تعیین شده بود ولی ممکن بود 
برخی قابل بخشش نبوده و مدّتی نزد مسلمان‌ها می‌ماندند و یا کسی نمی‌آمد تا فدیه‌ای داده و آزادشان کند. 
متأستفانه در فقه و ادبیّات اسلامی از اینان بجز اسیران جنگ به لفظ «برده» یاد شده و این شبهه را پیش آورده است 
که مسلمان‌ها در صدراسلام در پی آن بودند که بردگی را رواج دهند! درصورتی که این‌گونه نبوده و ا دنیا به نام 
«بردگی» می‌شناسد» دزدیدن افراد بی‌پناه و مالک شدن آنها بوده است (چنانکه غربیان با مردم افریقا کردند) و چنین 
بذیده‌آی کد کته در استلام کو د که کلا کرم هة ات و آنار مد کرای و اخیان این مطلب را ا نے کی 
ازجمله این که یکی از موارد پیش‌بینی شده برای پرداخت زکات. در راه آزادسازی بردگان بوده (توبه/۶۰) که منظورء 
همان آسرای جنگی می‌باشد (علاقمندان به این بحث می‌توانند به جزوه‌ی «اسلام و بردگی» اثر استاد مصطفی 
حسینی طباطبایی مراجعه کنند). 


(۶ و۵) 


جزء ۲۶ سوره‌ی محمد ۴۷ ۹۱ 


ت 
۰ 


ئی کی اسان تا حالت جنگ از میان برخیزد. (واژه‌ی «حتی» در بخش آغازین اة فة به «ضرب) 
۱ 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که خداوند از شکست و تعذیب دشمنانش عاجز نیست و خود 
می‌توانست آنهارا هلاک گرداند؛ ولی صحنه‌ی رویارویی «حق» با «باطل» را پیش می‌آورد تا در نتیجه هرگروه 
اھ وا که فا مکی ارات رد تیال کیت ودا ی وماد مر فان که درا ارز اسان را از دسف 
می‌دهند تلاش‌هایشان ضایع نشده بلکه سبب ترقی شخصیّت ایمانی ایشان می‌گردد. 


سیهدیهم وَيْصلِح باهم . ویدجلهم له عرفها هم 

« به زودی (خداوند) آنان را (به سوی بهشت) راه می‌نماید و حالشان را نیکو می گرداند » «و آنها را به 
بهشتی که برایشان وصف کرده. وارد می‌سازد ». 

آیات شریفه در مقام بیان حال شهیدان راه خداست؛ می‌فرماید خدا آنان را به منازل سعادت و کرامت 
هدایت می‌کند و شایسته‌ی ورود به بهشت جاودان خود می‌سازد؛ بهشتی‌که در قرآن به مومنان معرفی شده 
و جایگاه همیشگی زندگانی مقرون به مواهب مادّی و ارزش‌های والای معنوی است. 


(۱) - بنا به گزارش سیره‌هاء لشکر مسلمان‌ها در بدر بالغ بر سیصد و سیزده نفر با ساز و برگ محدود و لشکر 
مشرکان حدود سه برابر آنها و قریب هزار نفر با امکانات و تجهیزات گسترده بود. با وجود این جنگ با استواری و 
قواکانی ماه ها AEE‏ ار بو فص نها ای و ان باسح کات کته 
و هفتاد تن نیز اسیر گردیدند. در مورد اسیران. محمّدحسین هیکل محقّق مصری می‌گوید وقتی مسلمان‌ها با اسیران 
به مدینه بازمی‌گشتند در فکر بودند که با اسیران چه کنند زیرا تا آن‌وقت روش به خصوصی در مورد اسیران 
نداشتند. پس پیامبر" با مسلمان‌ها مشورت کرد. عمر و عده‌ای از مسلمان‌ها. عقیده به کشتن اسیران داشتند ولی 
ابوبکر و دیگران گفتند فدیه گرفته و آزادشان کنیم و پیامبر" رآی ابوبکر را پسندید (زندگانی محمد“ ترجمه‌ی 
ابوالقاسم پاینده. ص۳۷۶ که با حکم |لهی؛ مفاد آیه‌ی ۴ سوره‌ی محمد (قَما ما بَعْذ و ما فداء) تأیید شده است. 


۹۳ 


بل وم 


(نوید باری خدا به مومنان و نگونساری کافران) 


E)‏ ر ۹و 


يا ايها آلذین ءامنا ان کنصروا له نص یرم ویک يكبت مدا امَك . 
«ای کسانی که ایمان آوردید! اگر (دین)خدا را یاری (خدا نیز) شما را یاری می کند و گام‌هایتان 


0 


را استوار می‌دارد ». 
سياق آیه مانند آیات و بعد. در ترغیب موّمنان به جهاد با هدف حفظ و پاری دین خداست. گفته‌اند 
مراد از عبارت «یَنضرکم و ده بت افد امَك ای اک که زگ مان پر کف وی دی لا ا داو 
به آنها الطافی ی در نظرشان کوچک می‌نماید و از شلات و سختی کارزار 
نمی‌هراسند. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه» بعد از بشارت بهشت آخروی به جانبازان در راه خدا (آیه‌ی قبل) به 
همه‌ی کسانی که به انحاء گوناگون - چه مالی و چه جانی - در راه خدا به جهاد برخیزند. وعده‌ی نصرت 
می‌دهد و می‌فرماید خداوند آنها را یاری کرده روحیه‌شان طی حرکت در آن مسیر محکم‌تر و استوارتر 
می‌شود. 

(» ای صَمروا تسام واضل آغدالهم. 
« و کسانی که کفر ورزیدند نگونساری از آن ایشان است و (خدا) اعمالشان را به تباهی می‌برد » 
آی‌ی شریفه وضع و حال کافران را در برابر مومنان ثابت قدم بازگو می‌کند. واژه‌ی«تعس» به لحاظ لغوی, به 
معنی «افتادن با صورت بر زمین» است که از آن به «انحطاط و ذلت و نگونساری» تعبیرمی‌شود. می‌فرماید همه‌ی 
تلاش‌های کافران در مقابله با دین خدا نهایتاً ی‌ثمر شده نصیبی چر سران نخواهند داشت, 

(» کل باه کرهوا ما نو له قبط أَغداَهم . 
( هم از این‌رو که آنجه را خدا نازل کرد. خوش نداشتند؛ پس (خدا) آعمالشان را برباد داد » 


آیه‌ی شریفه تعلیل مضمون آیه‌ی پیشین است و دلیل «نگونساری» کافران (مشرکان) را بیان می‌دارد که 
کراهتشان نسبت به آیات توحیدی قرآن بوده است» چنانکه فرموده «و ادا در الله وَحْدَهْ اث لوب 
ین لَُومنُونَ باڵآخرة و ٍذا کر الَذِينَ من دونه ذا هم یَستَبَشرُون = چون خدا به تنهایی یاد شود. دل‌های 
کسانی که به آخرت ایمان ندارند. مشمئز می گردد و چون کسانی غیراو یاد شوند. به ناگاه شادمان می گردند» 


(زمر .)٤٥/‏ «حبط یا احباط عمل» تعبیری قرآنی به معنی باطل شدن و از اثر افتادن عمل» است. آنگاه که 
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احوال نفسانی بر قلب آدمی عارض شود. زحمات او را در انجام اعمال نیکو هم برباد می‌دهد و هر جلوه و 
صفایی را هم که از آن اعمال حاصل شده باشد. محو می کند. 
ےہ © مدع ی کے کا و او ا ر ال وا ار زر جر 
(۰ افلم یسیروا فی الارض فَيَنظرُوا کیّف کان عاقبة الذِينَ من قبْلِهمَ دَمَرَ الله عليه و لِلكافِرِينَ 
ما 
« آیا در زمین نگردیدند تا بنگرند سرانجام پیشینیانشان چگونه بود ؟ خدا آنان را درهم کوفت و برای 
این کافران (نیز) نظیر همان (سرنوشت) است ». 
متعاقب آیات قبل در شماتت کافران (مشرکان) آیه‌ی شریفه بیان جدیدی نسبت به دسته‌ی کفار مطرح نموده 
آنها را به عبرت آموزی از عاقبت اسلاف گذشته‌شان فرا می‌خواند. می‌فرماید چرا در زمین با نیّت عبرت گرفتن 
از احوال اقوام پیشین سیر نمی‌کنند و به آثار باقی‌مانده از گذشتگان - شهرها و خانه‌های ویران شده‌ی آنها 
(عاد و نمود) - نمی‌نگرند و در اخلاق و صفات مردمی که گرفتار آن بلایا شدند نمی‌اندیشند تا عبرت آموزند؛ 
مبادا همان سرانجام گریبانگیر ایشان شود. 
این گونه آیات حاکی از آن است که خداوند سنت ابتی در پاره‌ای از امور دارد. کسانی که به یکدیگر ستم 
ورزند یا در برابر پیامبران خدا و تعالیمشان به سختی ایستادگی نمایند سرانجام محکوم به زوال وکیفر خواهند 
و از این‌رو در مقطع آیه می‌فرماید «و للْگافرینَ آمتالها؛ چنانکه وعده‌ی آیه‌ی شریفه در مورد کقار 
(مشرکان) زمان به وقوع پیوست و همان‌گونه که در تاریخ آمده» همه‌ی سردمدارانشان در جنگ بدر و در 
جنگ های بعد مضمحل شدند و آثار و فرهنگ جاهلی آنها تباه گشت و به فراموشی سپرده شد. 
٠‏ لك باق له مول آلذیق ءَامَنُوا ون آلکافرین لامَول لَه . 
« هم از آن‌رو که خدا یاور مؤمنان است و برای کافران یاوری نیست » 
آی‌ی شریفه در مقام تعلیل» شبیه آی‌ی ٩‏ است؛ با این تفاوت که در آنجا از وضع کافران در قبال آیات خدا 
سخن داشت و در اینجا از نسبتی که بین خدا و دو دسته‌ی کافر و مومن برقرار می‌شود. سخن رفته است. 
واژه‌ی «مولّی» در آیه -جنانکه سياق آبه نشان می‌دهد - به معنی «پشتیبان و باری کننده» آمده نه به معنی 
«رهبر» زیرا کافران نیز از داشتن «رهبر» محروم نبوده‌اند. در حقیقت آیه‌ی شریفه مشعر برآن است که خداوند 
نسبت به بشر بی‌تفاوت نیست و شرط یاری شدن از سوی خداء تحوّل درونی انسان‌ها و حرکت به سوی 
عوامل مثبت است. چنانکه فرموده ان الله لایْعیرُ ما قوم حتّی یروا ما بانفُسهم = خدا وضع (و حال) 
هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنکه نفسانیّات (فرهنگ» اخلاق و آرمان‌های) خود را تغییر دهند (رعد/۱۱). 


(۱) - به همین ترتیب از فران به دست می‌آید که مردمانی که با یکدیگر به عدالت و نیکی رفتار کنند - ولو آنکه 
مؤمن به خدا و دیانت هم نباشند - دچار بلایای دنیوی نمی‌شوند (اعراف/۵۶ و نحل/۳۰) ولی چه بسا در آخرت 
دستشان خالی است. 


اھا تاستاسان:ی‌مهاندانفوم اش کا ماعا در دنا ره بهساین, میربرند ری ههور زت به ادت 


ی 7 
ص عو هرت 


مر له E‏ ات جنات ب ری و ا ادا ا و 
تون وَياڪلونَ گما ڪل لام والتاز مقوی 
«همانا خدا کسانی را که ایمان آورده ۳9 کردند به بهشت‌هایی که نهرها زیر(درختان)اش 
جاری است درمی‌آورد و کسانی که کفر ورزیدند. به مانند چهارپایان (در دنیا) می‌خورند و بهره‌ور می شوند 
و(لی) جایگاه (آحروی)شان آتش است». 
در آی‌ی قبل از عکس‌العمل الهی در مورد مؤمنان و کافران در دنیا سخن گفت. در آیه‌ی فوق از وضع دو 
دسته» در آخرت سخن می گوید. می‌فرماید سرانجام اُخروی مومنان بهشت و عاقبت کافران» عذاب و گرفتاری 
است. به علاوه در متن آیه. عذاب آحروی کافران تعلیل شده؛ زیرا انسانّت خود را در دنیا به یکسو نهاده و 
وان و کے کرو کر اوا د ر ی 
نیروها و احوال او (عقل» وجدان» محبّت. فداکاری و غیره) شریف تر از احوال و کارکردهای دیگر (خوراک» 
ت» خشم و غیره) می‌باشند. امّا این نیروهای اخیر تا آنجا مجاز به بهره‌گیری‌اند که در استخدام نیروهای 
شریف‌تر باشند. در غیر این‌صورت آن نیروها (خشم. شهوت. مال‌دوستی و غیره) ویرانگر فضایل اخلاقی 
بوده و در نتیجه آدمی به مرتبه‌ی حیوانات سقوط می کند. از این‌رو وصف بلیغی که در آیه آمده اشاره به همین 
معناست که اگر نیروهای شریف انسانی در زندگی آدمی «بی‌نقش» شوند یا در خدمت نیروهای دست دوم 
قرار گیرند معنایی برای انسانیّت انسان باقی نمی‌ماند و در نتیجه با قربانی فضایل در پای نیروهای ابزاری» 
آدمی به مسئولیّت انسانی خویش پشت کرده گرفتار بلایای آخروی می‌شود. 


۹۵ 


"۳۹ 
(سر انجام موّمنان و خودفروختگان دنیوی) 


ت 
ورو وس 


. و گأيّن ین قَرَيَة هى أقد فوة ین ترییك آلّى أخْرَجَنَك أَهَکناهم فلا تاصر لَه‎ ٠٣ 

«و بسا شهرها که (مردمانش) نیرومندتر از شهری بود که تو را بیرون راند؛ ما آنها را هلاک کردیم و یار (و 
یاوری) برایشان نبود ». 
آی‌ی شریفه در مقام بیان عبرت ‌آموزی از تفخص در زمین (تاریخ) ورژیت سرانجام اقوام ستمگر پیشین است 
که درآیه‌ی ۱۰ سوره به آن اشاره فرمود. درواقع می‌فرماید خدا منکران بس‌قدرتمندتر از مخالفان تو را ای 
پیامبر» تار و مار کرد» بت‌پرستان قریش که جای خود دارند! مقطم آیه که می‌فرماید «قلاتاصر لَهُمْ = ایشان ۳ 
یار (و یاوری) نبود»؛ اشاره به آن است که قریش متجاوز قطعا شکست خورده و مضمحل خواهند شد. البته 
اينکه می‌فرماید اآ ریک O E‏ تام و لاله ای ورین چا 
آنها مجبور به هجرت شدند. بدیهی است دستگاه سیادت قریش طی توسعه‌ی اسلام و جنگ‌هایی که پیش 
آمد. مضمحل شد و اگر پرسیده شود چرا مانند اقوام سرکش پیشین دچار بلایای آسمانی نشدند؟ پاسخ آن 
است که روشن است طرح خداوند درمورد غلبه‌ی آئین آخرین او اسلام - به صورت دیگری بوده است؛ 
چنانکه در چهارمین آیه‌ی سوره آمده «و لو يَسَاءٌ الله انتضر مهم ولکن لب بَعَضکُم ببَعض = اگر خدا 
می‌خواست خود از آنها انتقام می گرفت» ولی شما را در برابرهم می‌آزماید» همچنانکه فرموده است: «قاتلُوهُم 
دهم الله بیْدیکُم» (توبه/۱۶). 

از سوی دیگر آیه‌ی شریفه به همه‌ی مستبدان و انحصارطلبان در طول تاریخ پیام می‌دهد که به سرانجام 
اسلافشان ‏ با همه‌ی قدرت‌ها و پشتوانه‌هایی که حتی بیش از آنها داشتند - بنگرند و عبرت آموزند. در این 
ارتباط شایان توجّه است که واژه‌ی «هلاکت» در آیه می‌تواند به صورت تحلیل رفتن يا اضمحلال کامل 
قدرتی باشد که مصادیقش را در منکران معاصر و فروپاشی کمونیسم تجربه کرده‌ايم. 

. بغرا هرهم‎ O قن گان عل ية ین رب گمن رین 4 سوه‎ ٠( 

« پس آیا کسی که بر حجت روشنی از خداوند گار خویش است. همانند کسی است که عمل زشتش برای 
او زینت یافته و هوس‌های خود را دنبال می کنند؟! ». 
مفاد آیه استفهام انکاری است و متعاقب وعده‌ی هلاکت به مردمی‌که با راه انبیاء به مخالفت برمی‌خیزند 
(آیه‌ی قبل) آنها را با مؤمنان پاک‌دل مقایسه کرده است. در این مقایسه امتیاز مؤمن بر دیگران, امتیاز فرهنگی 


و ایمانی وی شمرده شده که وی «بر حجتی روشن ازسوی خدا» قرار دارد و چنین شخصی را در برابر 
کسانی نهاده که اعمال زشتشان به نظرشان جلوه کرده است. بدین ترتیب هر جچند به ظاهر «اندیشه» با «عمل» 
مقایسه گردیده ولی در واقع اختلاف فکری و نظری مؤمن با غیرمژمن مقایسه شده زیرا به «زینت یافتن 
عمل غیرممن در نظر او» اشاره رفته است. بر این پایه مردمان بی‌ایمان افرادی قلمداد شده‌اند که آعمال به واقع 
زشت را که عقل مستقل مردود می‌شمرد - با توجیهاتی زیبا می‌بینند و به عبارت دیگر نه تابع عقل و خرد. 
بلکه تابع هوی و هوس‌اند. این بیان شاخصی به دست می دهد که وقتی انسان متوجّه شد خواسته‌های نفسانی 
او را رهبری می‌کنند. باید بداند دچار مغالطات فکری شده و بلافاصله در صدد برآید تا ذهنش را تصفیه و 
تهذیب نماید . 


٠‏ مكل ئة الى یه تشون فيها هار ین ماء غتر لین وَانهاڙ من بل یز عه و 
نها من مر لد َلشاربينَ نهار د من عَسَل مُصَتی رم فیها من کل أَلقَمَراتِ وَمَْفرة من 
رَه گن و خا ف نار رسفا e‏ 
) 13 بهشتی که به متقیان وعده داده شده (جنان ان که اور ان و وها از آبی که دگرگون نشود- 
جاری است؛ و رودها از شیری که طعمش متغیّر نگردد و جوی‌ها از شرابی که نوشندگانش را لذت بخشد 
و نهرهایی از عسل مصفّا؛ و از همه (نوع) میوه در آنجا برایشان (فراهم) است و (از همه بالاتر) آمرزشی از 
خداوندشان (نصیب آنهاست)؛ (آیا اینان) همانند کسانی‌اند که جاودانه در آتش بسر برند و آبی جوشان 
خورانده شوند که روده‌هایشان را از هم فرو پاشد؟ ». 
آیه‌ی شریفه تفصیل آیه‌ی ۱۲ سوره است که بهشت را مختصراً توصیف کرده است. 

در ابتدای آیه‌ی شریفه واژه‌ی «مَتّل» آمده است. لذا برحی مفستران بر این قول رفته‌اند که آیه‌ی شریفه نه 
بیانگر حقیقت جهان آخرت بلکه دورنمایی از آن را ترسیم می‌کند. این که دربهشت فساد و تباهی و کهنگی 
نیست و همه چیز تازه و شاداب است و همه‌ی نعمت‌ها آنجا به «فراوانی» یافت می‌شود. به همین گونه تعابیر 
آتش و آب جوشان و فروپاشیدگی معده‌ی بدکاران در جهنم. کنایه از تنگناهای شدید عالم عذاب می‌باشد. ما 
مفسران دیگر مانند طبری واژه‌ی «مَقّل» را در ابه به معنی «وصف» گرفته و مفاد آیه را عین واقع می‌دانند. البته 
آیه‌ی ۱۷ سوره‌ی سجده که می‌فرماید «قلاتَعْلَّم تفس ما خْف لَهُم من فُرَة ین جَراءَ ا گانُوا يَغْمَلُونَ - 
هیچ نفسی نمی‌داند که (در آینده‌ی هستی) چه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است (برای مژمنان) به پاداش 
اعمال نیکی که انجام می‌دادند. فراهم شده‌است». به دست می‌دهد که حداقل همه‌ی نعمت‌های عوالم آخرت 
قابل «وصف» نیست. از این‌رو حتی برخی افراد مشهور به قشری‌گری به استناد آیه‌ی ۱۷ سوره‌ی سجده گفته‌اند 
که نعست‌ها ا رت ها ون یجان دبا تست رورس فان کت بارهای ار اه م و یه 
بهشت و جهنم به لحاظ کیفیّت و تفصیل, ازجمله متشابهات قرآنی می‌باشند که تأویل آنها را جز خدا کسی 


جزء ۲۶ سوره‌ی محمد ۴۷ ۹۷ 


نمی‌داند). ازسوی دیگر -مانند آیات قبل - سرانجام آحروی دو دسته‌ی «مومن) و «منکر» در آبه‌ی شریفه 
مورد مقایسه قرار گرفته و نعمت معنوی آمرزش خدا را از همه‌ی مواهب بهشتی بالاتر دانسته چنانکه در 
جای دیگر فرموده است «و رضوان من الله 4 کې (توبه/۷۲). 


٠‏ ینم من سكيع لك حن ت اد حَرَجُوأ ِن عِنيك قال أ ِي یه او و للم مادا ما ما رتیل 
زین بح الله لَه عل قلوبهم و5 اه 
« و برخی از آنها به (گفتار) تو گوش فرامی‌دهند تا چون از مجلست بیرون روند (با تمسخر) به اهل 
دانش گویند: او اکنون چه گفت؟ آنهایند که خدا بر دل‌هایشان مُهر نهاده و هوس‌های خود را پیروی 
می کنند » . 
واژه‌ی «آنف» در آیه به معنی «لحظه‌ای ب ۰ «مَادّا قال آنقّا = او اکنون چه گفت؟» به تعبیر 
فارسیزبانان گویند: «ما که از حرفهایش چیزی سردرنیاوردیم!/ که حمل به تمسخر و تحقیر می‌شود و مشرکان 
- با این گونه الفاظ - به تخطته‌ی بیانات پیامبر"" و آیات قرآن که آنحضرت قرائت می‌فرمود. می‌پرداختند. 
البته برحی مفستران مصداق آیه را منافقان دانسته‌اند که در آیه‌ی ۲۰ سوره به آنها اشاره شده است. 

به جال ا فی ره کان دهد که ورجا نامز ردو شرانط ترولن سووه:دن دوران مدیته: که آن 

حضرت در مسند قدرت بوده) «اهل دانش» و«اهل هوی و جهالت»» هر دو آزادانه حضور می یافتند و آیه‌ی 
شریفه به هیچ وجه نشان نمی‌دهد که «یاوه گویان» آزار می‌دیدند. مقطع آیه مشعر بر آن است که وجدان 
مردمان معاند مهر خورده و نسبت به حقایق نفوذناپذیر می‌شود و خداوند «به عنوان صانع هستی و همه‌ی 
قوانین آن» این قانون طبیعی را به خود نسبت داده است (بقره/1 و توبه/۱۲۶>۱۲۷). ۱ 


ای 2< مه م2 رو و 


۷( وا أَهُتَدَوا راهم هی وَاتَهم تقَوَهم . 
« و کسانی که هدایت بافتند (خدا) بر هدایتشان افزود و تقوایشان را زیادت بخشید ». 
آیه‌ی شریفه وصف حال «أَلذِینَ أُوئوا الْعلْم = اهل دانش» در آیه‌ی پیشین است. می‌فرماید آنها با استفاده از 
سخنان پیامبر(قرآن) بر هدایتشان افزوده شده و به درجات بلند تقوی نائل می‌شوند. بنابراین» «هدایت» 
اک 5ھ تن فان رای تا مر کی عا ری ات کیت /۱۱۳ غوت 


۹۸ 


کل ام 


(آمرزش خواهی پیامبر * برای مؤمنان و بیماردلی منافقان) 


« هل يرون إلا السَاعة أن تأيه بفتة ققد جاء آشراطها أن هم إا جاعتهم ذکرهم. 
« پس آیا (کافران) جز این انتظار دارند که قیامت به ناگاه بر آنها فرا رسد؟ و همانا نشانه‌های آن (قیامت) 
آمده است؛ پس آنگاه که (قیامت) بر آنها دررسد. دیگر جه جای پند گرفتن‌شان است؟ ». 
آیه‌ی شریفه به منکران و منافقانی اشاره دارد که در آیه‌ی ۱۲ گذشت؛ کسانی که قیامت را به استهزاء گرفته 
گوششان به هیچ پند و اندرزی بدهکار نیست (منظور از واژه‌ی «السَاعَة» قيامت است -انعام/۳۱). درحالی که اگر 
افراد «اهل عبرت» بوده باشند. نشانه‌های قيامت را در همین نشثه‌ی دنیوی نیز می‌توانند مشاهده کنند (واژه‌ی 
«آشراط» جمع «شرط» به معنی «نشانه و علامت» است). چنانکه در قرآن مکرر در مورد قیامت وشواهد وقوع 
آن توضیح داده شده و ازجمله برخی مفسران ظهور پیامبر آخرین را شاهدی بر این امر می‌دانند. ا 
که از حضرت على نقل شده که فرمود: ارس باحق ب تیا و ل ین بُدی الستاعة = (خداوند) او (پیامبر 
اسلام ) را - بیش از ظهور رستاخیز- بشارتگر و بیم‌رسان فرستاد» (تهذیب الأحکام شیخ طوسی» ج ۲ ص )٩٩‏ 
و نیز فرموده: رت اسَاعةٌ و اَْقَ القَمر < قيامت نزدیک شد و ماه شکافته گردید» (قمر/۱). 
بدین‌ترتیب قرآن» منکران را مردمانی «ظاهربین» توصیف می کند که اهل تعقل در مسائل نبوده از تفکر 
در نشانه‌های هستی و پندآموزی غافلند و گویی برای توفیق ایمانی و باور حقایق فقط در انتظار «رژیت» 
قيامت‌اند و نمی خواهند «نشانه‌شناسی» کنند! همچنین آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که قيامت در وقت خاصر" 
خود. بی‌مقدّمات طبیعی و ناگهان فرا می‌رسد و می‌فرماید ایمان آوردن افراد در آن‌موقعیّت - که از سر جبر 
بوده مود آعمال صالح و ارتقاء روحی نتواند بود - سودشان ندهد. منکران آن زمان فقط حسرت می‌خورند 
که «یا لَیْتنی قَدَمْت لحَیّاتی = ای کاش در زندگانیم کاری (برای حیات ابدی خود) کرده و پیش فرستاده بودم» 


(فجر /۲۶). 
و 2۶ PG‏ 1 2و 2 < ۳ ۳ E‏ و م قا ۳ م12 ا ی ۳2 
)۱٩(‏ قاعلم انهو إل الا ا 2 و1 ِر لدثبك وَلِلمُۇمِنينَ و المُۇمِتتِ و الله یَعلمْ مَُقَبکَم و 
ت 2 


« و آگاه باش که جز خدا معبودی نیست و برای گناه خویش و مردان و زنان مومن آمرزش بخواه؛ و 
خدا آمد و شدها (میدان عمل) و قرارگاه شما را می‌داند » 

به دنبال آیه‌ی قبل در ذکر منکران و منافقان که قیامت را باور ندارند. خطاب به پیامبر " می‌فرماید بدان که 
مخودی تک ال تست »و این آزبات تاک و نیت است: انید اهدتا الصرَاط الَمُستَقَیم که رسول‌خدا همواره 


حزء ۳۶ سوره‌ی محمد ۴۷ ۹۹ 


درنمازش می گفت. به علاوه این تهلیل (گفتن لاله اللّه) با استغفار از گناه هم پیوند دارد چون جز معبود یکت 
کسی آمرزنده‌ی گنامان نیست «و من ا لاله < و چه کسی جز خدا گناهان را می‌آمرزد»(آل‌عمران/ 
۵ لذا فرموده برای گناه خود و پیروان» در پیشگاه خدا که معبودی جز او نیست - آمرزش بجوی؛ خدایی 
که به گردشگاه یا میدان اعمال و سرانجام شما آگاه است (زمخشری در کشاف واژه‌ی «مُتَقَلّب» را در آیه - که 
به معنی میدان رفت و آمد درنظر گرفته می‌شود - کنایه از دنیا و«مَتوّی» را که به معنی محل استقرار است. کنایه 
از آخرت دانسته است). از سوی دیگرشایان توجّه است که خداوند در آیه‌ی شریفه می‌فرماید «َاعلَم أنه لاله 
لا ال = بدان که جز خدا معبودی نیست» نه این که «بگو جز خدا معبودی نیست» و در اینجا تصریح بر «بدان) 
به جای «بگو» حاوی نکته‌ی ظریفی است؛ زیرا چنانکه می‌دانيم مسلمانها عموماً ال لا الله را می‌گویند. 
ولی عملاً چه بسا همه‌ی ستایش‌ها و تکریم‌ها را که در مقوله‌ی «عبادت» بوده و خاص خدای تعالی است؛ 
نثار غیر خدا هم می‌کنند! 

همچنین آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پیامبر"" - چنانکه برحی مطرح می کنند - خارج از وحی» معصوم 
مطلق نبوده (استَعْفر لِذّنبكً) بلکه گاهی به لحاظ بشری. خطاهایی -سهواً- از او سرمی‌زده است. کما این که 
علاوه بر آیه‌ی فوق, دردیگر آیات قرآن نیز (ازجمله نساء/۱۰ و غافر/۵۵) از «آمرزش خواهی پیامبر از خداوند» 
به خاطر برخی اشتباهات» سخن رفته است. چنانکه طبری در تفسیر آیه‌ی فوق آورده که مردی به پیامبر گفت 
«غقر اللہ تک یا سول الله = خدا تو را بیامرزد ای رسول‌خدا» و پیامبر"" پاسخ داد: «نعم و لک = آری من و 
تو(هر دو) را خدا بیامرزد» و سپس آیه‌ی فوق را خواند. قرآن نیز ستایش‌نامه‌ی پیامبر " نبوده» بلکه گاهی از 
او انتقاد می کند و این امر خود حاکی از آن است که کلام قرآن نه از خود پیامبر"" بلکه از مأخذ دیگری مافوق 
پیامبر"" بوده که پیامبر با حفظ امانت فرامین و رهنمودهای او را اعلام می‌داشته است. 

لبّه بعضی‌ها می‌گویند مقصود از عبارت «امْتَعْفْر لذْنیکَ» خطاب به پیامب استغفار از گناه مت است. 
اقا این استغفار متعاقباً در آیه آمده (و للْمُوْمنين) و تکرار مطلبی پشت هم در سبک قرآن نیست. بعضی‌ها 
نیز واژه‌ی «ذْنب» را در آیه‌ی شریفه به معنی «عواقب کار» گرفته می گویند (مقصود خداوند این است که ای 
پیامبر برای برخی کارهایت که به سرانجام یی ی و سای | اما او فافت: تفای کار را 
«ذْنب) (مفرد «أُذناب») می‌گویند نه «ذْنْب» که جمعش دوت گناهان» است. انیا اک کسی کاری را بدون 
قصد گناه انجام داده و احیاناً آن کار به سرانجام بدی افتد. تقصیر او نیست تا برایش استغفار کند. تمام این 
توجیهات برای این است که پیامبر تفر انوا ساماخ ما وس رد د که لحار ع فان ی دهد بر ده 
هرچند لازم به توجه است که خطا و لغزش پیامبرنیز به تناسب مقام پیامبریش سنجیده می‌شود. نه به تناسب 
سایرین. خداوند توقعاتی از پیامبرش دارد که ازسایرمردم ندارد. پیامب ر به نسبت توقعی که خدا از او دارد 
ممکن است دچار لغزش شود؛ مانند مثلاً اخم کردن بر کور(عَبّش و تَولّی) که چه بسا برای سایرین گناه 


۱۰۰ سوره‌ی محمد ۴۷ بیان معانی در کلام رتانی 


۱ ول لذن ءامثوا ولا رت سوق نرٿ سور گنه ود ر فیها الفتال رايت زین فى 
فلوبهم مر س رص یرون لك تظر آلمفیی عَلَيهِ من الوت ول لَه . 
« و کسانی که ایمان آوردند (به تنگ آمده از فشارها) گویند: جرا سوره‌ای (مجوّز جنگ) نازل نمی‌شود؟ 
و چون سوره‌ی محکمی (در این‌باره) نازل شد و ذکر جنگ در آن آمد. بیماردلان را می‌بینی که به تو 
می‌نگرند. مانند نگاه کسی که از ترس مرگ به بیهوشی افتاده است! پس (همان مرگ) سزاوارشان باد » 
چنانکه می‌دانیم مسلمان‌ها دوران ۱۳ ساله‌ی مکه را بی‌هیچ مقابله‌ی جنگی با مشرکان گذراندند و به فرمان 
خداء همواره دربرابر مظالم و ازارهای انها صبر پیشه می‌کردند. بعد از هجرت - در دوران مدینه - با تداوم 
تهدیدها و هجوم مش رکان» اول‌بار در سوره‌ی بقره (آیه‌ی ۱۹۰) سخن از جنگ و مقابله‌ی دفاعی رفت که همین 
رهنمود درسوره‌های بعدی مدنی (انفال آل‌عمران؛ حزاب» ممتحنه و نساء) دنبال شده است. در سوره‌ی ا 
(آیه‌ی4) مقارن جنگ بدر. درمورد چگونگی برخورد با اسیران ارائ‌ی طریق گردیده و در سوره‌ی حج (آیه‌ی 
۹ جنگ از دیدگاه اسلام تعلیل شده و بر جهاد دفاعی تأکید گردیده است. 

آیه‌ی فوق دراشاره به شرائطی است که مسلمان‌ها -به تنگ آمده از تعلیات مشرکان - خواستار مقابله و 

دفاع بودند و می‌فرماید چون آن مجوّز صادر شد عناصر منافق نزدیک بود از ترس غش کنند!! چنانکه 
طبری در تفسیر می‌گوید سوره‌ای که مسلمان‌ها می‌خواستند نازل شود سوره‌ای بوده که دستور جنگ دهد 
زیرا از ظلم‌پذیری خسته شده بودند. به طورکلی در کارهای اجتماعی چنین است. عده‌ای ثبات قدم دارند و 
تصمیمات محکم را پذیرفته پیش می‌برند ولی سست همتان آنگاه که قرارشود قدمی بردارند. پس می‌زنند. 
زمخشری در کشاف عبارت 29 لهُم» در مقطع آیه را به معنای «فوَیّل لهم = وای بر ایشان» گرفته و عبارت 


5 ادا عَرَمَ م الم فلو صدفوا له لکن ا 

« فرمان پذیری (از خدا) و سخنی شایسته (به نفع آنهاست) پس چون آمر(جنگ) به تصمیم کشد. اگر با خدا(ی 
خود) صادق باشند. بی تردید برایشان بهتراست ». 

آیه‌ی شریفه در اشاره به مسلمانان «بیماردل» در آیه‌ی پیشین است که فرمود چون تصمیم به پیکار با 
مشرکان گرفته شود از ترس مرگ بیهوش می‌شوند. در آیه‌ی فوق می‌فرماید اگر آنها به جای این ضعف و 
زبونی» به آمر خدا گردن نهاده سخن شایسته بگویند و چون تصمیم به کارزار گرفته می‌شود در برابر آیات 
دفاعیه راست‌دل باشند, البته برایشان بهتر است. بعنی در این‌صورت است که مشمول عنایات و تأیید دا قرار 
خواهند گرفت. به بیان دیگر تأکید آیه‌ی شریفه بر تعهّداتی است که انسان مؤمن با خدا دارد. نشان می‌دهد 
که خداوند دوستار کسانی است که در مقام عمل استوار باشند و با خدایشان پیمان‌شکنی نکنند و تاریخ 


نشان داده که چنین افراد مصمّمی» همواره پیروز بوده‌اند. 


جزء ۲۶ سوره‌ی محمد ۴۷ ۱۰ 


نکته‌ی دیگر آنکه عبارت «قدا عَرَمَ الأَمُرُ = پس چون امر(جنگ) به تصمیم کشد» در آیه بیانگر مطلب 
ھک ت کا اد هی وا ا و که او و ی ی ا ی د که ای کو 
حال بسیج قوا برای حمله به او و مسلمان‌ها هستند. هیچگاه حضرت شتابزده عمل نمی کرد و قبل از هرگونه 
اقدامی» مأموران می‌فرستاد تا درباره‌ی کم و کیف موضوع تحقیق کنند و پس از آنکه از قصد تهاجم دشمن 
اطمینان می‌یافت. به چاره‌اندیشی و اقدامات لازم برای مقابله می‌پرداخت. ثانیاً در اتخاذ تصمیم برای مقابله 
با یو تسین اس E E E E‏ 


قرآنی «شاوزهم فی الاه مُر» (آل‌عمران /0۹ ۹ و «أمرهْم شوزی بَيَهُم» (شوری/۳۸) با یاران خود به مشورت 
٩)‏ 


می‌پرداخحت. آثار متعددی ا سيره در این زمینه‌ها گویاست 


۲۲( فهل عَسیتم عَسَیِتَمٌ ان وم آن تشییدوا ف لض وَْقَظعُوا اگم . 

« پس (ای e‏ آیا برآنید که اگر (از کتاب خدا) روی‌گردان شوید. در زمین به فساد پردازید و از 
خویشانتان (که اطاعت امر خدا می‌کنند) بگسلید؟! ». 
زمخشری در کشاف ماده‌ی «تَولیتُم را در آیه‌ی شریفه به معنی «رویگرداندن شدید» گرفته و می گوید مقصود 
اون دن ی وو ا ما ر ات که نا کا ات اوک سا دش کر نک ااا 
إهمال در دفاع از دینتان - باز در سرزمینتان تباهی برقرار شود و خویشان مژمنتان را در دیار هجرت. در 
معرض آسیب‌ها رها کنید؟ ازجمله روش‌های قرآن این است که همواره عاقبت کار آدمی را پیش رویش 
قرار می‌دهد تا شاید با مشاهده‌ی سرانجام کار» به خود آمده راه و روش‌هایش را تغییر دهد. 

اما برخی مفستران واژه‌ی «تَوَلیَم» را در آی‌ی شریفه به معنی «حکومت کردید» گرفته و گفته‌اند که 
مقصود آن است که آیا «بیماردلان» امید دارند با نافرمانی خدا؛ مسلمان‌ها شکست خورده و آنها به حکومت 
و قدرت برسند و آنگاه به جای صلاح و تقوی» فساد در سرزمین رایج گردیده به خویشان ایمانی‌شان آسیب 
رسد و از آنها جدا شوند؟ که بر این محور نیز آیه‌ی شریفه در واقع» به همان مقصودی می‌رسد که از تعبیر 
ولمم به معنای روی گردانی از ِ خدا مستفاد می‌شود. 


۳ 4 ۵ 


”اوليك آلذین تم له فص وآغیع أبصاوم . 


آنها کا اند عدا آناق را لش نموه ر یک دا دون ندا و آنان وا ناشن ای سر تیا 


ا 


دید گانشان را ناپینا(ی رُژیت حق) نمود ». 


ص ۲۶۱ در ارتباط با رویارویی با سپاه قرش در بدر 9 رسول خاتم “ اثر داود ناروئی. نشر احسان جلد ۰.۱ ص ۵۸۱ 
در ارتباط با دفع حمله‌ی قریش در أخد و سیرهی ابن هشام. ج ص ۲۴۳۸ در مورد جنگ با بنی‌مصطلق و رسول 
خاتم ". ج۲. ص ۲۹۳ در مورد دفع غائله‌ی خیبر» رجوع شود. 


۲ سوره‌ی محمد ۴۷ بیان معانی در کلام رټانی 


از این اية به-دشت:می‌اید که دو ری اضراریر گناهی کی کو اعمال انسان را بر طبق فوانیین هدا - از 
بینش و معرفت دور می‌دارد. به بیان دیگر آیه‌ی شریفه مشعر بر این معناست که چنان بیماردلانی(آیه‌ی قبل) 
_ ولو در جرگه‌ی مسلمان‌ها باشند - کسانی هستند که خداوند سلب توفیق از آنها کرده و قابلیّت «حق‌شنوی» 
و «حقیقت‌بینی» را ازدست داده‌اند (به توضیحات ارائه شده ذیل آیه‌ی ٦‏ سوره‌ی بقره نگاه کنید). 
5 ابو مان ۹ ڪل لوب الا 

« پس آیا در قرآن تدیّر نمی کنند یا بر دل‌هایشان قفل‌ها(ی غفلت و خودخواهی) زده شده است؟! ». 
آی‌ی شریفه پس از آنکه سرانجام ارتداد افراد را نشان داد - که جز الحاق به فساد و قطع ارحام به چیز دیگری 
نمی‌انجامد - در مقام تصحیح آرزوها برآمده است. می‌فرماید چرا آن بیماردلان دل به قرآن نمی‌دهند تا از 
مواهب آن بهره‌مند شوند؟! و کلمه‌ی »را در غبارت بعدی آیه؛ زمخشری به معنی بل) گرفته یعنی بلکه 
علت رفتارشان این است که به سبب گناهان» توفیق ایمانی و تدیر در قرآن را ازدست داده و دل‌هاشان در 


برابر حقیقت قفل خورده ات 


٩ 4 
4 
4 
۵ 
5 


(احوال مرتدان و منافقان در لحظات احتضار) 


ت 


( ن زین آرتذوا عل آذبارهم من بعد ما تن هم دی ألمَْطانْ سول لهم مق هم 

« بی گمان کسانی که - پس از آنکه (راه) هدایت بر آنها روشن شد - بر گذشته (جاهلی) خود باز گشتند. 

شیطان (جاهلیّت را) بر آنان بیاراست و به آرزوها(ی باطل)شان افکند ». 

درآیه‌ی ۲۳ از«مرتدان» و سرانجام آنها سخن رفت و در آیه‌ی ۲۶ به لحن توبیخ فرمود که «چرا در قرآن 

تدتر نمی کنند» و يا توجّه ندارند که به سبب گناهان, دلهاشان در برابرحقیقت قفل خورده است؟ در آیه‌ی 

فوق از مرتدانی سخن می‌گوید که راه هدایت برآنها روشن گردیده و به ایمان رسیده بودند. پس چه شد 
پشت‌پا به دین و آئین خود زدند؟ می‌فرماید شیطان فریبشان داد و آرزوها در دلشان افکند که اگر به 

جبهه‌ی کفر بپیوندند به شهرت و مقامات می‌رسند. به طور کلی عامل ارتداد افراد گاهی نه فرهنگی, بلکه 

بیشتر نفسانی بوده است؛ چنانکه امروزه نیز همین شرایط حکمفرما است (واژه‌ی «مَوّ = زینت داد بیاراست» 

از مصدر «تسویل» به معنی امر زشت و ناهنجاری را زیبا جلوه دادن آمده تا «ِِ بر ارتکاب آن حریص 


و دلیر رامل = مهلت داد آرزوهایش را طولانی کرد و به اباطیل کشاند». ضمیر «هُو» در ۱ من له به 
شیطان بازمی‌گردد). 
(۰ دك ینم الوا للذین کرهوا ما درل اله 4 سَطيعَم نی بَض لام وله َه یلم راهم 


e ۱ ۱ 0 

امور اطاعت خواهیم کرد؛ و خدا از (همداستانی و) پنهان کاری آنها آگاه است » 
به دنبال آبه‌ی قبل در آیه‌ی فوق» به شرح عملکرد مرتدان پرداخته که با منکران دين همداستان شده و 
مخفیانه به آنها می‌گفتند: ما در پاره‌ای از امور» شما را قبول داریم (حرف «سین» در «سَنْطیعَ» به آینده‌ی 
زودهنگام اشاره دارد). به عبارت دیگر وقتی آنها خود را به شیطان نفس فروختند و آرزوهای دور و دراز 
دنیوی در دلشان راه یافت شیطان راه تحقق آن آرزوهارا به ایشان چنین نشان داد که دين و تقوا را رها کرده 
همراه دنیایرستان شوند و آنگاه به همه‌ی آرزوهای خود خواهند رتسا یه شریفه منکران دین را با اين 
روحیّه توصیف می کند که « «گرهوا ما دَرَلّ ال » یعنی قیود الهی را خوش نداشته می خواهند در پیگیری امیالشان 
آزاد باشند. همچنین نزدیکی مرتدان با منکران دین را به صورت دسیسه‌کاری و با نجوای پنهانی نشان می‌دهد 
(واژه‌ی «اشرار» در متن آیه حاکی از توطثه‌ی پنهان‌کاری است) و می‌فرماید خداوند از آن دسیسه‌ها اگاه است. 


۱۰۴ سوره‌ی محمد ۴۷ بیان معانی در کلام ریانی 


برخحی مقصود از کسانی که آنچه را خدا نازل کرده خوش نداشتند. یهودیان بنی نضیر و بنی‌قریظه دانسته‌اند 
(حشر/۱۱). البته آیه‌ی شریفه در زمان‌های مختلف» مصادیق گوناگون می‌پذ یرد ولی با توجه به کاربرد فعل 
ماضی (قالوا للَذِینَ گرهوا ۰ می‌تواند به بهودیان پیمان‌شکن اشاره داشته باشد. 

۷ فکیّف إا رهم لملایکة يصون وجو هم واه 
« پس چگونه باشد (حالشان) آنگاه که ملائک جانشان را می‌ستانند درحالی که بر جهره‌ها و پشت‌هایشان 
ضربه‌ها زنند؟! ». 
آبه‌ی شریفه به شرح حال مرتدان دسیسه‌کار به هنگام احتضار اشاره دارد. از لحظه‌های مرگ آنها خبر 
می‌دهد که مأموران اٍلهی برای گرفتن جانشان ضربه‌ها د پر آنها وارد می‌سازند که البته مقصود ضربه بر اجسام 
آنان نبوده بلکه منظور ضربات روحی است. تعبیر به فشار قبر در بین گروهی نیز ظاهراً از اینجا نشأت يافته, 
و الا هیچ آیه‌ای مبنی بر «فشار قبر» در قرآن نیست. می‌فرماید آنها که تمام تعلّق روحی‌شان به این دنیا بوده است» 
ضربه‌ها به روحشان می‌زنند تا از این دنیا برکنده شوند (انفال/۵۰). برعکس کسانی‌که روحشان را په دنیا 
نفروختند و همواره باتوجه به خدا زندگی کردند با آسودگی روحی از دنیا می‌روند (نحل/۳۲ فصلت/۳۰). 
و ی 

(۸» ذلك یتقو ما حط آنل و گرهواً رضوائة, قبط اعمال . 
ی آنان پیرو راهی شدند که خدا را به خشم آورد و خشنودی او را خوش نداشتند؛ پس 
اعمالشان را به تباهی سپرد ». 
در پی آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه» جان کندن سخت مرتدان را به هنگام مرگ تعلیل می کند. می‌فرماید آنها در زندگی 
«پیرو راهی شدند که خشم خدا را به همراه دارد» و آنچه خدا را خشنود می‌سازد برایشان ناخوشایند 
بود. از آیه‌ی شریفه به دست می‌آید که خداوند خشم و رضایت دارد. هرچند خشم و رضای او با بشر 
سنجیده نمی‌شود؛ بلکه خشم الهی در مقام فعل. همان عقوبتی است که برای برخی کارها روا می‌دارد و 
رضایش رحمت و پاداشی است که پیش می‌آورد. آثار این مطلب در این عالم نیز مشاهده می‌شود چنانکه 
بعضی اعمال به عاقبت خوش و برخی دیگر به عواقب بد می‌انجامند و اصولا خداوند نظام عالم را براساس 
«عمل» و «عکس العمل» قرار داده است. 

(« آَم يب لین ف فُلُوبهم مرش آن لن بخرج له َضْعاَهم 
« آیا آنان که در دل‌های خود بیماری داشتند. پنداشتند که خدا هر گز کینه‌های‌شان را آشکار نخواهد کرد؟!). 
یعنی قانون خدا این است که «کینه‌های نفاق‌آلود» سرانجام آشکار می‌شوند. نشان می‌دهد که منافقان آن روز 
(به مانند منافقان امروزی) کینه‌ی عمیقی نسبت به پیامبر و مؤمنان در دل داشتند. اما آن را کر ات 


فریب خود پنهان می‌داشتند و منتظر فرصت برای خالی کردن کینه‌های درونی خود بودند. 


جزء ۲۶ سوره‌ی محمد ۴۷ ۱۰۵ 


ولو ناه اون گهمفلَعرفتهم یدام ركهم نی کن لقن واه يلم أغلالڪم . 

«و اگر می‌خواستيم. قطعاً آنان را به تو می‌نمایاندیم و (در نتیجه) آنها را به سیمایشان می‌شناختی و (اکنون 
نیز) آنان را از لحن سخنشان خواهی شناخت؛ و خدا به کردار شما آگاه است ». 

پیامبر(ص) فرمود: مردم منافق با سه علامت شناخته می‌شوند «اذا وعد آخلف و اذا حدّث کذب و اذا امن 
خان = زمانی که وعده می‌دهد خلاف کند و چون سخن گوید دروغ باشد و آنگاه که امین شمرده شود خیانت 
در امانت ورزد» (نهج الفصاحه. ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده ص ۰۸۱ حدیث ۲۲۷۳) و این همان منهوم لتَعَرفنَهُم 
فی لَحن الْقَوْل = آنان را از لحن سخنشان خواهی شناخت» است و از امام صادق (ع) روایت است که «لاتَنظروا 
ای طول زگوع الرجل و شجودی فان ذلک شی اغتاده » فلو ترکه استزخش لذلک و لکن اظروا ای صداق 
عدیيه و آذام امه < به طول رکو و سجوه (نماز) کنین تگاه نکنید زیرا این چیزی است که (چه پسا) یه آن 
عادت کرده که اگر ترک کند به وحشت می‌افند بلکه به راستی سخن و آداء امانتش نظر کنید» (وسائل الشیعه 
ج۱۳ ص ۲۱۸ و ۲۱۹). 


4 
۰ ۵ 4 
ھ۵ 4 

0 


(دنیاء صحنه‌ی زمایش مردمان و نهی مؤمنان از دعوت مهاجم به صلح) 


٣(‏ و بلتم حَئ تَعَلَمَ آلمجاهدین مِنڪُم وَالصابرينَ وبلا غبار 

۹۳ می آزماییم تا مجاهدان و شکیبایانتان را بازشناسیم و اخبارتان (گزارش‌هایتان) را بیازماییم ». 
در آیات گذشته سخن از شناسایی منافقان از طریق نشانه‌هایشان بود و در آیه‌ی فوق می‌فرماید خداوند. 
برای روشن شدن شخصیّت واقعی افراه صحنه‌های آزمایش و حوادث پیش می‌آورد تا مجاهدان و صابران 
واقعی در راه خدا از مدّعیان درو غین و ظاهرفریب. مشخص گردند. واژه‌ی «آخبار» درمقطع آیه احتمالاً به 
معنای «احوال» پا کارهای پنهانی آمده؛ به این مفهوم که تا احوال و اعمال پنهانی افراد در رویدادها آشکار 
گردد. به عبارت دیگر افراد از ایمان خود «خبر» می‌دهند. و خداوند حوادث پیش می‌آورد تا صدق و کذب 
آن آخبار روشن شده و در معرض آگاهی عمومی و رسیدگی قرار گیرد («َبلو = آزمایش کنیم» بررسی کنیم»). 
روشن است که روال کار عالم بنا به مشیّت إلهی» این‌است که حوادث پیش می‌آید تا جوهر شخصیّتی افراد 
عملاً آشکار گردد و الا خدا خود ازشخصیّت واقعی افراد آگاه بوده و علم پیشین دارد. چنانکه فرموده است 
«و ال علیم دات الصَدُور- خدا از اسرار سینه‌ها (و نیّات اشخاص) آگاه است» (آل‌عمران /۰۱۵۶ تغابن/۶ و در 
آیات دیگر). بدین‌ترتیب معلوم می‌شود که خداوند با علم پیشین خویش با مردمان رفتار نمی کند» بلکه آنها را 
در ترازوی اعمالشان می‌سنجد (چنانکه در آئین قضای اسلامی مم اصل بر روشن شدن هررویداد بنا به شهادت 
و بیّنه بوده و «علم قاضی» مناط نیست». 


ص م2 ° 
ا ا 4 


٣٣‏ رن الذیق کَفروا وصَدُوا عن سبیل الله و شَاقوا 
له معا وَسَیْحَبط أعْنالهمٌ 
« بی تردید کسانی که کافر شده و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و با پیامبر(خدا) -پس از آنکه راه هدایت 


ول من َع ما نم له آن یضرا 


بر آنها روشن شد- درافتادند. هرگز به خدا زیانی نرسانند و (خدا) اعمالشان را به تباهی برد ». 

به دنبال آیه‌ی قبل که فرمود شخصیّت واقعی افراد درحوادث روشن می‌گردد. دراینجا به قطب منفی موضوع 
اشاره داشته می‌فرماید آنها که مشخص می‌شود منکر حقیقت (کافر) بوده و دیگران را نیز از رسیدن به حقیقت 
بازمی‌دارند و پس از آنکه صدق پیامبر الهی و پیام او برایشان روشن شد بنای مخالفت را می‌گذارند به خدا 
زیانی وارد نمی‌سازند. بلکه دچار خسارت شده و نیکی‌هایی هم اگر داشتند -بنا به قانون خدا - از آنها محو 
می گردد. 


(£) 


(o) 


(۳۶) 


جزء ۲۶ سوره‌ی محمد ۴۷ ۱۷ 


ت ت ت 
س 0 0ص 0ص و o‏ 
سم بو هم رو 


یا آلذین ءاو یو له یو لول ولائْبْطوا لالم . 

« ای کسانی که ایمان آوردید! خدا را فرمان برید و رسولش را اطاعت کنید و اعمالتان را (با مخالفت خدا 
و رسول) باطل مسازید ». 

البته مومنان على الاصول تابع خدا و رسول می باشند. بنابراین تأکید به آنها در فرمانبرداری از خدا و رسول 
در اینجاء از باب ادامه‌ی راه و عدم خروج از طاعت دربرابر موانع است؛ چنانکه آیه‌ی «اهدتا الضراط الْمُسْتَقيم» 
در نماز نیز در همین مضمون می باشد. در هماهنگی با مقطع آیه‌ی قبل, مقطع این آیه نیز به مؤمنان تأکید 
می‌نماید کاری نکنند که اعمال خیرشان خنثی گردد (منظور از «ابطال عمل» ایجاد ناخالصی در صدق نیت 
با اموری چون نفاق و ریا و منت نهادن است کک 

ٳ ی کفروا وَصدُوا عن سبیل آله م ماو هم کار فلن یفیر الم 

« به راستی کسانی که کفر ورزیده و (مردم را) از 71 11 بازداشتند و آنگاه در کفر بمردند. خدا هرگز 
آنان را نمی آمرزد 11 

می‌توان گفت که آیه‌ی شریفه در تعقیب آیه‌ی ۳۲ کافران را هشدار می‌دهد تا پیش از آنکه از دنیا بروند از 
کفر بازگشته و رو به حق روند که در این‌صورت. مورد آمرزش و عنایات الهی قرار خواهند گرفت. توضیح 
تشز کی موه آف راد من کر NE‏ ال‌غش ۱/۵ ٩‏ امه اس 

قلاتهئواً وتدغوا رل الم وآنشم اون وال َعَم ون بترم اغلا . 

( پس سست مشوید و (ازسر سستی و ترس) دعوت به صلح نکنید؛ درحالی که شما برترید و خدا با 
شماست و هرگز از اعمالتان نمی کاهد 5 

به طور کلی در این سوره سخن از مقابل‌ی دو دسته «موّمن» و «کافر» بوده و روحیّات وخصوصیّات هریک 
از آنها تشریح گردیده است. اینک دربخش آخرین سوره» مومنان را مخاطب قرار داده می‌فرماید از سرضعف 
و ترس منکران متخاصم را دعوت به صلح راعش د فاو ا ههار تجاوز گس در ادو ا که 
TE‏ ناس کته کب سا E‏ ی انا اوه با ات و E‏ 
می‌بخشد و از اعمالتان چیزی نکاسته بلکه به طورکامل -و حتی مضاعف (سبً/۳۷)- پاداشتان می‌دهد. 


بدین ترتیب روشن است که آیه‌ی شریفه. مسلمان‌ها را از صلح «نابهنگام و خفت‌بار» با دشمن بازداشته 


نه از مطلق صلح؛ چنانکه در سوره‌ی انفال/۱" فرموده «و ان جَتَخُواً سم فاجتح لها = اگر دشمن پيشنهاد 
صلح داد. تو هم مایل به صلح باش». 
تما بو نیا مب ول وان ومئوا روا کم أَجورکم وَلایَمَلکُم اموڪ . 


« جُز این نیست که زندگی این دنیا بازیگری و سرگرمی بیش نیست و اگر ایمان آورید و به تقوا روید. 
(خدا) پاداشتان را می‌دهد و اموالتان را (به عوض) نمی خواهد ». 


۱۰۸ سوره‌ی محمد ۴۷ بیان معانی در کلام رئانی 


روی سخن آیه همچنان با مؤمنان است و خطاب به آنها تأکید می‌ورزد که بدانید زندگی دنیا - اگر تنها دنیا 
هدف باشد - بازیگری و سرگرمی‌های بی‌بنیان است و حیات دنیوی صرفاً با اهداف آخروی و پیمودن راه 
ایمان و تقواء معنا ومفهوم می‌یابد. در این گونه زندگی است که آدمی بنا به مشیّت إلهی» به سعادت می‌رسد 
و خداوند پاداش اورا تمام می‌دهد و برخلاف دیگران که به[زاء هر خدمتی مالی از انسان می‌طلبند. خدای عالم 
بی‌مضایقه پاداش می‌دهد چنانکه فرموده ام تالم جر قَهُم من مغزم ون = آیا از آنها مزدی می‌طلبی 
که آنان از (تعهّد آدای) تاوان گرانبار باشند؟» (طور/4۰) و «یا ايها الَّذينَ مَُوا انوا ال و منوا برَمُوله بوتکم 
کین من رَحْمَته و يَجْعَل کم پوزا تمُشون به و عفر لک و ال غفوز رحیم = ای کسانی که ایمان آوردید از 
خدا پروا دارید و به پیامبر بگروید تا از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و برایتان نوری قرار دهد 
که به آن راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده و مهربان است» (حدید/۲۸). 


۷ إن ن سعَلکموها فَيْحفِڪَ ل ریرح فاك . 
« اگر (اموالتان) را بخواهد و اصرار بورزد. شما بخ می‌ورزید و کینه‌هایتان را بیرون می‌آورد » 
با توجه به آی‌ی قبل فهمیده می‌شود که خدا -همچون بشر- در ازاء هدایتی‌که برای ایمان و تقوای مردم 
آورده, مالی نمی‌طلبد "بنابراین اگر فرمان به انفاق داد برای خودش یسه بلکه برای خود انسان‌هاست تا 
از این راه ترقی روحی یابند و جامعه‌شان به تعادل برسد. پس حتی اگر خدا فرمان دهد که مردمان تمام 
اموالشان را هم به راهی بدهند. به خیر و صلاح خودشان فرمان داده ولی افراد عموماً بخل می‌ورزند و چنان 
عکس العمل نشان می‌دهند که بیانگر نوعی حالت کینه نسبت به هرکار خير و هرنوع دعوتی در این‌راه است. البته 
چنانکه می‌دانيم خدا هیچ گاه نخواسته مردم همه‌ی اموالشان را انفاق کنند. بلکه فرموده هرکسی فقط بخشی 
از مالش را برای رفع نیاز محتاجان و اهداف معنوی اختصاص دهد (بقره/۰۲۵4 ۲۰۱ و ۰۲۷۲ آل‌عمران/۰۹۲ 
توبه/1۰ و ۱۰۳ حدید/۱۸ و آیات دیگر). ازاین‌رو ایه‌ی شریفه کلا درمقام بیان مال‌دوستی انسان‌هاست که 
ی اما گرفتار آنند. نه آنکه خداوند انتظار داشته باشد افراد تمامی اموالشان را درراه خير انفاق کنند. 
۲۸ ها آنشم متا دی یی راو سم هل رها ی 
تشه و نله 7۹ ام مر ون 5 کول يسبل وا یرم کم ٤‏ لايڪونرا مالک . 
« بدانید شما همان (مردمی) هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت شده‌اید؛ و(لی) برخی از شما بخل 
می‌ورزند و هرکه (درراه خدا) بخ ورزد. فقط درحق خویش بُخل ورزیده و خدا بی‌نیاز است و شما 
نیازمندان (او) هستید؛ و اگر روی برتاپید (خدا) قوم دیگری را به جای شما خواهد نشاند که همچون شما 


نباشند ». 


(۱) - البته چه بسا انسان‌هایی هم که متخلق به اخلاق الهی بوده و بی‌هیچ انتظاری برای نفع شخصی. همواره توصیه به خير 
می کنند و در راه خير قدم برمی‌دارند و حتی در این راه دست به فداکاری‌های بزرگ می‌زنند. بنابراین. خطاب آیه» به اغلب 
مردم بوده» حکایت ازطبیعت آدمی به طور أعم آورده است. 


جزء ۲۶ سوره‌ی محمد ۴۷ ۱۰۹ 


در آیه‌ی پایانی سوره نشان می‌دهد که مسلمان باید در راه خدا به قول معروف آماده‌ی انفاق باشد و هرجا 
اقتضا داشت چه ازنظر کمک به نیازمندان چه دراه پیشرفت جامعه و چه به منظور دفاع دربرابر متخاصمان» 
سرمایه گذاری نماید. آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که هر که در این راه بخل بورزد به زیان خویش بخل ورزیده 
و درجهت اضمحلال جامعه و پیروزی دشمنان و اسارت خویشتن قدم برداشته است. این‌هم قانون طبیعی 
است که اگر مسلمان‌ها برای حفظ حرمت از ایمان و اخلاق و دفاع خویش دربرابر دشمنان سرمایه‌گذاری 
نکنند. خواه ناخواه شکست خورده ومضمحل می‌شوند واقوام دیگری جای آنهارا خواهند گرفت و خداوند 
در مقام واضع آن قانون - درمتن آیه - آن را به خود نسبت داده است. 

شایان توجه این که خداوند این سوره را با ذکر دو دسته‌ی «کافر» و مومن» اغاز کرد و از قاطعیّت 
مسلمان‌ها دربرابر کفار متخاصم سخن گفت و درآیه‌ی پایانی سوره بر لزوم سرمایه گذاری مسلمان‌ها برای 
دفاع از حق و حقوق خویش تأکید نموده است. طبری در تفسیر آورده که چون آیه‌ی «و ان تَتوَلوا یَستَبدل 
قَوْما غیْرَکْم» نازل شد. سلمان درکنار رسول خدا بود. اصحاب پرسیدند ای رسول‌خدا آن قوم که باشند؟ 
پیامبر " در پاسخ دستی بر شانه‌ی سلمان زد و گفت: این شخص و قوم او و سوگند به آنکه جان من در 
قدرت اوست اگر ایمان به ستاره‌ی ثریّا بسته باشد» رجالی از اهل پارس بدان دست یابند (و ای نی 
بده و کان الایمان مَنوطا ثرا لاله رجالٌ من قارنس). 


سوره‌ی فتح 
توضیحات کا در اطراف سوره 


این‌سوره در مد ین حدود سال ششم هجرت و پس از صلح خدیبیه نازل شده است. 
در آن موقعیّت مشر کان» پس از چند جنگ با مسلمان‌ها؛ سرانجام حاضر به صلح شدند. هر چند 
پس از مدتی مفاد صلحنامه را نقض کردند که منجر به فتح مځه شد. ما صلح حدیبیه از 
چند جهت حائز توجّه وأهمَیّت می‌باشد؛ زرا ولا نشان داد که پیامبر اسلام کینه‌ورز نبوده و 
حتی آماده بود تا با دشمن سفاک خود کنا رآمده و صلح کند؛ ثافیاً مُبین آن بود که اسلام 
جنگ طلب نبوده و خواهان محیط آرام و صلح آمیز برای نشر و توسعه‌ی فرهنگ خود می‌باشد» 
چنانکه گسترش و رونق اسلام در عربستان» پس از صلح حدیبیه و در زمان محدودی که آن 
صلح برقرار بود» رخ داد و بارفت و آمد مشر کان و مسلمان‌ها به مناطق یکدیگر و گفتگوهایی 
که انجام می گرفت. بسیاری از مشر کان به آئین اسلام د رآمدند. ثالثاً صلح حدیبیه که درواقع 
پیروزی فرهنگی اسلام بود. از دید گاه خداوند «فتح مبین» نامیده شده درحالی که هیچ‌یکک 
از فتوحات رزمی به این نام نیامده است. وابعاً با وقوع صلح (یا فتح)حدیبیه که به فتح مکه 
انجامید» وعده‌های خدا در سوره‌های مکی و اوائل مدینه مبنی بر پیروزی مسلمان‌ها محمّق 
گشت. باآنکه موانع بسیار برسرراه این پیروزی مشاهده می‌شد. 

در این‌سوره به مسائل مربوط به فتح حدیبیه وحوادئی که در آن موقعیّت رخ داد مانند 
بیعت تحت شجره (آیه‌ی ۱۸) و امثال آن ‏ اشاره شده و آینده‌ی مسلمان‌ها به‌لحاظ پیروزی» ترسیم 
گردیده است. همچنین روحیّه‌ی منافقین با زگو شده و در مقابل انصاف و آرامش مسلمین؛ 
از تعصّب جاهلانه‌ی کفار سخن رفته است ودرآیه‌ی آخرین ازاصحاب پیامبر"* که در تورات 
و انجیل به وصف آنها اشاره رفته» یاد می‌نماید. 

آیات سوره را می‌توان در پنج بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات۱ تا ۷)؛ فتح و آمرزش برای رسول‌خدا" و عنایت الهی به 

مومنان و خشم خدا بر منافقان و مشر کان 





توضیحات کلّی در اطراف سوره ۱۱ 


بخش دوم (آبات ۸ تا ۱۳)؛ ایمان مومنان و بیعت با رسول‌خدا* و 


موقعیت طلبی منافقان 
بخش سوم (آیات۱۴ تا ۱۷)؛ سلطنت فراگیر الهی بر عالم و آدم و فرصت جبران 
به منافقان 


بخش چهارم (آیات ۱۸ تا ۲۶)؛ اعلام خشنودی خدا از موّمنان و بیعت ایشان و 
حفاظت آنان در بر ابر منکران 

بخش پنجم (آیات ۲۷ تا ۲٩‏ ؛ تحقّق رویای پیامبرک و مَثل مؤمنان در تورات و 
انجیل. 





۱۱۳ 


0% 


ل ال 


(فتح و آمرزش برای رسول خد!" و عنایت إلهی به مؤمنان 
و خشم خدا بر منافقان و مشر کان) 


رم و او مات 


بشم آله لرن رجيم 

. زَا فُتَحتا لك فَتَحَا مبیتا‎ ٠( 
.» «همانا ما تو را پیروزی بخشیدیم. پیروزی نمایانی‎ 
در این که مراد از «فتح مبین» در آیه‌ی شریفه چیست. مفران نظرات مختلف پیش‎ 
با صلح حدیبیه تطبیق داده و برخی با فتح مکه و بعضی حتی سخن از فتح خیبر پیش آورده‌اند. به نظر ما‎ 
اشاراتی که در آیات بعدی سوره هست نشان می‌دهد مراد از «فتح مبین» در آیه‌ی فوق. صلح حدیبیه بود"‎ 
و از فتح مکه ظاهراً در آبه‌ی سوم سخن رفته است. هیچ قرینه‌ای نیز برای تطبیق «فتح مبین» با فتح خیب‎ 


آورده‌اند؛ برحی آن را 


در آیات سوره مشاهده نمی‌شود. 


(۱) - کقار قریش پس از سالها درگیری و جنگ با مسلمانهء سرانجام در سال ششم هجرت با آنها صلح کردند. این 
برای انجام مراسم عبادی عمره. از مدینه راهی مکه شدند و ساز و برگ جنگی با خود نداشتند. سلاحشان مختصر بود 
چون بر این فرض بودند که قریش نیز جنگ در این ماه را حرام دانسته و به آنها حمله‌ور نخواهد شد. ولی چون به 
حدیبیه درنزدیکی مکه رسیدند» قریشیان از ورود مسلمانها به مکه جلوگیری کردند و پیامبر" داماد خود عثمان را 
به داخل شهر فرستاد تا با آنها مذاکره کرده بگوید که مسلمانها قصد جنگ ندارند و فقط آمده‌اند تا مراسم عبادی خود 
را به جای آورده و بروند (و باید گفت که ایمان و توگل بود که پیامبر" و یارانش را بی‌سلاح به قلب دشمن بُرد). 
کان کر با رکشت ای کر کو ماع د کف ام کک نھ ها اب کین امه انیا را کدی کر داور 
و از آنها بیعت مجند(تأکیدی) گرفت که اگر کار به نزاع کشید. همه‌ی ۱۴۰۰ نفر صحابه به همراه وی خواهند جنگید. 
در این بيعت که به «بیعت تحت شجره» معروف است پیامں ک دست پیش آورد و همگی دست بر روی دست او 
نهادند که خداوند از صدق نیّت مسلمانها در آن موقعیّت یادکرده و از آنها تمجید نموده است (آیه‌ی ۸ اما دیری 
نپایید که عنمان از راه رسید و معلوم شد که قریش نظر به صلح دارند و نماینده‌ی خود را به همراهی عنمان 
فرستاده‌اند تا قرارداد صلح مذاکره و امضاء شود. 


جزء ۲۶ سوره‌ی فَتح ۴۸ ۱۱۳ 


همچنین شایان توجّه است که خداوند با ضمیر «ما) در «إنا» در آیه‌ی شریفه از خود ياد کرده و با این تعبیر 


افتتاز وه وا شمان داوه است ۱ 


رم 2۲ 4۲و | ٩‏ امه م م چگ یر امه 4 4-9۰ اا ۶ ۶۱ ۵ ویو < 

(۲ لِيَعَفِرَ لك الله ما تَقَذم من ذثبك وَمَا تَاخر ریم نِعمتة, عَليْكَ وَیَهِیَكَ صراطا مستقیما . 
« تا خدا گناهان گذشته و آینده‌ی تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام گرداند و تو را (همچنان) به 
راهی راست هدایت کند ۹ 


این آیه و ارتباط آن با آی‌ی قبل, دو سؤال عمده برمی‌انگیزد: اول آنکه مقصود از «ذْب = گناه» و نسبت 

دادن آن به پیامبر"" چه بوده؟ و دوّم آنکه چه ارتباطی بین «فتح مبین» (آیه‌ی قبل) و بخشش گناهان گذشته 

و آینده وجود دارد؟ در این حوزه مفستران افیا تا رز Aa O‏ 

8 انان که دور کناه ضغیره را از ساس ت ممکن شمرده‌انده ونی را همان شعتی اصطلاعین گرفته 
و گفته‌اند منظور صغایری است که پیش از نبوّت یا پیش از فتح مکه. از پیامبر " سرمی‌زده و صدور آنها در 
آینده نیز محتمل بوده و خداوند همه را بخشیده و پیامبر"" را همواره بر راه راست رهنمون بوده است. 
چنانکه طبری بر این قول رفته است. ولی معلوم نیست که خداوند سبحان به چه علّت آمرزش پیامبرش 
را موکول به فتح نموده است نه استغفار؟! 

 *‏ از مفستران اماميّه در تفسیر صافی اثر فیض کاشانی (شاگرد ملصدرا) آمده که منظور از «لیَعُفْرَ تک الله 
ما تقد من دنک و ما تَأحْر» آمرزش گناهان شیعه‌ی علی(ع» است. چنانکه می‌خوانیم «ستل الصنادق(ع) 
عن هذه الایِة فقال و الله ماکان له دنب ولکن الله سبحانه ضمن له آن یعفر دوب شيعة على = از امام 
صادق(ع) درباره‌ی ا پرسیده شد فرمود سوگند به خدا که پیامبر گناهی 5 ر شو 
لیکن خداوند سبحان گناهان شیعةٌ علی(ع) را برای او ضمانت کرد تا آنهارا بیامرزد» (تفسیر صافی ذیل 
آیه‌ی مربوطه). 

٩‏ اشکال تفسیر آخیرهم این است که مگر می‌توان گناهان شیعیان على را به رسول‌خدا"" نسبت داد؟ 
کدام واژه‌ی آیه‌ی شریفه بر این معنا دلالت دارد و در چه بخشی از آیه ذکری از شیعیان امام آورده شده 
ات ان ایو ری فا تفس الان کول وی را کر گو یله وم کد فنطوو از ردنب هري 
است که آثار و تبعات بدی در پی داشته باشد. بر این مبنا موضع قریش این بوده که پیامبر“ با آئین 
جدیدی که پیش آورده و آشوبی که به پا ساخته گناهکار است» تا آنکه خداوند با آوردن «فتح مُبین» و 


(۱) - درمورد ضمائر «ما» و «من» که خداوند در اشاره به خود در قرآن پیش آورده. برخی گفته‌اند که مراد از «ما» 
خدا و فرشتگان (یا خدا و قوانینش) می‌باشد. این سخن درست نیست» زیرا در قرآن می‌خوانيم هل من عاونا 
الْمُخْلّصین = همانا او (یوسف) از بندگان مخلص ما بود» (یوسف/۲۴) و مسلماً مقصود این نبوده که پوسف (ع) سوای 
خدا, بنده‌ی فرشتگان خدا یا قوانین او) نیز بوده است! بنابراین از نظر اینجانب (م - ط) ضمیر «ما» در آیات ذیربط 


۱۴ سوره‌ی فتح ۴۸ بیان معانی در کلام رتانی 


جلب ایمان مردم مکه» گناه پیامبر "را از نظر آنان زدود. متأستفانه این برداشت هم با متن آیه نمی‌خواند 
زیرا خداوند مود تا به واسطه‌ی این فتح مردم تو را (ای پیامبر) از گناه پاک بدانند! بلکه فرموده تا 
«خدا» گناهان گذشته و آینده‌ی تو را بیامرزد. 
به نظر ما در پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد آیه لازم است به سوره‌های پیشین مراجعه کرد تا 
سابقه‌ی این موضوع را از خود قرآن مجید به دست آورد. در سوره‌های مکی گاه از شدّت فشارهایی که بر 
مسلمان‌ها در آن شرائط می‌رفت» سخن رفته است و خداوند. پیامپرش را به صبر فرامی‌خوانده و وعده‌ی 
پیروزی داده است و حتی خاطرنشان می‌سازد که از گناه ناشکیبایی (یا شتاب در پیروزی) استغفار کند» چنانکه 
می‌خوانيم نّا لنْضَر را و الَذینَ آمَنُوا فى الْحيَاة الدنْیا و یوم یوم الأشهَاد ... اضر ان وَعْدَ الله حَقٌ 
و امْتَعْفر لڏنېک = همانا ما فرستادگان خویش و اهل ایمان را در زندگی دنیا و روزی‌که گواهان به پا 
خیزند یاری می کنیم ... پس (ای پیامبر) شکیباباش که وعده‌ی خدا (مبنی بر پیروزی تو) حق است و از گناه 
(شتاب درپیروزی) آمرزش بخواه» (مومن/آیات ۵۱ و۵۵). همچنین در سوره‌ی بقره که در اوائل دوران مدینه 
نازل شده می‌خوانيم «أَمُ حَسبْتم آن تدخْلُوا الْجَنةَ و لها بتکم مت الَذينَ حَلَوْا من قَبْلکّم مَمَتْم البأسَاءُ 
و اضرا و ژلزلوا حَتّی یَفُولّ الرمُولْ و ادن آمَُوا مَعَهُ مَتی نَضرٌ الله آلا رن تضرالله قريب = آیا گمان 
کردید که به بهشت وارد می‌شوید درحالی‌که هنوز ماجرای کسانی که پیش از شما بودند بر شما نگذشته 
است که چه سختی‌ها و بیماری‌ها بدانها رسید و تکان داده شدند تا آنجا که رسول و مومنان گویند: پس 
یاری خدا کی باشد؟ هشدار که یاری خدا نزدیک است» (بقره/۲۱8). این قبیل آیات نشان می‌دهد که پیامبر 
(و یارانش) در آن سختی‌هاء امید به پیروزی داشتند و چون پیروزی نمی‌آمد. شتاب می‌ورزیدند و کم صبری 
می‌کردند. بنابراین در سرآغاز پیروزی در حدیبیه که منجر به فتح مکه شد» خداوند به پیامبر(ویارانش) آگهی 
اموز گناه «گذشته» در شتاب‌ورزی (یا استعجال در فتح) می‌دهد. شاهد دیگر بر صحّت این تعبیر 
سوره‌ی نصر است که آنجا نیز می‌فرماید «چون یاری خدا و فتح فرارسید ... پس به تسبیح خدا پرداز 
و از او آمرزش بخواه که او توبه‌پذیر است». بدین‌ترتیب از شتاب‌زدگی در سختی‌هاء برای پیامبر نوعی 
تلقی گناه شده رمقصود از«ما دم من دیک در آیه‌ی شریفه همین است. 
ما در اینکه مقصود از «گناه آینده» چه بوده و چگونه ممکن است گناه نیامده آمرزیده شود؟ در اینجا 
نیز رجوع به قرآن رهگشاست. در قرآن می خوانیم «ّا تن تى الْمَوْتی و تکتَبُ ما قَدْمُوا و آارَهم و کل 
شیء أحصَیتاه فی إمام مین = همانا ما خود مردگان را زنده می‌کنیم و آنچه را ازپیش فرستاده‌اند - با 
رای اف انم وه سرا در کتابی روشن برشمرده‌ايم»(یس/۱۲). دراینجا «آثار» در برابر «مَا قَدمُواء 
امده که منظور ادامه‌ی اعمال و اثر انها در اينده می‌باشد. بنابراین در ایه‌ی شریفه چنین معنای لطیفی اراده 
شده که اگر آن فتح نمی آمد آن شتاب‌ورزی‌ها همچنان ادامه می‌یافت و بنابراین با وقوع فتح, احوال گذشته 
و آثار (ادامه‌ی) آنها در آینده همگی آمرزیده شد. 
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( و صر الله نصا غریژا . 


« و خداوند تو را به نصرتی پیروزمندانه پاری نماید ». 

در بخش آخرین آیه‌ی قبل. خداوند از تکمیل نعمتش بر پیامبر" (و اصحاب) سخن گفت بدین‌معنی که خدا 
آرزوی دیرینه‌ی تورا ای پیامبر مبنی بر غلبه‌ی دین حق با فتح حدیبیه محقّق ساخت و همچنان تو را به راه 
راست رهنمون خواهد بود. در آی‌ی فوق اشاره دارد که این فتح» به پیروزی کامل (فتح مکه) خواهد انجامید 
واسلام دین غالب آن‌جامعه خواهد شد. (واژه‌ی «عزیز» درآیه‌ی شریفه به معنی«چیره و غالب» آمده است). 


ت 


(» هو لد انر سيت فى لوب مین یرادا یناتا َع 0 وله ةد السات و 
رض وان له علیما علنما نما : 
«اوست آنکه بر ۳ مؤمنان آرامش فرستاد تا ایمانی بر ایمانشان بیافزایند؛ و سپاهیان آسمان‌ها و 
زمین از آن خداست و خدا دانا و حکیم است ». 
بیان ابا گذشته درمورد «فتح مَبین» (آیه‌ی۱) و «تصر عزیز» (آیه‌ی۳) و بیان آثار فتح برای پیامبر "(و 
پیروانش)» در آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد به آثار ایمانی فتح در دل و جان مومنان و سرانجام آنها پرداخته است. 
به بیان دیگر آیه‌ی شریفه باتوجه به اضطرابات و پریشانی خاطر ممنان در گذشته (بقره/۲۱۶) از آرامش دل و 
زیادت ایمان آنها در اثر فتح» سخن می‌گوید. این سنت الهی است که مؤمن چه بسا در سختی‌ها بی‌تاب شده 
همه‌ی درها را به روی خود بسته می‌بیند و آنگاه در موقعیّتی» از جایی که شاید فکرش راهم نمی‌کند. امداد 
الهی فرا می‌رسد و مشکلاتش حل می‌گردد. 

مقطع آیه (سپاهیان آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خدا دانای فرزانه است) حاکی از آن است که 
همه‌ی عوامل پیروزی -چه حوادث زمینی و چه اسباب آسمانی (تقویت قلوب ودخالت در شرایط به‌وسیله‌ی 
فرشتگان - توبه/4۰ انفال/۱۲ احزاب/٩.‏ آل‌عمران/۱۲۵) - دردست خداست» لیکن خدای علیم و حکیم می‌داند 
که پیروزی را در چه زمان و چگونه پیش آورد و او واقف بر استحقاق‌ها است. 
يِل امین و نات جَنات ری من مها نهار خا لدین فیهّا و بگفر عنهم 
یام وگن ذلك عِند له ورا عظیتا. 
«تا(خدا) مردان و زنان مؤمن را به باغستان‌هایی که نهرها از زیر(درختان)ش جاری است وارد کند 


0) 


0 


_ جاودانه درآن بمانند- و بدی‌هایشان را بزداید و این نزد خدا. کامیابی بزرگی است ». 
در این آیه به نتایج آخروی موضوع ایمان پرداخته نشان می‌دهد که افزایش ایمان (آیه‌ی قبل) موجب زائل 
شدن بدی‌هاو ورود مومنان به بهشت بهشت الهی می گردد که از دید گاه خدا رستگاری بزرگی است و آنچه خداوند 


ماو کی وکا وه هه ات ال و نلک انمان و ا آنان بر مت 
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خدا رهنمون می‌گردد). عکس معنا نشان می‌دهد که ضعف ایمانی موجب بروز سیّثات می‌شود و با تقویت 
ایمان می‌توان بجلوی بروز سیعات را گرفت. 

«م و یعَذب أَلْمْلافِقِينَ و الملافشات ت وکين لفات الظاٽين باللّه ڪن اَلسَوءِ عليه دار 
ال وب الله ایهم و مت وأَعَ عد هم هک وساعت عصیر . 
« و (تا) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد بردند. عذاب نماید؛ داثره‌ی 
عذاب (بد زمانه) بر آنها و خشم خدا بر ایشان است و مورد لعن خدایند (از رحمت خداوند به دورند) و 
جهنم را بر ایشان آماده نموده که بد سرانجامی است » 
منصوب بودن فعل مضارع «یْعَذّب» درابتدای آیه می‌رساند که «لام» تعلیل (یا عاقبت) در ابتدای آیه‌ی پیشین 
(لیْذخلّ) اینجا نیز در تقدیر است وفراد ادیْعَدّبَ» » درواقع «لیْعَذپٍ» می‌باشد. یعنی اگر با وجود فتح و 
AEE SEES‏ زا دون شم شش ات ا ف 
درمورد «عَلَيْهِمْ دائرَةٌ المَوْء. طبری می‌گوید بدین‌معنی است که دائره‌ی عذاب آنها را احاطه کرده از آن 
بیرون نتواندرفت (داثرة الغذاب تور علیهم). عبارت مزبور به توعی؛ بیانگر عکس العمل بد گمانی نسبت به 
حداست که آثار بدی برای ن دی اور گرفتارش می‌سازد. زیرا منافقان و منکران در حقیقت به خدا 
سوء ظن داشته وعده‌های او را باور نمی‌دارند و همین موضوع باعث می‌شود که به مشکل برسند (از نوع 
بد گمانی منافقان و مشرکان زمان نسبت به مشیّت خدا درباره‌ی پیامبر " و پیروان» در آیه‌ی ۱۲ سوره سخن رفته 
است). 

( وله جود آسَمَواتِ ررض وکا له غزیژا حَكِيمًا . 
« و سپاهیان آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خدا شکست ناپذیر و حکیم است » 
در اینجا مقطع آیه‌ی ۶ به صورت آیه‌ی مستفلی تکرار شده و به جای «علیم و حکیم» در موضم قبلی» از خدای 
«عزیز و حکیم» یاد کرده است. شأن مطلب در آیه‌ی ٤‏ در مقوله‌ی حمایت از مؤمنان و به پیروزی رساندن 
آنها بود. آمّا آیه‌ی فوق به دنبال اخطار به منافقان و مشرکان آمده و حکایت از نقش نیروهای تابع فرمان الهی 
در درهم شکستن آنها دارد که آنهم ناشی از حکمت خداست ولی به تناسب به جای «علیم» در مقطع آیه‌ی ۶ 
در اینجا از صفت «عزیز = شکست ناپذیری» خدا یاد می‌کند که کسی نمی‌تواند با خدا درافتاده و خارج از 


قوانین و اراده‌ی او به نتایجی پر سد. 


۱۱۷ 


بل وم 


(ایمان موّمنان و بیعت با رسول خدا"* و موقعیّت طلبی منافقان) 


آرسللا شاهدا i‏ 

« همانا ما تو را (ای پیامبر) گواه و بشارتگر و بیم‌رسان فرستادیم » 

در آیه‌ی فوق - پس‌از اشاره به عذاب منافقان و مشرکان و اقتدار و تسلط الهی بر همه‌ی عوامل زمینی و 
آسمانی» در آیات قبل - شأن پیامبر بیان شده که أوّلاً شاهد وگواه بر مردم می‌باشد؛ از دو جهت: یکی آنکه 
روز رستاخیز - که صحنه‌ی گواهی است و بر آن اساس درباره‌ی خلق قضاوت می‌شود - شهادت می‌دهد 
پیام الهی را به مردم رسانده و اتمام حجّت کرده است» چنانکه فرموده: «قَگَيْفَ دا نا من کل أَمَةَ بشهید 
و جنا بک عَلَّی هوّلاء شهیدّا = پس چگونه است (حال ایشان) آن زمان که از هر أمّتی گواهی گیریم و تو 
را برآنان گواه آوریم» (نساء/4۱) دیگر آنکه پیامبر " در عصر خود به عنوان ناظر دینی مراقبت دارد که دين 
به غلط معنا نشده و مردم به بیراهه نروند. چنانکه می‌خوانیم عیسی(ع) در قيامت گواهی خواهد داد «و کت 
عَلَیّْهم شهیذا ما دمت فیهم = تا زمانی‌که بینشان بودم برآنها مراقب بودم (خلاف توحید نروند)» (مائده/ 
۷ ثانیاً نقش دیگر پیامبر "7 بشارت به مؤمنان نیکوکار و |نذار به منکران بدکار است که این موضوع 
مکرر در قرآن آمده است. هرچند برخی از گواه بودن پیامبر در این دنیا به غلط برداشت کرده و گفته‌اند که 
پیامبران از تمامی اعمال و حتی ضماثر مردم آگاهند؛ درصورتی‌که ولا به صراحت قرآن پیامبر " به طور 
معمول منافقان را نمی‌شناخت ا گواه بودن را قرآن برای مومنان نیز ثابت کرده و فرموده 
است :و گذلک جَعَلْتَاكُمْ اَم وَسَطًا لتَکُوئوا شُهَدَاء علی النّاس = این‌چنین ما شمارا أمّتى ميانه قرارداديم 
تاگواه بر مردم باشید» (بقره/٩٤۱).‏ و پرواضح است که مؤمنان از احوال مخفی مردمان خبر ندارند. 


ج 
لسو مر راو و اس ھا و و و ن 


(» ليوا الّه وله وه ویو ویو کرت وأصیلا . 
« تا شما (مردم) به خدا و فرستاده‌اش ایمان آورید و او (خدا) را (در دینش) یاری کنید و بزرگ بدارید و 
همو را صبح و شام به پاکی بستایید ». 
حرف « لام» در «لثوْمتُواه در ابتدای آیه « لام» تعلیل (یا عاقبت) بوده و متعلّق به «أرسَلْتَاک» در آیه‌ی قبل 
می‌باشد. بدین‌معنی که خداوند پیامبر را با امر به «بشارت؛ و «ٍنذار» سوی مردم فرستاد تا هرکه لایق باشد ایمان 
آورد. مرجع صمیر در «َعَرُرُوهُ او را یاری کنید» و قرو = او را بزرگ شمارید» در متن آیه به خداوند 
(لتوْمُوا پاللّه) برمی‌گردد. زیرا أَّلاً سلیقه‌ی قرآن این‌است که ضمائر را معمولاً به مبداً اصلی بازمی گرداند و 
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ثانياً اگر بگوییم مرجع ضمیر در «ثَعَرَرُوهُ» و «وَفروه» «رسول» می‌باشد» واژه‌ی بعدی «ثَسَبَّخُوهٌ) هم باید به 
رسول برگردد که حلاف موازین توحید است. هرچند طبری «ْعَرَروهُ» و قرو را مرتبط با پیامبر و «ثُسَبّخُوهُ 
را مربوط به خدا دانسته است. افا زمخشری همه‌ی ضمائر را مرتبط به خدا می‌داند و گفته است که «هر که تفرقه 
بین این ضمائر بیاندازد ازحقیقت به دور افتاده است». (منظور از «وَقرو» بزرگ داشتن خدا و جدی گرفتن 
پیام اوست). 

(. رن لین باتك نما یُبَایعُونَ آَللَة ید له قوق أي 
من اوق بما خاهد غا و ین 
کسانی که A‏ زاین نیست که با خدا بیعت می کنند؛ دست خدا بالای 
دست آنهاست؛ پس هر که پیمان شکند فقط به زیان خود پیمان می‌شکند و آنکه بر عهدش با خدا وفادار 
بماند. پس به زودی خدا پاداشی بزرگ به او بخشد ». 
آیه‌ی شریفه بنا به قول غالب مفستران مربوط به بیعت تحت شجره است ولی می‌توان گفت که ناظر به آمر 
کی بیعت با پیامبر "نیز می‌باشد و دخول در دائره‌ی ایمان اسلامی را توضیح می‌دهد. می‌فرماید مسلمانی یک 
تعهّد است -عهد با حداست - وهرکه این تعهّد را پذیرفته برطبق آن در دنیا مشی کند. دست (یشتیبانی) حدا 
را به همراه خواهد داشت؛ و هرکه نقض عهد کرده بعد از توفیق هدایت الهی به بیراهه رود فقط ج را از 
سعادت واقعی محروم ساخته است. در متن آیه‌ی شریفه» حرف «هاء» در «عَلَی - از نظر تفخیم «آللّه» - به جای 
ِ ضمّه گرفته است. ۱ 

0۱ سيول لَك لوق من الأغراب شعلتا ما الوا سكير تا يوون التو ما 
۳ ف فلوو فل قن نك لم من آل بان اراد بسکم را أو راد بسکم تفا بل 
گان له با تلو خییر . 
« برجا ماندگان بادیه نشین. به زودی تو را خواهند گفت: اموال و کسانمان. ما را گرفتار کردند (و نشد 
با تو بیاییم) پس برای ما آمرزش بخواه؛ با زبان‌هایشان چیزها می‌گویند که در دل‌هاشان نیست؛ بگو: چه 
کس در برابر خدا -اگر اراده‌ی زیان یا نفعی برایتان کند - می‌تواند مالک چیزی برایتان شود؟ (و مشیّت خدا 
را از شما بازدارد؟) بلکه خدا از هرآنجه می کنید با خبر است ». 
واژه‌ی «آغراب» درمتن آیه به صحرانشینان عربستان گفته می‌شود (یک تن عرب بیابانی را «آعرابی» گویند). 

عده‌ای بادیه نشین توفیق نداشتند که با پیامبر " و اصحاب به حدیبیه روند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید وقتی 
تو ای پیامبر با یارانت به مدینه بازگشتید. آنها خواهند گفت ببخشید که ما با شما نيامدیم زن و بچه گرفتارمان 
کرد! چنانکه همین روحیّه را از برخی عربهای بادیه نشین در موقعیّت‌های مشابه نیز نقل کرده است (توبه/۰٩).‏ 
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خداوند می‌فرماید این‌ها بهانه است و مقطع آیه (گانً الله ۽ چا تَعْمَلونَ خبیرا = خدا از آنچه می کنید با خبر است) 
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به «یفُولُون پالستتهم ما یس فی فلوم = با زبان‌هایشان چیزها می‌گویند که در دلهاشان نیست» بازگشت 
دارد. یعنی خداوند به ضمائر و کارهای مردم واقف بوده از مقاصد و حسابگری‌هایشان آگاه است. 

آری بسیاری از مردم ظاهرفریبند و درواقع حاضر به هیچ گونه گذشتی به حاطر پیشبرد عقاید حقه. نیستند. 
چنین و چنان می‌گویند ولی درمقام عمل» سرباززده می‌خواهند دیگران کارهارا پیش ببرند! غافل ازآنکه اگر 


خلقی را هم بفریبند خدا را نتوانند فریفت و حوادث روزگار چهره‌ی واقعیآنها را روشن می‌کند. 


ی والمویئون ِل آفليهم بدا ورین لت ف فلوبکم وَطتنشم کي 
الوه وک قرا بو 
« (امّا نه) بلکه شما که پیامبر و مؤمنان هرگز به خانمان خود بازنخواهند گشت؛ و این (پندار) در 
دل‌هایتان زینت یافت و گمان بد بردید و مردمی در خور تباهی شدید » 
آیه‌ی شریفه در تحلیل روحی اعراب دورویی است که پیامبر " و اصحاب را در سفر همراهی نکردند و به 
دنبال مقطع آیه‌ی قبل, افکار باطنی آن اعراب را برملا می‌سازد. می‌فرماید شما مردم منافق نه تنها آنچه 
درباره‌ی گرفتاری با زن و فرزند می گفتید بهانه بود (آی‌ی قبل» بلکه گمان باطن‌تان این بود که پیامبر ویاران 
در محاصره‌ی مشرکان قرار گرفته و کشته خواهند شد و شما با معاذیری که آورده بودید. محفوظ مانده و 
به زندگی خورد و خوابتان ادامه می‌دهید. ولی همه‌ی آن‌خیال‌ها معکوس شد پیامبر و اصحاب سلامت و 
پیروز بازگشتند و رسوایی از آن دورویان و بدخواهان گردید (واژه‌ی «پور» جمع «بائر» به معنی «بی‌رونق و 
تباه شده» است). ۱ ۱ 


(۳ ومن ا یمن الله وَرَسُولِهِ فا أَغتذنا للکافرین سَعیرا . 
«و آن کس که به خدا و رسولش ایمان نیاورده پس ما برای کافران آتشی سوزان مهیّا کرده‌ایم » 
بدیهی‌است کسانی که خود را به ظاهر «طرفدار» اهل حق نشان داده ولی در دل آرزوی نابودی اهل حق را 
دارند. از دشمن رسمی خطرناک‌ترند و ممکن است هرلحظه توطئه‌ای کنند. از این‌رو خداوند ازیکسو عاقبت 
اینگونه روحیّه و رفتارها را در دنیا نشان داده و ازسوی دیگر از عذاب آخروی آنان حکایت می‌کند. 


کل زم 


(سلطنت فرا گیر الهی بر عالم و آدم و فرصت جبران به منافقان) 


رد6 وله منک ف اش یمام ریت من شام وکان ال 2 غْفُورا رختما. 

« و سلطنت آسمان‌ها و زمین از آن خداست؛ هرکه را بخواهد (و شایسته بداند) می‌آمرزد و هر که را 
بخواهد (و سزاوار بیند) عذاب می کند؛ و خدا آمرزگار مهربان است » 

درآیه‌ی قبل از بی‌ایمانی برخی افراد و عذاب لهی در قبال آن» سخن رفت. اینک می‌فرماید چون خدا فرمانروای 
آسمان‌ها وزمین(و حیات آفرین انسان‌ها)ست» حق آمرزش و عذاب دردست اوست که بنا بر لیاقت اشخاص 
آمرزش یا کیفر را نصیب آنها می‌گرداند و البته رحمت و غُفران الهی بر غضبش - بنا به مقطع آیه - غلبه دارد. 
چنانکه گفته‌اند ذکر دو نام (صفت) «غفور و رحیم» برای خداوند از آن‌رو است که اميد در دل‌ها انگيخته شود 
و آشکار گردد که آمرزش و رحمت [لهی ذاتی است و کیفرش جنبه‌ی انوی و عرضی دارد. همچنین بنا بر آی‌ی 
قبل روشن است که بی‌ایمانی (و گناهان ناشی از آن) موجب عذاب افراد می‌شود و مشیّتی که در آیه‌ی فوق 
آمده - درحقیقت - در آیه‌ی قبل تفسیر شده چنانکه در دیگر آیات قرآن نیز این موضوع به تفصیل آمده است 
(بقره/۸۲ و۱۷4 آل عمران/۰۲۱ نساء/۰.۱۷۳ انعام /۱۵ ۳۰ و ۰۱۲۶ طه/۸ و سایرآیات). همچنین فرموده است: «5 
نی عفر لمّن تا و آمَنَ و عمل صالخا نم اهْتَدّی = همانا من آمرزنده‌ی کسی هستم که توبه نماید و ایمان 
آورد وکار شایسته کند و به راه راست رهسپار شود» (طه/۸۲) و «ما یَفُعَل الله بعَدَابکم إن شَکرتم و آمَنتّم و 
گان الله شاکرا عَلیمّا = چرا خدا شما را عذاب کند اگر سپاس بدارید و ایمان آورید؟! و خدا همواره 
سپاس پذیر (حق‌شناس) و داناست» (نساء/۱۶۷). 


ص 


(۸۰ سََفُول ألمحلَُوَ دا َنطلم ال انم لوا رو تسم و آن یب گام الله 
گل آن وتا کتلسکم قال له ین قبل فسیشولون بل سئوتتا بل افو لایفقهون إلا قلیلا. 
« برجای‌ماندگان (از حدیبیه) چون شما (در آینده پیروز شده) سوی گرفتن غنائم روان شوید. به شما 
خواهند گفت: بگذارید ما هم در پی شما بیاییم؛ می‌خواهند کلام خدا را تغییر دهند؛ بگو: هرگز از پی ما 
نخواهید آمد. خدا از پیش درباره‌ی شما جنین فرموده است؛ آنگاه خواهند گفت: (نه) بلکه شما نسبت 
به ما حسد می‌ورزید (امّا چنین نیست) بلکه آنها جز قلیلی درنمی‌یابند » 
آیه‌ی شریفه بنا به حرف «سین» برسر واژه‌ی «يقُول» آینده را پیش‌بینی می کند. تاریخ نشان می‌دهد که مسلمانها 
بعداز صلح حدیبیه (در ذیقعده‌ی سال ششم هجری) با بهودیان خیبر درگیر شدند (محرم سال هفتم هجری) 


حزء ۳۶ سوره‌ی فتح ۴۸ ۱۳۱ 


سپس (در جمادی الأول سال هشتم هجری) جنگ موته با رومیان پیش آمد و آنگاه (در رمضان سال هشتم 
هجری) فتح مکه رخ داد و متعاقباً (در شوال سال هشتم هجری) مسلمان‌ها مورد هجوم قبایل هوازن قرار 
گرفتند (جنگ خنین). در حوادث مزبور» جنگ موته به شکست مسلمان‌ها انجامید و در فتح مکه نیز آخذ 
غنائم مطرح نبود. بنابراین به نظر می‌رسد که اشاره‌ی آیه‌ی شریفه به پیروزی مسلمان‌ها و آخذ غنائم» مربوط 
به جنگ‌های خیبر و حنین باشد. 

همچنین آیه‌ی شریفه بنا به آیات قبل با اشاره به «برجای‌ماندگان (از حدیبیه)» کلیْتی را مطرح ساخته 
که افرادی از آن نوع که در مراحل حستاس و به هنگام ضرورت‌ها - با انواع بهانه‌جویی‌ها - از همراهی 
مسلمان‌ها سر باز می‌زنند. اما چون مدافعان اسلام به پیروزی می‌رسند می‌خواهند «شریک قافله» باشند. به 
آنها گفته می‌شود که مشیّت خدا این نیست. مگر می‌خواهید حکم خدا را تغییر دهید؟ خداوند قبلاً اعلام 
داشته بود که چهارپنجم غنائم جنگی از آن کسانی است که در جنگ شرکت داشته‌اند و یک پنجم حق خدا 
و رسول و دیگران است که میان مستحمّان جامعه تقسیم می‌شود (انفال/4۱). بنابراین قانون, آنها که در خانه 
نشسته ودر جنگ شرکت نداشته‌اند. هرگز نمی‌توانند سهمی از غنائم داشته باشند. ما دربرابر این استدلال و 
مظن روش غافیت‌طلبان عودشواه بای بد گوین را گذاشته آوعا دارند که مخالفت با ایشان از س ید امتا 
خدا می‌فرماید«آنها نمی فهمند)؛ آری» بسیاری از مخالفان حقایق: «یعَلَمُون ظاهرا من الْحَيَاة ادن و هم عن 
الآخرَة هُم افو = ظاهری از زندگی دنیا می‌دانند و از دنیای دیگر (و حقایق عالم) بی‌خبرند» (روم/۷). 
این گونه افراد در هر زمان و مکان و شرایط مختلف» وجود دارند. طبری می گوید خداوند در آیه‌ی ۱۵ فتح به 
مسلمان‌ها وعده‌ی پیروزی داده که به فتوحات و غنائم می‌رسند و آنگاه عده‌ای که به کارزار نرفته بودند» بدگمان 
و متوقع خواهند بود. 


مد ۶ 


٠‏ فل لین ین آلاغراب سنذعون ل قوي از اس مدید تلهم ونان يعوا 


۳ 


یسم له جرا حستا وان کت کما تشم تس قل ُز یعدم عَاباآلیتا . 

« به آن برجای‌ماندگان بادیه‌نشین بگو: به زودی به سوی قومی سخت زورمند فراخوانده می‌شوید؛ شما 

با آنها می‌جنگید یا آنها اسلام می‌آورند (یا تسلیم می‌شوند)؛ پ پس اگر فرمان برید. خدا پاداش نیکتان بخشد 

و اگر چون گذشته روی گردانید. به عذابی سخت گرفتارتان سازد ». 

آی‌ی شریفه «فرصت» دیگری به صحرانشینان عافیت‌طلب داده راهی برای جبران مافات پیش آورده است. 

می‌فرماید به زودی مسلمان‌ها با اقوام زورمندی روبرو شده و از شما دعوت به همکاری برای دفاع خواهند 

کرد که اگر پذیرفتید» گذشته‌ها جبران شده و خدا پاداش نیکتان خواهد داد ولی اگر باز به مانند گذشته پشت 

کرده راضی شدید که دیگران قلع و قمع گردیده شما به عافیت بنشینید. عذاب خدارا برای خود خواهید حرید. 
در مورد عبارت «نُقَاتلَونَهُم او یُشْلمُون» برحی گفته‌اند یعنی «با آنها می‌جنگید تا مسلمان شوند»؛ ولی 

بعضی دیگر این قول را درست ندانسته و گفته‌اند که با آیات متعدد قرآن (ازجمله بقره/۱۹۰ و ممتحنه/۸) 


۱۳۲ سوره‌ی فتح ۴۸ بیان معانی در کلام رتانی 


نمی‌سازد که نشان می‌دهند جنگ‌های صدراسلام همگی دفاعی بوده و هیچگاه پیامبر " با هدف مسلمان کردن 
مردم به اکراه و اجبار با آنها نجنگید. بلکه برعکس در حدیبیه با مشرکان صلح کرد. به علاوه اگر چنان 
مقصودی مراد بود باید می‌فرمود «نقلوتهمُ ختی يُسْلِمُوا) که چنان نفرموده است. برخی دیگر گفته‌اند مقصود 
این است که «با آنها می جنگید مگر این که تسلیم شوند» که واژه‌ی «اسلام» علاوه بر معنی اصطلاحی (دین 
اسلام) به معنی «تسلیم شدن» نیز در قرآن آمده است (حجرات/۱۶). 
ها رجوع به تاریخ و جنگهایی که بعد از صلح حدییه در صدر اسلا پیش آمد در جنگ خی 
برخی از قلاع یهودیان با کمترین مقاومت و تقریباً بدون جنگ تسلیم شدند "و در جنگ با هوازن پس از آنکه 
اه e‏ کی E‏ هنشت هسکی فان شید ما ا کک ان ات 
که پیامبر" بنا به آیات ۱۸۲۰ سوره‌ی فتح غنائم حاصل از فتح خیبر را مختص مسلمان‌هایی که او را در 
حدیبیه همراهی کردند اعلام داشت و فرمود فقط کسانی که در حدیبیه حضور داشته‌اند در جنگ خیبر شرکت 
کنند و برجای‌ماندگان اگرهم به همراه بیایند. از غنائم محروم خواهند بود» (جامع البیان عن تأویل آی القرآن, 
ج۲۱ ص ۲۹۶). با توجه به این موارد. «قوم وی أس شدید = قوم سخت زورمند» در آیه‌ی 9 
«هوازن» و واژه‌ی «یِسْلمُونَّ» با «اسلام» تطبیق بیشتری دارد. 
٠۷‏ لیس عل لت حرج ولا عل لاغرج حرج ولاع آلمرِیض جرج وَمَن بطع له ول 
يدل جنات رى ین تَا لها ومن يول بَُد مدب عَدَابًا آلیتا . 
« بر کور و لنگ و بیمار حرجی نیست و آنکه خدا و رسولش را پیروی نماید (خدا) او را به باغستان‌هایی 
وارد سازد که نهرها از زیر(درختان)ش حاری است و هر که رویگرداند به عذابی دردناک مبتلایش کند ». 


این آیه نسبت به آی‌ی قبل حکم تبصره دارد که در بسیج عمومی» کور و لنگ و بیمار (و به قرینه. پیر و 
ازکارمانده و امتال ایشان) متا هستند؛ جنانکه در سوره‌ی توبه/۱٩‏ نیز همین را گفته است. 


(۱) - «رسول خاتم». اثر نارویی» جلد ۲. ص ۳۱۱۵۳۱۲ . انتشارات احسان. 
(۲) - «ترجمه‌ی سیره‌ی ابن هشام»» اثر مسعود انصاری» ج۳» ص ۲۲۰ به بعد. 


۱۳۳ 


اک مارم 


(اعلام خشنودی خدا از مومنان و بیعت ایشان و حفاظت آنها در بر ابر منکران) 


(۸ لد رضی الله عن موی ذ يُبَايعُونَكَ تحت لشُجَرة فَعَلِمَ ما فى لبم نو الك 
هم وب تا قريب . 
«همانا خدا از مژمنان - آنگاه که زیر آن درخت با تو بیعت کردند - خشنود شد؛ پس آنجه را در قلوبشان 
بود دانست و بر ایشان آرامش فروفرستاد و به پیروزی نزدیکی پاداششان داد » 
بر طبق آیه‌ی ۲۷ سوره پیامبر خدا " در سال ششم هجری در رُؤیا دید که به همراه یارانش برای انجام مناسک 
حج عمره قارف که له است: اند این امر عاملی در تصمیم پیامبر " مبنی بر سفر حج به مکه در ذیقعده‌ی 
همان سال شد که با جمعی (حدود ۱۶۰۰ نفر) از مسلمانان و غیرمسلمان‌ها (که از آنها هم دعوت شده بود در 
صورت تمایل کاروان حج اسلامی را همراهی کنند) عازم سفر حج گردید. در طول مسیر پیامبر "از بادیه‌نشینان 
عرب نیز (که خود را مسلمان معرفی می‌کردند) خواست که به جمع حج‌روندگان بپیوندند ولی آنها با طرح 
معاذیری» نیذیرفتند که از ایشان با عنوان (مکلقن - برجای‌ماندگان» در آیات سوره‌ی شریفه یاد شده است. 
وقتی کاروان حج به روستای حدیبیه (حوالی مکه) رسید. مشرکان مکه به تصوّر آنکه مسلمان‌ها سر جنگ 
دارند» راه را پر آنها بستند که در نتیجه پیامبر " عثمان را به عنوان سفیری نزد مشرکان فرستاد که مسلمان‌ها 
بی‌هیچ سلاحی و با لباس احرام» فقط برای مناسک حح آمده‌اند و قصد جنگ ندارند ولی چندی نگذشت که 
شایعه‌ی قتل عثمان بر سر زبان‌ها افتاد و در قبال چنین رویدادی, پیامبر"" تصمیم گرفت که به صلابت با مشرکان 
برخورد کند و بر این امر از یارانش بیعت طلبید که همه‌ی مسلمان‌ها زیر درختی مجتمع شده با پیامبر " عهد 
بستند که تا آخرین نفس و آخرین نفر» در معیّت پیامبر "با مشرکان خواهند جنگید. اما چنانکه ذیل آیه‌ی ۱سوره 
اشاره شده است» متعاقباً عثمان بازگشت و از آمادگی مشرکان برای عقد قرارداد صلح خبر داد. 

دن اتف هوق بیس ان آنکه در اا کذفته از عفن و مافقان خر تال اه تیه سفن 

راند - از مؤمنانی که زیر آن تکدرخت با پیامبر بیعت بستند "اعلام رضایت شده است. تصریح گردیده 
که خدا از صدق نیت آن مژمنان آگاه شد و در آن اضطراب‌ها و احوال هیجان‌آمیز - که احتمال حمله‌ی 
مکیان می‌رفت - آرامش خود را بر آنان نازل کرد و دل‌هایشان را در برابر پورش احتمالی دشمن, 
محکم ساخت. مقطع آیه اشاره به پیروزی جنگی در آینده‌ی نزدیک دارد (فتح قریب) که احتمالاً فتح 
(۱) - بیعت مزبور زیر درختی (تک درخت پُرخار در منطقه) انجام گرفت و لذا به آن «بیعت شجره» یا «بیعت رضوان» 


نیز می‌گویند. میبدی در کشف الأسرار می‌گوید آن را به این سبب «بیعت رضوان» خواندند که خداوند خلعت رضای 
خود را نثار آن گروهی از مومنان کرد که زیر آن تک درخت. عهد بیعت با رسول‌خدا " بستند. 


۱۳۴ سوره‌ی فتح ۴۸ بیان معانی در کلام رتانی 


خیبر "است زیرا فتح مکه با جنگ و کسب غنائم (که آیه‌ی بعد به آن اشاره دارد) توأم نبود و جنگ خنیّن نیز 
حدود ۳ سال بعد (اواخر سال هشتم هجرت) پیش آمد. 

اهل سنت از آیه‌ی فوق - بنا به ظاهر آیه - فضیلت صحابه را نتیجه گرفته‌اند و همگی آنها را از صدق 
نیت و وفاداری به پیامپر" به هنگام خطر برخوردار می‌دانند. از سوی دیگر برخی منابع شیعه بر لفظ «موّمنین) 
در آی‌ی شریفه تکیه داشته می‌گویند خدا فقط از مومنین صحابه اظهار رضایت کرده و نه از همه‌ی آنها. 
هرچند خدا از مومنین همیشه راضی است و باید گفت که در آیه‌ی شریفه اظهار رضایت ویژه به مناسبت 
حادثه‌ی خاص شده و در نتیجه هرکه در آن‌موقعیّت بوده اعلام رضایت مضاعف. او را شامل می‌شده است. 
دیدگاه دیگر شیعه را در این‌باره چنین می‌خوانيم که «آیه‌ی شریفه خبر خدای سبحان است که از مومنانی که 
با پیامبر درآنجا بیعت کردند راضی بوده و از صدق و صفای دل‌هاشان اعلام آگاهی کرده است»(تفسیر 
مجمع البیان). به هرحال از نظر ما - روشن است که خداوند در آن‌موقعیّت. از صحابه‌ی بیعت گزار با پیامبر "از 
همگی, راضی شده است» ولی اینکه آنها توانسته باشند بعداًهم آن رضایت را حفظ کرده به آن تداوم بخشند, 
مطلب دیگری 2 ی 5 با علی(ع) جنگیدند یا به عایشه تهمت زنا زدند. قابل دفاع نیستند. 

. وَمَعَانِم کیمرة يَاخُدُوتَهَا و کان الله عَزِيرًا خکیما‎ ٩( 

« و غنیمت‌های فراوان که خواهند ستاند و خدا شکست‌ناپذیر و حکیم است » 
آیه‌ی شریفه متعاقب مقطع آیه‌ی قبلی است که بشارت بر پیروزی در جنگ قريب الوقوع که طبعاً با أخذ 
غنائم ""همراه خواهد بود- دارد. 


(۱) - پیامبر اسلام ‏ در بدو هجرت و ورود به مدینه» با بهودیان ساکن درآنجا پیمان بست که هرکس به دين خود 
(لْمْسلمُون غلی دینهم و لبود علّی دینهم) ولی دربرابر دشمن متجاوز همه متحداً دفاع خواهند کرد. أمّا بهودیان 
به این پیمان وفادار نماندند که منجر به درگیری با طوایف بی قیقع یی التضیر و نی فُرْظّه حدود سال پنجم 
هجرت شد. صلح حدیبیه حدود سال ششم هجرت بود و بنا به اخبار پیامبر پس از آن با ۱۴۰۰ نفر از مسلمان‌ها 
راهی خیبر شد تا بهودیان ساکن آنجا را به خاطر همگامی‌هایشان با قریش, مهار نماید و این رویداد که منجر به فتح 
قلاع خیبر گردید» حدود سال هفتم هجرت پیش آمد. 

(۲) - شایان توجّه است که «غنائم جنگی» در صدر اسلام (که متأستفانه مورد سوء تعبیرهای بسیار توسّط مخالفان 
لاه فا که همه مر کل ات وکا سای ها ای رم که اک رک ور 
منطقه‌ی کارزار باقی می‌گذاشته و همچنین آنچه که جبهه‌ی تسلیم شده متعهّد می‌گردیده در قبال آزادی اسیران و 
سایر گذشت‌ها از جانب جبهه‌ی فاتح. واگذار نماید. مسلمان‌ها در اّلین جنگ با مشرکان مکه (جنگ بدر) که پیروز 
شدند» همان اجناس و احشام و مهمّاتی را به غنیمت بردند که دشمن با خود به بدر آورده بود. در دومین جنگ (آحد) 
که منجر به شکست مسلمان‌ها شد. نه تنها آنها غنیمتی به دست نیاوردند» بلکه خسارات فراوان دیدند. جنگ 
احزاب اساسا سرنگرفت و دشمن آنچه را با خود به جبهه آورده بود. برگرداند. در درگیری‌های با بهودیان بنی قینقاع 
و بنی نضیر نیز هرآنچه آنها از توشه و اموال با خود داشتند - که می‌توانستند حمل کنند - برداشته و با خود بردند. 
ووا بت ق هه عم هه آیبایتا اس مت مط رخ فییده اعد متیآ ان هات و اسلا فقظ 
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در واقعیت ام در فتح خیبر و رویارویی با قبائل هوازن در ځُنین پیش آمد. جهت روشنی موضوع موارد مزبور 
مختصراً مرور می گردد. 

فتح خیبر: وقتی پیامبر” از حدیبیه به مدینه بازمی‌گشت به او خبر رسید که بهودیان خیبر با برخی قبائل 
مشرک عَلَيْهِ مسلمان‌هاء همداستان شده‌اند (بیهقی. دلائل النبوّه. ج۴» ص‌۸۵) و با سپاهی بالغ بر ده هزار جنگجو در 
بیرون خیبر صف‌آرایی کرده مانور نظامی می‌دهند (سبل الهدی و الرشاد. ج۵» ص‌۱۸۵). پیامبر" با ۱۴۰۰ نفر از 
مسلمان‌ها و دویست اسب به سوی خیبر حرکت کرد و به کمک راهنمایان» مسیری را پیش گرفت تا با کمترین 
برخورد وبدون اطلاع دشمن به خیبر برسد (صحیح بخاری. کتاب المغازی» باب غزوة خیبر» شماره‌ی ۴۱۹۵-۹۷). 
هشت دز خیبر - برخی با جنگ و برخی با تسلیم جنگجویان بهودی بدون جنگ - تسخیر شدند و سرانجام بهود 
تقاضای صلح کردند که پیامبر " تقاضایشان را پذیرفت و قراردادی به این شرح بین پیامبر" و ابن ابی الحقیق 
سرکرده‌ی بهود به امضاء رسید که ۱) خون جنگجویان یهودی که در دژها هستند ريخته نشود و زنان و کودکان به 
اسارت درنيایند ۲) در مقابل بهودیان از خیبر خارج شده و خیبر را با مزارع و زمین‌هایش برای مسلمان‌ها می‌گذارند 
۲ همچنین طلا نقره. احشام و همه‌ی ساز و برگ جنگی بهود از آن مسلمان‌ها خواهد شد و یهودیان فقط به 
ای مل ایا رم تن ان لاه تال میتی با وه رن مت لا الوم ۳ ۱۳۲۵ 
بدین‌ترتیب صلح منعقد شد؛ ولی متعاقباً موافقت گردید که يهود در خیبر بمانند و زمین‌های خیبر به آنها واگذار 
گردد تا به زندگی زراعی خود ادامه دهند و نیمی از محصولات به مسلمان‌ها تعلق گیرد (ابوداود. کتاب الخراج و 
الامارة و الفیء. باب ما جاء فی حکم آرض الخیبر. شماره‌ی ۳۰۰۶). به علاوه پیامبر " یهودیان را در انجام مناسک دینی 
خود آزاد گذارد و تورات و صحیفه‌های دینی انها را به ایشان بازگرداند (تاریخ الخمیس. ج ۰۲ ص ۵۵). بدین‌ترتیب 
فتح خیبر و غنائم سرشار آن تأثیر زیادی در زندگی مسلمان‌ها گذاشت و به طور کی جامعه‌ی اسلامی را از عسرت 
خارج کرد. به طوری‌که از عایشه نقل شده که بعد از فتح خیبر می‌گفت «دیگر از خرما سیر خواهیم شد» (صحیح 
بخاری» کتاب المغازی. باب غزوة خیبر» شماره‌ی ۴۲۴۲). 

جنگ با هوازن: هوازن از یک سال پیش از فتح مکه فقالیت خود را برای روبارویی با مسلمان‌ها آغاز کرده 
بودند. چون پیامبر"" در مکه (پس‌از شکست قریش) از تحرکات هوازن برای حمله به مسلمان‌ها مطمتن شد» بی‌درنگ 
به تدارک سپاه پرداخت. بر طبق گزارشات. لشکرهوازن و همدست‌ها ۲۰ هزار نفر و لشکر پیامبر " - متشگل از مسلمانها 
و غیرمسلمانهایی که بعضا با هوازن دشمنی داشتند - به ۱۲ هزار نفر بالغ می‌شد. فرمانده‌ی هوازن برای انکه هیچ 
پیوندی بین افراد سپاهش با زندگی وجود نداشته و در نتیجه با تمام وجود با مسلمان‌ها بجنگند. دستور داد تا آنان 
زنان و فرزندان و تمام دارایی خود را از اغنام و احشام و اثاث و آموال برداشته و با خود به صحنه‌ی جنگ بیاورند. از 
این‌رو با شکست هوازن» غنائم بسیاری نصیب مسلمان‌ها گردید. چنانکه شمار اسیران به شش هزار نفر می‌رسید و 
چهار هزار اوقیه نقره. ۲۴ هزار رآس شتر» چهل هزار رس گوسفند. به علاوه مقدار بسیاری اسب و گاو و الاغ جزو 
غنائمی بود که مسلمان‌ها به دست آوردند. پیامبر ”از کشتن زنان و کودکان جلوگیری کرد و دستور داد کلیّه‌ی اسیران 
و غنائم را تا زمان معیّن در محلّی به نام جعرانه نگهداری کنند (طبقات کبری. ج ۲. ص ۱۴۱). 

در تقسیم غنایم پیامبر" ابتدا اقلامی را بین تازه‌مسلمان‌ها بر سبیل جلب قلوب توزیع کرد و سپس با مراجعه و 
اظهار پشیمانی و مسلمان شدن هوازن» دست نگهداشت و طی سخنرانی مؤثری بعد از ادای نماز ظهر برای حاضران» 
از تفاس مه تصرف نیا اوه مه فد اد کو کل ای و اال انیا یهاگ شوه اه اا اهر 
آزادی آسراء را همه پذیرفتند. ولی در مورد غنایم چنین نبوده و حذ اقل مقداری از غنائم حاصل از جنگ خنین. 
بین عده‌ای توزیع شد. 


۱۳۶ سوره‌ی فتح ۴۸ بیان معانی در کلام رتانی 

9 4 2 و ع 2۱۲ 2 رز وش > 

وعدکم | له مَعَاِم کیيرة وتا فل ل عذیه و کف یی الئاس عنم وَلڪَکونَ 

الم ریم صراطّا میت . 
« خدا (پیروزی‌ها و) غنایم بسیار به شما وعده داده است که به آنها دست می‌یابید و آن(پیروزی و غنائم 
خیبر) را برایتان پیش انداخت و دست مردمان را از (آسیب رسانی) به شما بازداشت؛ و تا برای مژمنان 
نشانه‌ای (از عنایات خدا) باشد و شما را (همچنان) به راه راست رهنمون گردد ». 
وعده‌ی پیروزی مسلمان‌ها در جنگ‌ها و طبعاً کسب غنایم» در سوره‌های قبلی آمده بود» چنانکه می خوانیم 
«قل للَّذينَ کَفروا سَتَغْلَبُون = به کافران بگو که به زودی مغلوب خواهید شد» (آل‌عمران/۱۲). ما در مورد 
«فْعَجّل رکم هذه = آن (یک مورد) را برایتان پیش انداخت». طبری می‌گوید منظور همان فتح خیبر است که 
در زمان نسبتاً کوتاهی بعداز صلح حدیبیه پیش آمد (توضیح آیه‌ی پیشین). «و گفٌ دی الاس عَنکم = دست 
مردمان را از (آسیب رسانی) شما کوتاه ساخحت» اشاره به صلح حدیبیه می‌باشد که در نتیجه‌ی آن مسلمان‌ها از 
اف فریش به دور ماندند. در مقطع آیه خداوند همه‌ی این امور را بیانگر تو جه و عنایات خود نسبت به 
مؤمنان ذکر می‌کند که باید موجب هدایت بیش از پیش آنها به سوی خداوندشان گردد. نشان می‌دهد که چه 
بسا در موهبت‌ها پیامی است که اهل حق درمی‌پابند و موجب زیادت ایمان و مزید هدایتشان می‌گردد. 
بدین ترتیب قرآن برخلاف جنگاوران تاریخ تنها ازفتح وغنیمت دم نمی‌زند. بلکه همگی‌را درقبال پیروزی‌ها 
و نعمت‌های حاصل از آن» به آدای مسئولیّت در قبال خداوند و پیمودن راه راست (یَُْدیِکُم صرّاطا مُسْتَقیما) 
و > 22 أا 2 € کن الله 

(۲۱) وَأخرّی لم تقد دروا لیا قد احاط الله ها و كان الله َه عل کل شىء قدیرا . 
«و (فتوحات و غنائم)دیگر که بر آنها دست نیافته‌اید؛ به تحقیق خدا بر آنها احاطه دارد و خداوند بر 
هر جیزی تواناست ». 
آیه‌ی شریفه به مسلمان‌ها مژده می‌دهد که غنیمت‌های دیگری هم در انتظار آنهاست. مفستران در این که آن 
غنيمت‌ها -سوای غنیمت‌های خیبر- کدام بوده است» نظرات مختلف داده‌اند؛ برخی از غنائم حاصل از جنگ 
خنین نام برده و عده‌ای از غنائمی که از امیراطوری‌های ساسانی و روم شرقی (در زمان خلفای راشدین) گرفته 
ا 
دک وو 1 ل 

(۲۷ ولو فاتلکم الذِينَ ڪمروا لو آلادبار کم لایجذون وا ولا تصیرا . 
« واگر کفرورزان با شما می‌جنگیدند. قطعاً پشت کرده سپس یار و یاوری نمی یافتند ». 
یعنی اگرهم قریشیان رو به صلح نرفته در حدیبیه با مسلمان‌ها می‌جنگیدند» مغلوب شده همپیمانانشان هم 


به دادشان نمی‌رسیدند. 
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0 سن الله لى قڌ خلت من قبل ون تجد له أده تبییلا . 
سنت خلافت که یشن از این گذاشت و هر گر منت غا را ندنل تصواهی افك ۸ 
آری این سنت خداست که وقتی مردمی با ایمان و اراده‌ی محکم. مصمّم به پایداری دربرابر مظالم و ناحقّی‌ها 
باشند. آن علم و قدرت بیکران غالب بر هستی یاریشان می‌کند. چنانکه فرموده است «گم من فئة قلبلَة عبت 
فة گثيرَة ادن الله = چه بسا گروه اندک که به ٍذن خدا بر سپاه بسیار پیروز شدند» (بقره/۲6۹) و «تّ ال 


فا وی 


غلبن آنا و سلی ان ال قوئ عَزیژ = خدا مقرر کرده است که حتماً من و فرستادگانم ۶ غلبه خواهیم کرد؛ 
همانا خدا نیرومند و شکست‌ناپذیر است» (مجادله/۲۱). 


> مو و یج و 2 م2 ر ص م2 ج چ ۳ ج > 
١‏ وهو لی گی ید 4 یه عنم و یدیس عَنْهُم ببَن مَحة من بَعَدِ آن اظترکم عَلیَهم و کان 
آله بما لون بصیرا 
« اوست که در دل مکه -پس از آنکه شما را برآنها ظفر بخشیده بود - دست آنان را از شما و دست شما 
را از آنها بازداشت؛ و خدا به آنجه می کنید بیناست ». 
واژه‌ی ۱ «بّطن مَکه» در آیه‌ی شریفه به معنی «نزدیکی مک است و درمورد «ظفَرکم عَلَيْهم دو قول تفسیری 
هست: یک قول مقصود از آن را پیروزی مسلمان‌ها در بدر و جنگ احزاب می‌داند و قول دیگر (تفسیر شیخ 
ابوالفتوح رازی) می گوید وفتی پیامبر و مسلمان‌ها برای حج عمره در راه مکه بودند» فریش از حضورشان 
مطلع شده چهل نفر را برای رویارویی فرستادند که مسلمانها بر آنها فائق آمده دستگیرشان کردند. ولی 
oT.‏ اک ات 
آن پیروزی و دستگیری» خداوند مانع از جنگ شد و در حدیبیه صلح یی ادود 
مهم ین کفوً شرگن عن لننجد ارام نی مک ان يلح له و لوّلا رجَال 
4 و م ۰ 2 ۱ ۰ و ماو س < و 4 ۵6 < صا ٩‏ ۹4 بو 
ھون و اء مات ٿ لم علوم آن تطفوهم و ی معا پقتر علير لعذخل ا 
چ ت EE‏ ےت > ۰ دوو . 3 
ی رخمیه من ا ل لوا ل ا الذین ڪا اینهم عَدَابًا لیا 
«هم‌آنان بودند که کفر ورزیدند و شمارا از مسجد الحرام بازداشتند و (نگذاشتند) قربانی در بند داشته(ی شما) 
به جایگاهش برسد؛ و اگر مردان مؤمن و زنان مؤمن (در مکه) نبودند که شما آنها را نمی‌شناختید (و 
ندانسته) پایمالشان می کردید و (آنگاه) تاوانشان ناآگاهانه پر شما می‌رسید (فرمان حمله به مکه می‌دادیم) 
تا خدا هرکه را می‌خواهد (و شایسته بیند) در رحمت خود وارد سازد؛ اگر (کافر و مؤمن) از هم متمایز 
می‌بودند. بی‌تردید کافرانشان را به عذابی سخت معذب می‌داشتیم ». 
آیه‌ی شریفه از ماجرای حدیبیه در بُعد جدیدی سخن می‌گوید. ابتدا می‌فرماید کافران مکه مسلمان‌ها را 
درحالی از ورود به مسجد الحرام بازداشتند که آنها نه برای جنگ بلکه برای مراسم عبادی آمده بودند و 
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گوسپندهای قربانی با خود آورده آماده‌ی اجرای مراسم دینی بودند. واژه‌ی«معَکُوفا» درآی‌ی شریفه به معنی 
«مَحْبُوسًا» آمده یعنی گوسپندان (یا هرحیوان دیگری) موقوف و بازداشته شده بود تا به محل مخصوص برای 
قربانی - یعنی «منا» - برسند. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که در سال ششم هجرت هنوز مسلمان‌هایی در مکه بودند که به علل 
گوناگون موفق به حروج از شهر و پیوستن به همسلکانشان در مدینه نشده بودند. اینان برای مهاجر و انصار 
شناخته نبودند و هرگاه جنگی پیش می‌آمد. چه بسا لگدمال می‌شدند (واژه‌ی «تَطَوْهم» به معنی آنان را «لگدمال» 
پا «هلاک» می‌کردید آمده است). می‌فرماید اگر بیم آن نمی‌رفت که خون بی‌گناهان ريخته شود بی‌درنگ 
خدا دربرابر آن گستاخی مکیان که حتی اجازه‌ی برگزاری مراسم صلح‌آمیز عبادی را به مسلمان‌ها ندادند. 
فرمان حمله به ایشان می‌داد. ولی باتوجه به امکان کشته شدن بی‌گناهان چنین دستوری صادر نشد. 

شایسته است که این آیه مورد توجه همه‌ی کسانی قرارگیرد که بی‌توجه به امکان کشته شدن مسلمان‌ها 
و بی‌گناهان اقدام به بمب گذاری در سرزمین‌ها می کنند» سرزمین‌هایی که در آنها ا و غیر مسلمان (و 
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بی گناه و گناهکار) همگی در کنارهم وجود دارند. واژه‌ی « «مَحَرةّ» در متن آیه به‌معنی م مَضرة» یعنی زیان رساندن 
آمده و تصریح دارد که هرگاه به آن مردان و زنان ممن ۹ 
پا ديه می‌بودند. مقطع آیه مُشعر برآن است که خدا صلح پر پیش آورد تا بی‌گناهان را در جوار رحمت خویش 


نگه دارد و چنانچه کافر و ممن از هم جدا بودند (واژه‌ی «لو تیوه به‌معنی « و تفرفوا» » آمده) و امکان داشت 
E‏ ۳ 


ر 
ت 


0 لذ جع آي ڪَقَرُوأ ف فلوبهم الي حي هة قأنرَل اله سکیتتفر عل زشولهه وغل 
انين رم مة لتقوی و كارا احق اغا ده 4 سل و لت 
« آنگاه که کافران در دل‌هایشان تعصّب می‌ورزیدند - تعصب حاهلیّت - پس خدا آرامش خویش را بر 
رسولش و بر مژمنان فرو فرستاد و آنها را با کلمه‌ی تقوا - که سزاوار آن بوده و اهلیّتش را داشتند - ملازم 
ساخت و خدا از همه جیز آگاه است »» 
چنانکه در تاریخ آمده وقتی می خواستند صلح‌نامه را در حدیبیه بنویسند پیامبر“ «بسم له الرخمن لرحیم» 
SS sS‏ «بستمک الهم ast‏ و 
«محمّد رسول خدا» مخالفت کرده گفتند بنویسید «محمّد پسر عبدالله». پیامبر در هر دو مورد مقاومت نکرده 
و پذیرفت و خداوند در آیه‌ی شریفه از روش قریش به تعصّب جاهلی تعبیر کرده سعه‌ی صدر و بی تعصّبی 
پیامبر " و یاران را می‌ستاید. می‌فرماید در برابر تعصتبات قریش» خداوند آرامشی به دل‌های مسلمان‌ها فرستاد که 
درنتیجه احساس کردند کار قریش دربرابر اهدافی که با صلح‌نامه به آن می‌رسند. مهم نیست و خواسته‌های 
آنان را بی‌مجادله پذیرفتند. از «ملازمت با کلمه‌ی تقوی» مفستران برداشت‌های گوناگون داشته‌اند. حسن بصری 
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گفته است شراد. وفای به عهد است» یعنی مسلمین عهدنامه‌ای را که امضاء کردند به آن پایبند بودند و کار 
آن را شکستند. البته در قرآن وفای به عهده نوعی از تقوی شمرده شده است (توبه/عغو۷). برخی دیگر گفته‌اند 
که مقصود حفظ کلمه‌ی «لالة لا الله » و پای‌بندی به آن بوده است. عده‌ای نیز آورده اند که منظور حفظ 
اعتقاد مسلمان‌ها به همه‌ی آن کلماتی است که به اصرار قریش ننوشتند. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که خداوند 
تعصّب را از جمله راه و روش‌های کفار دانسته آن را نمی‌پسندد و آن شخصیّت‌های ایمانی که به توفیق الهی به 
آرامش و اطمینان رسیدند و متانت و گذشت نشان دادند را می‌ستاید. البته هرنوع «حمیّت) و تعصتبی «مثلا 
پافشاری در راستگویی و وفای به عهد و امثال آن) نکوهیده نیست و از این‌رو آن را با لفظ «جَاهلیّت» توصیف 
کرده (حَمیّة الْجَاهلیّ) که زیانبار است. 


4 ۷ 
۳/۱ 
(تحقق رویای پیامبر ” و مثل مؤمنان در تورات و انجیل) 


(« مد صق الله رمولة اليا باق لعل المسجه ارام ِن سَآءَ له عامنیت فين 

زگ e U N E‏ 
« همانا خدا رُؤیای پیامبرش را تحقّق بخشید؛ بی‌تردید -به خواست خدا- ایمن و بدون ترس (از دشمن) 
به مسجد الحرام درخواهید آمد؛ درحالی که (گروهی) سر تراشیده و (گروهی) تقصیر کرده‌اید؛ پس (خدا) 
جیزهایی را دانسته که شما ندانسته‌اید و جز این» فتحی نزدیک (برایتان) قرار داد» 
آی‌ی شریفه جلوه‌ی دیگری از صُلح حدیبیه را به نمایش می‌گذارد. 

اواخر سال ششم هجری. پیامبر " -با عقد پیمان عدم تعرض با قبائل گوناگون و مهار کاروان‌ها و راه‌های 
تجاری - حضور خود را همه جا نشان داده و کل منطقه‌ی مدینه قلمرو مسلمان‌ها بود. در این شرائط پیامبر کت 
ی گنفت E‏ نم عاو کنو وا DR‏ میرن 
به مسجد الحرام درآمده و آعمال حج را انجام می‌دهد. ولی در آن‌سال که صلح واقع شد. مقر ر گشت که مسلمان‌ها 
سال بعد به حج روند و از این‌رو چون همگی حح ناکرده به مدینه بازمی‌گشتند. وسوسه و تردید به جان‌ها 
افتاد که مثل این که آن خواب غلط از آب درآمدا 

آیه‌ی شریفه در ابتدا؛ همه‌ی آن تردیدها را پس زده با قاطعیّت اعلام می‌دارد که مشیّت الهی رژیای پیامبرش 
را به حقیقت رسانده و به توفیق خدا مسلمان‌ها در کمال أمنیّت و بی‌هیچ بیم و هراسی» به مسجد الحرام وارد 
خواهند شد. چنانکه در سال بعد چنان شد و رژیای پیامبر"" به حقیقت پیوست. 

جمله‌ی حالیّه‌ی « آمنین مُحَلّقین روْوسَکم و مُقَصرٍین = درحالی که ایمن بوده سر تراشیده و تقصیر کرده‌اید» 
توصیف منظره‌ای است که پیامبر " در عالم رژیا دیده بوده نه ترتیب انجام آئین حج. پیامبر "در خواب چنان 
صحنه‌ای دیده بود که با علّه‌ای وارد مسجد الحرام شده گروهی سر تراشیده و برخحی تقصیر کرده‌اند (واژه‌ی 
«تقصیر = کم کردن» به معنی کوتاه کردن موی یا ناخن در پایان مراسم حج است). واژه‌ی «مُحڵقین» جمع 
«مُحَلّق»» به معنی کسی است که سر خود را در پایان مراسم حج می‌تراشد. بدین‌ترتیب ازایه‌ی شریفه دانسته 
می‌شود که «سر تراشیدن» برای خروج از احرام در حج واجب نیست ومی‌توان به جای آن موی را کوتاه کرد؛ 
هر جند گفته شده چون «مُحَلقین» مقدّم بر «مُقَصرين» اش سر تراشیدن آرجح است). 


(۱) - سخن از رؤیای صادقه که نوعی الهام بوده و به حقیقت می‌پیوندد و ندرتاً برای افرادی پیش می‌آید. در سوره‌ی 
یوسف/۴۱ و۳۶ رفته است 9 نشان می‌دهد که این پد يده خرافه نیست و صخت دارد. 
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سپس آیه‌ی شریفه اشعار می‌دارد که «خدا چیزها دانسته که شما ندانسته‌اید». یعنی خداوند مصلحت 
شما مسلمانان را در پیمان صلح حدیبیه می‌دید (که در حقیقت «فتح» بود و راه را برای ورود مسلمان‌ها به 
مسجد الحرام و گسترش اسلام در عربستان» هموار کرد). 

هم از این‌رو برخحی منظور از «فْتَحا قریًا = فتحی نزدیک» را در مقطع آیه صلح حدیبیه دانسته‌اند. هرچند 
بعضی گفته‌اند مقصود. فتح خیبر است که با لفظ «قرِیبًا» و «من دون َلك = جز این متناسب بوده و پیش از 
عمره‌ی بعدی نصیب مسلمان‌ها شد و اگر آن فتح پیش نمی‌آمد و دسیسه‌سازان بهود و مشرکان تار و مار 
نمی‌شدند. مسلمان‌ها نمی‌توانستند یک‌سال بعد از صلح حدیبیه در کمال امنیّت به مسجد الحرام درآیند و 
اسلام رو به توسعه رود. دیگر مفستران «فْتَحا قریبًا» را با فتح مکه تطبیق داده‌اند که بعد از فتح خیبر و دو سال 

پس از صلح حدیبیه پیش آمد. 

ی ل رول بای ودين الق لیبظهره, عل الین که و گن بالل هیا . 

« اوست که رسول خود را با هدایت و آئین حق فرستاد تا آن را بر تمامی ادیان پیروز گرداند و گواهی 
خدا بر این آمر) کافی است . 
در اینجا سخن اوج گرفته و وعده‌ی فتح خیبر (یا فتح مکه) را به گسترش جهانی اسلام در آینده متصل ساخته 
است. البته خدا این ظفر و پیروزی و مژده‌ی غلبه‌ی آئین توحید بر همه‌ی مسالک شرک‌آمیز را به حجت و 
ترهان بقواست و نه به قهر ی اا چان خالب:جمعیت مسلمان دنا دن ممالکی ات که اشاسا کی «ا 
آنها رخ نداده هو هی E‏ روآدای تین اسان نشدند و می‌توانستند با جزیه‌دادن 
بر آئین خود E‏ یت a‏ 


22 و 


(۲۰) د ره ول آله و الذي عه یام عل الکثار ره َه رم کا ن و 
م لَه 4 وَرضوتا سِیمَاهم فى ژجوههم من ن آثر السجُودِ لك ا ف لور 1 و یل 


۳ خر ۳ فار قَاستَغْلظ فاستَوی ڪل سوقه- یِعَچبٌ ب آلررَاع مبفیظ مِغیظ بهم 2 
رغد الله آلذیق ءامنوا عیلواآلضاطات مهم مرا جرا عظیگا. 

« محمّد. رسول‌خدا e‏ در برابر کافران سرسخت و بین خود مهربانند؛ آنان را در رکوع و سجود 
می‌بینی؛ فضل و خشنودی خدا را می‌جویند؛ نشان(ایمان)شان اثر سجود در رخسارشان است؛ اين ثل 
آنها در تورات و مثل‌شان در انجیل (است که) چون کشتی است که ساقه‌ی خود برآورد و سپ یھن آن زا 
نیرو بخشیده ستبر گرداند آنگه بر پایه‌اش (استوار) بایستد؛ زارعان را به شگفت آورد؛ تا د کافران را 
از ایشان به خشم افکند؛ خدا به کسانی از آنها که (چنین) ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. آمرزش 
و پاداشی بزرگ را وعده داده است ». 


در آخرین آیه‌ی سوره. تمامی حروف الفبای عرب جمع شده‌است؛ تنها آیه‌ی دیگر از این نوع آیه‌ی ۱۵۶ سوره‌ی 
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مد ول 


آل عمران می‌باشد. شایان توجه است که «مُحَمّد سول اللّه» در ابتدای آیه ازباب اعلام رسالت پیامبر"" نیست 


که درسال‌های آخرغمر آن‌حضرت -مقارن صلح حدبیبه - بی‌مناسبت می‌نماید؛ بلکه مُحَمَد» مبتدای جمله و 
«َسُول اللّه» صفت آن است و در مقام وصف آمده اما خبر آن أشذَاءٌ می‌باشد. آیه‌ی شریفه همچنین وصفی 
از پاران رسول" ارائه می‌دهد که تحت تأثیر کفار قرار نگرفته دربرابر آنها حفظ شخصیّت می‌کنند و ثابت 
قدم‌اند و با یکدیگر مهربان و درتعاون می‌باشند. آنها عبادتگر خالصانه وخاشعانه‌ی خدایند که همواره فضل 
وخشنودی او را می‌جویند و آثار سجده و عبادت در چهره‌هایشان دیده می‌شود. می‌فرماید وصف آنان در 
تورات جنان آمده است. مَثّل موّمنان در انجیل به مانند گیاه نوپایی است که به تدریج درختی تنومند گردیده 
ريشه می‌دواند و بر پای‌ی و محکم و استوار می‌ایستد به طوری‌که زارعان از رشد سریع آن شگفت زده 
می‌شوند؛ چنانکه در انجیل به این گونه آمده است: «بار دیگر (عیسیت) مثلی برای ایشان زده گفت ملکوت 
آسمان مثل دانه‌ی خردلی است که شخصی گرفته در مزرعه‌ی خویش کاشت. و هرچند از سایر دانه‌ها 
کوچکتر است ولی چون نمو کند بزرگترین بمول""است و درختی می‌شود چنانکه مرغان هوا آمده در 
شاخه‌هایش آشیانه می گیرند» (انجیل متی» باب ۰۱۳ شماره‌ی ۳۱). 

عبارت بعدی در آی‌ی شریفه «لیّغیظٌ بهم الکفاوّ- تا (خدا) کافران را از ایشان به خشم افکند» بدین معنی 
است که کافران چون می‌بینند کلام اسلام - علی‌رغم تصوراتشان ‏ به هرکجا رسد به سرعت نشر می‌یابد و 
هواخواه پیدا می‌کند. خشمگین می‌شوند ولی برخلاف کقار» یاران رسول چنان ممنانی هستند که علاوه بر 
ایمان» به اعمال صالح و نیکوکاری نیز اهتمام می‌ورزند و بهشت خدارا در وعده دارند. مفسران شيعه واژه‌ی 
«منْهُم» را در بخش انتهایی آیه» برای تبعیض گرفته و گفته‌اند که وعده‌ی آمرزش و پاداش بزرگ خدا فقط 
شامل حال عده‌ی قلیلی از همراهان پیامبر" و صرفاً در آن موقعیّت است که ایمان و عمل صالح داشته‌اند و 
نه همه‌ی آنها. أمّا این برداشت با ابتدای آیه که کُلاً یاران پیامبر را «سرسخت در برابر کقار و همدل و مهربان 
باهم و اهل خشوع و خضوع در برابر خداوند» معرفی‌می‌کند. نمی‌خواند به ویژه که تصریح می‌نماید آنها دائماً 
فضل خدا و خشنودی او را می‌جویند. بنابراین به دست می‌آید که واژه‌ی «من» در «مثهّم» را در اینجا باید از 
باب بیان دانست. نه تبعیض؛ و این‌معنا در قرآن سابقه دارد. چنانکه فرموده است «3 ماکنتَ لّوا من قبْله 
من کتاب»(عنکبوت/4۸) که در اینجا منظور آن نیست که پیامبر قبلاً برحی از کتابها را نخوانده بود! بلکه منظور 
آن است که اساسا آن حضرت کتابی نخوانده بود. به همین ترتیب آیه‌ی فوق نیز به این مفهوم است که «خداوند 
به آن چنان مژمنانی که نیک و کار هم بوده‌اند وعده‌ی آمرزش و پاداش بزرگ داده است». البته منافقان از ابتدا از 
مصادیق آیه نبودند و مراد از ( الَذِينً مَعَه) یاران و همراهان صادق رسول اکرم " است که به تصدیق آیه‌ی 
شریفه گروه معدودی نبودند و به درختی عظیم تشبیه شده‌اند که وصفشان در انجیل هم آمده است. 


(۱) -واژه‌ی «بْقّول»» جمع «بقل» به معنی «سبزی دانه و میوه و هر آن‌چیزی است که نه از ریشه‌ی ثابت. بلکه از بذر 
بروید» (فرهنگ عمید). 


۱۳۳ 


سوره‌ی خجرات 
توضیحات کین در اطراف سوره 


این‌سوره درمد ينه نازل شده و نام آن «حجرات» جمع «خجره» به معنی «اطاق» و 
بر گرفته از چهارمین آبه‌ی سوره است. مسلمان‌ها در مدینه با پیامبر" آمد و شد داشتند و 
این سوره -به تناسب - آداب معاشرت با بز رگتر را به افراد می‌آموزد. تعالیم و نصایح 
ذکرشده هر چند خطاب به عرب زمان نزول است. ولی در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها مصداق 
دارد و جای آن دارد که مورد توجّه قرارگیرد. چنانکه می‌خوانیم: 
۵ مؤمنان ازفرمان خدا ورسول پیشی نگیرند و به قول معروف «کاسه‌ی گرم‌تر از اش 
نباشند»! 
۰ حرمت رسول و ادب کلام به هنگام مخاطبه‌ی با اوه رعایت شود. 
۵ به اخبار واصله ‏ که چه بسا هرفاسقی بیاورد - نباید فوری ترتیب اثر داد و مایه‌ی 
آسیب دیگران را فراهم ساخت. 
۵ مومنان درصورت بروز اختلاف» درصدد اصلاح بر آیند وهیچ گروهی گروه دیگر 
را استهزاء نکند. 
مسلمان‌ها یکدیگر را با القاب زشت خطاب نکنند و به غیبت یکد گر نپردازند. 
۵ مژمنان از تجسّس در احوال خصوصی و گمان‌های بد درحق یکدیگر بپرهیزند 
که یسار ار کمان‌ها که اشت: 


متعاقف تعالیم فوق آیات سوره اعلام می‌دارد که آبناء بشر همه ریشه‌ی واحد دارند و 
تفاوت‌ها نباید مایه‌ی تفاخر عده‌ای در برابر عله‌ی دیگر شود؛ بلکه گرامی‌ترین مردم 
نزد خدا با تقواترینشان است؛ و بالااخره اينکه مومنان را بر خدا به خاطر ایمانشان» منتی 
نیست و خداوند از آسمان‌ها و زمین و احوال بیرونی و درونی آدمیان» آ گاه است. 

بدین ترتیب. باید گفت که آیات سوره. در پیرامون ارائه‌ی اوامر و نواهی خداوند در 
آداب معاشرت و رعایت اخلاقیّات دور می‌زند که برای تشکیل و حفظ هر جامعه‌ی سالم 


۱۳۴ بیان معانی در کلام رتانی 


با تو جه به موارد فوق» آبات سوره را می‌توان در چهار بخش تحت عناوین زیر درنظر 


ما اس یی ی ی سسکا 

بخش دوم (آبات ۶ ت۸۱)؛ اجتناب از عکس العمل شتابزده در برابر اخبار 

بخش سوم (آیات٩‏ تا ۱۲)؛ درباره‌ی روابط سلمان‌ها با یکد کر 

بخش چهارم (آبات ۱۳ تا ۱۸)؛ ریشه‌ی واحد آبناء بثر و اهمیّت تقوا در 


نزد یکی به خدا 


(۲) 


رم و و ۳ بات 


ل ال 


(در آداب سخن با پیامبر خدا“) 


لله تن الرَجیم 

اموا اموا ن کی الله و ولوار له نله یی عَلِیمْ. 
دای کسانی که ایمان آوردید! (در کارها) بر خدا و رسولش پیشی مگیرید و از خدا پروا بدارید؛ همانا خدا 
شنوای (گفتارتان و از کردارتان) آگاه است » 
روی سخن آیه با مؤمنان است. البته مؤمنان معمولاً در کارهاء از فرمان‌های خدا و رسول " پس نمی‌مانند. بلکه 
احتمال زیاده‌روی آنها هست. " ازاین‌رو آیه‌ی شریفه نصیحت می کند که مسلمان‌ها رهنمود خدا و پیامبرش را در 
زندگی دنبال کنند و حکم و عملی که در کتاب و سنت نیامده. از پیش خود اختراع نکنند و بدعتی نیاورند. چنانکه 
درباره‌ی اوصاف فرشتگان فرموده که یسب او و هُم یمه يَغْمَلْونَ = از سخن خدا پیشی نمی‌گیرند و 
همواره بر طبق فرمان او عمل می‌کنند» (انبیاء/۲۷). 

در این راستا - با توجه به حسَاسیّت موضوع - مقطع آیه‌ی سوره‌ی حجرات تذکر می‌دهد که همه به خاطر 
داشته باشند در احاطه‌ی «ستمع» و «علم» إلهی قرار دارند و هرچه گویند و کنند. خدا می‌شنود و می‌داند. 
يا ايها الذین ات لاترقغوا آضواتکم َو ق صوّت الي و لانجهروا له بالقولٍ گَجَهَرِ بََضم 
بغ آن مب أَغدالکم ران لاتشمرون . 
« ای کسانی که ایمان آوردید! صداهای خود را بالاتر از صدای پیامبر مبرید و همچنانکه برخی از شما با 
بعضی د گر (به صدای بلند) سخن می‌گویید. بر او بانگ مزنید؛ مبادا -بی آنکه بدانید - کرده‌هایتان تباه شود». 
آیه‌ی شریفه از دسته‌ای از مسلمانان حکایت می کند که به دور از تربیت و بی‌پروا بودند؛ چنانکه طبری مفاد آیه‌ی 
بعد را به قوم «بنی تمیم» نسبت داده است. همچنین مفاد آیه هرچند مربوط به زمان پیامبر " می‌باشد. آما می‌توان 
اصل رعایت ادب در برابر بزرگترها را از آن نتیجه گرفت و مسلما مقصود این نیست که بی‌ادبی و به صدای بلند 
(۱) - موارد افراط کاری مسلمان‌ها در دین کم نیست. چنانکه می‌بینیم برخی راه ریاضت پیش می‌گیرند يا به خاطر دين 
دست به خشونت ناموجّه نسبت به افراد می‌زنند یا در مقام محبّت به اولیاء دین. درباره‌ی انها غل می کنند و امثال این 
امور که ود موش کن وای ای 


۱۳۶ سوره‌ی خجرات ۴۹ بیان معانی در کلام ریانی 


سخن گفتن در برابر بزرگانی غیر از پیامبر بلااشکال است. چنانکه به این موضوع در آیات ۱۶۸ سوره‌ی نساء و 
٩‏ لقمان اشاره شده و منع گردیده است. 

مقطع آیه حاکی از آن است که گاهی عدم رعایت أدب در کلام تأثیری در روحیّه‌ی انسان به بار می‌آورد که 
موجب ضایع شدن اعمال نیک او می‌گردد. زیرا رعایت ادب و خسن سلوک» آدمی را از بسیاری بی‌پردگی‌ها حفظ 


می کند و برعکس. جنانچه اسان عادت کند که به حصوص نزد بزرگان» رعایت ادب و وقار را ننماید. روحیه‌ی 


م2 7 و 3 ۳3 هم سر 4 ص ص هم سم 4 و م 7 2 وو 
( ین الذیق یَعْضونَ أَضُواَهم چند رسول الله رتیت آلذین آَمََحَنَ له قلوبَهُمٌ للفوی هم مَعْفِرة و 


« همانا کسانی که آوایشان را نزد پیامبر فرو می‌دارند. آنها کسانی‌اند که خدا دل‌هایشان را به تقوا آزموده؛ 
برایشان آمرزش و پاداشی بزرگ است ». 
توجه شودکه آیه‌ی شریفه دعوت به چاپلوسی نمی کند ونمی‌فرماید که در برابر پیامبر ” باید تعظیم کرد و مثلاً دست 
به سینه ایستاد! بلکه صرفاً خواهان رعایت ادب در برابر پیامبر اکرم (و بزرگتر) بوده و به آن‌سو تشویق می‌کند. 
می‌فرماید کسانی که رعایت ادب در برابر پیامبر خدا "* می‌کنند» خواه ناخواه حرمت‌ها در نظرشان بالاتر رفته به تقوا 
نزدیک می‌شوند و به عبارت دیگر: تقوای دل و باطن آنها آزموده شده خالص می‌گردد. 

شایان تو جه این که واژه‌ی «مُتَحَنَ» به قول طبرسی در اصل. نهادن طلا در آتش است تا ناخالصی‌ها از آن جدا 


۵ سح سم 


شود. خدا مژمنان را به دشواری‌ها می‌افکند تا ناخالصی‌هاشان از بین برود. بنابراین گفته‌اند نتیجه‌ی «امتَحَنّ الله 


چو رو ه 


قلوبهم» در اینجا «پاک کردن دل‌های ایشان» است. 
4 ا رور ۹ ا ٣‏ وم < ا < ا > 

»ی یَِاذوتاق من ورآء جات اڪره يقلو . 
« بی تردید کسانی که تو را از پشت حجره‌ها به فریاد می‌خوانند. اکثرشان نابخردند » 
ظاهراً عده‌ای (به قول طبری از قببله‌ی بنی تمیم) به در خانه‌ی پیامبر " رفته فریاد برمی‌آوردند که یا محمد خر 
اتسوا پر وییا» و اتعظار داو که تاش اهر کاری داشته رها کر که قورا هس یشان و و ابش کت 
می‌فوهایك این گونه افراه تاکر زر دور زی با دورد :کاوبرد وازهی:« کارا دراب اعمالا از این رو ست که ر خی 
از آن افراد قصد اهانت داشتند ولی غالبشان نمی‌فهمیدند. 
ت 1 0 ّح 
۳ م 21و و ےو وو 1 و ت e‏ او و 2و ۰ 2 و 2 وو 

(» ولو آنهم صبروا حَق ترج هم لکن خَیرا لهم وال مور رجيم . 
«و اگر صبر می کردند تا بر آنها درآیی البته برایشان بهتر می‌بود؛ و خدا آمرزگار و مهربان است ». 
مقطع آیه نشان می‌دهد که خداوند بر افرادی که سوء نیّت نداشته. بلکه از سرناآگاهی اعمال خلافی انجام می‌دهند 
آمرزنده و مهربان است و اندرز می‌دهد که به اصلاح خود پردازند. 


۱۳۷ 


بل وم 


(اجتناب از عکس العمل شتابزده در برابر اخبار) 


یا ايها آلذیق متا ِن جاءعکم فاسقٌ بتبا فُتبینوً آن تصیبوا توما جَهالَةِ فتضبخوا عل ما 


« ای کسانی که ایمان آوردید! اگر فاسقی خبری برایتان آورد. نیک وارسی کنید؛ مبادا قومی را از سر نادانی 
آسیب رسانید و (آنگاه) پر آنجه کردید پشیمان شوید ». 
آیه‌ی شریفه در تعقیب دستورات اخلاقی به مسلمان‌هاست و شأن تژول مشهوری دارد که در تفاسیر آمده 
است. می‌گویند پیامبر " «ولید بن غقبه» را برای جمع‌آوری زکات سوی قوم «نیالْمُصْطّلق» فرستاد. ولید 
سابقه‌ی بدکاری داشت؛ ولی ظاهراً پیامبر"" اصل را برآن گذاشته بود که وی اصلاح شده و مأموریتی به او 
داد که دلگرم شود. چون ولید به قبیله‌ی بنی المصطلق رسید افراد به قصد استقبالش بیرون آمدند اما او گمان 
کرد می‌خواهند وی را بکشند و هراسناک به نزد پیامبر"" بازگشت وگفت بنی‌المصطلق مرتد شده و قصد 
جنگ دارند. پیامبر " متعجَب گردید و برخی از مسلمان‌ها درصدد برآمدند تا پاسخ محکمی به آن قوم بدهند. 
ولی دیری نپایید که نمایندگانی از بنی‌المصطلق نزد پیامبر"" آمده از باز گشت ولید اظهار تعجب کردند و قصد 
استقبال خودشان را از او بیان داشتند. در این شرایط آیه‌ی فوق نازل شد و پیامبر" رو به مسلمان‌ها کرده و 
فرمود: «انی من الله و العَجَلَة ين الشیطان = درنگ کردن (و دوری از شتابزدگی در برابر اخبار و تحقیق برای 
روشن شدن واقعیّت) از دا است و شتاب ورزیدن در داوری, از شیطان است». چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه 
درخور توحجه است: 
اول آنکه «فسق فسق» به طور کلّی. به معنی «خروج از طاعت خدا» است و دو صورت دارد: یکی آنکه شخص 

فاسق» خروج ایمانی داشته باشد چنانکه می‌فرماید « من کف بَعدَ ذَلكَ اولك هُمْ الْقَاسفُونَ = پس هركس 
پس از آن کفر ورزد. پس آنان خود فاسند» (نور/۵۵) و دیگر آنکه شخص فاسق اهل علو و جعل اخبار بوده 
یا نسبت به امور شرعی بی‌مبالات باشد. منظوراز «فسق» در آیه‌ی شریفه. «فسق» از نوع دوم است. 

دوم آنکه منظور آیه این نیست که اگر شخص عادلی خبری آورد. لزوماً باید آن خبر را بی‌تحقیق پذیرفت 
(چنانکه غالب فقها اینگونه برداشت کرده و حجیّت «خبر واحد» را به شرط عدالت راوی» از آیه‌ی شریفه 
نتیجه گرفته‌اند) زیرا ممکن‌است راوی عادل نیز به حکم انسانی دچار حطا و نسیان شده و اطمینان بی‌تحقیق 
کر موب مت تانق یه را در ی ا یاه تاش 


۱۳۸ سوره‌ی حُجُرات ۴۹ بیان معانی در کلام رتانی 


قومی را آسیب برسانید). آیه‌ی شریفه می‌فرماید اگر «فاسقی» خبری آورد تحقیق کنید و نمی‌فرماید اگر 
«عادل» خبر آورد تحفیق لازم نیست. 

سوم 2 آیه از آن سخن رفته مربوط به احکام دینی نیست بلکه بنا به شأن نزول 
آیه» درمورد گزارش استنکاف قومی از پرداخت زکات به دلیل ارتداد می‌باشد. بنابراین استنباط این معنا که 
اگر حکمی از دین تومتط راوی واحد مورد وثوقی نقل شد می‌توان آن را بدون تحقیق پذیرفت. جایگاهی 
در آیه ندارد. به بیان دیگر منظور آیه خبر عرفی است. نه حکم دینی. به علاوه بنا بر آیه‌ی بعد آنجا که 
رسول خدا"" میان مردم است چون پیام‌های الهی به او می‌رسد. سنگ محکی برای تمایز اخبار راست از 
دروغ در اختیار است. اما در غیاب رسول خدا " چنین محکی نداریم و لازم است درمورد هرخبری تحقیق 
شود تا دین الهی به تحریف کشانده نشود وبه قول «ابن ادریس حلّی» (از فقهای بزرگ شیعه) در کتاب «الستراثر»» 
چاپ سنگی. صه «لاآغرج علّی آخبار الاحاد فل دم الاسلام الا هی = من بر مینای اخبار آحاد پیش 
نمی‌روم. آیا جُز اخبار آحاد چیزی اسلام را ویران ساخته است؟». 


3 51 


ا یسم یی گر نامر[ ثم ور ی امه 
آلایدان وَرَیْنُه ف فلوم گرَهَ يڪم الصفر والفشوق اْیضیان بات هراون . 
« و بدانید که ا در میان شماست. اگر در بسیاری از امور از (رأی و میل) شما پیروی کند. قطعاً 


۳ 


رم و ام 


در مشمّت می‌افتید؛ ولی خدا ایمان (به حقانیّت رسولش) را محبوب شما گردانید و آن (ایمان) را در دل‌هایتان 
بیاراست و کفر و انحراف (از حق) و عصیان را ناخوشایندتان ساخت؛ آنها (که چنین‌اند) رهیافتگانند ». 
عبارت آغازین آیه حاکی از آن است که مسلمان‌های زمان نزول» از حضور رسول‌خدا " سود جسته با او - که 

بخش بعدی آیه مشعر بر آن است که اگر قرار بود در هرکار تحقیق نکرده‌ای رسول‌خدا" تابع امیال 
پیروان شود. درآن‌صورت پیروان خود به رنج و گرفتاری می‌افتادند. البته آیه‌ی شریفه نافی تصمیم گیری‌های 
اجتماعی بنا به مشورت (آل‌عمران/۱۵۹) نیست. زیرا می‌فرماید لو بْطیِعَکُم فی گثیر من الأْمُر» بنابراین ممکن 
بوده در «پاره‌ای از امور» پیامبر" تابع نظر مشورتی مسلمان‌ها شود چنانکه آورده‌اند در جنگ بدر پیام ک 
محلی را برای توقفگاه سپاه مسلمان‌ها انتخاب کرد ولی متعاقباً آن را بنا به نظر یکی از صحابه تخیر داد و به 
محل پیشنهادی او که به چاه‌های آب نزدیکتر بود. سپاهش را کوچ داد. 

آ ق کر افا بویت می دهد که ای اسان الاه به دا و رسول کاین‌است که اد وت 
طبیعی نسبت به پیروی از آوامر اسلام می‌یابد و از گناهان نه تنها به خاطر آنکه شرع نهی کرده. بلکه به خاطر 
نفس گناه و زشتی آن» منزجر می گردد (کَرَه إِلَيْكُمٌ الْكُفْرَ و الْفْسُوق و العضیَانَ». 


ما سوره‌ی خُجُرات ۴۹ ۱۳۹ 


مقطع آیه نیز چنانکه گفته شد حاکی از آن است که رهیافتگان کسانی‌اند که ایمان به خدا محبوب آنهاست 
و از کناهان عفر ند زیرا علاوه بر قبح شرعی به قبح عقلی آنها رسیده‌اند. این گونه افراد را خداوند همان 


«راشدین» شمرده است. 
ج 


(» فضلا ین الله ونم وله عَلِيمُ حکيم . 
« فضلی از سوی خدا و نعمتی از حانب اوست؛ و خدا دانا و حکیم است ». 
یعنی رسیدن به آن‌مرحله از «رشد» (آیه‌ی قبل) فضل و نعمت خداست و خداوند آگاه از امور بندگانش 
بوده قانون گذاری او برطبق حکمت است. 


کل زم 


(درباره‌ی روابط مسلمان‌ها با یکد گر) 


۳ یر ا ر مور و ٩‏ مه و و زو مر یج یز ا صقر ۳ و 0ص 

(» وان طایفتان من المَوّمنین اقتتلوا فاصلحوا بَیتَهمَا فان بَعت احدنهما على الاخری فقایلوا الق 
7 ۳ چ ٤‏ مس و بے > > َ2 4 0 5 
بى حي تفحء ال آمُر الله فان فَاعث فاصلحواً بَيْتَهُمَا بالعَدل و آقسطرا إن الله يِب 
ص 


«و اگر دو گروه از مؤمنان باهم به جنگ برخاستند. میانشان آشتی دهید؛ و اگر یکی از آن‌دو بر دیگری ستم 
ورزید. پس با آن که تعدّی می کند بجنگید تا به آمر خدا بازآید و چون بازآمد. میانشان صلحی به عدالت 
برقرار کنید؛ و عدالت ورزید که خدا دادگران رادوست دارد ». 
در شأن نزول آیه نوشته‌اند که برخی از انصار باهم به اختلاف رفته کارشان به نزاع کشید و پیامبر " میانه را 
گرفت و سپس آیه‌ی فوق نازل شد " آیه‌ی شریفه بیانگر چند نکته است: 

اوّل آنکه نشان می‌دهد ممکن است افرادی مومن بوده و در عین‌حال در موقعیّتی -به خاطر سوء تفاهمات - 
کارشان به جدال کشد. چنانکه مثلاً جنگ جمل را می‌توان ازجمله مصادیق چنین رویدادی در نظر گرفت.امّا 
امام علی(ع) بعد از خاتمه‌ی کار هیچگاه نگفت که عايشه يا طلحه و زبیر (هرچند آن‌دو فقط در مقلّمات 
جنگ موضع گرفته و کارزاری نکردند) در آثر جنگ با من کافر شدند! بلکه حتی سهمیه‌ی عایشه راهم از 
بیت‌المال قطع نکرد و وضعیّت خود و طلحه وزبیر را در آخرت از جمله مصادیق آیه‌ی ٤۷‏ سوره‌ی حجر دانست 
که می‌فرماید: «و تَرَغتَا ما فی ضدُورهم من غل إِخْوَانًا علی سر تابن = (اهل بهشت) آنچه را از کینه در 
سینه‌هاشان بوده برمی‌داریم درحالی که برادرانه بر تخت‌هایی روبه روی هم نشسته‌اند) (تفسیر طبری» ج ۱۶ 
ص۷۰). 


(۱) - آقای عبدالکريم سروش مدعی است که قرآن تحت تأثیر حوادث زمان بوده است. ما پاسخ داده‌ايم که چه 
بسیار حوادث دیگری که در زمان پیامبر در محیط پیش آمد و ذکری از آنها در قرآن نرفته است. این موضوع نشان 
می‌دهد که قران مقاصدی داشته و برای بیان انها از حوادث به تناسب. «انتخاب» کرده است. بنابراین ذکر حوادثت 
به خاطر بیان مقاصد بوده» نه آنکه شرح حوادث و موضع‌گیری درمورد آنها. هدف بوده باشد. در آیه‌ی فوق هیچ 
نامی از دسته و گروه و افراد خاصی نیست. بلکه محتوای سخن کلی است و به موضوعی اشاره دارد که ممکن‌است 
در هرزمان و مکان پیش آید. (م ط). 


جزء ۲۶ سوره‌ی حُجُرات ۴۹ ۱۴۱ 


دوّم آنکه می‌فرماید درصورت درگیری بین دو دسته‌ی مؤمن» سایرمسلمان‌ها باید دخالت کنند وموظفند 
بین آنها آشتی دهند؛ و اگر دسته‌ای زیر بار آشتی نرفته به دسته‌ی دیگر ستم کرد. بقیّ‌ی مسلمان‌ها نباید ساکت 
بمانند بلکه باید با ستمگر مقابله کنند تا به امر خدا (راه عدل و انصاف) باز گردند. 

سوم آنکه خاطرنشان می‌سازد که اگر آن دسته‌ی اضر کول کج فن دو کرای ا 
میانشان تلاش کنید و صلحی به «عدالت» برقرار شود. د یعنی «صلح تحمیلی) ) ضمانتی ندارد. بلکه زمینه‌ساز 
تجاوزات بعدی خواهد بود. «صلح و ی و عدالت شحل کیرد 


تما ألموْینُونَ إِخْوة ا ا 2 يڪ واه َمُوا الله ا ۳ رون م2 


« زاین نیست که مومنان ۳9۹ ميان دو برادر خود شخ دهید و از خدا پروا دارید 


۱۰( 


سم 


بسا که مورد رحمت قرار گیرید » 

آی‌ی شریفه درمقام تعلیل حکم آیه‌ی قبل است. می‌فرماید چون مسلمان‌ها همه برادران ایمانی محسوب 
می‌شوند. پس نباید در نزاع و کارزار بمانند؛ به محض آنکه چنان شرایطی پیش آمد. بقیّ‌ی مسلمان‌ها برای 
اش اقدام کنند. مقطع آیه حطاب به متخاصمان است که از خدا پروا داشته خودخواهی‌ها را کنار گذارند و 
راه انصاف پیش گیرند. شاید در این‌صورت - به لطف إلھهی از شرائط قهر و سختی خارج شده به رحمت 
خدا نایل آیند. طبری ذیل آیه‌ی شریفه حدیث مشهوری از پیامبر" آورده که می‌گوید: «لْموّمنون كاد 
الواحد إِذا اشتکی منهٌ مضو تداعی له ساثر جسنده بالحمٌی و السَهر» به ترجمه‌ی سعدی: 


بنی آدم اعضای ۰۰ یک یک ند که ار آ فرش نونک وهر 
چو عضوی به دردآورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار 
تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی 
چو بیند کسی زهر در کام خلق کی‌اش بگذرد آب شیرین ز حلق 


ی 


يها لین کک E E‏ خیرا يم و لاسا من سام عم 
آن يڪن حيرا مهن و و لائلیژوا 1 تم 2 لاعتایتوا الاب بش آلاسَم لوق بَعَدَ 
آلاینان وَمَن ره ۳ وی هم الاو . 

« ای کسانی که ایمان آوردید! هیچ قومی قوم دیگر را به استهزاء نگیرد. چه بسا که آنها بهتر از اینها باشند؛ 
و زنانی زنان (دیگر) را (ریشخند نکنند) چه بسا آنها (مسخره‌شدگان) بهتر از اینها (مسخره‌کنندگان) باشند؛ و 
عیب‌جویی از هم مکنید و (یکدیگر را) با القاب (زشت) مخوانید؛ چه ناپسند است این نام‌های گنهکارانه 


سل 


ره 3 


بعد از ایمان؛ و هرکه توبه نیاورد. پس آنها خود ستمکارانند ». 


(۱) - البته در حدیث نبوی به جای واژه‌ی «بنی‌آدم». «لْمَوْمنون» آمده و به این معنا صحیح است که در میان «بنی‌آدم» 
عناصر ستمگر و ناشایسته‌ای نیز وجود دارند» ولی به عکس در جمع «مومنان واقعی» نباید چنین باشد و بنابراین اگر 
دردی برای عده‌ای مومن پیش آمد. حق است که سایرین احساس مسئولیّت ۳ 


۱۳۲ سوره‌ی حخچرات ۴۹ بیان معانی در کلام رتانی 


آیه‌ی شریفه سراپا تبلیغ أدب و آخلاق است و از اموری نهی می‌نماید که زمینه‌ساز اختلافات و درگیری بین 

افر اد است: 

۰ هیچ دسته‌ای دسته‌ی دیگر را استهزاء نکند؛ و چون ریشه‌ی استهزاء در تحقیر طرف مقابل و خود را از 
او برتر دانستن است. از این رو بلافاصله اضافه می کند که (چه بسا تحقیرشدگان نزد خداء برتر از 
تحقیر کنند گان باشند». 

۰ در مقام ذکرخاص بعد ازعام اشاره‌ی مخصوص به زنان داشته آنان را از استهزاء یکدیگر منع می کند. 

۰ مسلمان‌ها عیب‌جویی ازهم نکنند (وَیْل لکل هُمَرَة لَمَرَة = وای بر هر طعنه‌زن عیبجوی) و یکدیگر را 
با القاب زشت نخوانند که اتخاذ چنین روش‌هایی خارج از قلمرو مردمان با ایمان است. یعنی وقتی شخص 
وارد حوزه‌ی ایمان به خدا شد. باید طرز سخن گفتن و رفتارش عوض شود و اگر قبلا کلمات زشت و 
رکیک در مکالمات به کار می‌برد» موظف است E‏ اصلاح کند. در تفسیر المیزان می‌گوید 
«لا تتابژوا الاب بت الاسم الفْمَوق بَعد الْإهّان» , یعنی «بد رسمی است یاد کردن مردم به انحراف 
پس از آنکه ایمان آوردند» «و منظور | ین است که پس از ایمان آوردن افراده انگشت روی خلاف‌های قبل از 
ایمانشان نگذارید و به آن اوصاف که کار گذاشته‌اند» خحطابشان نکنید). 


ايم زین اموا جيبو گیرا من لسن نب بعص الي رل سوا وَلایغگب ب بُعْصڪُم 
بسا ی ا آن اک ا تگرهتنو ر له و ا 
(غ یار رک ما۵ اروخلا ار ری کفانها ا ور که مکی کان کا امک و یر 
احوال یکدیگر) تجّس نکنید و برخی از شما به غیبت برخی دگر نپردازند. آیا هیچ‌یک از شما دوست 
قاری که کو شت پا دورهاش زا ورد ین ا ان کراهت کا واو کا با کتن ب ان الا 
توبه پذیر و مهربان است ». 
آی‌ی شریفه در ادامه‌ی تعالیم اخلاقی است و منظور از «بَغْص الظَنٌ = بعضی گمان‌ها» در بخش اول آیه 
«گمان‌های بد» است که در اینجا طبری به عنوان مثال. موضوع افک عايشه -مورد اشاره در آیه‌ی ۱۲سوره‌ی 
نور- را ذکر می‌کند. از سوی دیگر آیه‌ی شریفه ریشه‌ی سخن زشت -مذکور در آیه‌ی قبل - را بیان می‌دارد 
که همان گمان و فکر بد درباره‌ی افراد داشتن است. بدین‌ترتیب بنا به آی‌ی شریفه» اگر مسلمانی حتی فکر 
بدی درباره‌ی مسلمان دیگر به ذهنش خطور کرد. باید خود را منصرف سازد تا چه رسد به آنکه آن را به 
زبان آورد! 

متعاقباً مفاد آیه مسلمان‌ها را از تجسّس در احوال یکدیگر بازمی‌دارد که منظور» تجسس در احوال شخصی 

دیگران است؛ عم از پنهانی به سخنانشان گوش دادن یا در اسباب و زندگی و احوال خحصوصی‌شان اه 
کردن. البته آیه‌ی شریفه اصل عمومی و کلی را بیان می‌دارد و شامل کار کارآگاهان نمی‌شود که برای رفع 
ظلم و برقراری عدالت (مذکور در آیات پیشین) به کشف جرم می‌پردازند. 


۱۴۳ ۴۹ سوره‌ی حُجُرات‎ e 


و درباره‌ی «غیبّت» است. البته واژه‌ی «غ رن به کار رفته» غیراز 

عییا انیت کا E e‏ ار انك 2 دوو دعس 20 کر یرادن توت در غا 

شش خوش ندارد. اصحاب پرسیدند: هرچند آن‌کار را کرده اه داد: اگر نکرده باشد که 
بهتان است. 

در آیه‌ی شریفه برای بیان شدّت زشتی «غیبت» از آن به «خوردن گوشت جسد مرده‌ی افراد» تشبیه شده 
که منتهای اشمئزاز است؛ این چنین خداوند بدگویی از افراد را - در شرایطی که حضور ندارند تا موضع خود 
را بیان دارند - شنیع شمرده است. 

ما «غیبّت» -بنا به مقوله‌ی عمل به «عدالت» مذکور در آیات - در چند مورد جائز شناخته شده که شهید 
ثانی در «القواعد و الفوائد» ذکرشان را آورده است. این‌موارد عبارتند از: 

۱ موارد تظلّم‌خواهی و شکایت که ضمن آن قهراً شاکی بدی‌هایی از مُشتکی‌عنه بدون حضور او» ذکر 
می کند چنانکه قرآن می‌فرماید «لایْحبٌ ال الْجَهْرَ بالسُوَء منّ الْقَوْل إلا مَنْ ظلع = خداوند بد گفتن آشکار را 
دوست ندارد. مگر از کسی که به او ستم شده باشد» (نساء/۱۶۸). ۱ 

۲ گناه علنی. مثل کسی‌که رسماً و علناً مسکرات بنوشد يا به گناهان دیگر دست زند که غیبت متجاهر 
به فسق گناه نیست. یعنی می‌توان در غیبت او از گناه علنی‌اش سخن گفت. 

۳ موارد تحقیق برای مشارکت اقتصادی با افراد یا زناشویی و امثال آن. در این‌موارد باید واقعیّت را به 
سوال کننده گفت زیرا پنهان کردن واقعیّت. چه بسا به ظلم می‌انجامد. 

۶ علما و خکام سوء را باید برملا کرد تا مردمان به دنبالشان نروند. 


۴۴ 


اک مارم 


(ریشه‌ی واحد آبناء بشر و أهمَیّت تقوا در نزدیکی به خدا) 


یر o‏ 0 22 س ص ۹۹ E‏ 2 ت 4 ۳ ٤‏ 2 
ر هم ۶و ر ME‏ 
ند الله فلکم ِن الله عليم خبیرٌ. 


« هان ای مردم! همانا ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و تیره‌ها و طوایف(گوناگون) قرار دادیم تا یکدیگر 
را شناسایی کنید؛ بی‌تردید گرامی‌ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست؛ به راستی خدا (به احوالتان) 
دانا و آگاه است ». 
بخش اول آیه -در تعقیب تعالیم اخلاقی مذکور در سوره - به ذکر یک قاعده‌ی کلّی پرداخته که ابناء بشر 
همه اصل واحد دارند؛ همه فرزندان یک پدر و مادرند (نساء/۱) و این که در اّمم و نژادهای گوناگون پراکنده 
شده‌اند. فقط وسیله‌ای برای تمایز و شناسایی است و نباید مبنای برتری وتفاخر قرار گیرد. جنانکه درآیات 
آحاد بشر از نظر رنگ و نژاد و هیأت طبیعی تفاوت‌هایی با هم دارند. این فقط برای متمایز شدن از یکدیگر 
است و مایه‌ی امتیاز نیست. در محیط عربی به ناد و قبیله‌ی خحود افتخار می‌کردند و مثلاً قریش خود را برترین 
قبیله می‌دانست. همانگونه که در بین ملل امروزی نیز اذعای برتری نژادی کماکان به چشم می‌خورد و مثلا 
در امریکا نژاد سیاه مادون نژاد سفید شمرده می‌شود و در آلمان هیتلری نژاد ژرمن و آریا ممیّز از سایر نژادها 
در نظر گرفته می‌شد. ھی شریفه می‌فرماید این تفاوت نژادها مایه‌ی برتری نیست بلکه صرفاً وسیله‌ای 
برای شناسایی است. چنانکه مذکور است پیامبراسلامک در فتح مکه آیه‌ی فوق را قرائت کرد و فرمود: 
«لافخر لعربی علی عجمی الا بالتقوی = هیچ عربی بر غیرعرب برتری ندارد مگر در سایه‌ی تقوا». 

بخش دوم آیه به برتری‌هایی که ممکن است فردی در برابر فرد دیگر برای خود قائل باشد. پرداخته 
است. می‌فرماید برتری «واقعی» نزد خداست؛ نه بنا به دیگر اعتبارات؛ خداوند نیز معیار برتری را تقوای 
افراد می‌داند. به بیان دیگر با توجه به مدلول آیات گذشته در نهی از غیبت » تحقیر و وکین و تجسّس در 
احوال دیگران» می‌فرماید گرامی‌ترین شخص نزد خدا کسی است که از این صفات و امثال آنها کناره بگیرد 
و بیش از دیگران رعایت حقوق سایرین را بنماید. تصریح می‌نماید که بدانید خدا از احوال درونی و کردار 
بیرونی همگان آگاه است و هرکس را بنا به افکار واعمالش ارزیابی و پاداش یا کیفر خواهدداد. 


(۱) -واژه‌ی «تقوا» از ماده‌ی «وقایت» شامل پرهیز از گناهان و پرداختن به نیکی‌ها هر دو می‌باشد (بقره اتوضیح آیه‌ی ۲). 


جزء ۲۶ سوره‌ی حُجُرات ۴۹ ۱۴۵ 


۳4 7 ت 2 ۹ 15۹ > 4 

۶ قالّت الاغراب اما فل ل وم ب يوا وڪن فووا ا آنکنها ولا یَدحُل آلایدان ف لوب عم وان 
3 و ار ےہ رو اد 2 ۱ 2 و 4 2۶ هم 4٤‏ وو 2 
نوا الل و ول ر لایلتگم د ن غدالکم میا نله عمو غفورٌ زجیم . 
« بادیه نشینان گفتند: ایمان آوردیم؛ بگو: ایمان نیاورده‌اید. بلکه بگویید: تسلیم شده‌ایم؛ و هنوز ایمان در 
دل‌های شما درنیامده است واگر خدا و رسولش را فرمان برید (خداوند) چیزی از اعمال (صالح) شما 
نمی کاهد؛ همانا خدا بس آمرزنده و مهربان است ». 
منظور از واژه‌ی «آعراب» در آیه‌ی شریفه -جنانکه از توبه/۹۹ شین | مرت (همه‌ی» بادیه‌نشینان نیست. بلکه 
ظاهراً «عده‌ای» از آنها مورد اشاره بوده‌اند. به دنبال آیه‌ی گذشته که تفاخرهای قبیله‌ای و نژادۍ را نفی نمود 
و ملاک فضیلت را تقوا شمرد. در آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که عده‌ای از بادیه‌نشینان به نزد پیامبر " “ آمده اظهار 
ایمان کردند وخطاب به پیامہ “ می‌فرماید به آنها بگو: خیر» شما هنوز ایمان نیاورده‌اید و ایمان در دلهاتان نفوذ 
نکرده است. بلکه فقط تسلیم شده و از مخالفت و جنگ وجدال دست برداشته‌اید. ما درعین حال آنهارا مأیوس 
است - خداوند گذشته‌ی شما را در نظر نگرفته و پاداش اعمالتان را باتوجه به توبه و اصلاح که می‌آورید. 
تمام می‌دهد. مقطع آیه تعلیل است و نشان می‌دهد که خداوند کینه از کسی نداشته و چون انسان‌ها دگرگون 
شوند. فضل و رحمت خدا نیز برآنها معطوف می گردد. دو نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجّه است: 

اوّل آنکه واژه‌ی «آعراب» (که مفرد آن «آغرابی» است) به معنی کسانی است که در صحرا زندگی می کنند 

و شهرنشینان را «عرب» می گویند. دوم آنکه واژه‌ی «أَسلَمْا = اسلام آوردیم (یا تسلیم شدیم)» در اینجاء تسلیم 
قبل از ایمان ا قرآن به نوع دیگری از «تسلیم» نیز اشاره دارد که تسلیم بعد از ایمان است. این تسلیم» 
لە ایمان و دل‌دادگی مطلق به خداوند و فرمان‌های اوست» چنانکه درمورد ابراهیم و اسماعیل ˆ می‌فرماید 
«فلَمّا آسلما) ١‏ (صافات/۳ ۰ و درآیه‌ی ۳۵ سوره‌ی أحزاب این نوع مسلمانی را در م جر و پاداش عظیم. 
مقدتم بر «مؤمن» دانسته است (ن الْمُمْلمينَ و المُمْلمَات و الْمُوْمنينَ و لْمَوْمتَات . .. َدّ الله لهُم مَعْفرة 


و جرا عَظيمًا). 
(۰ امین آلزین ۶ موا نله ورول ل رتاو و جاذوا ماله وأنشیهم ف سبیل آله 
ا 


« خزاین نیست که مؤمنان(واقعی) کسانی‌اند که به خدا و رسولش ایمان آورده سپس (دراین‌باره) شک 
نکردند و با اموال و جان‌هایشان در راه خدا به حهاد برخاستند؛ آنان همان راستگویانند ». 

به دنبال آیه‌ی قبل. آیه‌ی شریفه «مومن» را در برابر «مسلمان قبل‌از ایمان» تعریف کرده است. می‌فرماید ایمان 
واقعی آثار عملی دارد؛ چنانکه گفته‌اند: نم الب عقید ده وعواد کرد بایان واه و ادت کر واه تشه 


۴۶ سوره‌ی حُجُرات ۴۹ بیان معانی در کلام رتانی 


فد است. اله رفوو ایماتی لزوها حق و یک تست بلکه ا ها ان کو ها و دید که 
و 2 1 س 


. فل عون له بدبنم و له يَعَلَمُ ما ف لمات وَمَا في الارن وال بکُل سىء ليم‎ ٠ 
«بگو: آیا خدا را از دین(داری) خود خبر می‌دهید؟ خدا آنجه را در آسمان‌ها و زمین است می‌داند و‎ 
.» خداوند به هر جیزی داناست‎ 
آی‌ی شریفه در نکوهش متظاهران به تدیّن است که به عبادت عادی خود خشنود بوده دل‌هاشان از واقعیّت‎ 
ایمان تھی است. درباره‌ی ملّعیان ایمان بی‌عمل می‌فرماید که گمان دارند به صرف اذّعا در پیشگاه خدا‎ 
پذیرفته خواهند شد! نشان می‌دهد که خداوند آگاه‌تر از هرکس برخود اوست و علم محیط الهی از انسان‌ها‎ 
درگذشته و همه جا نفوذ دارد. بنابراین ُز راه صادقانه در برابر خدا و تلاش برای کسب رضای او هیچ‎ 
راهی برای اهل طلب نیست.‎ 

0 يمون عَلَيَكَ آن وا فل انوا عل لامڪ بل آنه یمن عَلیکُم أن دنم للاینان 
« بر تو منت می‌نهند که اسلام آورده‌اند! بگو: بر من از اسلام آوردنتان منت ننهید؛ بلکه خدا بر شما منت 
نهاد که به ایمانتان هدایت کرد؛ اگر (در اظهار مسلمانی) راستگو باشید ». 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که مومن واقعی هیچگاه خودرا از خدا طلبکار نمی‌داند. بلکه توفیق ایمان و هدایتش 
را ازسوی خدا می‌داند. چنانکه از زبان مومنان در بهشت فرموده است «أَلْحَمَدْ لله اذى هَذّاتا لهذا و ماک 
لتَهتدی ولا آنْ هدانا ال = سپاس خدایی را که ما را بر این مقام هدایت فرمود که ما خود - اگر خدایمان 
هدایت نکرده بود - بدان راه نمی‌یافتیم» (اعراف/4۳). از این رو تلاش بیش از حل در ارشاد برخی منکران 
مات زوا تفاب خی تهاست ام ی اس تفن ال یت سای انیت اکر تیار کست 
خشنودی خداء به نیک وکاری‌ها می کوشند و از بدی‌ها می‌پرهیزند (فرقان/۱۳۷). 


(۸ ل الله یلم عَيَبَ اَلسَمَواتِ واش وال بَصیر بما ماو 
« همانا خدا نهفته‌ی آسمان‌ها و زمین را می‌داند و خدا به آنجه می کنید بیناست » 
آری خدا از اسرار پنهان جهان با خبراست و بالطبع می‌داند که چه کسانی به ایمان حقیقی راه یافته و چه 
کسانی صرفاً متظاهرند. سوره با اشاره به علم بیکران الهی به غیب جهان هستی پایان گرفته و البته غیب 
جهان نه بیرون از آن» بلکه خارج از درک حواس ماست و مسلماً بر خدای خالق عالم -اعم از ظاهر و 
تا راهان هن نت 


۱۴۳۷ 


سوره‌ی ق 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


ان شورف در وزان مک تا رل که و سر ای ان ماد سای وهای مک با متا 
اعتقادی -عمد تا معاث - گره خورده است. مطالب سوره به طور کلی» بر سه محور استواراست: 
۰ رفع استبعاد مردم نسبت به معاد و زدودن شگفتی آنها از این که چگونه ممکن است 
وفتی مرده و خاک شدند» ددا زنك گردند ؟ در رفع این شگفتی» خداوند شواهدی 
ذ کر می کند و ازجمله از قدرت خویش در آفرینش آسمان‌ها و زمین سخن آورده به احیاء 
زمین با نزول باران - پس از دوران رکود و مرگ آن - اشاره می‌نماید و این پدیده را 
نشانه‌ای از قدرت خود در با زآفرینی مردگان برمی‌شمرد. 

۰ تأکید بر علم الهی که هیچ چیز از او مخفی نمی‌ماند و مآمورانش کردار آدمی را 
ضبط کرده در قیامت مطرح می‌سازند و در آن‌روز مشکلات فراوان برای منکران پیش 
خواهد آمد. أمّا مومنان نیک و کار -درمقابل - به پاداش ایمان و اعمال خود در بهشت آخروی 
می رسند. 

۵ ذکر اقوام گذشته همچون عاد و ثمود و دیگران که پیامبرانشان را تکذیب کرده و 
کیفر دیدند و جادارد که سرنوشتشان مورد عبرت قرار گیرد. 

سرانجام سوره را با تأ کید بر حشر انسانها در آخرت به پایان می‌برد وهمچنانکه با س و گند 

با توجّه به موارد فوق آیات سوره را می‌توان در سه بخش تحت عناوین زیر در نظر 
گرفت: 

بخش اوّل(آبات ۱ تا ۱۱)؛ در اثبات معاد 

بخش دوم (آیات ۱۲ تا ۳۵)؛ سرانجام پیشینیان که تکذ یب انبیاء خدا می کردند و 
احوال منکران در آخرت 

بخش سوّم(آیات ۳۶ تا۴۵) ؛ تذ کر و اتمام حجّت به غفلت پیشگان. 





۱۴۸ 


رم و و ۳ بات 


ل ال 


(در اثبات معاد) 
بشم الله تن الرَجیم 
رم 
() ق و رن المَجیدٍ . 


« قاف. قسم به این قرآن بلند جایگاه (که رستاخیز آمدنی است) ». 

همان‌گونه که قبلاً نیز درباره‌ی حروف مقطعه در ابتدای برخی سور قرآنی توضیح داده شد (بقره/۱) و اقوال 
رسیده از صحابه هم آن را تأیید می کند» این گونه حروف را می‌توان در اشاره به اسماء الهی در نظر گرفت. از این‌رو 
حرف «ق» در ابتدای آیه‌ی شریفه. می تواند مظهر یکی از اسماء خدا - نمایشگر قدرت الهی - باشد (خحدای 
قدیر). از سوی دیگر حرف «واو» در ابتدای «الْقرآن» : نیز از ادوات فستم است که «ق» به همراه آن آمده‌است. 
بنابراین نتیجه می‌شود که خداوند به قدرت خویش و کلامش - قرآن - سوگند یاد کرده است. چنانکه طبری 
ازقول ابن غاس آورده «ق و نون و آشباه هذا واه فت أَقسَمَه اه و کر ام من شام ال - قاف و نون (در 
ابتدای سوره‌ی قلم) و امثال آن سوگندند که خداوند (به آنها) قسم خورده است و از نام‌های خدا شمرده 
می‌شوند». البته پاسخ قسم در اینجاء آشکار نیست و باید آن را از مضمون آیات بعد به دست آورد که عمدتاً از 
انکار مشرکان نسبت به معاد سخن می گویند. از این‌رو جواب قسّم را به قول طبری بايد «لَتبْعثن بَعْد لمَوّت = 
نشکا شتا ا مو که مد ر ی و در ف گرفت: 


»وو س 2و و 


« بل ران جَاءَهم ُنذر ینم قال کون هدا شىء عجیبٍ . 

«(اما کافران متنبّه نشده) بلکه از این که بیم دهنده‌ای از خودشان بر آنها آمد در شگفت شدند؛ و کافران 
گفتند: این (پیامبر و حکایت او از معاد) جیز عحیبی است ». 
شگفتی مشرکان نسبت به اعلام «نبوت» پیامبر اسلام " احتمالاً از آنرو بوده که عقیده داشتند رسول الهی 
نایل سا ازین فزشته تاش و اد نمی اد هلان سین وا و ده شا نکم ۱ بات مات فان 
بر این مطلب گواهی می‌دهد (اعراف/1۹ و ۱۳ یونس/۲ و ص /4). 

اما بعیدشماری قیامت و معاد منحصر به عرب ۱۶۰۰ سال پیش نبوده» بلکه بین منکران امروزی نیز 
ملاحظه می‌شود. آیه‌ی شریفه می‌فرماید پیامبری از بین خودشان - که اورا به صدق و امانت می‌شناختند - 


حزء ۳۶ سوره‌ی ق ۵۰ ۱۴۹ 


درباره‌ی قیامت هشدار می‌دهد که ای مردم بدانید زندگی دنیا ببهوده نیست و فردای قیامت از قبرها برخاسته 
از کردارتان بازخواست خواهید شد. آنگاه آنها ابرو درهم کشیده اظهار شگفتی می‌کنند که چگونه چنین 
جیزی ممکن است؟ دو مطلب در اینجا شایان توجه است: 

اوّل آنکه نشان می‌دهد موضوع معاد در بین عرب جاهلی. ناشناخته بود و حتی مذاهب پیشین (بهود و 
ی ناه وونل از افا نها دزی این ان ی بکاهتت ,ظاهی جماعت آن‌مذاهت در آن دووان. که 
عمدتاً در مدینه و تجران مستقر بودند و در مک نفوذی نداشتند. چه بسا عرب‌ها را چندان قابل نمی‌دیدند تا 
در پی هدایتشان برآیند و بیشتر به دنبال استفاده از آنان برای مقاصد خاصر" خود بودند. 

دوم آنکه آی‌ی شریفه شگفتی عرب‌هارا نسبت به معاد ذکر می‌فرماید. نه نسبت به عالم برزخ (که مقدّمه‌ی 


قیامت بوده و اشاره‌ی خفیفی نیز نسبت به آن در سوره رفته است). 


۶ ي وی رل رب 
( اعدا متا و کنا ترابا لك رجمٌ بعید 


) 


« آیا چون مُردیم و خاک شدیم (دوباره زنده می‌شویم)؟ این بازگشت بعیدی است » 
در آیه‌ی فوق پاسخ واژه‌ی «ذا = هنگامی‌که» حذف شده و باید آن را از جمله‌ی پایانی آیه استنباط کرد. 
شبیه این نحوه بیان را در ممنون/۲۵ نیز می‌بینیم. 

مفاد آیه‌ی شریفه را امروزه نیز از منکران دين می‌شنویم. خداوند به سژال مزبور دو پاسخ ساده و روشن 
و ری کول ان E‏ در سار ی ارگ Eng‏ 
و ثانیاً بازآفرینی انسان‌ها بعد از مرگ مشکل‌تر از آفرینش آسمان‌ها و زمین» برای قدرت خلاق خدا نیست 
(روم/۲۷). 


» قد عمتا مَا تتقض ۳ 3 وعندتا کاب حفیظ . 


«همانا ما آنچه را زمین از (اجساد)شان می کاهد می دانیم و کتاب ضبط کننده‌ای (از اعمالشان) نزد ماست ». 
یعنی خدا می‌داند که جسد آدمی پس از مرگ به خاک رفته و پس از مداتی پراکنده شده و چیزی و ذرات خرد 
از ان ا فانک رو اساسا ان تن او شود در طت فانک ده انیت )از ولن در غین کال رود 
کردار آدمیان نزد خدا محفوظ است (و آنها در موعد مقرر زنده شده و پاسخگوی اعمالشان خواهند بود). 


٥(‏ بل لوق لما جاعفم همق آفرمریچ. 


«(مّا آنها باور ندارند) بلکه حقیقت را جون سویشان آمد - تکذیب کردند و در آمری سرد رگم(مانده)اند » 
منظور از واژه‌ی «حق» در آیه‌ی شریفه» قرآن است (یونس/۱۰۸). می‌فرماید چنین نیست که منکران دین؛ انصاف 
به خرج داده و در قرآنی که به سویشان آمده و اخبار قيامت را با زگو می‌کند. تدیّر نمایند و حقیقت و واقعیّت‌ها 
را ببینند. بلکه بلافاصله بنای مخالفت با قرآن را گذاشته وآنگاه در زمینه‌ی عاقبت عمر و فلسفه‌ی خلقت؛ 


۱۵۰ سوره‌ی ق ۵۰ بیان معانی در کلام ریّانی 


۶ و 


سردرگم می‌مانند . واژه‌ی «مریچ» به معنی "شوریده مشوش, پریشان و سردرگم" آمده است. چنانکه «َمو 
مریج» زا کتب لفت به لامر ملع مختاظط» تعبیر نموده‌اند (به عنوان نمونه به «المنجد» نگاه کنید). طبری از 
مر هریج در متن آیه به صورتی تعبیر می کند که یعنی عقاید مختلف پیش آمده و افراد مردد مانده نمی توانند 
تصمیم بگیرند. 

0 الم ینوا إلى آلسَماء وه قَهْمْ کف بتَیْناها وَریناهَا ُناها وَمَا لها ین فروج. 
انا آسمان را بر فرازشان آن را چگونه ساختیم (و بپرداختیم) و (به زیور ماه و ستارگان) 
بیاراستیم و عاری از هرگونه خلل است؟ »» 
آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد با بیان جلوه‌هایی از قدرت و حکمت و تدابیر الهی در عالم نکوین - استبعاد 
مطرح شده‌ی منکران را از وقوع قیامت و معاده رد می‌کند. به عبارت دیگر چون از راه «تشریع» و خبر 
پیامبر". شگفتی کافران لجوج در مورد آخرت رفع نمی‌شود (آیه‌ی قبل) آیات شریفه کتاب «تکوین» را در 
برابرشان گشوده است. در آیه‌ی فوق می‌فرماید عمری زیر این سقف کبود زیسته ولی حتی یکبار درآن 
تعمّق نکردند که چگونه و با چه هنرمندی به پا شده و تزیین یافته است؟! 

( رال مَنذناها ر تا نیا ژاسی رأنبتنا فيا ِن کل زج تهیج . 
‹ و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های استوار افکندیم و از هرگونه (گیاه) فرح‌انگیز در آن رویاندیم » 
آیات شریفه به تدریج یادآور قدرت خحلاقی می‌شود که بازآوردن مردگان برای او آسان است. موضوع زمین 
و کوه‌های نشسته برروی آن» ازجمله اموری بوده که عرب‌ها سال‌ها دیده و بی‌اعتناء از کنارش می گذشتند 
ولی قرآن آنهارا از «سطحی‌نگری» خارج ساخته و متوجّه حکمت‌های آفرینش می‌سازد. ازجمله آیه‌ی شریفه 
به نظام زوجیّت در بین گیاهان توجه داده که مبنای تکثیر در طبیعت است. قابل توجّه است که «زوچ» به معنای 
(جفت» و (صنف» هر دو در لغت عرب آمده است (المنجد. لغت زاج). 

« كَبَصِرَة وذ کری کل عَبَدٍ 
«(تا) برای هر بنده‌ی بازگشت کننده(به سوی خدا) مایه‌ی تذکار و بصیرت باشد ». 
بت = دادن بینش و بصیرت»؟ ۱ «ذکری = یادآوری»» «منیب = روی آورنده توبه‌گر». طبری می‌گوید 
واژه‌ی «منیب» (با بسط معنا) به معنی «مقبل بقلبه إلى الله = کسی که با دل به‌سوی خدا (حق) روی می‌آورد» 
ا اه فا نز آنها که په دنبال حق‌اند ا نی فو اسمان فرش نوش اند 

(») وکا من السماء م اما و ات وت ا 
رف از استمان ۳ پربر کت فرو فرستادیم و به آن (آب) باغستان‌ها و دانه‌های درو کردنی رویاندیم « 


آیه‌ی شریفه آب آسمانی -باران -را آبی مبارک شمرده که استفاده‌های فراوان برآن مترتب است. از پاک‌سازی 


حزء ۳۶ سوره‌ی ق ۵۰ ۱۵۱ 


محیط گرفته تا رویش گیاهان و شرب مردمان. محصولات گیاهی‌را ابتدا در وجه کلّی ایجاد "باغستانها" متذکر 
گردیده و سپس فرآورده‌های "زراعی" را برشمرده است که شامل گندم و جو و غیره می‌شود. آلخصید به 
معنای: «ما صد الزرع» است» یعنی دست‌آورد کشتی که درو می‌شود. 

(. وَالخل بایفات لها طلع يد . 
« و درختان بلند و تناور خرما که خوشه(های) بر هم چیده دارند ». 


«باسقات» جمع «باسقة = بلندبالا» تنومند» «طلّع = میوه‌های خرما در بدو ظهور بر شاخه‌ی نخل»؛ «تضید = 


۳ 
ور م 


متراکم روی‌هم نشانده و چیده شده». بدین‌ترتیب «طلع تضید» خوشه‌ی خرما را در مرحله‌ی آغازین» وقتی 
در غلاف کیسه‌مانند قرار دارد و دانه‌های خرما در آن کاملاً متراکم و روی‌هم چیده شده به چشم می‌خورد 
توصیف می‌کند. 
۸0 رزقا لعباد وأخییتا بمه بل میت گك آشروخ. 

۱ (همه از) برای روزی بندگان؛ و به آن(آب) سرزمین مرده‌ای را زنده‌کردیم؛ خروج شما (پس از مرگ نیز) 
جنین است 4 

مقطع آیه بیانگر پیام اصلی است که ای مردمان می‌بینید که خدا چگونه زمین مرده را با باران‌ها حیات می‌بخشد 
و انواع گیاهان و ثمرات از آن سرمی‌زنند. زنده شدن شما بعد از مرگ نیز به همین گونه است وخدایی که آن 
نظام را در طبیعت نهاده به بازآوردن شما پس ازمرگ نیز توانا است. بدین‌ترتیب قرآن انسان را به طبیعت 
ارجاع می‌دهد تا به طور محسوس, مرگ و حیات تازه را که پیاپی می‌آیند ببیند و زندگی مجلدد را بعید و 
محال تشمرد. 


۱۵۲ 


۰ 
۳ 
9 2 
(سرانجام پیشینیان که تکذیب انبیاء خدا می کردند و احوال منکران در آخرت) 


4 


و2 و 3 
موی الاش وت د.وعاد وفرعون واخْوا ان لوط .و اصحاب الا که 


رم ثم کل دب آلرمل قح وعید 
« پیش از آنها قوم نوح و اصحاب 7 و (قوم)ثمود (نیز پیامبرانشان را) تکذیب کردند » «و (قوم) عاد و 
فرعون و برادران (همشهریان) لوط » « و (همچنین) اهالی أَيْکَة (بيشه‌نشینان) و قوم تبم؛ همگی پیامبران را 
دروغ شمردند؛ پس وعده‌ی(عذاب)من (بر آنها) محقّق گشت » 
پس ازآنکه با دلائل ویژه به رفع استبعاد از«معاد» پردانعت (آیات قبل) در آیات فوق به اقوامی اشاره دارد که 
آنها نیز پیامبرانشان را در این‌باره تکذیب کرده مشمول وعده‌ی عذاب إلهی شدند. به همین‌ترتیب در سوره‌ی 
«ص)» - بعد از شرح تکذیب مردمان درباره‌ی «توحید»- به شرح تکذیب پیشینیان در آن زمینه پرداخته است. 

آیات شریفه در واقع هشدار به مشرکان است که بدانند اگر به انحراف‌ها و عنادهای خود ادامه دهند. 
وا مر توش مشانه ان و اعد ن اند انکار ود ی معاد جهو ها در ین قوی که ایند به 
قوانین درستی نباشند» منجر به نوعی بی مسئولیتی شده مفاسدی به بارمی آورد که علاوه بر گناه شرک» به خاطر 
آن‌مفاسد وتعلایات؛ منکران را دار عذاب می‌کند. 

نکته‌ی دیگر آنکه در آیات فوق از اقوامی یاد شده که عرب‌ها کم و بیش با آنها آشنایی داشتند. «رس) د 
لغت به معنی چاه است و «آصحاب رس قاعدتاً کسانی بوده‌اند که در اطراف چاه‌های آب زندگی می‌کردند. 
طبری احتمال می‌دهد که با «(آصحاب آخدود) ا (بروج )٤3۸/‏ یکی باشند. «أَيْگة» ) در لغت به معنی «جنگل» » است 
و می‌گویند بیشه‌ای نزدیک مَدیّن (جنوب عربستان) بوده که شعیب پیامبر"" نیز آنجا می‌زیسته و از این‌رو 
بعضی مفستران «آصحاب آیکّه» و قوم مَدیّن را (که شغیب نبی* بر آنها مبعوث شد) یکی می‌دانند. داستان 
قوم که و پیامبرانشان در سوره‌ی شعراء (آیات۱۷۱۵۱۸۹) آمده است. «تبّع» که جمع آن «تبابغه» است؛ 
سلسله شاهانی بودند که بر یمن حکومت می کردند. ۲۱ شاه در آن دودمان به حکومت رسیدند که آخرینشان 
دُونئواس مسیحی کش بود (به توضح آیه‌ی ۳۷ سوره‌ی ذخان نگاه کنید). 


٠٥(‏ ییا بای لول بل هم م فی لبْس ین لّق جَدٍ دید 


« آیا درآفرینش نخستین فروماندیم؟ (هرگز) بلکه آنها از ی درافتاده‌اند! »» 


جزء ۳۶ سوره‌ی ق ۵۰ ۱۵۳ 


آیه‌ی شریفه بحث قطعیّت وقوع معاد را پی گرفته است. به لحن استفهام انکاری می‌پرسد مگر خدا از 
آي اسان الو عار غ و اا کا وس انم ان رای با کید مرک 
خدایی که خلایق را اول‌بار آفرید. بر دوباره زنده کردن آنها بعد از مرگ تواناست. روشن است که آیه‌ی 
شریفه کسانی را در نظر می‌گیرد که قائل به وجود خالق بوده. ولی معاد را توسّط او ممکن نمی‌دیدند. در 
این شرایط آیه به برهان خلق اوّل تکیه کرده و بر آن مبنا خلق جدید را مستدل می‌سازد. چنانکه می‌خوانیم 
بو ضَرَبَ لتا ملا و تسیی له قال مَنْ بخیی العظام و هى میم فل یُخییاذی آنشاها ول مَرة و و 
کل حَلْق عَلیمٌ = و برای ما ّلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؛ گفت: چه کس این استخوان‌های 
پوسیده را زندگی می‌بخشد؟ بگو: همان‌کس که نخستین بار آن را پدید آورد و اوست که به هر آفرینشی 
داناست» (یس /۷۹ و۷۸). 


ولد عا نان وتف ما شوش متیر رن اب ای ل ار 
« همانا ما انسان را آفریدیم و از آنچه نفسش به او وسوسه می‌کند ون 
نزدیکتریم 5 
«ورید؛ به معنی «شاهرگ» است که چون از گردن می‌گذرد. به «رگ گردن» معروف شده است. می‌فرماید 
خداوند خالق انسان بوده و از همه‌ی وسوسه‌هایی که در وجود آدمی می‌گذرد و از جمله شبهاتی که راجع 
به معاد دارد. آگاه است. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه منکر معاد را به نقص معرفتی او نسبت به خدایش توجه 
می‌دهد. در این راستا زمخشری در کشاف تعبیر «خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر است» را از باب مّجاز 
دانسته و می‌گوید متّلی برای بیان میزان فرب حق‌تعالی به آفریدگانش می‌باشد. مفهوم آیه به بیان دیگر در 
رعد/۱۰ طه/۸۷ غافر/۱۹ و مُلک/۱۳ آمده است. 
۷۸ زد يى مان عَن این وَعَن الِمَال قعید ما یل من ول إلا ديه قیبٍ عَيِيڈ . 

« آنگاه که دو (فرشته) دریافت کننده» از راست و چپ (مراقب) نشسته (اعمال و احوال او را) دریافت (ضبط) 
می کنند » « هیچ سخنی را به لفظ درنیاورد. مگر آنکه مراقبی نزد او آماده (آن‌را ضبط می کند)»» 
آیات شریفه نشان می دهد که حق‌تعالی برای محاکمه‌ی انسان در رستاخیز مقدمات و موجباتی در دنیا پیش‌بینی 
کرده است. 

می‌فرماید جملگی أعمال آدمی ثبت می‌شود. در این راستا شاید تعبیر به «راست» و «چپ» در اینجا (به 
قرینه‌ی «اصحاب یمین» و «اصحاب شمال» - واقعه/۱؛ و۳۸) کنایه از اعمال مثبت و منفی باشد. البته امروزه 
انسان با توجّه به موجبات فراهم آمده» به اصل امکان ضبط اعمال رسیده آمّا چگونگی و مکانیسم ضبط 
اعمال بنا به آیه‌ی شریفه - بر ما روشن نیست و باید آن را از متشابهات قرآنی دانست. همین اندازه می‌دانیم 
که چه بسا افکار» گفتار و رفتار آدمی به صورت امواجی درطبیعت منعکس شده و بنا به آیات» به نحوی به 
وسیله‌ی مأموران(الهی) ضبط می‌شود (انفطار/۱۰<۱۲). 


۵۴ سوره‌ی ق ۵۰ بیان معانی در کلام رتانی 


ارگ کر الوت بان 5ك ما ُت مثه ئه ید 
« و سکرات مرگ به حق فرامی‌رسد (و گە ات آنجه تو از آن کناره می گرفتی »» 
آدمی عمر را با مجموعه‌ای از اعمال مثبت ومنفی گذرانده به سکرات مرگ می‌رسد. «سَكُرة ا آن حالتی 
را گویند که مرگ با تسلط بر انسان محتضر او را به سوی جهان دگر می‌کشاند. می‌فرماید مرگ حق است و 
آن لحظات احتضار هرچند ازآن می‌گریزند. ولی سرانجام فرا می‌رسد. چنانکه فرموده است ِن المَوْتَ 
اذى تَفرَونّ مه فان ملاقیکم = آن‌مرگی که از آن می‌گریزید قطعاً به ملاقات شما می‌آیدا» (جمعه/۸). در مورد 
واژه‌ی «َحیدٌ = کناره می‌گرفتی» در آیه‌ی شریفه حاد یَحیذ حیُدا عن الطریق, به معنای کناره‌گیری و انحراف 
ام اس 

(۰ ۰ رفح فى آلضور دك یو لَوعیدٍ . 
« و در صور دمیده شود؛ این است روز تحمّق وعده‌ی عذاب! »» 
دز ټی آیه‌ی قبل از سرانجام نهایی سخن گفته است. با «نفخ صور» اعلام قيامت می‌شود. دمیدن در «ضور) 
بانگی است که طی آن» همه ابتدا می‌میرند و سپس با نفخه‌ی دیگر همگان زنده می‌شوند (زژمر/۷). می‌فرماید 
این همان روز تحقّق وعده‌ی کیفر الهی است (وعید = وعده‌ی تهدید آمیز). 

۱ جع کل تفس نعها سایق مهد . 
«و هر کسی با آن (فرشته‌ای) که او را به پیش می راند و آن(فرشته‌ای) که (بر کردارش) گواهی می‌دهد. بیاید ». 
آی‌ی شریفه وضع افراد را به هنگام ورودشان به عرصه‌ی محشر و محضر الهی بیان می‌کند. وضع هرکس 
در آن هنگامه چنین است که با «سائقی» که او را به صحنه‌ی محاکمه می‌راند (قیامت/۳۰) و همچنین فرشته‌ای 
که کردار وی را در دنیا ضبط کرده و بر آن گواهی می‌دهد. همراه است. بدین‌ترتیب همگان در رستاخیز عالم» 
به دادگاه ٍلهی می‌رسند. 

(۷» مد کنت فى عَفَلَةٍ من ها فَگكَفتا عَنكَ غطاء فص یرم دید . 
« (و به آن بنده‌ی مجرم گویند) همانا تو در غفلت از این(صحنه) می‌بودی؛ پس (امروز) پرده(ی غفلت)را 
ون و دید گانت امروز تیزبین شده است ». 

یعنی ای انسان! عالم را بس بسیط و ساده می‌انگاشتی و تصور می‌کردی با مرگ کار تمام شده و خوب و 

بل اغمالت مکو و ی یر و آهدشدا اما آکترن برده‌ی غفلت از توربه کنار رفته. و,وافعتی را که آنا ران 
تأکید داشتند. می‌بینی. البته مؤمنان دراین دنیا نیز تیزبین بوده چه بسا صحنه‌ی قیامت را پیش چشمانشان 
مجسّم می‌بینند. چنانکه مذکور است یکی از اصحاب - حارثة بن سراقه - بدینگونه. آحوال خود را نزد 
پیامبر " تشریح کرد و گفت: من آحوال بهشتیان را که در نعمت‌های خدا غرقند به‌رآی الْعَيْن می‌بينم و 
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صدای ناله‌ی دوزخیان را می‌شنوم (به کتاب اة الفا فى معرفة الصحابة اثر ابن اثیره ج٩»‏ ص۳۵۵ در شرح احوال 
حارنة بن سراقه نگاه کنید.). 
(۲۳ وقال قریثةء ها ما ی عتیدٌ. 
«و (فرشته) همنشینش گوید: این است آنچه نزد من آماده است (و از تو ثبت کرده‌ام) (« 
طبری از ابن زید آورده که «قرينّه» در آیه‌ی شریفه» همان فرشته‌ای‌است که فرد گناهکار را به جلو می‌راند 
(آیه‌ی ۱ اما به نظر می‌رسد که مراد از آبه‌ی شریفه این باشد که فرشته‌ی موکل بر بنی آدم, پرونده‌ی 
مجرم را عرضه کرده به خداوند عرض می‌کند: اینست آنچه من درباره‌ی این فردگنه‌پيشه آماده ساخته‌ام؛ و 
به قول مفستر قدیمی مجاهد: «یَمّول امک الموکل: هذا الذی وکلتنی به من بنى آدم قد خضرته و أخضرت 
دیوان عَمّله = فرشته‌ای که ثبت عملش به او واگذار شده بود گوید این شخص را از فرزندان آدم حاضر ساختم 
و نامه‌ی عملش را آماده نمودم.). 
ر و مر متام زر ع ۳ 31 ٩‏ ء و وس م 5 مصه r‏ 21 م28 
۶د لیا فى جَهَنّم کل کفار عنید .ماع للحْیر مُعَتدٍ مريب . الذی جَعَلَ مَحَ الله لها ءاخر لیا 
ق الْعدّاب آلشدید . 
« (و خطاب رسد) شما (دو فرشته) هر ناسپاس حق‌ستیز را به دوزخ افکنید » « هر مانع خی تجاوزگر 
تردیدآورنده را» «همان که با خدا معبود دیگری قرار داد؛ او را در عذاب سخت بیافکنید ». 
عطف به آیه‌ی ۲۱ خحطاب آیات. به فرشته‌ی سائق و فرشته‌ی شاهد است و تکیه‌ی آیات بر ذکر صفاتی است 
که آدمی را در آخرت» مستحق دوزخ می‌سازد تا مردمان در مهلت عمر متذکر شده آن اوصاف را دنبال نکنند. 
«گفار» کسی است که از نعمت‌هایی‌که خدا در دنیا به او ارزانی داشته» در جهت خلاف رضای خدا 
استفاده می کند. «عنید؛ وصف کسی است که حاضر نیست کوچکترین عطف توجهی به پیام انبیاء و نصایح 
خیرخواهانه داشته و همواره راه نفسش را می‌پیماید. «مَنّاع للحَْر» فرد انحصارطلبی است که مانع رسیدن خر 
به دیگران می‌شود. «معتد» متجاوز به حقوق دیگران و عدول‌کننده از قوانین عدالت است و «مریب» کسی 
است که در برابر هر حقیقتی از سر خودخواهی و کب مرتب شک و شبهه آورده همواره در نامعلومی‌ها 
زندگی می‌کند (و دیگران راهم با خود به نامعلومی‌ها می‌برد) و بالآخره معبود دیگری با خدا برگزیدن» یعنی 
در افتادن به شرک و تن به هوای نفس سپردن که منتهی به سرانجام وخیم «مّن اتَحَدٌ هه هَوَلهُ = کسی که 
هوای نفسش را به عبودیّت گرفته است»(فرقان/۶۳) می‌شود. 
در عین حال اوصاف فوق همه به نوعی با هم پیوند دارند. زیرا مثلاً کسی که کارش کفران و ناسپاسی است؛ 
با حق می‌ستیزد و هر خیر و برکتی راهم از دیگران دریغ داشته به حقوق سایرین دست‌اندازی می‌کند و نسبت 
به حقیقت هستی در شک و شبهه بسربرده مردمان راهم به سفر در شک‌های خود برده گمراه می‌کند. 


(۷) 


)۲۸( 


(۳۹ 
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۰ مس هه سر 


» قرین (دنیوی)اش گوید: خداوندا! من او را به سر کشی وانداشتم. بلکه (او خود) در گمراهی دور و 
دراز افتاده بود ». 


ال ری ينهو ریت مَاأطق رگن گان في ضلال بعیدٍ. 


در اینجا مقصود از «قّرِیْة = همدمش» در آیه‌ی شریفه کسی است که در گمراهی‌های شخص در دنیا نقش 
داشته که همان شیطان وسوسه‌گر می‌باشد. «مَا أطَیُ = من او را سرکش نکردم» یعنی نهایت کارم وسوسه‌ای 
وده ای جن و رک وسوسه را دنبال می‌کرد. چنانکه می‌خوانيم شیطان در آخرت اعلام می‌دارد «مَاکَانْ 
لى عَلَيْكُم من مُلطان الا آن دَعَوْتَكُمْ قاسْتَجَبْْم لی قَلاتَلُومُونی و لُومُوا انفْسَکُم = من تسلّطی بر شما 
نداشتم جز اینکه دعوتتان می‌ کردم و شما آن دعوت را اجابت می‌نمودید؛ پس مرا ملامت نکنید بلکه خویشتن 
را ملامت کنید» (ابراهیم /۲۲). مقطع ق/۷ « گان فی ضلال بَعید = او در گمراهی دور و درازی بود». یعنی آن 
طاغی که مدّعی است من (شیطان) او را به طغیان می کشیدم» خودش در بیراهه می‌دوید و من تنها محرک و 
دعوتگری بودم و دیگر نیازی نبود که او را گمراه کنم (اسراء/۱۳). ۱ 

قال لاصوا ی رَد قَدَمَت یک بالوعید . 

« (خدا) گوید: در پیشگاه من مستیزید؛ و به تحقیق از پیش به شما هُشدار داده بودم ». 

یعنی عذر و بهانه در پیشگاه خدا در قیامت. ره به جایی نمی‌برد » زیرا قبلا خدا در دنیا از طریق ارسال 
رسْل, به همه هشدار داده است که اگر بندگان آن اوصاف و راه و روش‌ها (آیات قبل) را در دنیا پیش بگیرنده 
به چه سرانجامی می‌رسند (ابراهیم/۲۲ زخرف/۳۹). 

امكل القول ئ مان بظلام ید 

« نزد من خکم دگرگون نمی‌شود و من ستمگر به بندگانم نیستم ». 

یعنی خدای عالم مانند ځکام دنیوی نیست که چه بسا مردمان را از سرغضب ناگهانی به شکنجه‌گاه می‌فرستند 
و.سیس, نا ,وساطت: دیگزان .یا درأثر عجز و لابه‌ی فرد. خکم را تغییر می‌دهند. بلکه قوانین خدا ثابت و 
عادلانه است که برطبق آنها هرکه در دنیا -با اعمال و صفات خویش - مقلامات ورودش را به دوزخ فراهم 
کرده باشد. به دوزخ ملحق می‌شود (و برعکس, برطبق قوانین خداء شایستگان راهی بهشت می‌شوند). به 
عبارت دیگر» قانون «علّت و معلول» در عالم برپاست» چه در دنیا و چه درآخرت؛ و بنا به مقطع آیه, خداوند 
اعلام می‌دارد که «ظَلاّم = بسیارستمگر» به بندگان نیست. یعنی مهلت داده» جای توبه و بازگشت می‌گذارد 
و ارفاق‌های لازم را ۳ گرفته تکلیف فوق طاقت از کسی نمی‌طلبد. كانه می‌فرماید اگر به فرض جز این 
می‌بود با توجه به قدرت مطلقه و بی‌نیازی از بندگان - خداوند «بسیار ستمگر» می‌بود . بنابراین شیوه‌ی 
کار خداء نافی ستمگری او بلکه بیانگرعدالت و رحمتش می‌باشد. 
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7 یوم تفول هتم هَل آمتلات وََفُول هَل من مَید 
« آن‌روزی که به دوزخ گوییم: آیا پر شدی؟ و او گوید: آیا بیش از این هست؟ ». 
آی‌ی شریفه به نوعی» پایان کار رسیدگی به پرونده‌ی مجرمان را درقيامت اعلام می‌دارد. تکلیف نابکاران 
روشن شده و همگی در دوزخ جای گرفته‌اند و هیچ اشکالی در گردآوری آنها در دوزخ نبوده» بلکه دوزخ 
طالب و تشنه‌ی دریافت وجود آنها است. نحوه‌ی بیان آیه» از قبیل وصف چیزی به «زبان حال» است. شاعر 
عرب گوید: 

لا الخزض و قال قعطی مقلا یداد لأت بطبی 
یعنی: «حوض بُرشد و گفت مرا بس است. دست نگهدار» آهسته! شکمم را I‏ 

)۳۱( ارت له لین یر بيد . 
« و بهشت به متقیان نزدیک شود بی‌آنکه (از آنها) دور باشد » 
یعنی همانطور که دوزخ در قیامت مشتاق مستکبران است (آیه‌ی قبل) بهشت نیز مشتاق ورود متقیان است. 
درمورد مقطع آیه و واژه‌ی غر کید دو احتمال هست: اوّل آنکه ممکن است تأکیدی برا زلف درعبارت 
پیشین باشد» یعنی بهشت برای متقیان «بسیار نزدیک» خواهد بود. دوّم آنکه ممکن است مفهوم زمانی را 
برساند. یعنی متقیان در آخرت خیلی معطلی نخواهند داشت و در آسرع وقت به بهشت ملحق می‌شوند. 

۲ هندّا ما توعَدُون لل اواب خفیظ . 
« این است آنجه وعده داده می‌شدید؛ برای هر بازگشت کننده (به سوی خدا) و نگهدارنده (حدود الهی) ». 
آیه‌ی شریفه - پس از سیری در حوال مردمان درآخرت - أهل دنیا را مخاطب قرار داده است. می‌فرماید آن 
بهکیت او ات کسان است که افلا اوا یاک ار کشت کته ب وی کا رده عطاما یشان انیا توبه خی و 
جبران می‌کنند و همواره جستجوگر حق بوده و مرتبط با خدایشان می‌باشند. ثانیاً «عفیظه‌اند و از نفسشان 
حفاظت می‌کنند؛ اجازه نمی‌دهند نفسشان سوی بدی‌ها رود وطبعاً دراین شرایط. نفس به سوی خير می‌رود و 
کارهای خوب از شخحص سرمی‌زند. هدف اصلی دین همین تربیت انسان در مهار نفس است و از این‌رو 
پیامبر” مقام |نذارش, مقدم بر مقام تبشیر بوده است. (فم قأنذ = برخیز و بیم ده - مدتر/۲) 

(۲ من خی رح بالْعَیّب وَجَاءَ بقَلب میب . 
اا دز نهان احساس مسئولیت کند و با قلبی (حق‌طلب:و) توبه کار (سوی 
خدا) بازآید ». 


(۱) - نوشته‌اند که روزی شیخ طنطاوی مصری صاحب تفسیر «الجواهر» با گروهی از خاورشناسان آلمانی درباره‌ی 
اعجار آدبی فران بخت من کرد اعرد فر آن‌موقعیت: ان فوق زا ازخمله فوارد اعا آدبی فرآن برشفره ودهمکان 
تصدیق کردند که رساتر از این نمی‌شد وسعت و مشتاق بودن دوزخ را برای دریافت ستمگران بیان کرد. 
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آیه‌ی شریفه توصیف انسان متقی است و در حقیقت زیربنای مهار نفس را بیان می‌کند. یعنی متقیان در برابر 
خدا (خدایی که قابل ریت فیزیکی نبوده. ولی آثارش همه جا هویداست و مومن با تفکر در آثان به ایمان 
به او می‌رسد) احساس مسئولیّت دارند؛ و بنا به قول دیگر درحلوت ازمردمان نیز احساس مسئولیّتشان در 
برابر خدا همچنان باقی است (خشی الرَحْمَانّ بالْعْیّب) و این احساس آنان را از گناهان بازمی‌دارد. واژه‌ی 
«مُنیب» در آیه‌ی شریفه به لحاظ لغوی, به معنی «توبه‌کار» و روی آورنده به خدا (مقّبل على طاعة اه است. 
(ء۳ أدحْلوها بملام ذلك وم الود . 
« (ندایشان شود که) با سلامت به آن (بهشت) درآیید؛ این روز جاودانگی است ». 
آیه‌ی شریفه مجلداً به آخرت برگشته شرح حال آخروی صالحان را که درآیات قبل در دنیا وصفشان کرد - 
اینجا آورده است. می‌فرماید به آنها خطاب شود آسوده از هر غم و رنج وارد بهشت شوید که مآوای همیشگی 
شما خواهد بود. «يَوْمٌ الْحُلُود = روز جاودانگی» یعنی روزی‌که پس از آن مرگ و میری نخواهد بود و سراسر 
ند گی است. 
(۲ لهم ما یاون فیها لیا مَزید . 
« برای آنها در آنجا هرچه بخواهند فراهم است و افزون بر آن نزد ماست » 
مفهوم ظاهری آیه این‌است که همه‌ی آرزوهای انسان حق‌طلب در بهشت برآورده می‌شود. آن «مدینه‌ی فاضله» 
که آدمی از کنه وجود جستجویش می‌کند ولی در دنیایش نمی‌یابد. آنجاست. جایی‌که همه‌ی نعمت‌های 
مادی آماده و «افزون برآن» کشف حقایق هستی و ورود در اسرار آفرینش خداوند و معرفت او فراهم 
است. صالحان را بشارت باد که به همه‌ی اینها دربهشت واصل خواهندشد؛ بلکه درحدیت نبوی از قول 
خداوند آمده است: «آغدذت لعبّادی الصالحین ما لاعَيْن رات و لاسَمْم ستمعت و لا خطر على قلب بشرد 
e‏ کرووا که که تقامی فیله زر FEO‏ فتاه زو بر قلب میم E‏ 
خطور کرده است.» و الحم لله زب العالمین. 


۱۵۹ 


کلم 


(تذ کر و اتمام حجت به غفلت پیشکان) 


(۲۶ وڪم اکتا قبلهم من قَرَنِ هُم مد ینهم بَا قتتبو ف البلاد هَل ین تجیص . 
« و چه بسیار نسل‌هایی (در روزگاران) که پیش از اینان هلاک کردیم؛ آنها قدرتمندتر از اینان بودند و 
شهرها را درنوردیدند (أمّا) مگر (برایشان) گریزگاهی بود؟ ». 
متعاقب هشدار به کافران و تشویق اهل تقوا در آیات پیشین» آیه‌ی فوق مجدداً به تهدید بدکاران بازگشته 
است. می‌فرماید آیا اقوام سرکش و زورمندی که پیش از مشرکان عرب روی زمین قدرت‌نمایی می‌کردند. 
توانستند از چرخه‌ی مرگ و هلاکت الهی برهند؟ هرگز! پس این مشرکان نیز جز آن سرنوشتی نخواهند داشت. 
واژه‌ی «لَقَبُوا از ریشه‌ی «لْقّب = سوراخ کردن» در اینجا به «نفوذ کردن و سلطه یافتن» تعبیر می‌شود. 
مستبدان تاریخ در ضرب و شتم و سرکوب مخالفانشان کوتاهی نمی‌کردند. ولی سرانجام به اضمحلال و کیفر 
الهی گرفتار آمدند ٩‏ 

)۳۷( ل فى الك کی من کان هر اراق لسع هو شهید ۱ 
«همانا در این (ماجرا) برای هر صاحب دل یا (هرکه) با حضور و توجه گوش فرادهد. قطعاً تذگری است » 
مراد ازدقَلب» در آیه‌ی شریفه همان غ آگاه و بیدار آدمی است (نه قلب گوشتی که ابوجهل‌ها نیز داشته و 
هیچگاه از حوادث عبرت نگرفتند). می‌فرماید «اهل دل) و «اهل فکر»» هر دو از حوادث تاریخ عبرت می گیرند. 
«اهل دل» با دل سپردن به واقعیّات و ملاک‌های وجدانی و «اهل فکر» با تفکر در امور» به شرط آنکه سرسری 
با مطالب برخورد نکرده و به دقت به سخنان گوش فرادهند و همه‌ی جوانب موضوع را فارغ از دخالت‌های 
نفسانی» در نظر بگیرند. چنانکه از زبان کافران در آخرت فرموده است لو کنا نَسْمَحٌ أو تخقل مَاکنا فی 
آضحاب السَعیرٍ = اگر (به سخنان) گوش می‌دادیم یا تعقل می کردیم (امروز) دوزخی نبودیم» (ُلک/۱۰). 

E E O E TA قای هعاشا‎ 


« و همانا ما آسمان‌ها و زمین و آنجه را ميان آن‌دو است در شش روز (دوره) آفریدیم و هیچ > خستگ در 
ما راه نیافت ». 


)۱( -البته مقصود این نیست که مظلومان می توانند در برابر ظالمان آسوده‌خاطره در انتظار اقدام الهی بنشینند! زیرا 
عکس العمل و فیض [لهی بنا به لیاقت اشخاص بروز می‌کند و در صدر اسلام نیزچنین بود و مداد خداوند پس از 


۱۶۰ سوره‌ی ق ۵۰ بیان معانی در کلام رتانی 


در پی سخن از «معاد» در آیات پیشین و اشاره به کیفر بدکاران طی آیه‌ی قبل که -با دعوت مردم به 
عبر تآموزی از حوادث. همراه شد - آیه‌ی فوق درمقام اظهار قدرت است و مُشعر بر این معناست که خداوند. 
آسمان‌ها و زمین را در شش دوره‌ی تکاملی آفرید -و حستگی از خلقت در او راه نیافت - البته چنین آفرید گاری 
در برپایی «معاد» تواناست. 

در مورد محتوای آیه و خلقت آسمان‌ها و زمین درشش روز (دوره) قبلاً توضیح داده‌ايم (اعراف/۵4 
یونس/۰۳ هود/۰۷ فرقان/۵۹ و سجده/۵). به طور کلی« وم = روز» به معنی ۱۲ ساعت روشنابی» قبل از آفرینش 
آسمان‌ها و زمین مطرح نبوده و ازاین‌رو «یَوّم» را در آیه‌ی شریفه باید به معنی «زمان» و «مرحله» گرفت و 
این معنا در قرآن سابقه دارد. جالب است که خلقت انسان و مراحل تکاملی او در جنین نیز طی شش مرحله 
(نطفه > علقه > مضغه > استخوان > پوشش استخوان باگوشت> ایجاد روح) ذکر شده است (مومنون/۱۶). 

مقطع آیه احتمالاً تعریضی به تورات مُحرف است که نسبت خستگی به خدا می‌دهد ومی‌گوید «در شش 
روز خداوند آسمان‌ها وزمین و دریا وآنچه را که درآنهاست بساخت و در روز هفتم آرام فرمود» (سفر خروج 
باب بیستم» شماره‌ی ۱۱). این سخن» خداوند را در شمار انسان‌ها آوردن است. انسان‌ها از کار خسته می‌شوند 
زیرا انرژی صرف می‌کنند و نیاز دارند که متعاقباً رفع خستگی کنند. أمّا خدا منزه از این اوصاف است و بنا به 
قرآن» چون اراده به آمری نماید بدان گوید: «ڱن فَيَکُون = باش و ایجاد می‌شود» (یس/۸۲). مگر آنکه عبارت 
تورات را به اتمام کار آفرینش تفسیر کنیم نه رفع خستگی خدای سبحان. 

)۳۹( ابر عل ما یو و وس سبح مد د رب قَبْل طلوع ال وق بل رو . 

(پس در برابر آنچه ۳ می گویند شکیبا باش و خداوندت را پیش از آنکه خورشید برآید و قبل از 
آنکه غروب کند (از هر عجز و کاستی) منزه شمار و ستایش کن ». 
واژه‌ی «علی ما یَقُولوّن» در آیه‌ی شریفه به گفته‌های مخالفان در انکار «معاد» اشاره دارد. می‌فرماید ای پیامبر 
(و ای پیروان راستین او درطول تاریخ) در برابر انکارهای معاندان از خود بی‌خود نشوید. تکیه‌تان به آن 
خدایی باشد که آسمان‌ها و زمین را در شش دوره‌ی تکاملی آفرید (آیه‌ی قبل) و هرکاری برای او آسان است 
و با عبادت او ایمانتان را قوام بخشید. طبری می‌گوید مقطع آیه اشاره به «نماز صبح» و«نماز عصر» دارد؛ به 
عبارت دیگر تأکیدی است بر تسبیح خدا در دو تحول بزرگ طبیعت : «آغاز» و «زوال»روز. در آیه‌ی بعد به 
دیگر نمازها اشاره شده است. 


(.» وین یل قمَبَحَه وأدبار آلسْجود. 
« و نیز (در پاسی) از شب و در پی سحده‌ها. اورا تسبیح گوی 3 


منظور از «نماز سرشب» نماز مغرب است و از «تسبیح خدا بعد از سجده» به نافله‌ی مغرب تعبیرشده است ". 


(۱) - مفستران «إِذْبَار الْجُوم» را در قرآن به نافله‌ی صبح و «أذْبار السّجُود» را به نافله‌ی شب تفسیر کرده‌اند. 


جزء ۳۶ سوره‌ی ق ۵۰ ۱۶۱ 


به طورکلی آیات شریفه سه عامل مهم برای تقویت روحی انسان برشمرده است: (۱) دل (۲) فکر و (۳) ذکر. 
آبه‌ی ۳۷ دعوت به «دل» و «فکر» می کند (توجه به قدرت خدا نقش آفرینی‌های او در حوادث عالم و اطمینان 
از معاد که مایه‌هایی دو نتر وعدان او فکر است)مبیس ایا ۸ و۳۹ در فراخوانی انسان به «ذکر» سخن 
دارد که در دو قسمت است (۱) حمد و (۲) تسبیح. «حمد» با «و لد حَلفّْا السَمَاوّات و الأزض ... » (ستایش 
خدایی را که ضاخب:حنین فو تی است) ور«تسبیح > اک مار دا با قا من لعُوب» AN‏ می‌شود 
آنگاه شایان توجّه است که واژه‌ی «قُسَبحه» در آیه‌ی شریفه (آیه‌ی 4۰) عطف به آیه‌ی قبل بوده و «< حمد» را 


نیز در تقدیر دارد (فسَبحه بِحَمده). 


۱ سیم یوم يناد مناد ِن مان قریب . 
و کیش ناش رزوی را که اوی ا کا تفیگ ا قاس را قاس ده 
یعنی ای مردم! متذکر قيامت باشید. فراموش نکنید که آن روز فرامی‌رسد؛ در صور دمیده می‌شود و شما 
ندایش را از نزدیک می‌شنوید؛ با نفخه‌ی اوّل صور همگان می‌میرند و نفخه‌ی دوّم. بانگ احیای مردگان است 
(زمر /۷). 


9 یوم یسَمَعَون ألصَبِحَة باق الك بوم يوم روج . 
« روزی که بانگ (رستاخیز) را به حق می‌شنوند. آن(روز) روز خروج (از گورها)است ». 
در پی آیه‌ی قبل روشن است که مقصود از «ألصَیْحَةَ» در آیه‌ی شریفه «نفخه‌ی دوم صور) » است که آن موقعیّت؛ 
زمان برآمدن خحلایق از گورهاست (نازعات/۱1 و۱۳). همچنین فرموده «يَوْمَ يَذْعُوكم فَتَسْتَجيبُونَ بحَمٌده = 
وکا رای ها مر شوام ی E‏ ا می‌دهید» (|سرء/۵۲) 


۳ انا تن تيء ونمیث والیتا ا الم یوم کم آلار رش عَنهم یراع الق عفر عَلیتا یی 
«همانا ماییم که حیات می‌بخشیم و می‌میرانیم و سرانجام (همگان) به سوی ماست » «روزی که زمین به سرعت 
از (اجساد) آنان شکافته می‌شود (و مردگان سربرمی‌آورند و) این حشری است که بر ما آسان است ». 
ابتدا می‌فرماید یادتان نرود که زندگی و مرگتان دست خداست و همگی سرانجام به سوی او بازمی‌گردید. 
سپس «يَوْمٌ الحْرَوج» را در آی‌ی قبل توضیح داده که روزی Ed‏ ان تلا ییا سیکا دا تمه 
و مردمان به سرعت از گورها برمی‌خیزند. چنانکه فرموده «يَوْمَ يَْرْجُونَ من اأجُدَاث سرَاعًا اه ی 
مب ُوفضونَ = روزی که سریع از گورها خارج می‌شوند. گویی به سوی پرچم‌های افراشته می‌شتابند» 
ا مقطع ق/8 حاکی از آن است که این حشر و احضار همگانی به آن سرعت و شدت. البته برای 
E E‏ 


صا ے ے 


)0( ن أُعْلَهُ يما ي یو وم آدت له بار کر لزان من یاف وعید . 


۶۲ سوره‌ی ق ۵۰ بیان معانی در کلام ریّانی 


« ما به آنچه می گویند داناتریم و تو وادار کننده‌ی ایشان (به ایمان) نیستی؛ پس هر کسی را که از وعده‌ی 
عذاب من بیم دارد. او را با قرآن پند ده ». 

در آخرین آیه‌ی سوره -بعد از همه‌ی اتمام حجت‌ها به منکران - خداوند خطاب به پیامبر ""(و همه‌ی پیروان 
او در هر مقام و زمان و مکان) می‌فرماید که خدا از همه‌ی عنادها و کارشکنی‌های کفرآمیزی‌که با آئین تو 
می‌ورزند آگاه است؛ ولی وظیفه‌ی تو ای پیامبر (و وظیفه‌ی هیچ مسلمانی) وادارسازی مردم به دیانت نبوده و نیست؛ 
فقط با آیات قرآن مردمان را پند بده و نسبت به لجاجت‌ها و گناهانی که مرتکب می‌شوند. هشدارشان ده. 
واژه‌ی «وعید» در آیه‌ی شریفه «وعده همراه با اعلام خطر» است (در برابر «وعد» که غالباً به معنی «وعده‌ی 
نیک» است). آری» ما وظیفه نداریم ر را به‌زور هم عفیده‌ی خود کنیم (یونس /4۹) فقط موظف E‏ 
حق را بگوییم و کمک کنیم که مستعلان و منصفان به وسیله‌ی قرآن بیدار شوند. 


۱۶۳ 
سوره‌ی ذاریات 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


بحث «معاد» در سوره‌ی «ق» کما کان در این سوره پیگیری شده است؛ هرچند به لحاظ 
زمان نزول» بین دو سوره فاصله است و سوره‌ی «ق» تقریباً اوائل دوران مکه وسوره‌ی «ذاریات» 
آواسط آن دوران نازل شده است. ویر گی سوره‌های مکی مشتمل بر آیات کوتاه و پُرعمق 
در زمینه‌ی اعتقادات» در این سوره به خوبی دیده می‌شود. چنانکه سوره با چند سم آغاز شده 
وات رطق ای انس اما میم شتا مت که ری 
پیگیری گردیده و از وضع متقیان در رستاخیز و صفات و آفعالی که موجب گردید آنها «بهشتی) 
شوند. یاد می کند و به همین ترتیب از عذاب کافران وعلل آن سخن گفته است. سپس نگاهی 
به داستان انبیاء گذشته داشته شمّه‌ای از ماجرای ابراهیم لوط ۰ موسی و نوح (عَلیَهم السّلام) 
را یاد می‌نماید و همچنین از آقوام سر کشی چون عاد و مود ذکری به میان می‌آورد. مجموعاً 
نشان می‌دهد که پیامبران گذشته نیز مانند پیامبراسلام مشکلات بسیار با مخالفانشان داشتند 
و بدین ترتیب پیامبر و پیروان اصیل او را در طول تاریخ - تسلیت می‌بخشد. در آیات پایانی 
سوره از قدرت خداوند در آفرینش آسمان‌ها و زمین و هدفداری او در کار عالم سخن گفته 
مجدداً - در آیه‌ی آخرین - منکران «معاد» را از روز موعود بیم می‌دهد. 
نام سوره‌ی «ذاریات = بادهایی که اشیاء را پراکنده می کنند» ب گر فته از نخستین آبه‌ی 
سوره است و آیات سوره را می‌توان در چهار بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 
بخش اول( بات ۱ تا ۱۴)؛ قیامت بی تردید سر می‌رسد و وای بر منکران در آن روز 
بخش دوم (آیات ۱۵ تا ۳۷)؛ سرانجام آخروی متقیان و ماجرای ابراهیم و اشاره 


به قوم لوط 
بخش سوم (آبات ۳۸ تا ۴۶) ؛ اشاراتی به ماجرای موسی؟ و فرعون و سرانجام 
اقوام عاد و ثمود و قوم نوح 


بخش چهارم (آبات ۴۷ تا ۶۰) ؛ آبات عبرت خدا در آسمان‌ها و زمین» فلسفه‌ی 
خلقت انس و جن و پیامبر بیم‌رسان و بشارت بخش . 





(۱) 


۱۶۴ 


رم و و و۳ بات 


چ 
سل اول 
(قیامت بی تردبد سرمی‌رسد و وای بر منکران در آن‌روز) 


بشم آله رن الرجیه 
التاریات کر 
( سوگند به بادها که می‌پراکنند چه پراکندنی! ». 
پس از سوره‌ی صافات؛ این دوّمین سوره‌ای است که با سوگندهای پی در پی آعاز می‌شود. قسم‌ها نوعا به 
مشهودات طبیعی تکیه داشته خواننده را به تفکر در تدابیر به کار برده شده در محیط پیرامونی خود برمی‌انگیزد 
و از آنجا سوی توجه به هدفمندی نظام حلقت فرا می‌خواند. بدین‌ترتیب در این نوع سوره‌ها سوگندها به طور 
کل مقدامه‌ای برای بیان رستاخیز و معاد است. 

واژه‌ی «ذاریات» در آیه‌ی شریفه جمع «ذاریة» به معنی «پراکنده کننده» است و واژهی (ذرو = پراکند گی» 
مصدر بوده که بعد از اسم فاعل» از نظر تأکید و عطف توجه به نقش پراکنده کننده آمده و مفستران گفته‌اند 
که مقصود «بادها» می‌باشد (قسم به پراکننده کنندگان پراکنده کردنی). جنانکه طبری به چند سند از علی(ع) 
نقل می‌کند که در پاسخ به «ابن کواء» فرمود مقصود از «ذاریات دْروا؛ همان بادهاست و قول دیگری در این 
زمینه از صحابه و تابعین نیامده 

همچنین روشن است که بادها اقسام گوناگون دارند (تندباد. نسیم. باد صبا و ...) و حوزه‌ی عملشان وسیع 
است و به لفظ جمع (ذاریات) ظاهراً همه‌ی انواع باد و دامنه‌ی عمل آنهاء مورد نظر بوده است. جخ ا 
حصلت «پراکنده کنند گی» باد مد" نظر قرار گرفته که در این حصلت؛ بادها» نقش مهمّی در دستگاه خلقت 
ایفاء می‌کنند؛ از مقابله با تراکم غبارها و آلودگی‌ها گرفته تا گرده‌افشانی گیاهان و انتقال ابرها و آسیاب بادی 


که از قدیم معمول بوده و در دوران جدید باد در تولید انرژی الکتریکی به کار گرفته می‌شود."" 


(۱) - در این زمینه علاقمندان می‌توانند به کتاب «باد و باران در قرآن» اثر شادروان مرحوم مهندس مهدی بازرگان 
مراجعه کنند. 


جزء ۲۶ سوره‌ی ذاریات ۵۱ ۱۶۵ 


( فأفایلات وقَرَا . 
«و (سوگند به) حمل کنندگان بارهای گران » 
ائ ن سو گند دوم در سوره است. وارُ «وقر) در آیه‌ی شریفه به معنی «بار سنگین) تین( افا «وقار) 
به معنی سنگینی و پرباری شخصیّت به کار می‌رود) . مفستران قدیم همگی» مقصود از «حاملان بارگران» را 
«ابرها» دانسته‌اند که می‌توانند مملو" از باران بوده و مدات‌ها در منطقه‌ای منبع او اش SES‏ 
تراکم و حرکت آنها (ابرها) نقش مؤتّری ایفاء می‌کنند. 

۳ ارات ی 
« و کشتی‌های رونده به سهولت »۰4 
آیه‌ی شریفه در ادامه‌ی سوگندها است. بادهای پراکنده کننده (آیه‌ی ۱) علاوه برآنکه ابرهای باران‌خیز را به 
حرکت درمی‌آورند (آی‌ی۲) کشتی‌ها را نیز در دریاها می‌رانند. بدین‌ترتیب بادها هم در طبیعت به نفع بشر 
موْترند (باران می‌آورند) و هم در کارهای صناعی بشر(صنعت کشتی‌سازی) نقش دارند. البته امروزه کشتی‌های 
بزرگ با استفاده از مولدهای سوختی و برقی و حتی انرژی هسته‌ای ساخته می‌شوند ولی استفاده از قایق‌های 
بادی نیز کماکان مرسوم است. همچنین لازم است در نظر داشت که باد در هواپیمایی و صعود و فرود 
هوا تاها تشن ای ااا مت کی 


۳ 
22 
۰ و ۲ 


(» فالْمقَسّمات اما . 

( و (سو گند به) تقسیم کنند گان امور (« 

آیه‌ی شریفه آخرین سر گند خدا در سلسله سوگندهای آیات سرآغاز سوره است و به اتفاق مفستران» مقصود 
از «مُقَسمات آمُر» فرشتگان می‌باشند. جهان ما ظاهر و باطنی دارد. «ظاهرش» همین یدیده‌های مشهودند ولی 
این پدیده‌ها به وسیله‌ی نیروهایی در «باطن» عالم هدایت می‌شوند و هدایتگران. همان نیروهای مخفی تابع مر 
خدا (فرشتگان) می‌باشند که در سوره‌ی نازعات از وظیفه‌ی «جان ستانی» و همچنین تدبیر و نظم‌بخشی آنها 
در امور» یاد شده اسنتا: 

وه تا توعدو آصادق . ون قیقع 


2 


((که) پی تر دید آنچه وعده داده می‌شوید. قطعاً راست است » «و همانا (روز) جرا( و پاداش) حتماً آمدنی است»؛ 
آیات شریفه جواب قسم‌های آیات پیشین است. خداوند به چند مورد محسوس و یک مورد نامحسوس - که 
آثارش در پدیده‌های طبیعت دیده می‌شود - سوگند یاد کرده است و در آیات فوق در پاسخ قسم‌های یادشده 
می‌فرماید که وعده‌ی قیامت بی‌تردید محقّق خواهد شد. گویی اگر قیامتی نبود» تمام تدبیرهای به کار رفته در 
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برده و زمینه‌هایی نهاده است تا انسان‌ها بتوانند زندگی کنند و غرض این بوده که مردم به اعمال درست 
بپردازند و خلقت خدا را با عقل» فطرت متمایل به نیکی و مشمئز از بدی‌ها که در آنها نهاده شده و هدایت‌ها 
و هشدارهای انبیاء رو به سازندگی و پیشرفت ببرند و در این راه خود نیز -با ظفر بر شیطان وسوسه‌گر- به 
کمال و استحقاق بهشت و رضوان الهی برسند. پس طبعاً باید انسان مختار مجهّز به همه‌ی موجبات به 
نتایج کامل کار خود دست یابد و الا همه‌ی حسابگری‌ها اه ماو می‌بود! ولی «رَیْنا ماحلَفت 
هذا باطلا = خداوندا! این(جهان) را به باطل نیافریدی» (آل‌عمران/۱۹۱). بنابراین قطعاً می‌بایست آخرت و 
بهشت و جهنمی در کار باشد و افراد را به حاصل کار خود در دنیای اختیار و آزمایش برساند. این مقتضای 
عدالت خداوندی است که آثار حکمت و قدرت او همه جا دیده می‌شود. 


2 


( و السَماء دات اليك . 
«قسم به آسمان دارای راه‌ها (مدارها) و آراسته به زیبایی‌ها ». 
در آیهی شریفه بنابر تأکید. مجددا خداوند قسم یاد کرده است. واژه‌ی «حْبک» به لحاظ لغوی» به معنی «راه‌ها» 
است (جمع «حبیک» بر وزن و هم معنای «طریق) ۱ که مفرد «طرّق» است). ولی مفستران برای آن در آیه‌ی 
شریفه معانی گوناگون آورده‌اند, از جمله (۱) چين و شکن‌هایی که به مانند وزیدن باد بر روی آب پدید 
می‌آید. چنانکه به موهای مجعّد نیز «خْبّک» گفته‌اند و (۲) در اشاره به توده‌های انبوه ستارگان ریز و درشت 
و صور فلکی و کهکشان‌ها و ابرهای نقشین در آسمان. امّا از نظر ما از واژه‌ی «حَمْكْ» در آیه می‌توان به دو 
صورت تعبیر کرد: (۱) مدارهای حرکت سیّارات در آسمان, چنانکه فرموده است «و لد حَلفتا قَوقكُم سَبْع 
طرائق = و همانا ما بر فراز شما هفت راه (مدار) مقرر داشتیم » (مومنون/۱۷) ۱ 
زیبایی» چنانکه فرموده «ن ریا السَمَاء الا بزيتة الکواکب = همانا ما آسمان نزدیک‌تررا با زینت ستارگان 
آراستیم» (صافات). طبری و طبرسی نیز هر دو این معنا را برای واژه‌ی «خْبّک» آورده‌اند و طبری از ابن عبّاس 
نقل کرده که آیه‌ی شریفه به معتی «و السّماء ذات الطرائق, و ذات الق الخ هر ذو است» همان‌گونه که ما در 
ترجمه آورده‌ايم. ۱ 
« که به راستی شما بر قول مختلف(و پریشانی) هستید ». 
آیه‌ی شریفه پاسخ قسم در آی‌ی قبل شمرده می‌شود و خطاب به منکران قرآن است . می‌فرماید سوگند به 
این آسمان عظیم که شما منکران» حق را درنیافته و پریشان گفتارید. گاهی می‌گویید محمّد شاعراست! گاهی 
می گویید مجنون است! گاهی می‌گویید که محمّد. قرآن را بر خدا دروغ بسته است و از این قبیل اذعاهای 
باطل! سوگند به آمرعظیمی چون آسمان که حاوی آثار بیکران از علم و قدرت الهی است - آنکس که این 
کاخ با عظمت را به پا داشته, پیامی به حق و هدفی حکیمانه دارد و همانگونه که همه‌ی جزاء این آسمان 
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هدفمند است» آفرینش شما نیز بی‌هدف نیست و آنها که این حقیقت را درنیافته‌اند (یا نمی‌خواهند دریابند) 
به پریشان گویی ِ می‌آورند. 
() یوفَك عََه مه و 
« از آن(حت) بازگردانده می‌شود آنکه به انحراف رفته است ». 
واژه‌ی «وْفک» درآیه‌ی شریفه به معنی «منحرف و باز گردانده می‌شود» می‌آید و مرجع ضمیر «عَنه) ظاهراً همان 
قول خداوندی است که راجع به معاد. در قرآن آمده و آیات پیشین نیز بر پیرامون آن دور می‌زند. می‌فرماید 
آنها که از قول حق دور می‌شوند کسانی‌اند که زمینه‌ی کج‌فکری و انحراف از قبل در آنها بوده و نگرش ایشان 
به زندگی» از سر نفسانیّات است. و الا اگر مردمان منصفی بودند. حقانیّت پیام خدا را در قرآن درک می‌کردند. 
چنانکه از حسن بصری نقل شده که درباره‌ی آیه‌ی شریفه گفته است: یعنی» منصرف می‌شوند از این قرآن 
کسانی که از پیش منصرف از حق و حقیقت بوده‌اند. 
یل راصو . 


) مرگ بر دروغ‌زنان گمان‌پرداز ۹ 


۱۰( 


ی 


واژه‌ی «مرگ» در اینجا به منزله‌ی شعار بیزاری و اعلام دور شان ان وت خی ایت و الا شداونك که قار 
به کشتن هرکس می‌باشد. کی را آرزو نمی‌کند! واژه‌ی «تخریص» در اصل به معنی «تخمین و حدس» 
است که منظور سخنی است که نه ازسر علم و آگاهی» بلکه از روی حدس و گمان بیان می‌شود و توستعاً 
معنی «دروغ) می‌دهد. بدین‌معنی مراد از «خرّاصون» تهمت زنندگان مذکور در آبه‌ی پیشین است که از گفتار 
راا سکن وفك 


(6۱ ین هم ف عَمَرَو سَاهونْ . 
« آنان که خود در گردابی از (جهل و) بی خبری فرو رفته‌اند ». 
واژه‌ی «عَمرة) به معنی «آب ژرف» است اما نسبت «فرو رفتن» در آن اا به معنی «فرو رفتن در جهل و غفلت» 
می آید. «سَاهون» جمع (ساهی» به معنی «بی خبر» است. بدین ترتیب آیه‌ی شریفه وصف «خْرَاضولّ» را در آیه‌ی 
قبل توضیح بیشتر داده به مفهوم کسانی که قضاوتشان در امور نه از سر تعمّق و دانش, بلکه از روی غفلت 
و سطحی‌نگری و خیالات نفسانی است. 


مور 4 ۳ ۳ 
٠‏ یلو بان یوم الین . 
«پرسند روز جزا کی فرامی‌رسد؟ ». 


(یوم آلدین = روز جزا» یکی از نام‌های قیامت است. خراصون یعنی نادانان و بی‌خبران إا خی توافت 
نه از سر تحری حقیقت» ؛ بلکه بر سبیل ریشخند و انکار از زمان وقوع قیامت می پر سند: این قیامتی که مکرر از آن 
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دم می‌زنید و وعده‌اش را می‌دهید. کی می‌رسد؟ 

(۱۴و۱۳) یوم هُم على لئار ینوت . دوفو فده تنگم ها لدی کنثم به- تج ر 
« (بگو) همان‌روز که آنها به آتش مبتلا می‌شوند » «(و به آنها گفته شود) عذاب خود را بجشید؛ این است 
آنچه آن را به شتاب می خواستید ». 
آیه‌ی قبل ترسیمی است از شخصیّت ستیزه‌جو و غفلت‌پیشه‌ی «حرَاضَونّ». از این‌رو خداوند در آیات فوق؛ 
سؤال مذکور در آیه‌ی قبل را با وعده‌ی عذاب پاسخ داده است. ذکر شتاب خواهی عذاب ازسوی آنان در اینجا؛ 
قرینه‌ای است بر آن که آن را با انکار و استهزاء تلقی می کردند. ۱ 


1۶۹ 


بل دزم 


(سرانجام آخروی متقیان و ماجرای ابراهیم * و اشاره به قوم لوط) 


(00 إن مت نی جَناتٍ وَعَيُونِ . 
« همانا متقیان (در آخرت) در باغستان‌ها و (کنار) چشمه‌سارها به سر می‌برند » 
بعد از اشاره به کیفر بدکاران در آیات گذشته -بنا به روش معمول قرآن - از اهل بهشت سخن به میان آمده است. 
«مُتقی» به لحاظ لغوی, به معنی فردی است که خود را از افکار غلط و اعمال ناستوده حفظ می‌کند و طعا 


انتظار می‌رود که چنین کسی, به افکار صحیح و عمال پسند يده روی آورد. چنانکه آیه‌ی قرآن «مُتقی» را با 


مس کل 


چنین اوصافی می‌شناساند (بقره/۱۷۷). از سوی دیگر ۱ «جنات و عون )را در آبه‌ی شریفه می‌توان مترادف با 
«جنّات تَجْری من تخْتها الأنْهار» در نظر گرفت و بدین ترتیب آیه‌ی شریفه, فشرده‌ی ِن الَّذِينَ آَُوا و 
عملواالصَالحات لَهُمْ نات تَجْری من تختهاالأنهاره خواهد بود که در قرآن مکرر آمده است. 

(7 ءاخذین ما هم رب E)‏ هم انوا قبل الك ن 
« آنجه را خداوندشان به آنها عطا فرموده دریافت می‌دارند؛ همانا آنها پیش از آن (در زندگی دنیا) نیکو کار 
بودند ». 
روشن است که هیچ کس عطای الهی را پس نمی‌دهد و بنابراین مقصود آن است که متقیان در آخرت. به 
وعده‌های |لهی می‌رسند. چنانکه نصب «2اخذینّْ» در آیه‌ی شریفه بر حال است و به معنای دقیق می‌فرماید 
«متقیان گیرندگان آنچه را خداوندشان به آنها داد هستند». ختام آیه تعلیل است که «زیرا قبلا در دنیا با 
نیک و کاری‌هاء خود را نی رسیدن به وعده‌های الهی ساخته بودند). 
ار رتم ۳ 

0 کثوا قلیلا من الیل مَا یََجَْون. 
« آنان از شب کمی می خفتند » 
در آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد. شمّه‌ای از نیکوکاری‌های متقیان بازگو شده تا روشن شود که چگونه آنها 
تق و تاش وعده‌های الهی گردیدند. واژه‌ی «یَهْجَعون» در آیه‌ی شریفه از ماده‌ی (هجوع) به معنی انوم = 
و راز و نیاز با حدای‌تعالی می‌گذراندند (مَُمّل /۲۰). 


ص 


(۸ وبالشخار هُم یمرو . 
« و آنها در سحرگاهان به استغفار می پر داختند ». 
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«سحر» قبل از سپیده دم است. منظور از واژه‌ی «استغفار» طلب غفران الهی است. یعنی متقيان پس از 
فقاشت ون ها هقی تایه سا کید مک نی و لت ای کات ا 
نموده خطاهایی اگر در کارشان می‌دیدند. سعی می‌کردند روز بعد جبران کنند. چنانکه علی (ع) فرمود 
سر بسانم و لمْصر علی دثبه کالسستهزی, برب = آنکه به زبان نزد خدا آمرزش خواهی کرده و در عین 
OE‏ کر هی رای لا یه یوار EE‏ 


( وق أمَوَالهم حق للسایل و المَحروم . 
« و در اموالشان برای سائل و محروم حقّی قرار داده بودند ۹4 


3 


ت 


یعنی انسان متقی دربرابرمحرومان بی‌تفاوت نیست. درمورد واژه‌ی «حَق» در آیه‌ی شریفه» برخی مفستران 
گفته‌اند که منظور «زکات» است (حمّی که خدا تعیین کرده است) و برخحی دیگر گفته‌اندکه به طور کی مقصود 
آن است که هرانسان متقی» حقّی ازاموالش برای محتاجان درنظر می‌گیرد. چنانکه فرموده است «3 الذين فی 
آموالهم ت مَعْلوم للسّائل و الْمَخُرُوم» (معارج/ ۵ و ۲۶) که «حق معلوم» را در آن مقطع زمانی» خود شخص 
تعیین می کرد و سپس در دوران مدینه» با صدور حکم زکات. حدودش را خدا تعیین کرد. 

از سوی دیگر واژه‌ی «سائل» به معنی هر درخواست کننده و گدای غرفی نیست. چنانکه فرموده است 
«لایَستلُونَ الناس إِلْحَاقًا = از مردم به اصرار سؤال نمی‌کنند» بلکه از سیمایشان شناخته می‌شوند (یَْرفْهُم 
بسیماهم) (بقره/۲۷۳). واژه‌ی «محروم» به معنی کسی است که حقّش را از کف داده و مورد ظلم قرار گرفته 
است. همانگونه که طبری نقل می‌کند سیلی در یمامه آمد و تمام اموال شخصی را برد و آنگاه فردی از 
اصحاب گفت این شخص محروم است. 

(.۲ ررض عایا إْلْمُوقنين . 

«و در زمین برای اهل یقین نشانه هاست ». 


در آی‌ی فوق و سه آیه‌ی بعد به نشانه‌هایی در طبیعت اشاره می‌کند که متقیان را نسبت به موضوع «مّبدآ» و 


«معاد» مطمئن‌تر می‌سازد. در سوره‌ی جائیه (آیه‌ی؟) از موجودات روی زمین به عنوان نشانه‌ای که تفکر در 


9 ۰ 
و ء 


آنها می‌تواند آدمی را در اعتقاد به خدا و هدایت‌های او به «یقین» برساند. باد می‌کند (و فی حَلْقَکُم و ما بت 
من دابّة آیّات لقَوّم یُوقلون). ما دراینجا با توجه به سیاق آیات که بر محور اثبات قیامت ومعاد بوده است. 
به نظرمی وله که امتمالا معصود آ یی و ف آن دسته تشانه‌هایی رذن رن ا که مر تواند: زند کی من از 
مرگ را تداعی کند. چنانکه مکرر در قرآن از نزول باران و زنده شدن زمین مرده -با خروح گیاهان - در این 
زمینه سخن رفته است و ملا فرموده «گذلک تخر چون = شما( نیز) این چنین(از قبرها) بیرون آورده می‌شوید» 
(زحرف/۱۱). هرچند این معنا در آیه‌ی شریفه ظهور کامل ندارد. بلکه از قرائن استنباط می‌شود. سوای آن؛ 
البثه شواهد گوناگون در زمین (کوه‌هاء درياها» ثمرات گیاهی و حیوانی و تنظیمات آنها و غیره) نشان از 
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حسابگری‌ها در عالم هستی می‌دهد که حاکی از صانعی قدرتمند و حکیم است که بیهوده کاری نمی کند و 
بنابراین سرآمدی برای بشر مسئول و مختار قرار داده است. 

(0۱ وف نش نشیم یرون . 
« و در نفوس شما (نیز) آیا با بصیرت نمی‌نگرید؟! » 
به دنبال آیه‌ی قبل در دعوت آدمی به توجه و تعمّق در آیات «پیرامونی» در آیه‌ی فوق انسان را به تفکر در آیات 
«درونی» فرا خوانده است. به طور کلّی آیات مختلف در بدن و نفس آدمی حکایت از حسابگری‌ها در حلقت او 
دارد. چنانکه قوای شش گانه‌ی حس حافظه ذاکره. متخیّله (قره‌ی ال واهمه و عاقله. همه نشان می‌دهند 
که انسان به دقّت ساخته وپرداخته شده وصاحب این‌همه باریک بینی‌هاء قطعاً عاقبتی برای او قرار داده است. 
ضماً درقرآن عواب و بیذاری» احتضصاصا و جنانکه می‌فرماید: «و هو الذی 
فاكم ال و یلم ما جَرَختثم بالتهار نع یبن فيه فی أجَل مُسَمّی = اوست که شمارا در شب 
قبض روح کند وا ز آنچه درروز کرده‌اید آگاه است - سپس شمارا در روز برمی‌انگیزد تا مهلت معیّن بسررسد» 
(انعام/ /0۰). آری آدمی اگر با دیده‌ی بصیرت حتی در خود بنگرد. آیاتی مشاهده می کند که می‌تواند او را 
نسبت به وجود خدا و آخرت به یقین برساند. 


۲۷ وق آلسَماء ررکم وما توعَدُون . 
وک امان ات روزی شما و آنجه وعده داده می‌شوید ». 
پیرو آیه‌ی ۲۰ طرف خطاب» متقیانند که نشانه‌هایی را در طبیعت برای اطمینان خاطر بیشتر آنها نسبت به مبداً 
و معاد» ذکر می‌کند. می‌فرماید باران که عامل رزق شماست» در آسمان شکل می‌گیرد؛ چنانکه در سوره‌ی 
جاثیه (آیه‌ی۵) از «باران» به رزق تعبیر شده است. بر اثر تابش نور خورشید - که آن‌هم در آسمان است - 
آب‌های زمینی بخار شده و سپس به ابر و باران تبدیل می‌گردد. آنگاه باران بر زمین باریده و همراه با انوار 
خورشید. مایه‌ی رویش انواع گیاهان و خوردنی‌ها می‌گردد. اين» نمونه‌ای ملموس از حکمت‌های خالق 
حکیم است که وعده‌هایش نیز (مّا وعَدُون) نهایتاً تحمّق خراهد یافت لإا ثُوعَدُونَ صادق - آغاز سوره 
آیه‌ی ۵). بدین ترتیب ظاهراً بخش انتهایی آیه (مَا توعَدُون) حاکی از آن است که آغاز تسمّق وعده‌ی |لهی به شما 
متقیان نیز در اسمان ات که به ایشا ایا پوت بر ری وارد می‌شوید. 

۲0 فورب آلسَماء والارض له ق مَل ما سم َنطفُونَ . 
« پس سوگند به خداوند آسمان و زمین که همانا آن (وعده) همجون سخن گفتنتان. حق است (وقوعش 
قطعی است) ». 
یعنی ای متقیان! به همان وضوح که سخن می گویید و در سخن گفتن خود شک روا نمی‌دارید. در سخن خدا 
نیز شک" نکنید» بی تردید وعده‌ی آخرت و بهشت خداوند به شما پاکان, قطعاً به وقوع می‌پيوندد. 


۷۲ سوره‌ی ذاربات ۵۱ بیان معانی در کلام رټانی 


۶ هَل دق حییث ضیف راهم مکی . 
« آیا خبر مهمانان ارجمند اپراهيم به تو رسیده است؟ ». 
در اینجا قرآن کریم داستانی را آورده که - متناسب با آیات قبل در زمینه‌ی معاد - سرانجام نیک برای 
نیکوکاران و عذاب سهمگین بدکاران را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر می‌رساند که نمونه‌هایی از رحمت و 
عذاب آخرت در این دنبا 1 هست و مردمان می‌توانند به وضوح ببینند که خدا نسبت به «خوب؛ و «بد» 
بی‌تفاوت نیست. 

مهمانانی بر ابراهیم* - پیامبرخدا- به طور ناگهانی وارد می‌شوند (شروع جمله با لحن پرسش از نظر 

قطان که او وو ای اجان کا کرو وھا کت و کے اتف که آنها و ر 
ذکر بهشت و جهنم واینکه خدا «غفور و رحیم» و عذابش شدید است» داستان مزبور را ذکر می‌کند). واژه‌ی 

«ضیف» چون معنی وصفی دارد. بر مفرد و جمع هردو. حکایت دارد. 

(» ل لوا یه الا سلما ال لام وم مُنگرون . 
« آنگاه که بر او وارد شدند. پس سلام گفتند؛ (ابراهیم) گفت : سلام (بر شما)» قومی ناشناسید ؟! » 
آیه‌ی شریفه ناشناحتگی ابراهیم را نسبت به مهمانان تازه‌وارد نشان می‌دهد که از ورود ناگهانی آنها متعجب 
تیاه بو 

۳( راغ له قَجَاءَ پعجُل سين . 
« پس (ابراهیم) آرام به سوی همسرش رفت و گوساله‌ای فربه(و بریان آماده نمود و) آورد » 
واژه‌ی«راغ» در آی‌ی شریفه از مصدر «روغ» به معنی «نهانی و بر طبق نقشه حرکت کردن» است. منظور از 
آهل ابراهیم در آن موقعیّت» همسرش می‌باشد. یعنی ابراهیم - بی‌آنکه به حیال خود باعث شود مهمان‌ها 
وت EE‏ هش ی EES‏ بای وان راداوه کمک ای بدا که نت وس 
باگوساله‌ی بریان و فربه‌ای به سوی مهمان‌ها بازگشت که البته منظور از «گوساله» می‌تواند بخشی از گوساله 
باشد و وصف «سّمین = فربه» از نظر بیان مهمان‌نوازی ابراهیم است. 


۲۷۲۸ فَمَرَبَهُد لیم ال ات کون ۱ EE‏ منهم ية او اف یرو بلام علیم . 
«و آن (غذا) را نزد ایشان نهاد (و چون دید نمی‌خورند) گفت : جرا نمی‌خورید؟! » «و از آنان احساس 
ترسی کرد؛ گفتند: مترس و او را به پسری دانا بشارت دادند » 
دو نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 
اول آنکه آیات شریفه نشان می‌دهد که پیامبر خدا فرشتگان ٍلهی را در آغاز نمی‌شناسد و تصوّر می کند 
که از آدمیانند و آمده‌اند تا آسیبی به او برسانند. ولی فرشتگان باطن ابراهیم را درک می‌کنند و به او اطمینان 


می‌دهند که در أمیّت کامل خواهد بود و ترس و وحشتی نداشته باشد. این قبیل موارد نشان می‌دهد که حتی 


جزء ۲۶ سوره‌ی ذاریات ۵۱ ۱۷۳ 


اا آل عبر از غیب: نذارند و آگاهی ایشان از غیر مسون:متوطبه :وحی خدآوند. بوده است (رهود/۷۰ 
و٩).‏ البته در سوره‌ی هود (آیه‌ی ۷۱) مذکور است که همسر ابراهیم نیز متعجّب بود و می‌خندید (شاید از 
اینکه چگونه سه نفر انسان می‌گویند ما فرشته هستیم!). 

دوم آنکه آن پسر دانا که به ابراهیم ‏ - به پاداش نیکی‌هایش - بشارت داده شد اسحاقت بوده است 
(هود/۷۱) و وصف «علیم) خبر از آینده‌ی آن پسر می‌دهد که «دانا و فهیم) خواهد شد. 

. فلت اه مرَائَهُر ق صرو فصکث وجْهَهَا وا لث عَجور عَقِيمُ‎ ۲٩( 
پس همسرش (ساره) فریاد کنان (و با شگفتی) پیش آمد و بر چهره‌ی خود زده می گفت : پیرزنی نازا (و‎ « 
.» فرزند)؟!‎ 
ظاهراً همسر ابراهيم که در پشت صحنه قرار داشت و غذا را برای مهمانان تدارک دیده بوده با شنیدن خبر‎ 
پسردار شدن ابراهیم (و حاملگی خویش در سنین پیری) شگفت زده شده و از شلات تعجب برگونه‌ی خود می‌زد‎ 
(هود/۷۲). واژه‌ی «صک) در آیه‌ی شریفه در فارسی به صورت «حک» آمده است (چجکی بر رخساره‌اش زد).‎ 
Pt i, سم > ر‎ 2 

(.۳ قالوا کتَلِكِ قال رَبك رنه هو اكيم العلیم . 
) (فرشتگان) گفتند: خداوندت جنین فرموده؛ همانا او (خحداوند) فر زانه و داناست 3 
فرشتکان .سخن ساره را تاییك می‌کنند که آرین تو نازایی, ولی اراده‌ی تخداوند. براین تعلق گرفته که بحاملة 
شوی و پسری بیاوری وخداوند حکیم است و می‌داند چه می‌کند (هود/۷۳). 
پهر 1۵ مه مو م 9رد 1 ی # 

۳۱ ۵ قال فما سکم ايها المرْسَلونَ 
« (ابراهیم) گفت: پس برنامه‌ی شما ای فرستادگان چیست؟ ». 
در پی آیه‌ی قبل نشان می‌دهد که ابراهیم با شنیدن خبر تولد فرزند (اسحاق) و با اطمینان از این که حطری 
متوجه او و همسرش نیست (آیه‌ی۲۸) کنجکاو می گردد که فرشتگان از پیش او به کجا و برای انجام چه 
مقطض ای وت ری رارف طا واو ایام ره ای راهان که هب ا شا ما ام 

و 6 سے 2 

د انیت رل زر ریت یل علوم جات ی مسوم مَه عند رَبّكَ لِلمَسرفین . 
« گفتند: همانا ما به سوی (مجازات) قومی گنّھکار فرستاده شده‌ایم » « تا aT‏ بر آنها فرو 
باریم » ۱ (سنگهایی) نشانه گذاری شده نزد خداوندت برای متحاوزین ». 
بنا به سوره‌ی هود/۰۷۰ قوم مورد اشاره. قوم لوط بوده شنت از سوی دیگر آیات شریفه به وصوح نشان 
می‌دهد که «فرشته) موجودیّت مستقلی است که می‌تواند به صورت و و متجلّی شود. ما ۳ 
برخی فرشته را از قبیل نیروهای درونی آدمی در نظر گرفته‌اند و مثلا گفته‌اند که جبرئیل قوه‌ی درونی خود 


۷۴ سوره‌ی ذاربات ۵۱ بیان معانی در کلام رټانی 


پیامبر بوده که بر او مجسّم می‌شده است (مصاحبه‌ی عبدالکریم سروش با خبرنگار رادیوهلند - اسفندماه OTA‏ 
روشن است که این تعبیر با آیات قرآن هماهنگی ندارد. 

واژه‌ی «مُسَوْمَةً عنْدَ رَبْکَ» در مورد سنگهاء به این مفهوم است که مشخص شده آن سنگهای معیّن باید 
به مجرمین اصابت کند (و نه غیر آنها). از این به بعد صحنه‌ی گفتگو عوض شده و خداوند رشته‌ی کلام را به 


دست می کنرد: 
(ra51۷)‏ أحْرجْتا م کان فِيها مِنَ َلْمُومِنينَ . فمَاوجدتا فیها یر بت من لمسلمی:: ور کت فیها ءايةَ 


س ر و م رم م مد 2 
للذین خافون العذاب الا لیم . 
« پس هرکس از مومنانی را که در آن (شهر) بودند خارج کردیم » «و جز یک خانه (خانه‌ی لوط) از 
تسلیم شدگان (به فرمان خدا) در آنجا نيافتیم » « و برای مردمی که از عذاب دردناک(خداوند) پیم دارند. 
نشانه‌ای در آن (شهر) باقی گذاشتیم ». 
سه آیه‌ی فوق سخن خداوند است. می‌فرماید پاکان آن شهر(سدوم) فقط منحصر به لوط و خانواده‌اش بود 
و بقیّه همگی به مفاسد همجنس‌گرایی و غیره آلوده شده بودند. از خانواده‌ی لوط هم همسر او را استثناء 
می‌فرماید (حجر/۹۰ و4٩٩‏ -نمل/۵۷). 

بنا بر گزارش قرآن کریم آثار آن سرزمین مضمحل شده برسر راه مسافرانی که از مکه به شام می‌رفتند 
برجای بوده است (حجر/ آیات ۷۱ تا ۷۷). 


۱۷۵ 


مه 
02 2 
(اشاراتی به ماجرای موسی؟ و فرعون 
و سرانجام اقوام عاد و مود و قوم نوح) 


. وی موتو له ال فزعزن بسلطان مین‎ ٠۰ 
.» «و در (ماجرای) موسی (نیز نشانه‌ای است) زمانی که او را -با حجتی روشن - به سوی فرعون فرستادیم‎ 
به دنبال اشاره به ماجرای قوم لوط در آیات قبل. در آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد اشاره‌ی کوتاهی به داستان‎ 
موسی"ٌ شده است. می‌فرماید او را با دلیل روشن (معجزه‌ی خیره‌کننده) بیانگر صدق نبی, به سوی فرعون و‎ 
قومش فرستادیم. البته پیش از موسی" انبیاء دیگر (اسماعیل  اسحاق * یعقوب * و یوسف *) بوده‌اند که‎ 
همگی پیامبران تابع ابراهیم به شمار می‌روند و موسی" اولین پیامبر مستقل است که بعد از ابراهیم از وی یاد‎ 
نموده است. «ْلّطان مُبین» اشاره به معجزه‌ی موسی" است که به صورت مفرد. احتمالاً به همان اوّلین‎ 
معجزه‌ی موسی؟ در حضور فرعون اشاره دارد که الق عضَاهٌ َا هی نان مبینْ و تزع یه فا هي‎ 
َیْضاءٌ للثَاظرینَ = پس(موسی) عصای خود بیفکند و به ناگاه آن اژدری نمایان شد و دستش را (از گریبان)‎ 
نابات ۳۲ و۲۳ مورف فراع آماء لین کنخ‎ gs ی‎ n رون کسید ورية تاگاه. آنا ناظران‎ 
عبرتی می‌توان از ماجرای رویارویی موسی" با فرعون گرفت؟ به نظر می‌رسد که پاسخ. در شکست قطعی‎ 
کافران در برابر پیامبر"" و دیکتاتورها و انحصارگران دربرابر منطق حق باشد.‎ 
. فون بر که وال ساح أو تون‎ ۳۰( 

« پس (فرعون) با تکیه بر دولتش (از پذیرش حق) روی گرداند و گفت: (این شخص) ساحر یا دیوانه‌ای است » 
واژه‌ی «رکْن» به لحاظ لغوی, به معنای «هر چیزی کد به آن تکیه می‌کنند» می‌باشد و گفته‌اند که در اینجا مراد» 
نیروها و تشکیلات فرمانروایی فرعون است. چنانکه طبری و رکا را در آیه‌ی شریفه به معنی اصحاب و ارتش 
فرعون گرفته است. وی همچنین واژه‌ی رو - یا» را به معنای «واو» دانسته و می‌گوید فرعون به موسو 
«جادوگر و دیوانه» واا خحطاب کرد. البته این ا در قرآن سابقه دارد که گاهی از «آو» به جای «واو» عطف 
استفاده شده است (صافات/۱۶۷). ۱ 

به طورکلی دیکتاتورها همواره ارکانی برای خود ترتیب می‌دهند که توستط آنها به سرکوب و سلطه بر 
مردم می‌پردازند و هیچ مانعی نیز در تهمت زدن به مخالف نمی‌بینند و انواع نسبت‌ها را از جادوگری تا 
دیوانگی. نثار مخالفان خود می کنند. 
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Ra EE‏ دهم ی وه میم 

« پس او (فرعون) و سپاهش را (به عقوبت) گرفتیم و آنان را در دریا افکندیم و او درخور ملامت بود »» 

به دنبال آیه‌ی قبل که فرمود فرعون نه تنها به حجت آشکار موسی وقعی ننهاد بلکه به اتفاق و اتکاء 

لشکریان و دستگاهش به موسی و پیامش پشت کرد. در آیه‌ی فوق از درهم‌شکستگی سازمان فرعونی 

سخن به میان آورده است. داستان غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا؛ در سور مختلف قرآن آمده است. 

نکته‌ی حائز توجه اینکه در سوره‌ی ذخان (آیات ۲۵ تا ۲۸) از ثروت به جای مانده از فرعونیان سخن گفته و 
می‌فرماید «گذلک و أَورنناها قومًا آخَّرینَ = این چنین بود و (تمامی) آن (نعمت)ها را به قومی دیگر به میراث 
دادیم) (دحان/۲۸). واژه‌ی «قومًا آخرین = قومی دیگر) با آیه‌ی ٩‏ سوره‌ی شعراء تفسیرشده که می‌فرماید 
«گذلک و أونَاهَا بنی |سرّائیل چنین بود و آن(نعمت)ها را به فرزندان |سرائیل به میراث دادیم». بدین ترتیب 
به دست می‌آید که وقتی فرعون وسپاهش دردریا غرق شدند» احتمالاً عده‌ای از بنی اسرائیل به مصر باز گشته و 
گنجینه‌های به جای مانده از فرعونیان را (شعراء/۵۸) با خود بردند یا در آنجا تا مدّتی به سکونت و حکمرانی 
پر خاش 

درمورد مقطع آیه «هو مُلیم» بدینصورت تفسیر شده است که فرعون با کاری که کرد سزاوار ملامت بود؛ 
ا غ وا مایت کر و کا ف ا ی ا کو و 
يونس (آیه‌ی )٩۰‏ می‌خوانیم که «حَتّی لا أَذْرَگه العرقْ قال آمنث أنه لاله الا الّذى آمَتَثْ به بَنوِسْرَاتبل و 
َا من الْمُشلمینَ = چون فرعون غرقش دررسید. گفت: قبول کردم که معبودی جز آنکه بنی‌اسرائیل به او 
گرویده‌اند نیست و من از تسلیم شدگانم». 


۶ 2 


7 وف عادٍ اذ ار ا سلتا عَلیهم ریم لیم . مَاَدّر ین شیء اٿ عَلَيَهِ لا جََلنه گالّیيم . 
ور ان قوم) عاد (هم عبرت‌هاست) آنگاه که آن باد مُهلک را بر آنها فرستادیم » « که بر چیزی 
نمی گذشت. مگر آنکه آن را جون استخوان پوسیده (خرد) می گردانید ». 
جنانکه فلا نیز گفته شده است قوم عاد در مرتفعات حجاز نزدیک سرزمین ثمود می‌زیستند (احقاف/۲۵). 
آنها مردمی نیرومند بودند و باغ و چشمه‌سارهای فراوان داشتند. ولی قدر نعمت الهی را ندانسته و در برابر 
تعالیم و رهنمودهای پیامبرشان هود راه عناد پیش گرفتند. در نتیجه تا ۷ شب و ۸ روز پیاپی طوفان هولناکی 
به امر خداوند بر آنها وزید و تمامی را به جز هود و پیروانش به هلاکت برد (حافّه/۷). واژه‌ی «عقیم» به معنی 
کسی است که چیزی (اولادی) از او باقی نمی‌ماند و به همین ترتیب «ریح الْعَقیم = باد نازا» باد و طوفانی 
ی چیزی از او باقی نمی‌گذارد. چنانکه فرموده است «َدَمَر کل شیء بامر رب 

ضبخوا لایری الا مَسَاکنهُم گذلک تجْزی الْقَوْمَ الْمُّجْرمینًّ= همه چیزرا به فرمان خداوندش ویران می کرد 
پس چنان هلاک شدند که جز خانه‌های (ویران)شان چیزی دیده نمی‌شد ... » (حقاف/۲۵). 


جزء ۲۷ سوره‌ی ذاربات ۵۱ ۱۷۷ 


در مورد واژه‌ی «زمیم» طبری می گوید در اصل کلام عرب. به درخت خشکیده‌ای اطلاق می‌شود که 
کاملاً بی‌ثمر بوده و رو به اضمحلال است (یا درشت خشکیده‌ای که با مختصر فشار خرد می‌گردد). 


(۳» وف کمُود لد قیل له كَمَتَعُوا حى جين . 

+ و در (سرنوشت) مود (نیز عبرتی است) آن زمان که به آنها گفته شد: تا چندی برخوردار شوید » 
داستان قوم مود - که از عربهای بائده (منقرض شده) بوده و اشعار و خاطراتشان بین قریش باقی بود - در 
سور مختلف قرآن (اعراف/۷۹>۷۳ - هود ٦۱/‏ ۸€ - اسراء/۵۹ - شعراء/۱۵۸>۱۶۱ - نمل /۵۳>۶۵ - عنکبوت /۳۸- 
فصلّت/۱۴۱۳ و ۱۸۴۱۷ - قمر/۳۱۴۷۲۳ - حافّه /۵*4 - بروج/۱۸۴۱۷- فجر/۹ - شمس/۱۵۴۱۱) آمده است. محل 
استقرار آنها در شمال عربستان بین حجاز و سوریّه بوده و با عادیان پیوند نزدیک داشتند و بعد از آنها می‌زیستند؛ 
کاخ‌های استوار در دل کوه‌ها می‌تراشیدند و از نعمت‌های طبیعی فراوان برخوردار بودند؛ امّا به مانند عادیان 
به کفر رفتند و شتر جسیم و درشت‌اندامی را که پیامبرشان صالح به عنوان معجزه آورده بوده کشتند؛ سه 
روز بعد -بنا به وعده‌ی صالح*- عذاب الهی دررسید و جز او و مومنان بقیّ‌ی قوم را هلاک کرد. عبارت 
«حتّی حین» به همان سه روزی اشاره دارد که توستط صالح" به ثمودیان مهلت داده شد (هود/1۵). 


و 
GS‏ 


5 فعَتوا عن مر هم فَاحَدَنَهُمُ آَلصَاعِقَهُ هم یرون . 
« پس از آمر خداوندشان سر باز زدند و صاعقه‌ای آنان را - درحالی که (شگفت‌زده به آن)می‌نگریستند - 
فرو گرفت ». 
خداوند به قوم ثمود که غرق در خودخواهی‌ها و دنیاپرستی بوده عنادشان با حق و حقیقت اجازه نداد که 
حتی حقوقی برای شترمعجزه‌ی |لهی قائل شوند (هود/۱۱ تا 2۸) سه روز مهلت داد بلکه متتبّه شده و توبه 
کنند. ولی آنها به تجاوزاتشان ادامه دادند تا مشمول عذاب الهی گردیدند. درمورد نحوه‌ی عذاب ثمودیان 
قبلا ذکر «رجفه = زلزله» (اعراف/۷۸) و «صَیْحَه = بانگ شدید» (هود/1۷) رفته بود ودراینجا ی 
(آیه‌ی ۱۳) سخن از«صاعقه» به میان آمده است. ممکن است کیفیّت عذاب مجموعه‌ای از همه‌ی این عوامل 
بوده باشد (زلزله‌ای که با بانگ شدید و صاعقه‌ها همراه بوده است) و ازسوی دیگر طبری آورده که هرعذاب 
مهلکی را عرب «صاعقه) می گفته است. 

(ه» قَمَا أَسْتَطاغواً من قیام وَمَا کُْوا مُنتصرین . 
« و نه توانستند برخیزند و نه طلب یاری (برای دفاع) کنند » . 
یعنی عذاب مودیان چنان برق آسا و کوبنده بود و چنان آنها نقش زمین شدند که مجال و توان گربختن و 
حفاظت و یاری طلبیدن را در برابر آمر إلهی» نداشتند. 


4 و و 


م مو و س ےر وع س 4 1 وت ! ‌ 
(۰» روم نوج من بل إِنهُمَ انوا ما فاسقین 
«و قوم نوح پیش از آنها از آنجا که قومی فاسق بودند (هلاک گردیدند) » 


۷۸ سوره‌ی ذاربات ۵۱ بیان معانی در کلام رټانی 


با آنکه عاد و ثمود و فرعونیان و قوم لوط سرگذشت تلخ قوم نوح را شنیده بودند. معذلک بیدار نشده و 
آنها نیز کج راهی اقوام پیش از خود را ادامه دادند. 

مقطع آیه تعلیل بوده ودلیل هلاک شدن قوم نوح را بیان می‌دارد (رجوع شود به سوره‌های اعراف /۵۹ >11- 
يونس /۷۱ ۷۳ - هود/  >۵‏ - ابراهیم /۹- انبیاء/۷۷>۷- ممنون/۲۳ ۳۰ فرقان ۳۷- شعراء/۱۲۱>۱۰۵- عنکبوت/ 
۶6 صافات/۸۲۴۷۵ - ص/۱6*۱۲- غاف ر /۵ - نجم/۵۲ - قمر/۱>۹- حدید ۲۷ -نوح/۲۸>۱). آری! باطل» 
ممکن است مدتی جلوه‌هایی بیابد» ولی سرانجام رسوا و مضمحل شده حق وحقیقت در نهایت امر جه در 


دنیا و چه به وجه کامل در آخرت. به پیروزی می‌رسد؛ این قانون خحداست. 


۱۷۳۹ 


5 
رم چا ۳ 
+ 
(آبات عبرت خدا در آسمان‌ها و زمین» فلسفه‌ی خلقت انس و جن 
و پیامبر " بیم‌رسان و بشارت‌بخش) 


)۷( والسَمَاء بَْناها ا شون 

« و آسمان را به دست (قدرت) بنا کردیم و به یقین ما گسترنده هستیم ». 

خداوند ر پس از اشاره به تعذیب اقوام گنهکار گذشته (آیات قبل) از قدرت خویش سخن گفته که نه فقط 
درهم کوبنده بلکه سازنده نیز بوده است. در این ارتباط واژه‌ی ادا که در آیه به کار رفته - چنانکه طبری 
از مفستران سلف (ابن عبّاسء مجاهد. ابن زید و دیگران) نقل کرده - حاکی از «قدرت» است. واژه‌ی مو شون 
وسعت‌بخش)» را می‌توان از یک سو -باتوجه به نقصان تدریجی جرم آجرام آسمانی و تقلیل نیروهای جاذبی 
که موجب دورشدن آنها ازیکدیگرمی‌گردد - به گسترش نظام کیهانی مربوط دانست (که برطبق قانون خالق 
انجام گرفته و پیش می‌رود) و از سوی دیگر آن را به معنای «غنای خداوند» نیز گرفته‌اند (خدایی که قدرتش 
وسعت دهنده‌ی رزق و موجب امدادهای گوناگون بوده و روزی آدمیان را از طریق نزولات جوی فراهم 
می‌آورد)؛ جنانکه (موسع) به معنی «توانگر» در برابر «مُقتر = تنگدست» نیز در قرآن آمده است (بقره/۲۳۶). 


4 
2 م 


(«» وَالارّص فَرشناها قعم ألْلاهدون . 

« و زمین را گستردیم وچه نیکو گستراننده‌ایم « 
آیه‌ی شریفه -پس از سخن ازآسمان وگسترش آن- به زمین پرداخته واز گسترش زمین (قَرَشتاهًا) سخن می گوید؛ 
ا تا بیابان‌ها و دشت‌های عظیم است» همچون پرورشگاهی برای زندگی آدمیان پرداخته شده 
است («گسترش» را در اینجا می‌توان به مفهوم «پرورشگاه» دانست). این معنا همراه با واژهی «ماهد» که در 
مقطم آیه آمده و از ماده‌ی «مَُد» به معنی «گهواره یا محلّی برای آرام گرفتن» استه تعبیر لطیفی است که می‌رساند 
محداوند زمین را برای سکونت و آسایش انسانها تنظیم کرده است (طه/۵۳), 

تجلیلی که در پایان آیه از گستردگی زمین توستط خداوند شده - که چه نیکو برای مخلوقاتش بستر 
می گستراند - به قدردانی از نعمت زمین توجه می‌دهد تا ابناء بشر آن را آلوده نسازند و به مبارزه با زمين و 
منابع طبیعی‌اش برنيایند که خدایش نیکو آفرید و عمران و آبادی آن را به بشر سپرد؛ چنانکه فرموده «هوّ 
ناکم من الأْرْض و اسْتَعْمَرَكُم فیها = او شمارا از زمین پدید آورد و آبادی آن را به شما سپرد (یا به شما 
درآنجا عمر و زندگانی بخشید) » (هود/1۱). 


۱۸۰ سوره‌ی ذاربات ۵۱ بیان معانی در کلام رتانی 


۳ وین کل َء فا رَرجین للم درون . 
« و از هرچیزی زوج (دو گونه) آفریدیم؛ باشد که شما متذکر شوید » 
زمخشری در کشاف مراد از «رَوَجَیْنْ» را در آیه‌ی شریفه «مردان و زنان» دانسته است. ولی از نظر ما تعبیر «من 
کل ی درابتدای آیه تعمیم دارد و فقط شامل انسانها نمی‌شود. به علاوه «رَوْج» در عربی به معنی «ضلاّین» 
نیز آمده» چنانکه می‌خوانیم «و الليْل إا بَعْشَی و السّهار ذا تجلّی و ما خلق الدگر و نی إن مَعْیَکُم لشتّی - 
قسم به شب هنگامی که اشیاء را می‌پوشاند و قسم به روز هنگامی‌که تجلی می‌کند و آنکه شما را مذکر و موَنّث 
(جفت) آفریدکه اعمال شما گوناگون است» «لیْل/۱تاء). بنابراین می‌توان گفت که مقصود آیه از «هرچیزی 
را زوج آفریدیم» توجه به نظام زوجیّت در کل جهان پیرامونی ماست. چنانکه مثلاً دربرابر نو ظلمت قرار 
دارد و دیگر نمونه‌ها -اززمین و آسمان گرفته تا شب و روز کر و دریاء کوه و دشت. تابستان و زمستان 
بهار و پائیزن ریز و درشت. تلخ و شیرین, اندوه و شادی, پیروزی و شکست و امثال آنها- همه می‌رساند که 
ما در بستر جهانی مشتمل بر اضداد قرار داده شده‌ايم " و خداوند در برابر آسمان پهناور و زمین گستری خود 
(آیات قبل) در آیه‌ی 1٩‏ احتمالاً بر موجودات روی زمین تأکید داشته و به «جفت بودن» آنها اشاره کرده است؛ 
چنانکه امروزه می‌دانيم حتی نباتات از نظام «زوجیّت» برخوردارند و گرده‌های گياهان نر به وسیله‌ی باد (یا 
ی 

ففرا 1 الله ۾ نی کم یه مته تذ پر بين 
« پس (از گناهان) به سوی خدا (بگو:) همانا من از جانب او شما را بیم دهنده‌ی آشکارم »» 
تعبیر «فوّوا < بگریزید» در ابتدای آیه قابل توجه است. زیرا انسان وقتی فرار می‌کند که با ازحطری می‌گریزد 
و یا مشتاقانه به سوی چیزی می‌رود. در اینجا می‌توان هر دو معنا را در نظر گرفت. می‌فرماید ای مردم کارهای 
زشت را ترک کنید -آنها خطرناکند - به سوی خدایتان از زشتی‌ها با بیم و امید بگریزید که «او» ملجاً و پناهگاه 
نجات شماست؛ راه دک می‌برد» با شوق به سوی خدا بروید. 


(۱ه) وَلاجَعَلوأمَعَ م لته لها ء ار اش وه ينه تَذیر مُبین . 
« و با خدا e‏ قرار مدهید؛ به راستی من از سوی او شما را پیم دهنده‌ی آشکارم ۳ 
مقطع آیه‌ی قبل به دنبال تأکید بر «توحید عبادت» در آیه‌ی فوق تکرار شده واین مطلب می‌رساند که «بزرگترین 
خطری که باید از آن به سوی خدا گریخت» شرک است (به توضیحات ارائه شده ذیل آیه‌ی ۶۸ سوره‌ی نساء 
E‏ 


(۱)--نظام «زوجیت» به علت کثرت. و عمومیّت» همکن نیست تصادفی بوده باشته زیرا تصادف همواره در قلت 


حزء ۳۷ سوره‌ی ذاربات ۵۱ ۱/۱ 


دو و 


0 کگدلت مق آنذین ين قبلهم من سول الا فا سار أو عون 
« بدین سان هیچ پیامبری بر کسان که پیش از آنها بودند نیامد. مگر آنکه گفتند: (او) جادوگر یا دیوانه 
است ». 
به دنبال سخن ازمقام بیم‌دهندگی پیامبر از شرک (آیات قبل) می‌فرماید این بیم دهندگان همیشه بوده‌اند ولی 
همواره با انواع مخالفت‌ها و تهمت‌ها از جانب مردمان روبرو می‌شدند. چون برخلاف عادات و مأنوسات 
رایج سخن می‌گفتند. دیوانه‌شان می‌خواندند و آنگاه که می‌دیدند برخی دل‌های پاک را تحت تأثیر قرار 
می‌دهند. می گفتند جادو گر است (حجر/۱۱ شعراء/۵ یس/۳۰ و زخرف/۷). 

(6۳ أَتواصوّا ب بل هم قَومُ اون . 
« آیا یکدیگر را به آن(سخن) سفارش کرده بودند؟! (نه) بلکه آنان مردمی سر کش بودند ». 
سخن از شباهت افکار و اعمال اقوام سرکش با یکدگر است؛ چنانکه هرچند در آدوار مختلف می‌زیسته‌انده 
ما گویی همگی گروهی واحد بوده یکدیگر را به مبارزه عليه توحید سفارش کرده‌اند! (تشابهت لوبهم - 
بقره/۱۱۸). هرچند در ختام آیه می‌فرماید روشن است که مشرکان ادوار گوناگون. معاصر یکدیگر نبودند تا 
لفظاً چنین سفارشی به هم بنمایند بلکه صفت مشترک «طغیان دربرانر حقایق» و دلستگی. به ماتوسات یا 


اجدادی. رفتار یکسان از آنها پدید آورده و می‌آورد. 


دوم قول عَنهُم قما نت بملُور. 
« پس از آنها روی گردان و تو را سرزنشی نیست » 
یعنی ای پیامبر (و ای پیروان راستین او در طول تاریخ) از این مردمان سرکش که نفسانیّات بر دلهای آنها -دربرابر 
E‏ (آی‌ی قبل/ بقره - 0) رویگردانده رهایشان کن. همین که بیم داده إتمام حجّت کرده‌ای 
کافی است و تو را دربرابر انکار آنها جای ملامت نیست. 


گفت حق انسان به طغیان می‌رود چون به راهی دوراز ایمان می‌رود 
دیدی آن را که نبود اهل نیاز بنده‌ای را نهی می‌کرد از نماز؟! 
او نمی‌داند که له ناظر است بر عذابش چون بخواهد قادر است؟ 
موی پیشانی او در دست ماست دوزخ اندر. جای خصمان خداست 
ترک کن او را به تاریکی سپار سجده آور راه نزدیکی سپار! 


(۵۵) ود کر ان الد کری نفع مین 


« و پند ده که تذ کار (و اندرز) موّمنان را سود می‌بخشد ». 


۸۲ سوره‌ی ذاربات ۵۱ بیان معانی در کلام رټانی 


آیه‌ی شریفه نتبجه‌ گیری از آیه‌ی قبل است. می‌فرماید معاندان را (پس از اتمام حجت) باید کنار گذاشت و 
یادآوری و اندرز» درخور کسانی است که قابلیّت ایمان داشته درپی هدایت باشند. 

(«ه) وما حَلقَث این والانس الا لِيَعَبْدُونِ . 
« و موجودات پنهان و آدمیان را جز برای آنکه (فقط) مرا عبادت کنند. نیافریدم » 
پس از ذکر خطر شرک و اینکه باید از آن به سوی خدا «گریخت» و اشاره به نقش بیم دهندگی پیامبر " در 
این زمینه (آیاث قبل) درآیه‌ی فوق به اين:معنا پرداسته که اساضاً غرضی اصلی از آفرپنش موسود متفکر مختار 
- عم از پنهان (جن) و یا آشکار (انسان)- شتاب به سوی حق (توحید عبادت) و بندگی مطلق خداوند بوده 
البته هستند موجودات دیگری که برای خحدمت به سایرین آفریده شده اند (چهارپایان و غیره) و همین که این 
امر را انجام می‌دهند. به کمال خود رسیده اند. ولی در موجودات ذی‌شعور مختار استعداد رسیدن به کمال 
بالاتر (فضائل اخلاقی) هست و عنصر معرفت خدا و قرار گرفتن در نظام طاعت او می‌تواند انسان را منضبط 
و مسئول و کوشا به سوی آن کمال ببرد. آیه‌ی شریفه می‌فرماید «هدف» خداوند از آفرینش آدمیان وجنیان 
همین بوده (و دیگر اغراض در کنار آن قرار دارند) و البته اگر کسی در این راه قصور ورزد غرض بنیان گذار را 
زیر سوال نبرده» بلکه فقط خود از هدف خلقتش بازمانده است. به مانند فردی که برای دانش آموزی دیگران 
دانشگاهی به پای می‌دارد که اگر دیگران استفاده‌ی لازم را از آن نبرند» کسی نمی‌تواند منکر هدف بنیان‌گذار 
تیدا (سمد/0 و ا 

و و‌ ۳ 

. ما اریذ منهم من ررق وم ارید آن يُظعِمُونِ‎ )٥۷( 
.» از آنها هیچ روزی نخواستم و نمی‌خواهم که مرا (مانند معبودهای باطل) طعام پخشند‎ « 
یعنی خحدای جهان به مانند فرعون‌ها و ارباب مستبا رو زگار- محتاج سفره گستری و خدمت زیردستان نیست.‎ 
acl 4 Cat» ام‎ 4۵ 

ره رن ال هو الرَوّاق ذو المَوَةٍ آلمَتِينُ . 
« همانا خداست که خود روزی‌بخش و صاحب قدرت استواراست ». 
بنابراین اگر خدا مردم را به معرفت و عبادت خویش فرا می‌خواند به خاطر نجاتشان از آلودگی‌ها است و 
اینکه کمال آنها از این راه تأمین می‌شود چنانکه فرموده است: «یا أيها الاس تم الْفُقَرَاءٌ ای الله و الله 
هُوّ الْعْنْنْ الْحمید = ای مرد شما نیازمند خدایید و او بی‌نیازی است که ذاتاً در حور ستایش است (حتّی 
اگز ستایشگری نداشته باشد)» (فاطر /۱۵). 
9 ا 6 سا س2 4 ۶ 1 1 
« و برای کسانی که ستم ورزیدند. بهره‌ای (از عذاب) همانند بهره‌ی (عذاب) برای یاران(پیشین)شان است؛ 
پس عذاب را به شتاب از من نخواهند ». 


جزء ۲۷ سوره‌ی ذاریات ۵۱ ۱۸۳ 


در اینجا به مشرکان زمان پیامبر اشاره شده که همانند مشرکان هرعصر و زمان - به خاطر دور شدن از بند گی 
عداو وروی از ما سا و کرای ,هس بت یی ار کف داز از راه تخت به ماهر من کد کر وت 
می‌گویی عذاب خدا را بر ما فرود آور! واژه‌ی «دَنُوب» که در آیه‌ی شریفه به کار رفته (برخلاف «دْنُوب» که 
جمع «دْنْب» به معنی «گناه» است) در لغت به معنی «دلو بزرگ است که با آن از چاه آب برمی‌دارند» و عرب 
شتا ان رابه معنای (سهم و نصیب» به کار می‌برد. 


ہے وود ست ر 0 2 ص 2 2 
( فوَيل للذیق کفروا من یمهم الى ڀُوعَدُونَ . 
« و وای بر کافران از روزی که به آن وعده داده می شو ند 3 
همان سان که سوره با بحث معاد آغاز شد. با بحث معاد و حساب و کتاب روز موعود پایان گرفته است. 


آیه‌ی شریفه در إتمام حجّت به منکران» می‌فرماید که به سزای آعمال خود در آن روزی که همه‌ی پیامبران 


وعده داده‌اند. خواهند رسید و وای به روزگارشان در آن روز. 


۸۴ 


سوره‌ی طور 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


سوره مکی است؛ نام آن از اوّلین آیه بر گرفته شده و به سک سیاری از سوره‌های 

مکی با چند قسم آغاز می‌شود. در س و گندها از مکان‌های مقس و کتاب آسمانی یاد شده 
و در پاسخ قسم‌هاء از وقوع قيامت و کیفر«بد کاران» وپاداش,نیکو کاران»» سخن رفته است. 
سپس به وصف دو دسته‌ی بد کار و نیک و کار پرداخته و پس از اشاره به سرانجام بد کاران» 
احوال بهشتیان را درآ خرت توصیف می کند که با یکد گر به گفتگو نشسته گویند «خدا بر ما 
منت نهاد و از عذاب دوزخ محفوظمان داشت؛ و تصریح دارد که فرزندان صالح 
نیک وکاران نیز در بهشت آخروی» به ایشان می‌پیوندند. می‌فرماید هرکسی در گرو اعمال 
خویش است و پیامبر " را ندا می‌دهد که مردمان را پند ده و تصریح می‌نماید که او نه از 
کاهنان و شاعران» ونه مجنون و مسحور» بلکه پیام آور راستین خداست. در بخش انتهایی 
سوره» منکران به محاکمه کشیده وم فش دک جاح پیاپی» آنان را از بطلان عقاید 
ش رک آمیزشان در دنیا خبر می‌دهد و سرانجام با توصیه به صبر و پایداری به پیامبر "7 در راه 
تبلیغ دین -و عبادت خدا در صبح و شام -سوره را به پایان می‌برد. 

با توجه به موارد فوق» آیات سوره را می‌توان در پنج بخش تحت عناوین زیر در نظر 
گرفت: 

بخش اول( یات ۱ تا ۱۶)؛ تصریح بر وقوع قیامت با سوگندهای پیاپی» و عذاب 
آخروی غافلان 

بخش دوم (آبات ۱۷ تا۲۸)؛ مؤمنان نیکو کار در بهشت 

بخش سوم (آیات ۲۹ تا۳۴)؛ پیامبر ‏ مبر) از اتهامات و رسول راستین خداست 

بخش چهارم (آیات ۳۵ تا ۴۳) ؛ منکران سرد ر گمند 

بخش پنجم (آیات ۴۴ تا ۴۹) ؛ شکیبایی در بر ابر معاندان. 


۱۸۵ 


رم و او مات 


0% 


ل ال 


(تصریح بر وقوع قیامت با س و گندهای پیاپی» و عذاب آخروی غافلان) 


« سو گند به طور ». 
این سوره با سوگندهای پی در پی شروع شده و پاسخ سوگندها - چنانکه آیات ۸ و۷ می‌نماید - حقیقت 
تحقّق قیامت و عذاب و کیفر بدکاران را می‌رساند: (إن عَذَابَ رَبك لوا . مَالَهُ من 5افع). 

«طور» در لغت. به معنی «کوه» است و احتصاصاً به کوهی در شبه‌جزیره‌ی سینا (بنا ی مُشرف 
به طبریّه‌ی اردن) اطلاق می‌شود که مهبط وحی موسی* و سخن گفتن خدا با او بوده است. لته مکان‌ها بنا به 
رویدادهایی که در آنها رخ داده اهمَیّت می‌یابند. چنانکه واژه‌ی «طور» -سوای آیه‌ی فوق - ته بار در قرآن 
آمده که همه به «کوه طور سینا» اشارت دارد (همان‌گونه که فرموده «وّ طورِ سینین» - تین /۲) و منظور از «طور) 
در آیه‌ی فوق نیز همان کوه طور در سینا است. 

(۳ و کثاب مَسطور. فی ری مُنشور . 

«و کتابی نگاشته شده » « در ا گسترده )» 
منظوراز کتاب مزبور استمالاً دق آن» است که کاتبان آن را دردوران مکّه -بنا به برخوانی بات توسئط پیامبر *_ 
روی ورق‌های گسترده از برگ‌ها و پوست‌ها و حتی کاغذ (قرطاس) می‌نوشتند (واهُ «رَقّ» در عربی به قول 
طبرسی به معنی «هر چیزی است که روی آن بنویسند» اعم از پوست‌هایی که آنها را کوبیده و می گستراندند تا 
برگ‌ها و کاغذ(قرطاس)ها و پس از نگارش لوله کرده و چون می‌خواستند آن را بخوانند. بازش می‌کردند 


۸۶ سوره‌ی طور ۵۲ بیان معانی در کلام رتانی 


(منشور- گشوده و ی مفستران در معنای «9 کتاب مسْطور . فی رق منشور» اقوال دیگری نیز 
آورده‌اند. ولی بهتر از همه قرآن کریم است و قول دیگر -به قرینه‌ی سوگند به طور که پیش از آن آمده - «تورات» 
ا 


«و به آن خانه‌ی آبادان 5 

به نظر می‌رسد که «ببت معمورا در آیه‌ی شریفه به «خانه‌ی کعبه» اشاره دارد. خانه‌ی کعبه را ابراهیم و 
اسماعیل مرت کردند (بقره/۱۲۷) و هرچند بعداز آن دوران جایگاه بت‌های مشرکان گردید» ولی اسلام آن را 
به اصالتش با ز گرداند و با مراسم حج آبادانی‌اش را تداوم بخشید (آل‌عمران/7٩).‏ از سوی دیگر مفسترانی چون 
طبری قول متفاوتی آورده و از امام على نقل کرده‌اند که منظور از «بیت معمور» در آیه‌ی شریفه خانه‌ای 
آسمانی است که مطاف فرشتگان بوده و روی زمین وجود ندارد. همچنین دیدگاه عرفانی از جانب مفسرانی 
چون میبدی مطرح ساخته که منظور از «خانه» در اینجا «دل مؤمن» است که به معرفت خدای تعالی آباد شده 


است. ولی این رأی قرینه‌ای در کلام ندارد. 


(۱) - اوّلین مرحله‌ی جمع قرآن» البته نگهداری و حفظ آن در سینه‌ها بود. ولی نوشتن هم یکسره فراموش نمی‌شد. 
پیامبر" برای نوشتن وحیء کاتبانی داشت و هرگاه چیزی از آیات قرآن نازل می‌شد. از کسانی که نوشتن می‌توانستند 
افرادی را فرا می‌خواند و امر به نوشتن وحی می‌فرمود که در ضبط و تسجیلش نهایت دقت و مراقبت به کار برده 
می‌شد. در این زمینه شواهد فراوان است؛ از جمله روایت مسلمان شدن عمر که وارد خانه‌ی خواهرش شد و دید که 
وی به اتفاق شوهرش قرآن می‌خوانند و صحیفه را از آنها گرفت و بعداز خواندن آن. مسلمان شد. این روایت نشان 
می‌دهد که آن زمان (اوائل بعثت) قران بر روی صحیفه‌ها نوشته شده و دست به دست می‌گشته است. همچنین 
آیاتی چون «ذَلكَ الکتابٌ لارَیْبِ فیه» (بقره/۲) و حدیث تَقَلَيْن که در آن ذکر «کتاب» رفته است. همه نشان می‌دهد 
که قرآن در زمان پیامبر " نوشته شده و حتی به صورت «کتاب» درآمده بود. هرچند محتوای «کتاب» سوره‌ها را به 
ترتیب کنونی دربر نداشت و این ترتیب. در زمان 9 اتخاذ شد. ولی محتوای سوره‌ها. توستط رسول اکرم" به 
وحی الهی تعیین گردیده بود چنانکه آیاتی چون «فأتوا بکشر سور مثله - هود/۱۳» بیانگر این معناست که سوره‌هایی 
از قرآن در دسترس بودند. به علاوه ابزار نوشتن نیز در زمان پیامبر "در عربستان وجود داشت؛ چنانکه از «قلّم» 
(سوره‌ی قلم/۱)» «دهان = چرم قرمز» (رحمان/۲۷». «رَقّ = پوست نازکی که بر آن می‌نوشتند» (طور/۳). «مداد = 
مرکب» (کهف/۱۰۹) و «قرطاس = کاغذ» (انعام/۷) در قرآن یاد شده است. شایان ذکر این که آن زمان. کاغذ در هند 
ساخته می‌شد و از آنجا به یمن و شام و سرانجام عربستان می‌رسید که برای درج حساب و کتاب کاروان‌ها مورد استفاده 
قرار می‌گرفت. در مورد کاتبان وحی. اگر منظور فقط کسانی باشند که برای رسول‌خدا" ثبت وحی می‌کردند. آنها 
عمدتاً علی* عثمان» ابی بن کعب و زید بن ثابت بودند. ولی اگر مقصود کسانی باشند که برای خود هم نسخه‌ای از 
وحی تهیّه می‌کردند. تعداد کاتبان چه بسا به بیش از ۵۰ نفر می‌رسید (به نقل از کتاب «تاریخ قران» اثر دکتر 
موه رامیار د اتتضازات ام کین ۱۳۶۲): 


جزء ۲۷ سوره‌ی طور ۵۲ ۱۸۷ 


(» وَلسَقّف افو . 
«و آن سقف بلند (آسمان) »» 
جو زمین که به ضخامت چند کیلومتر اطراف زمین را پوشانده» و از آن به «آسمان» تعبیر می‌شود به منزله‌ی 
سقف این کروی خاک موت می‌گردد؛ و زمین را از تخریب عوامل زیانبار (آشعه و غیره) حفظ 
می کند. چنانکه فر موده « «و جَحَلتَا السَماء م سَفْفْا مَحْفُوظًا و هم عَنْ آيَاتها مُغْرضُونَ = و آسمان را سقفی محفوظ 
قرار دادیم و آنان (منکران) از نشانه‌های (عبرت آموز) آن اعراض می‌کنند» (انبیاء/۳۲). 

« ابر لمَسْجُور. 
«و دریای پر آب (و افروخته) ». 
طبری ابتدا واژه‌ی «مَسْجور) را «آکنده و پر معنی کرده و سپس واژه‌ی «افروخته» را نیز از قول دیگران به آن 
افزوده است. از این‌رو ما از «بخر مُمْجور. «دریای پر آب (و افروخته)»را برداشت کرده‌ايم. البته دریاها همواره 
سرشار از آبند. ولی هدف. توجه دادن به عظمت آن در عطف به قدرت الهی است. ازسوی دیگر قرآن کریم 


۳1 


از جمله رویدادهای قیامت را افروخته شدن دریاها ذکر کرده است: و ذا الْبحَاز مُجُرَتْ (تکویر ۷). 

۷۸ رن عَدَابِ رَبك َك وم ما لین دافع . 
« که ا ا بی شک واقع شدنی است » «و او را هیچ بازدارنده‌ای نیست ». 
را و (و از هذانت از E‏ ا 
قدرت خلاقه‌ی حدا می‌تواند این نظام را دگر گون ساخته و صحنه‌ی پاداش و کیفر را بي پیش بیاورد. از این‌رو 
در پاسخ قسم‌ها می‌فرماید فرارسیدن قیامت و عذاب بدکاران حتمی است. ذکر عذاب حروی پیش از سخن 
از بهشت (که از آی‌ی ۱۷ به بعد شروع می‌شود) آمده» زیرا به قول حکما «دفع مضرت مقدّم بر جلب منفعت 
است»؛ يا دست نیافتن به منافع تأسّف دارد. ولی زیان و خسران بسی بدتر است. 
وم بر و سے ء مورا 

«» یوم تمُور آلسَمَاء مو 

( روزی که آسمان سخت به جنبش افتد ». 
به دنبال آیه‌ی قبل در تأکید بر فرارسیدن قیامت و عذاب بدکاران» در آیه‌ی فوق وآیه‌ی بعد» به فروریزی نظام 
کنونی جهان - که مقدمه‌ی برپایی نظام آخحرت‌است - اشاره دارد. واژه‌ی «مور» که درآیه‌ی شریفه آمده به 
معنای «حرکت سریع» است. منظور آن است که جو اطراف زمین - که اکنون ثابت به نظر می‌آید - در آن شرایط 
پایان عمر عالم شدیداً به حرکت افتاده و آتشین می‌شود. چنانکه فرموده: «قا انسَفّت السَمَاء ات وَردة 
گالدهَان = زمانی که اسمان درهم شکافته و جون چرم (یا گل سرخ) گلگون شود» (الرحمان/۳۷). 
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ال 
۳۳ 
پس از اشاره به تحوّل آسمان (آیه‌ی قبل) به ذکر ویرانی زمین پرداخته است. در آستانه‌ی رستاخیز نظام حاکم 
بر بر رات درهم ریخته» همه‌ی ستارگان از مدار خود خارج می‌شوند و زمین نیز با زلزله‌های ِِ ِ 
می‌گردد و کوه‌ها از جا برکنده خرد می‌شوند» چنانکه فرموده ۱ «و بست الجال بَمّا قکانث هَباءَ م 
کوه‌ها به تمامی متلاشی گردیده و غباری پراکنده شوند» (واقعه /7 و۵) و (طه/۱۰7 و۱۰۵). 


(۸۱ فول يَوْمَيذِ یذ لَلمُگڏبينَ . 


« پس وای به (حال) تکذیب کنندگان در آن روز » 


2 = و 


3 
5 


در پی آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه. صحنه‌ی قیامت را درنظر مجستم می‌سازد. 

واژه‌ی «ویْل» در آیه‌ی شریفه از باب إعلام خطراست. به کسانی‌که با تکذیب معاد در دنیا زندگی کردند. 
اعلام حطر می کند که در آن موقعیّت گرفتار خواهند شد. یعنی وقتی وضعیّت چنان است و هیچ گریزی به هیچ 
کجا نیست. پس وای به حال منکران آیات الهی. 

۳ آلزین هم قوش پلعیون : 

« همآنان که به یاوه‌گویی و بازیگری مشغولند » 
پیرو آیه‌ی قبل» زندگی مبتنی بر تکذیب آخرت را توصیف کرده است. 

واژه‌ی «خوض) د به معنی «وارد شدن در آب» است؛ اما در اینجا ا به معنی «درآمدن به سخنان 
پا کارهای یاوه و باطل» می‌باشد. «لعب» در آنهین شریفه به معنی «بازیگری)» است؛ پس «فی خوّض لْحَبونَ» 
رویهمرفته به معنی «دخول در گفتار یاوه و بیهوده‌کاری و بازیگری» است. 

بدین‌ترتیب از دیدگاه قرآن کسانی که در دنیا به هدف آفرینش خود توجه نداشته و صرفاً به کارهایی پوچ 
و منحرفانه که از آن مسرور می‌شوند می‌پردازند. زندگی حقیقی ندارند. بلکه فقط «بازی می کنند». چنانکه 
فرموده «ما تیه من ذکُر من ربهم مُخْدَڻِ إلا اَتَمَعُوهٌ و هُم یلعَبُونَ = هیچ پیام نوینی از خداوندشان بر 
آنها نرسید مگر به آن گوش فراداده و به بازیگری ادامه دادند!» (انبیاء/۲). بنابراین این گونه افراد هدفشان در 
زندگی دنیا سرگرمی است و بر این پایه به اموری می‌پردازند که نتیجه‌ی معقولی به آنها نمی بخشد و در 
نهایت. بدون دستاورد اخلاقی و با نوعی پوچی از دنیا می‌روند که در عالم سراپا حق و عدالت آخرت؛ 
خریداری ندارد و طرد می‌شوند. 

(۳ یوم ید عون ٍل تار جَهَْم دَعًا . 

) 7 به سختی و خشونت سوی آتش دوزخ رانده شوند ». 
واژه‌ی «یْدَعٌون» درأیه‌ی شریفه به معنی«دفع به شدّت» است. چنانکه درسوره‌ی ماعون(آیه‌ی ۲) نیز واژه‌ی 
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مزبور به همین معنا آمده است. مقصود آن است که «بازیگری»‌های دنیوی. نتیجه اش این است که عاملان در 
آخحرت. با شدّت به مقر کیفر خود رانده خواهند شد (دخان/۷٤‏ و حاقه/۳۱ و ۳۰). 
٠‏ هنه از لى کُنشم بها تبون 
« (و بدآتآن خرن این است آتشی که دروخش می‌شمردید »۰ 
واژه‌ی «قیل لَهُم = به‌آنان گویند» در اینجا در تقدیر است و این طرز بیان از یکسو «توبیخی» و از سوی دیگر 
حالت «تفهیم» دارد که ای انسان بی جهت دچار چنین سرنوشتی نشده‌ای و آنچه می‌بینی نتیجه‌ی آن تکذیب‌هاست 
که عواقب شوم سهل‌گیری مسئولیّت‌های اخلاقی را نادیده می‌گرفتی. 
(۸0 خر ددا آَم شم لاْبصرون . 
« ایا این سحر است یا شما درست نمی‌بینید؟ ». 
یعنی به وعده‌های انبیاء راستگو به چشم فریب نگریستن و آنها را دروغ و افسانه و افسون پنداشتن» چنانکه 
حافظ سروده: 
وجود ما معمّائی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه! 
و به قول خیّام با تعطیل عقل سوی نابخردی و پوچی رفتن که: 
می نوش ندانی ز کجا آمده‌ای خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت! 
نتیجه‌ی این گونه روحیّه و کردارها در زندگی دنیا این است که آدمی در آخرت با روبرو شدن در برابر 
صحنه های جدّی کیفر الهی. يکه خواهد خورد. 
« اضلوها تأضیرواآزلاتضیزوا واه عم ما نجززن ما گنشم تعملون . 
« به آن (دوزخ) درآیید؛ شکیبایی کنید یا صبر نورزید. بر شما یکسان است؛ ُز این نیست که بدانچه 
می کر دید کیفر می‌بینید ). 
هُشدار به همه‌ی آنها که در زنگی دنیا با بی قیدی و بی مسئولیّتی. از«حطوط قرمز» الهی درمی گذرند؛ می‌فرماید 
به سرایی وارد می‌شوند که با آنها جدی برخورد خواهد شد و شکیبایی یا عدم شکیبایی آنها تغییری در 
وضعشان نخواهد داد زیرا به عکس العمل قهری آنچه کرده‌اند می‌رسند. ۱ 
آیات شریفه همه هُشدار می‌دهند که آدمی زندگی دنیا را از بازیگری جدا سازد و حق و عدالت را جدی 
بگیرد. این جهان با عظمت را بیهوده نینگارد و با ایمان می وأعمال صالح. خود را برای ورود به عالمی 
که فقط پاکی و ۳ می‌پذیرند. آماده سازد وگرنه خود را به حطر افکنده و به عذاب وگرفتاری خواهد 


رسید. 


۰ 
۳ ۴ 
٣ک‏ 
(مؤمنان نیکو کار در بهشت) 


۷ ِن أَلْمُتَقِينَ فی جَنات وعيو . 
« همانا متقیان در باغ‌ها و (در) نعمتند » 
بعد از شرح گرفتاری‌های آخروی بدکاران در آیات قبل» طی آیه‌ی فوق و چندین آیه‌ی بعد. به شرح وضع 
نیکوکاران و نعمت های آحروی آنها پرداخته است. 
«جنات) در آیه‌ی شریفه مظهر نعمت‌های مادی و «تعیم» عم از مواهب مادی و معنوی می‌باشد. ملاحظه 
می‌شود که «متقیان؛ ۱ مشمول این نتائج و نعمت‌ها شده و چنین اوصافی شامل حال آنان است و این امر در 
چندین آیه‌ی قرآن تکرار شده است (رعد/۳۵ آل‌عمران/۰۱۳۳ ذاریات/۱۵, قمر/۵6. قلم/۰۳۶ مرسلات/1۱). 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که از دیدگاه قرآن «ایمان» لازم است ثمرات عملی داشته باشد و «متقی» کسی 
است که وظائف دینی‌اش را -چه پرهیز از زشتی‌ها و چه ترویج خوبی‌ها (بقره/توضیح آیه‌ی ۲) - اجرا می کند. 
(۸۸ فاکهیت یم هم يم رهم رم عَذَابَ اجيم . 
( به نجه خداوندشان به آنها داده است دلشادند و خداوندشان آنان را از عذاب دوزخ مصون داشته است ». 
واژه‌ی «فاکهین» در آیه‌ی شریفه اسم فاعل است و حالت نیکوکاران را در بهشت مجم می‌سازد که از 
مشاهده‌ی آن نعمت های مادی و معنوی, به ذوق آمده و مسرورند. از سوی دیگر «شادی» آنها نشان می‌دهد 
که معصوم نبوده و چه بسا از برخی گناهانشان بیمناک بودند. ولی شادمان شدند که خدا ها یل 
دچار دوزخ نگردیدند. از اینجا دانسته می‌شود که «دوزخیان» گناهان نابخشودنی داشته‌اند و گرنه. عفو خدای 
مهربان آنان را : با 
٠۹(‏ کو روا هنیا بما که تلو 
« (ندایشان کنند:) به (پاداش) آنجه به جای می‌آوردید (اکنون) بخورید و بیاشامید؛ 2 باد! ». 
پس از آنکه به اشاره از «جَنّات = بهشت» متقیان سخن گفت. این آیه‌ی شریفه نشان می دهد که «, بهشت» به قول 
معروف «مفت خواری» نیست و افراد به خاطر «اعمالشان» به آن نتانج می رسند. (هنیتا = گوارا باد). 


کین عل رده جر وه > 2 
(۲۰) متکته سرر مصفوفة وروج جناهم ڪور عین . 
« بر تخت‌هایی ردیف هم» تکیه زده و با حوریان درشت چشم تزویجشان کرده‌ايم »» 


7S هس‎ < «< $o 


همچنین فرموده است «علی سُرْر مَوَضونة . متكتينَ عَلَيها مَقَابِلينَ = بر تخت‌هایی گوهرنشان روبروی هم تکیه 
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زده‌اند» (واقعه/۱۵و"۱). در مجموع به دست می‌آید که عده‌ای کنارهم و عده‌ای مقابل یکد گر نشسته و از مصاحبت 
هم لذت می‌بر ند. 

عبارت «روجُناهم بخور عین» بعد از «واو» عطف آمده که می‌رساند این نعمتی جداگانه بوده و بدان 
E‏ تباید ELE‏ ورین سا اضر خی 
درمورد آیه‌ی شریفه درخورتوجه است: 

اول آنکه واژه‌ی «حور عین» چنانکه برخحی ترجمه کرده‌اند. به معنای «سیاه چشم» نیست. بلکه چشمان 
درشت با مردمک پررنگ (از هررنگی) و سفیدی درخشان چشم را می‌رساند. (مانند چشم غزال) که به عنوان 
طهر ز ایی ان زان دک دهاشت ۰ ۱ 

دوم آنکه آیه‌ی شریفه می‌فرماید «روجْتاهم» (نه متَْناهم) که به مفهوم زندگی مشترک با مصاحبت و 
معاشرت و بهره‌مندی‌های نیکو می‌باشد نه تنها کامیابی جنسی! 

سوم آنکه در سوره‌ی غافر(یا مؤمن -آیه‌ی ۸) از جمله دعای فرشتگان در حق مؤمنان این است که خدایا 
همسران صالح ارا ور کا اا کی ا ا ن ی طلب به د من آبد کو چیو شراط 
یون و شاید همان زنان صالح و پاکدین باشند که بنابر روایات در آن شرایط از حورعین به مراتب 
زیباترخواهند بود یا (با توجه به پاورقی) ممکن است هر دو باشند و خدا داناتر است. 

چهارم آنکه درآیات شریفه بنا به قاعده‌ی تغلیب در زبان عربی» از لفظ مذکر استفاده شده ولی مسلم 
است که بنا به آیات متعدد قرآن که از جایگاه رفیع زنان مؤمن نزد خدا سخن می‌گوید (آل عمران/۹۵ 
نساء/٤۱۲‏ توبه/۸۷۲ نحل ٩۷/‏ احزاب/۳۵ غافر/۶6۰ فتح/۵» حدید/۱۲ و آیات دیگر) همان وعده ها - به نحوی که 
خدا می‌داند - در مورد زنان مؤمن نیکوکار نیز محقق 2 کک 


وک 


< و 


(۲۱) ونیم اموا واتبعتهم ذرینهم بایمان متا بهم در 
امي ما کسَب رهِيڻ 
دو ممنانی که فرزندانشان آنها را در ایمان پیروی کردند. فرزندان آنها را به ايشان ای کنیم واز 
(پاداش) اعمالشان چیزی نمی کاهیم؛ هر کسی در گرو دستاورد خویش است ». 


وم 


(۱) - آدبا > مظاهر مختلف برای بیان زیبایی به کاربرده اند. فردوسی «ساق پا» را مهم دانسته و می‌گوید: 
دو ساقش بسان دو سیمین ستون ستاره بر او چون که بیستون 
- ولی قرآن مظهر متین تری برای بیان زیبایی برگزیده که دیدگان زیباست. 

(۲) - صاحب تفسیر المیزان - به تبعیّت از جمعی از مفسران - آورده که دراینجا «تزویج» به معنی «فرین کردن و همگن 
ساختن دو نفر» است. نه به معنی برقرار کردن زناشویی؛ زیرا فعل «رَوَجْنا» با حرف «ب» در «بخور عین» متعدی شده 
و اگر منظور از تزویج در اینجا نکاح می‌بوده نیازی به حرف «ب» نبود. چنانکه در احزاب/۳۷ این فعل بدون حرف 
«ب» آمده و معنی نکاح می‌دهد (رَوجناگهاه یعنی آن زن را به همسری تو درآوردیم). امّا شیخ طبرسی در مجمع البیان 
هر دو وجه را برای «روَجْتَاهم بخور عین» آورده که ممکن است مراد «قرین کردن» و یا «زناشویی» باشد؛ و ما می‌گوییم 
معنای اول به معنای دوّم بازمی‌گردد زیرا قرین کردن مؤمنان با حوران بهشتی کنایه از زناشویی آنها است. 


۹۲ سوره‌ی طور ۵۲ بیان معانی در کلام رتانی 


ازجمله اندو ها پد و‌مادرها این است که با وحلت از این دیا از فرزنذانشان بدا سی شوند و دیگر آنها را 
وف وعده داده که فرزندان مژمن و والدین مؤمن» در بهشت به هم می‌رسند. عبارت ۱ «ماألتاهم 
من عَمَلهم من شیء -ازاعمالشان چیزی نمی‌کاهیم» را آیه‌ی ۱۶ سورۀ خجرات تفسیر می کند و مقصود آن است 
که خدا از اعمال خیرشان چیزی به خاطر لغزش‌های کوچکی که داشته‌اند نمی کاهد. مقطع آیه نیز -هماهنگ 
با آیات قبل - گویاست که «ایمان» به تنهایی» کافی نبوده و هرکسی علاوه بر ایمان» در گرو اعمالی است که 
انجام داده است؛ چنانکه فرموده کسی که ایمانی داشته و با ایمان خود خیری کسب نکند. ایمانش در آخرت 
کارسازش نخواهد بود (انعام/۱۵۸). شابان توعه این کهسدر سورمخ مر (ایات ۳۹ و۲۸) یرای کل مر ها 
کب زهین = هرکسی در گرو دستاورد خویش است» استثنایی قائل شده و می‌فرماید إلا آشحَابَ یمین - 
باران دس رات PC‏ یه زیت که وروی مُرٍی نا کب زهین» در واقع می‌فرماید 
هرکسی به عکس العمل کامل اعمال خود می‌رسد و استثنای مذکور در سوره‌ی ملتر احتمالاً به این معناست 
که مگر نیکوکاران که بیش از نیکی‌هایشان پاداش می‌بینند. چنانکه مکرّر فرموده خدا چیزی از اعمال صالح 
مژمنان نیکو کار نمی کاهد» مگر آن را به اضعاف مضاعف پاداش می‌دهد (سباً/۳۷ نساء/۶۰۱ بقره/۲۶۵ و ۰۲۱۱ 
حدید/۱۱ زمر/۳۵ و آیات دیگر). 


۳۷( دهم بفاكهة و ّما یهن . 
« و آنان را به (هرنوع) میوه و گو شتی که بخواهند. إمداد می بخشیم ۹1 
آیه‌ی شریفه تفصیل واژه‌ی «کلوا = بخورید» در آیه‌ی ۱۹ می‌باشد. شایان توجه این که سخن از ذبح حیوان در 
آیه نیست و فقط از ارائه‌ی گوشت مطبوع سخن رفته است. گویی در بهشت جای خونریزی نیست و خدای 
عالم گوشت مورد نیاز را از طریق دیگری هم می‌تواند تأمین کند. 

(۲۳ یتَنارغون فا سا لال فیها را 
« درآنجا جامی از یکدگر بستانند که نه (مایه‌ی) ا در آن است و نه گناهی » 
واژه‌ی «یتتازعون» از ماده‌ی «نزع» به معنی «کندن» است . «یتنازغون کاس یعنی جام را برگرفته به دیگری 
می‌دهند به عبارت دیگر به هم تعارف می‌کنند. چنانکه طبری می گوید مقصود ا که«یتداولونها بيْتهُم = 
دست به دست هم می‌دهند). 

توضیح بیشتر مقطع آیه درسوره‌ی صافات (آیات ٤٤‏ و 4۷) آمده است که می‌فرماید: «بیْضاء لد للشاربین 

لا فيا ول و لاه نها یرون = (باده‌ای) روشن و مایعی لدت نوشندگان که نه سردردی در(مصرف)آن 
هست و نه از آن دستخوش مستی شوند». بنابراین به تصریح آیات. شراب آخروی مایه‌ی بیهوشی عقل و 
مستی و بیخردی نیست و از گناه‌ورزی برکنار است و از اینجا به کنایه دانسته می‌شود که شراب مست کننده‌ی 


دنا گناه آور و می می‌باشد. 
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(۲۶) م و 4 > > ۰ پر و و 1 اد 2 و پد 

«و برای (حدمت) آنان پسرانی است که همچون مروارید نهفته (در صدف) اند و گردشان همی گردند (« 
آیات شریفه همچنان در شرح حال متقیان در بهشت است. می‌فرماید برای ایشان در آنجاء حدمتکارانی هست 
که جوانانی برازنده و پاک خویند؛ از فرط صفا همجون مروارید در صدف‌اند (واقعه/۱۷و۱۸). واژه‌ی «یَطوف 
عَلَیّهم = گردشان می گردند» بیانگر خدمتگزاری و پذیرایی آن خادمان است؛ نوجوانانی زیبنده برای حدمت 
به د تن او ا کت ۱ 
رز ور م2 2 1 م22 مرحم 1 1 4 سح و ۰ 2 

(۳ره۲ وأقبّل بَعْضَهُم عل بعض یتساءلون . قالوا زٍنا كنا قبّل ف آهلتا مُشْفقین . 
« و برخی از آنان (بهشتیان) روی به برخی دگر آورده میپرسند (که شما چگونه به این مقام رسیدید؟) » « گویند: 
همانا ما پیش از این در (دنیا) ميان خانواده‌ی خود بیمناک بودیم (در برابر خدا احساس مسئولیّت داشتیم) ۹1 
آیات شریفه حاکی از آن است که «بی‌مسئولیّتی» آدمی را مانع از ورود به بهشت می‌شود وسرانجام نیکو, از آن کسانی است 
که با خشیت دربرابر حداوند. به حقایقی رسیده‌اند وعلاوه برآنکه آن حقایق واعمال نیک را خود دنبال می‌کنند. نسبت 
به دیگران نیز - در درجه‌ی اوّل فرزندان و خانواده‌ی خویش - احساس مسئولیّت دارند وآنان را به پاکی و 
نیکوکاری دعوت می‌کنند. قرآن کریم همین پرسش و پاسخ را از مجرمان در جهنم نیز آورده است که از آنها 
پرسیده می‌شود «جه جیز شمارا به سقر آورد؟ گویند: از نمازگزاران نبودیم بینوایان را غذا نمی‌دادیم. با 
هرزه‌درایان هرزه‌درآیی می کردیم و روز جزا را دروغ می‌شمردیم تا مرگمان دررسید» (مُدتُر/۲؛ تا 4۷). 
چ 2و 2 وم سم وم و 
« پس خداوند برما منت نهاد و ما را از عذاب سوزان محفوظ داشت » 
یعنی به دلیل آن ایمان و عمل صالح و احساس مسئولیّت‌هاست که مردمان به سرانجام بهشت می‌رسند. أَا 
این آمر چگونه حاصل می‌شود ؟ آیه‌ی بعد پاسخ می‌دهد. (طبری و زمخشری «سّموم) را حرارتی دانسته‌اند 


صل 


۸ اا کا من فيل تذغوه لته هو ار اَلرَحِيمُ . 
«همانا ما از دیرباز (در حیات دنیا) او(فقط خدا)را می‌خواندیم که او همان نیکو کار مهربان است » 
تخ هو ال دوخن اول ای اقا ا فان ی کل ب زتوسید: عیادت) است که اسان راه ان ایمان 
خالص وأعمال صالح رهبری می‌کند و زاینده‌ی احساس مسئولیّت نسبت به دیگران می‌باشد و در نتیجه 


آدمی را مشمول مراحم و عنایات خدای نیکوکار ومهربان می‌گرداند. 


)۱( - متأاسفانه برخی بیماردلان سخره می‌آورند که «غلمان» برای برخی دیگر مسایل در خدمت بهشتیانند که این سخن با 
منطوق آیات نمی‌خواند (و از بیماردلی خود آنها حکایت می کند). 


1۴ 


کلم 


(ییامبر > مبرا از اتهامات و رسول راستین خداست) 


(۳۹( ده قما نت بنعْمّتِ رَبك بگاهن و لا تون . 
۱ پس اندرز ده که تو به نعمت خداوندت. نه کاهن و نه دیوانه‌ای ». 
پس از شرح سرانجام بدکاران و عاقبت نیکوکاران در آخرت (آیات قبل)» به پیامبر 7" فرمان می‌دهد که به تهمت‌ها 
و طعنه‌هایی که مخالفان به تو می‌زنند (حجر/- صافات/۳- دخان -۱٤/‏ حاقه/4۲) بی اعتنا باش و به کار 
ٍرشادی خود ادامه بده. «کاهن» کسی را می گفتند که مدّعی بوده با جنیان ارتباط داشته و اسرار غیب را از آنها 
می گرفته است. مخالفان امروزی نیز چه بسا اینگونه نسبت‌ها را - از کهانت و جن‌زدگی گرفته تا شاعری و 
ساحری - به پیامبر اسلام می‌دهند و وظیفه‌ی مسلمان مؤمن در قبال آنها با تأمتی به دستور داده شده به پیامب “ 
و تلاش در هدایت و ارشاد منصفان است. 


و بر م و م رو 5 

Ty )‏ 
واژه‌ی «ترنْص» در آبه‌ی شریفه به معنی «چشم به راه بودن و انتظار کشیدن» است. «ریب نگرانی: شک 
رویداد ناگوار). «مَنُون = برنده). « ريب الْمَنُون» = رویدادی که ةى ان شهار می‌بُرد) که از آن به حادثه‌ی 
مرگبار تعبیر می‌شود. 

مخالفان تصوّر داشتند که پیامبر اسلامتٌ شاعری است و همچون دیگر شاعران دورانی دارد و می‌گذرد 
(بی خبر از آنکه حداوند حفظ کتابش را ضمانت کرده است: نا حن تلا الذَذْرَ و نا لَه لحَافظون - حجر )٩/‏ 
به مانند منکران این دور و زمان که به صرف رژیت برخی زشتی‌ها و بدکاری‌ها توسّط عده‌ای به نام اسلای 
تصوارمی کنند فاتحه‌ی اسلام نیز خوانده شین ۵ ی 


۹ 


(۳۷ فل گربَصوا أ قائ مَعَکُم من ترصن 
رباع رس 
یعنی بگو به همان تصوّرات خود (توضیح آیه‌ی قبل) دلخوش باشید و در انتظار تحقّق‌شان بمانید! من (و مؤمنان) 
نیز به موازات شما منتظریم. شما در انتظار آنکه دین برافتد و ما در انتظار نصرت الهی و کیفر شما! 
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ام مهم آخلامهم هدغ هم وق اون 
« آیا خردهای ایشان (پندارهایشان) آنان را به این (موضع) می کشاند یا آنها قومی سر کشند؟ ». 
«آخلام؛ جمع «حلم) به معنی «عقل» است و به معنی «روّیا» نیز امه اشت: 

آیه‌ی شریفه روحیّات مخالفان را به محاکمه می‌کشد که مبنای افکارشان چیست؟ آیا صرفاً عقل است؟ 

که عقل چنین فتوایی نمی‌دهد و ممکن نیست خرد و عقل اباطیل را تصدیق کند؛ یا نه. چون دیانت مطابق با 
هوس‌هایشان نیست از پذیرفتن آن» سر باز می‌زنند؟ 

( اَم ولون ره ل لبون . 
« یا می گویند او (قرآن را) بربافته؟ (أمّا نه) بلکه (هدایت خدا را) باور ندارند! ». 
آیه‌ی شریفه در تجزیه و تحلیل انکار مخالفان است. ابتدا سوال می کند که آیا دلیل انکارشان این است که 
قرآن را به عنوان وحی الهی باور ندارند و تصوّر می‌کنند دروغی به نام خدا ساخته و پرداخته شده است؟ 
«َقَوّل = سخنی را به دروغ ساخت». سپس پاسخ می‌دهد که خیر دلیل انکار منکران این عوامل نیست. بلکه 
اساسا نمی‌خواهند زیر بار هدایتی از جانب خدا بروند وسرکشی‌هایشان اجازه نمی‌دهد تا تکلیفی را بپذیرند 
چرا؟ زیرا اوّلاً بر همه روشن بوده که پیامبراسلام " دروغگو نیست و حتّی مخالفانش به آمانت و صداقت او 
کرت راداو کنیا فرآنشکرر دفوت کردم که اگر وی اصالت ال فرآن شک عازن ھی ماند ان 
Ob‏ ۱ 

. لیاوا َدیث مان کائواً طادِقِينَ‎ ٤( 
.» پس سخنی مانند این (قرآن) را بیاورند. اگر راست می گویند‎ « 
چنانکه همین مطلب در آیات ۲۳ سوره‌ی بقره و ۸۸ !سراء تکرار شده است (به توضیحات ارائه شده ذیل‎ 


۱۹۶ 


اک مارم 


(منکران سرد ر گمند) 


رم اَم لفو ین عير شىء 1 هم اون 
« آیا از هیچ آفریده شده‌اند؟ یا خود خالق(خویش) بوده‌اند؟! » 
از اینجا تا هفت آیه‌ی بعد» جبهه‌ی کفر و شرک -با یازده سؤال بیدار کننده - از منظر اعتقادی» تحلیل شده 
اشبت: 

در آی‌ی فوق می‌فرماید منکران چه فکر می‌کنند؟ آیا تصوّر دارند خود به خود به دنیا آمده و از «هیچ» 

سرزده‌اند؟ هیچ که منشأ آثر نیست! آنها نیز نمی‌توانسته‌اند آفریننده‌ی خویش باشند» زیرا قبل از خلقتشان 
وجود نداشته‌اند. پس باید عاملی خارج از وجود آنهاء باعث خلقتشان شده باشد. عاملی که می‌بایست نه تنها 
قادر به خلقت, بلکه علاوه برآن, حکیم و آگاه بوده باشد زیرا خلقت آنان از عقل و شعور و نظم برخوردار 
است. مفسران در تفسیر آیه همچنین گفته‌اند که آیا آنها فکر می‌کنند به عبث و یاوه آفریده شده. حساب و 
کتابی در کارشان نخواهد بود؟! ولی این قول صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا بنا به اصطلاح منطقی, بحث از 
علّت فاعلی به میان آمده است. نه از علّت غایی. 

)۳۶( 1 حَلَمُواً لمات ا بل ا ۱ 
« آیا آسمان‌ها و زمین را (آنها) آفریده‌اند؟ (نه) بلکه (در ظن و گمانند و) یقین ندارند » 
طبیعی است که پیدایش آسمان‌ها و زمین با آن‌همه نظم و ترتیب و عظمت. نمی توانسته کار انسان باشد. پس 
مشرکان درباره‌ی نظام خلقت چگونه می‌اندیشند؟ می‌فرماید آنها «اهل یقین» نیستند؛ یعنی اعتقادی هم اگر 
به خدا دارند. سطحی است؛ به خالقی قائلند (مومنون/۸۹<-۸4) ولی از اعترافشان به مبدأ به نتایج مترّب بر 
آن اعتراف -نبوات و معاد و شیوه‌ی زندگانی - نمی‌رسند (همچون بسیاری مدّعیان اعتقاد به خدا در این دور و 
زمانه!). 


< ,موه s7‏ 7 2 وو ۲و و او > 
(۳۷)ام عندهم خراین رَبك ام هم المصیّطرون 
« آیا خزائن خداوندت نزد آنهاست؟ یا (بر کارعالم) سیطره""دارند ؟!» 


(۱) - واژزەی «مصیّطرون» در آیه‌ی شریفه قاعدتاً باید با سین نوشته می‌شد. کمااینکه وازةٌ «بسط» در موارد متعدّد در 


قران با سین نوشته شده ولی با صاد (بقره/۲۳۴۳۵) نیز آمده است. ما دلیل این تغییرات. رسم الخط مرسوم بوده که 


در مورد «حَوَانْ رَیْکَ» دو قول تفسیری هست: (۱) گنج های ظاهری مثل قدرت خدا بر روزی دادن بندگان 
و انواع نعمت‌های مادّی که نصیب آنها می‌کند و (۲) گنج‌های معنوی» یعنی علوم وحیانی که خداوند نصیب 
برخی از بندگانش می‌نماید که آیه‌ی ٩‏ سوره‌ی ص در همین معناست و می‌فرماید ام عندهم خَرَائنْ رَحَمَة 
ریک الْعزیز الْوهَاب = آیا گنج‌های رحمت خداوندت - همان پیروز بخشنده - نزد ایشان است؟». این سؤال 
از کسانی است که اعتقاد «یقینی» به خدا نداشته و ازپیش خود درمورد مسائل هستی ذرافشانی می‌کنند! مسلّم 
است که قمع یری ج ي عالم در اختیار آنها نیست و در معرض وحی الهی نیز قرار ندارند. دراین‌صورت 
آی‌ی شریفه - درواقع - می‌پرسد که پس ازچه روی دربرابرخدا و نعمت‌های او سرکشی می‌کنند و پیام‌های 
حکیمانه‌ای را که خداوند به سوی بنده‌ی برگزیده‌اش فرستاده انکار می‌نمایند و نبوّت و معاد را آمری بعید 
ا 


(۳۸ آَم له سم یسیع هد لیب مُسْكَيعُُم بسظان مُيين 


« آیا آنها را نردبانی است که بر آن (بالارفته به حیال خود سخن ۳ را) می‌شنوند ؟! پس شنونده‌ی 
آنان برهانی آشکار بیاورد ». 
بعنی آنها که وحی نبوی را انکارمی کنند. آیا خود راهی به آسمانها و تماس با موجودات غیربشری (فرشتگان) 
دارند و از آنجا کسب اطْلاع کرده‌اند؟ مسلّماً خیر. پس از چه روی اخبار قرآن را دروغ یا ناچیز می‌شمرند؟ 
آیا از فرشتگان اخباری دراین باره گرفته‌اند؟ همان فرشتگانی که آنها را دختران خدا می‌پندارند؟ پس دلیلی اگر 
دردست دارند. ارائه دهند. 
رم آَم له البلا و کم نون . 
« آیا دختران از آن او (خدا) و پسران برای شماست؟! ». 
به تناسب اشاره به وحی خداوند و حاملان پیامهایش (فرشتگان) در آیه‌ی قبل» در اینجا گریزی به نقد اعتقاد 
منحر فانه‌ی عرب جاهلی در مورد فرشتگان زده سل ۸ اتب : جنانکه فر موده «قاستفتهم ألرَیْك الْبَتَات و لهم 
انون بسن از انشان (عشرکان نط واه ابا جداوند کارت را زان و ایشان را سران ات انات 
مشرکان ازیک‌سو دختران را ننگ دانسته به پسر می‌نازیدند و از سوی دیگر خداوند جهانیان را صاحب دختر 
دم ام نعل جد را هم ین مَعْرَمِ مُفْقَلونْ . 
« آیا (تو در برابر ابلاغ رسالتت) از آنان مُزدی می‌طلبی که آنها از تاوانش گرانبارند؟! ». 
«تمتل = سوال می کنی» درخواست می کنی»؛ «مَغْرَم = زیان» تاوان»؛ «مْقَلُون» جمع «مْنقل» به معنی «گرانبان 
کسی که بار سنگین بر او تحمیل شده باشد». 


بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه مُشعر بر این معناست که آیا تو ای پيامبر"" در قبال نصایح و رهنمودی‌که به این 


۸ سوره‌ی طور ۵۲ بیان معانی در کلام رټانی 


مردم می‌دهی» مزدی از آنها خواسته‌ای که بر آنان سنگین آمده زیر بار گرانش مانده‌اند؟ البته پیامبر"" اصولا 
هیچ اجری از مردم نمی‌خواسته تا چه رسد به مزد سنگینی که از پرداختش عاجز باشند! چنانکه فرموده «فْل 
َا سکم عليه من جر = بگو: من هیچ اجر و مزدی بر این رسالت از شما نمی‌طلبم» (ص /۸). 

ad‏ این بهانه را هم نداشته‌اند که پیامبر" از آنها مال و اُجرتی می‌طلبیده است! چه بسا 
بعضی اوقات منکران - در برابر إصرار حق پرستان به دیانت - گاهی امر بر آنها مشتبه شده تصور می کنند 
فرد مصلح. در پی نفع شخصی برآمده و یا آنها با پذیرش توصیه‌های وی لطفی در حق او می‌کنند! در 
حالی که پوینده‌ی راه خداء در پی نفع شخصی نیست. بلکه در پی اصلاح جامعه بوده و و اندرزهای 
وی به نفع خود شنونده است. 


و و 2و 4 


رآ عِندَهُم اليب فهْم ییون . 
« آیا (علم) غیب نزد آنهاست و آنها (اخبار نهان را) می‌نویسند؟! »» 
البته در اینجا بیشتر روی سخن با منکران نبوت است که گویی از غیب خبر گرفته اخبار را می‌نویسند و 
نیازی به پیامبر و وحی و هدایت الهی ندارند! از این‌رو متعجبانه می‌پرسد که نکند از غيب خبر دارند و از 
روی ان می‌نویسند؟! (روشن است که لحن کلام روال محاورات انسانی را دنبال کرده است). 

« أم یون کیت لین و هم الْمکیدوت . 
« یا قصد نیرنگ دارند؟ پس کفرورزان خود دچار نیرنگند ». 
چه بسا گاهی اوقات انکارهای منکران نوعی بهانه ورزی و نیرنگ شمرده می‌شود که می‌ خواهند زیر بار حقیقت 
نرفته خود و دیگران را بفریبند؟ این کافران حقیقت اگر منصفانه بیاندیشند متوجه می‌شوند که جز خویشتن 
را نمی‌فریبند. چنانکه فرموده است «َلما جَاءمُم تَذیرٌ مارَادَهُمْ لا وا اشتکْاژا فی الأرْض و مَكْرَ اسب 
و لاحیق الْمَذْرُ سين الا بأهله = چون بیم دهنده‌ای سویشان آمد جز بر گریزشان نیافزود (اين گریز) از سر 
استکبارشان در زمین و نیرنگ زشت بود و نیرنگ زشت جز اهلش را فرا نگیرد» (فاطر/۲ء و 4۳). 

ی اَم لَه إل عير آله سُبْحان الله عَما رک ن. 
« یا معبودی (به حق) جز خدا دارند ؟ منزه است خدا از آنجه شریک (او) می شمرند ». 
آیه‌ی شریفه با تأکید بر توحید خالص و نفی شرک» به پرسش و پاسخ ها خاتمه داده است. می‌فرماید آیا 
این مردم منکر جز خدای یگانه -همان آفریننده و نگاهبان هستی - خدایی دارند که بتواند نجاتبخششان باشد؟ 
آن شبهات بی اساس را از کجا گرفته‌اند؟ منزه است خدای یگانه از آن شریکان پنداری که مردمان در ذهن خود 
ساخته و پرداحته و آنها را به آلوهیّت رسانده‌اند. چنانکه فرموده است: «أَلّذِینَ یَجْعَلونَ مَحَ الله لها خر فسَوّف 
ُعلَمُونْ = آنها که با خدا معبود دیگری قرار می‌دهند به زودی (از نتایج کار نادرست خود) آگاه خواهند شد» 


.)٩ ۷ (حجر‎ 


1۹۹ 


ب 


(شکیبایی در بر ابر معاندان) 


وان روا کستا هی الستام ماقطا باستحا ب موم 

«و اگر پاره‌ای (جرمی) از آسمان را ببینند که (بر ایشان) فرو می‌افتد (به توجیه پرداخته) گویند: ابری متراکم 
است! ». ۱ 

واژه‌ی «کسف» در آیه‌ی شریفه به معنی «پاره و قطعه» است. «کسْفا من الشماء» اشاره به آجرامی دارد که 
در فضا پراکنده‌اند و گاهی به زمین می‌افتد." به دنبال آیات گذشته, آیه‌ی فوق -با زبان تمثیل - روحیّه‌ی 
عناد و استهزاءگر منکران را نشان می‌دهد که در برابر پرسش‌های قرآن و پاسخ‌هایی که ندارند. به جای 
عبرت آموزی و اصلاح نفس, به توجیه واضحات پرداخته منکر واقعیّات می‌شوند. چنانکه (اگر تاریکی 
شیب را فتاه رف کر رو شتا و اگر بخشی از اجرام آسمانی را درحال سقوط پرسرشان مشاهده کنند» 
به توجیه گری پرداخته آن را ابری متراکم و گذرا تفسیر می کنند (انعام/۰۷ حجر/۱۵و ۱۶ و اسراء/4۱3۹۳). 
E‏ و و ی 


و 2 سم 


2 MS مش‎ s5 
فَدَرَهمْ حى یلافوا یمهم لتق فة عقون‎ »0( 
,» «پس رهایشان کن تا آن روزی را که در آن بیهوش می‌آفتند. ملاقات کنند‎ 
آیه‌ی شریفه حطاب به پیامبر " (و همه‌ی پیروان او در همه‌ی زمان‌ها ومکان‌ها) درباره‌ی معاندان رهنمود‎ 
می‌دهد؛ می‌فرماید: «قَذّرْهُم = (پس از آنکه اتمام حجّت کردی) رهایشان کن» تا به ملاقات روزی برسند که‎ 


درآن روز راه توجیه گری پر آنها بسته خواهد شد (روز قیامت) و از وحشت عذابت بیهوش ۱ 


(۱) - نمونه‌ای از این أجرام (سنگ‌ها) در موزه‌ی برخی کشورها به نمایش گذاشته شده است. 

(۲) - برخی مفستران گفته‌اند که منظور از «روزی که بیهوش می‌افتند» نفخه‌ی اوّل صور است که طی آن همه‌ی 
زندگان می‌میرند (زمر/۶۸). بعد این مفسران دچار مشکل شده‌اند زیرا آن مشرکان عرب که با رسول‌خدا" مقابله 
می کردند» در آن روز زنده نخواهند بود که بیهوش افتاده و بمیرند! صاحب المیزان خواسته مشکل را حل کند و 
گفته همه‌ی زندگان در عالم - دنیا و برزخ - با نفخه‌ی اول صور خواهند مرد و مشرکان عرب اگر روی زمین زنده 
نباشند» در برزخ زنده‌اند و آنجا خواهند مرد. درحالی که اساسا بحث آیه کی است و به طور کلّی در ارتباط با مردم 
معاند می گوید اگر در دنا در عناد با حق دست به توجیه گری می‌زنند در قیامت درمی‌مانند و با آژیت عیان حق بیهوش 
بر زمین می‌افتند. 
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۲ یوم لايع یی عَنْهْم دهم معا ولاهم یرون . 

« روزی که نیرنگشان هیچ سودشان ندهد و (از هیچ سو) یاری نشوند ». 

بعنی آن توجیه گری‌ها وسفسطه‌هاء درآن روز قیامت. برای منکران فایده‌ای به بار نخواهد آورد و کسی‌هم به 
۳1 و نجات آنها از کیفر إلهی» نخواهد آمد. چنانکه در ارتباط با آن روز خطاب به مردم معاند فرموده: «هَدّا 
یوم الْقَضل جَمَعْتَاُم و اون قإِن گان کم کید فکیذون = این روز فیصله است که شمارا با پیشینیان جمع 
کرده‌ایم؛ پس اگر در کار من (خدای خود) نیرنگی دارید. نیرنگ زنید» (مرستلات/۳۹ و۳۸). البتّه این قاعده در 
دنیا هم جاری است چنانکه فرموده «َالْذینَ گقَرُوا هم الْمَکیدٌونَ = کفرورزان خود دچار نیرنگند» (طور/ 
۲ و «و ایحیق الْمَکْرُ السَيّیْ إلا بأهله = نیرنگ بد جز اهلش را فرا نگیرد» (فاطر/4۳). 


(۷» ول لین لوا دابا دون َلك وحن أ ڪرُم یعون . 

«و همانا برای ستمگران عذابی خز آن هست (عذاب دنیا) ولی آکثرشان نمی دانند ». 

مجاهد و ابن عبّاس - از مفسران قدیم - گفته‌اند که بعد از این آیات هفت سال در مکه قحطی شد و قریش به 
سختی از کمبود مواد غذایی رنج می‌ردند. ما از سوی دیگر آیه‌ی شریفه به اصلی کلّی اشاره دارد که منکران 
انت و یه نس مارم اه وو و ای با کر اوی ها ا ان و 
عبرت نگرفته (همه را به حساب بدشانسی می‌گذارند!) چنانکه از مفستران قدیم ابن زید بر این قول رفته و 
ابن عبّاس نیز گفته منظور از «عَذَاّا دون ذلک» » برای مشرکان» عذاب برزخ قبل از قیامت است. واژه‌ی «آکترهم» 
در مقطع آیه نشان می‌دهد که اتی از حوادث بد دنیوی» به خود آمده به فکر فرومی‌رفتند ولی غفلت‌ها و 
هوس‌های دنیوی نمی گذاشت (و نمی‌گذارد) که راه صلاح را بپویند (سجده/۲۱). 


(۸» وَأَضبرٌ کم ريك فنك بأغینتا سیخ ند ریق جين تقوم 
«وبرای حکم خداوندت شکیبا باش؛ به درستی که تو در نظارت مایی و خدایت را هنگامی که (صبحگاهان) 
برمی‌خیزی (از هر کم و کاست) منزه شمار و ستایش کن » 
ی ا رای هاب به یا واو کو رانانت قل اسر یی وروا وان او واه کیا 
ee‏ از دست نده و با یاد خدا آرامش تک نکات زیر درمورد آیه‌ی شریفه 


درخور توجه است: 


() - البته برای مزمتان نز حوادت ناکوار دقیوی پیش می‌آید.ولی برخورد مومن با تاواری‌ها با برخورد منکر 
فیزیکی رنج ب ۹ ۳ Ae‏ در معرض امتحان ۳ a‏ 


جزء ۲۷ سوره‌ی طور ۵۲ ۲۱ 


اوّل آنکه از واژه‌ی «ِنْکَ باعتا = تو در نظارت مایی» مفستران ظاهربین برداشت کرده‌اند که خدا چشم 
دارد امّا نه به مانند چشمان ما ! درحالی که واژه‌ی مزبور کنایه ازآن است که پیامبر زیرنظر و حمایت دا قرار 
دارد نه آنکه چشم برای خدا معرفی کند! چنانکه عرب می‌گوید: «فلان عیْن على فلان "ی ناظر عليه = 
یعنی فلانکس ناظر بر فلانی است "» (المنجد - آقرب الموارد). 

دوم آنکه مقصود از واژه‌ی «حينَ تقوم = هنگامی که برمی‌خیزی» به قرینه‌ی آیه‌ی بعد (و من اللَيْلٍ 


س ه و 


مت 


قَسَبّحه) که سخن از ذکر خدا در شب است» می‌تواند اشاره به (نماز) صبح باشد. 
سوم آنکه منظور از واژه‌ی «ستبح) » از ماده‌ی «تسبیح» که در رکوع و سجود نمازها نیز می‌آید - منزه- 
شماری خدا از هر نقص و عیب و کمبود و در واقع تأکید بر مطلق بودن خداوند در جمیع امور است. 


ص 


(ه» ومن یل فَسَبَح دار آلْجوم . 


.» پشت کردن ستارگان تسبیح گوی او باش‎ SRM 

مقصود از «إِذْبَارَ النجُوم؛ در آیه‌ی شریفه زمانی است که ستارگان سیّار فضا را ترک کرده‌اند یعنی طلوع فجر. 
از این‌رو واژه‌ی مزبور در تطبیق با عبادات اسلامی. می‌تواند اشاره به نافله‌ی قبل از نماز صبح باشد. چنانکه 
از لافار الشٌخُود»(ق/4۰) به نافله‌ی بعد از نماز مغرب تعبیر می‌شود. 


۳۰۲ 


سوره‌ی نجم 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره درمکه نازل شده و نام آن «نجُم = ستاره» از اولین آیه‌ی راشای ات 

برحسب معمول برخی سوره‌های مکی با س و گند به آیتی از آیات خدا (ستاره) آغاز گردیده و 
در پاسخ سو گند» از حقانیت وحی فبوی سخن به میان می‌آورد و متعاقباً شکل وحی به پیامبر س 
را توضیح می‌دهد. آنگاه به موضوع معراج (یا سیر روحانی پیامبر) ا ا 
بیان این امور» بت پرستی کافران را تخطثه می‌نماید و شفاعت بت‌ها (یا شخصیّت‌هایی را که بت 
ها را سمبل آنها می‌دانستند) انکار می کند. نشان می‌دهد که با نزول وحی و رژیت روحانی پیامپر 
و بیانات توحیدی قرآن» دیگر جایی برای «بت‌پرستی» در محیط مکه باقی نمی‌ماند. 

در پی این مطالب. از رستگاری انسان در عالم آخرت و حیات مجلّد او سخن رفته خاطرنشان 
می‌سازد که هیچ کس بار گناه دیگری را برنمی‌دارد و هرکس در آن جهان» به نتائج کوشش 
های خود در دنیا خواهد رسید. خدایی که انسان را از نطفه‌ای آفر ید و نظام زوجیّت را بین آدمیان 
برقرار کرد بر باز گشت انسان‌ها پس از م رگ» تواناست. 

سپس به تاریخ پرداخته ازهلا کت اقوام سر کش گذشته (عاد» ثمود و قوم لوط و ...) یاد می کند 
که چگونه در دنیا گرفتار عذاب شدند و بدین ترتیب» نسبت به غفلت منکران هُشدار می‌دهد. آیه‌ی 
پایانی سوره در سجده و بند گی انحصاری خداست که سجده‌ی واجب می طلبد. 

با توجّه به مواردفوق آیات سوره را می توان در پنج بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اوّل (آیات ۱ ۱۸۱) ؛ حقانټت وحی نبوی و اشاره به سیر روحانی پیامبرت 

بخش دوم (آیات ۱٩‏ تا ۲۸) ؛ اعلام طلان بت‌ها و شفاعت فرشتگان مو کول به اجازه‌ی 
إلھی است 

بخش سوم (آیات ۲۹ تا ۳۲)؛ عالم و آدم در احاطه‌ی خدای فراخ آمرزش 

بخش چهارم (آبات ۳۳ ۱ ٩۴)؛‏ انسان نافرمان و بهنه‌ی قدرت و عملکرد القهی 

بخش پنجم (آبات ۵۰ تا ۶۲)؛ سرانجام گذشتگان چراغ راه آبن د گان. 











رم و و مً بات 


ل ال 


(حقانټت وحی نبوی و اشاره به سیر روحانی پیامبر “) 


بشم آله من الرَحیم 
5۳ للجم إا هوى . 

(سوگند به آن‌ستاره جون فرود آید ». 
برخی مفستران منظور از «ألتّجُم» را در آیه‌ی شریفه «قرآن» دانسته‌اند و گفته‌اند که خداوند به اخگر قرآن - که 
از مقام آلوهیّت برای هدایت انسان‌ها نازل شده و دل‌های مومنان را منور می‌سازد - سوگند خورده است. 
ولی به نظر ما این برداشت ضعیف می‌نماید چون فرینه‌ای برای عدول از معنای ظاهری نجم در جمله وجود 
تاد 

برحی دیگر الف و لام بر سرالتجْم» را در آیه الف و لام «جنس» دانسته و گفته‌اند منظور مطلق ستاره 
است که این قول نیز درست به نظر نمی‌رسد زیرا لفظ «نجوم» برای مطلق ستاره در قرآن به کار رفته است (انعام/ 
۷ اعراف /۵1, نحل /۱۲. حج/۱۸ و غیره) و دلیلی هم نداریم که حتماً مفرد را به معنای جمع آوریم. 

به نظر ما منظور از «آلتجم» ظاهرأً ستاره‌ی مخصوصی است که برخی آن را به ستاره‌ی ثریّا (یا پروین) و 
بعضی با توجه به آی‌ی 4٩‏ همین سوره. ستاره‌ی شعری دانسته‌اند و اطلاق «آلتجم» به ستاره‌ی ثریّا در بین 
عرب معمول بوده است. این ستاره وقتی به هنگام شب در وسط آسمان و روی نصف النهار قرار می‌گیرد. 
بسیار با شکوه است و از آنجا که این زمان با ساعت نمازشب مؤمنان تلاقی دارد شاعر سروده: 

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت آنکه درخواب نشد چشم من وپروین است 

واژه‌ی«هوی» در آیه‌ی شریفه به معنی «فرود آمدن» است و چون به ستاره اطلاق شود. منظور آفول (غروب) 
ستاره و خروج آن از افق دید ناظران می‌باشد. خداوند در آی‌ی فوق به این مظهر با شکوه از خلقت خویش 
سوگند خورده است: 


( مَاضْلْ صَاحبّکَم وَمَاغوّی . 
« که مصاحب شما نه گمراه شد و نه فریب خورد (و به بیراهه رفت) ». 


۴ سوره‌ی نجم ۵۳۲ بیان معانی در کلام رتانی 


از پیامبر آکرم به‌عنوان «مصاحب مردم» یاد شده» یعنی کسی که هم‌صحبت مردم بوده و بین آنها زندگی 
می کرده است. واژه‌ی «صّل» از مصدر «ضلال» به معنی «گمراهی و دورافتادن از راه راست» می‌آید که ممکن 
است ازسر ناآگاهی و اشتباه بوده باشد» چنانکه در سوره‌ی ضحی به پیامبر قبل از نزول وحی» نسبت داده 
شده ات ( وک ضا فهدی). آمّا واژه‌ی «غوی» چون در برابر (صَلْ» آمده به معنی گمراهی» در نتیجه‌ی 
طغیان نفس و فریب خوردن و پیروی از شیطان با آگاهی می‌باشد. چنانکه درمورد گناه آدم فرمود «و عَضّی 
آَم ره فعَوّی = آدم نافرمانی خدای خویش کرد و به غوایت دچار شد» (طه/۱۲۱). 

بدین ترتیب آیه‌ی شریفه. هرگونه گمراهی‌را - چه سهوی وچه عمدی - از پیامبر 7 در زیت و دریافت 
وحی. نفی می‌کند و تأکید دارد: 

(۳ وَمَايَنطی عن لو . 

« و از سر هوی (و دلخواهش) سخن نمی گوید ». 
یعنی نطق پیامبر از آیات قرآن» ناشی از تمایلات خودش نیست. بلکه جریانی بی اختیار و از خارج (وحی 
الهی) در وجودش ایجاد شده و سخنانی را که طی آن جریان بر وی آشکار می‌گردد. با زگو می‌کند. 
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(» ن ولا وی بوک . 
« همانا آن(سخنش. فرآن) جز وحی‌ای که به او می‌رسد نیست ». 
در اینجا اذعای کسانی که پدیده‌ی وحی‌را جوشش درونی خود پیامبر " دانسته‌اند -بنا به قرآن - رد می‌شود؛ 
خصوصاً آنکه به وضوح تصریح دارد: 

(» عَلمَهء مدید آلَفُوی . 
« آن (فرشته‌ی) پُرتوان او را آموخته است ». 
یعنی حامل جریان وحی. فرشته‌ی الهی است که به سوی پیامبر" آمده و کلمات وحی را به او می‌آموزد. 
بعضی گمان کرده‌اند که مقصود از «شّدیدذ الْقّوّی» در اینجا خداوند است؛ حال آنکه خداوند مرب از نیروها 
نیست تا بتوان اطلاق قوا به او کرد و به علاوه. جا به جایی مکانی - چنانکه در آیات بعد از آن سخن رفته - 
برای خدا معنی ندارد. مراد از «شَدیذٌ الفُوّی» همان فرشته‌ی وحی یا جبرئیل» روح القدس می‌باشد که بنا بر آثار 
تاریخی» فشاری که به هنگام دریافت وحی در پیامبر" ظاهر می‌شد. از ارتباط با او پدید می‌آمده است و آیات 
۰ و۹ سوره‌ی تکویر نیز به دست می‌دهد که منظور از «شَّدِیدٌ اْقُوّی» در آیه‌ی فوق و «دْو مر = صاحب 
قوّت» در آیه‌ی بعد. جبرئیل می‌باشد. متعاقباً نحوه‌ی رساندن وحی به پیامبر را توسّط آن فرشته‌ی 9 
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و دة و فسوی وهو بای لاغ . 


«توانمندی که ایستاد (و نمایان شد)» «و او (فرشته) در أفّق بالاتر بود » 
بعیی. آن فر شهب و ریک مانیل ستاوهی رین در فضای کبهانی کی ادا ور افی دور دمت ین ماس 9۳ 
« کم تا فعدل . 

( سپس نزدیک شد و (به سوی او پیامبر) فرود آمد »۰ 

همچون ستاره‌ی ثریّا که رفته رفته حرکت کرده و از افق خارج می‌شود. می‌فرماید فرشته‌ی وحی نیز پس از 
حضور در«اَفق أعْلّی» فرود آمده سوی پیامبر " سرازیر گردید. که هردو تابع فرمان(و قوانین) یک فرمانده‌اند. 
همان خدایی که مقررات کیهانی را به این سبک قرار داد همو فرشته‌ی وحی را نیز تحت فرمان خود دارد. 
زاھ ند یه ور | کر فا به مخ اراز و رکه دناست واینکه برخی آن را به معنی «نزدیک شدن) 
آورده‌اند. درحقیقت لازمه‌ی معنا را درنظر گرفته‌اند. نه خود معنا را. 

(» فان قاب قَوْمَیْن أو ادن . 

« پس (فاصله‌اش تا پیامبر) به قدر دو کمان يا نزدیک‌تر بود ». 

آیه‌ی شریفه از حضور فرشته‌ی وحی بر پیامبر " یادکرده و فاصله‌اش را با آنحضرت بر طبق مقیاس‌های 
رم که کمن بوده (ته متر امروزی) دو گمان (خدودا دو متر) یا کمتر ذکرمی کند. توضیح حرکت فرشته از 
«أفق آّْی» به سوی پیامبر با این جزئیّات. بدین خاطر است که مردمان بدانند وحی آمری تخیّلی نبوده بلکه 
گام به گام پیش رفته و ابلاغ و دریافت شده است. 

(6۰ قاو ال عدو ما او . 

« آنگاه آنجه را (خدا می‌حواست) به سوی بنده‌اش وحی کند. وحی کرد » 

برخی مفستران واژه‌ی «عبُده = بنده‌اش» را در آیه‌ی شریفه به این معنا گرفته‌اند که خدا توسّط جبرئیل و نزدیک 

شدن ای به سوی محمّد(ص) وحی کرد پعنی فاعل وحی را خدا دانستهانده نه جبرئیل و این مفهوم با آیات 

آحرین سوره‌ی شوری تطبیق می‌کند که می‌فرماید « «و گذلک أَوْحَیْتا الک ژوحا من أَمُرتا = واین چنین بر تو 

با ارسال روحی ازجانب خود وحی کردیم» (شوری/۵۲) و به نظر دیگران» فرشته‌ی وحی بر بنده‌ی او (خدا) 

وحی خداوندی را ابلاغ کرد. 

(۸۱ ما كدب الماد ما ری . 


« دل (پیامبر) آنچه را که دید (غلط ندید و) به خطا نرفت ». 


۶ سوره‌ی نجم ۵۳ بیان معانی در کلام رتانی 


مرتبه‌ی معنا بالاتر از آن است که گفته شود پیامبر " آنچه را که دید تکذیب نکرد» بلکه می‌فرماید قلب پیا ک 
در آنچه که دید یعنی در آخذ پیام» خطا نکرد و به تردید نیافتاد. 
در مفهوم «ما رآی» و این که «آنچه پیامبر "دید» چه بوده مفسران سه قول آورده‌اند: (۱) خداوند (۲) 
جبرئیل و (۳) آیات باهره‌ی خداوند. ولی به نظر ما مقصود آیه به احتمال زیاد. کل مشهودات و دریافتی 
پیامبر "7 در آن شرایط بوده است» از زیت جبرئیل در افق آعلی گرفته تا نزدیک راز و ابلاغ وحی ورل 
آن توسط پیامبر -. ۱ ۱ 
٠‏ اور عل مَایری . 
« آیا با او در آنجه می‌بیند حَدل می کنید؟ ». 
پس از توضیح مکانیسم وحی (آیات قبل) خطاب به محاجه کنندگان می‌فرماید پیامبر“ به دام خیال نیافتاده 
بلکه جریانی را دقیقاً وگام به گام ژژیت کرده وخود نسبت به اصالت آنچه که دیده مطمئن است. شما مردم 
جرا جدل می کنید؟ واژه‌های «یَری» و «مُارُون» هردو فعل مضارع است وحکایت از استمرار وحی و استمرار 
جدل منکران با او (پیامبر ") دارد. متعاقباً زژیت استثنایی دیگری را توسط پیامبر " ذکر می‌کند: 
۳ و لد رعّاه نله ری . 
« و همانا (رسول ما) بار دگر او (فرشته‌ی وحی) را دیده است ». 
ما این بار به جای آنکه فرشته‌ی وحی به زمین آید و سوی پیامبر "رود پیامبر سوی او رفت» کجا؟ آیات 
و ی 
(: عند سِدُرة منت . 
« کنار آخرین درخت سدر »» 
واژه‌ی «سدر) به معنی «تک درخحت کنار» ات که ان ,ان به «درخت سدر) تعبیر می‌شود و احتمالا معنای 
"سمبلیک " دارد. «سدَرّة الْمَنتّّی = درخت انتهایی سدر» در اینجاء مظهر خط مرزی است که طبیعت آنجا تمام 


شده و ماوراء طبیعت آغاز می‌شود. بنابراین احتمالاً سدْرَة المْنتَهی» یعنی آنجا که «طبیعت» به انتها رسیده و 


پس از آن «ماوراء الطبیعه» است. 

(۰ عندها جَتَة لاو . 
« که حایگاه بهشت نزد آن است ». 
بعش انم که پشت ا ا ا ما وی دی ابقر شاه ان بش ده که مزر 
(برخلاف بهشت آدم و حوا) بهشت ذنیوی نبوده» بلکه بهشتی خارج از این دنیا بوده که ساکنانش درآن «مأوا» 
ی گر ا ا برازشی ا 
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این آیات به سیر روحانی پیامبر " اشاره دارد که موضوع اولین آیه‌ی سوره‌ی إسراء است و شرحش را 

داده‌ایم (به توضیح آیه‌ی مربوطه نگاه کنید). می‌فرماید پیامبر در آن سیر روحانی» در مرز طبیعت و ماوراء الطبیعه 
آنجا که پس از آن بهشت (برزخی) آغاز می‌شود. فرشته‌ی وحی را دید. 

0اد یَمْعی آلسَدر ةما یعون . 
« هنگامی که آن (درخت) سدر را آنجه می‌پوشاند. پوشانده بود » 
احتمالاً یعتی آن درختانی که مظهر انتهای جهان طبیعت اند با انواری که از ماوراء الطْبیعه بر آنها می‌تابید» 
پوشانده شده بودند. برخی نیز گفته‌اند آن درختان توسط فرشتگان پوشانده (احاطه) شده است. اله آیات 
شریفه در این زمینه ابهام دارند زیرا از احوال و مشاهدات شخصی رسول اکرم" در آن سیر روحانی سخن 
می گویند. 

(۱۷) ما راع ابر ومَاطی . 
« دیده(ی پیامبر) منحرف نشد و از حد درنگذشت ». 
برحی از مفستران آیات ۱۳ به بعد را ناظر به دومین دیدار پیامبر " با جرئیل دانسته‌اند. یعنی یک بار دیگر 
رسول‌خدا"" به هنگام مراجعت از معراج - در مراحل انتهایی سیر روحانی که داشت - در کنار درخت کنار(مرز 
بین طبیعت و ماوراء الطبیعه منطقه‌ی استقرار بهشت برزخی) جبرئیل را به صورت حقیقی‌اش دید ولی دلیلی 
در آیات شریفه به «این‌معنا» ملاحظه نمی‌شود و ظاهراً همان حرکت صعودی (و زژیت روحی) پیامبر را تأکید 
می‌فرماید که آنچه را بايد ببیند مشاهده نمود. («ما زاغ = منحرف نشد»؛ «مّا طعْی = از حد درنگذشت»). 
تفسير الميزان «زيْغ بَصَر» را به معنی آنکه (چشم آدمی چیزی را به غیر صورت واقعی آن ببیند» دانسته است 
و می گوید «طغیان بَصّر» یعنی انسان چیزی را ببیند که حقیقت ندارد. رویهمرفته باید گفت که آیه‌ی شریفه 
بدین معنی است که دیدگان پیامبر"" - در آن رژیت روحانی - آنچه را می‌بایست ببیند. دید و از آن هم تجاوز 
نکرد. 

(۸ لد ری من عایات رب ألکَبرَی. 
« به پقین (برخحی) از آبات بزرگ خداوندش را بدید ». 
احادیث در این زمینه سخن‌ها گفته‌اند ولی قرآن از اینکه دقیقاً پیامبر در آن موقعیّت چه دید. ساکت است و 
همینقدر می‌فرماید که پیامبر " به شهود بخش بزرگی از آیات خدا رسید. به عبارت دیگر واژه‌ی «منْ = از» 
را در اینجا باید «بعضیّه» دانست. که قسمت‌هایی از عجایب ملکوت و باطن جهان هستی در آن سیر روحانی 
را اما تة امم تان دادو شك وه همفی ان 


۳۰۸ 


۰ 
مک سب 
9 2 
(اعلام بُطلان بت‌ها و شفاعت فرشتگان مو کول به اجازه‌ی الهی است) 


د.برهه اريم ات ای . ومتوة لا کر 

« پس آیا لات و ری را دیده(و به آنها توجه کرده)اید؟» «و منات آن سومین(بت) دیگر را؟ »۰ 
قبلاً از سیر روحانی پیامبر و زیت آیات الهی توستط او خبرداد و دراینجا از مردمانی یاد می کند که از حقایق 
روحانی دورند و فرآورده‌ی انديشه و افکارشان» چیزی جز آمور پست و بی پایه‌ی مادی نیست و بت هایی را 
ساخته و پرداخته مظاهر فرشتگان و دختران خدا می‌دانستند و به عبادت آنها - با اميد به شفاعتشان - دلخوش 
ا 

گفته اند که «لات» مؤنّث «الله» بوده و همچنین «عزی» 94 «عزیز» «مناق» نیز با تاء ان دلالت بر 
مادینه بودن دارد. بدین ترتیب بت‌های سه گانه‌ی مذکور از مهمترین بت ها نزد عرب جاهلی بودند و مظهر 
دختران خدا شمرده می‌شدندا البته در آیات دیگر (صافات/۹٤۱)‏ آمده است که مشرکان عرب» فرشتگان را 


دختران خدا می‌دانستند ولی در اینجا بت هایی را هم که مظهر آن فرشتگان می‌شمردند. معرفی کرده است. 


(۱) - متأمتفانه برخی اخباری‌مشربان در ارتباط با آیات فوق داستانی نقل کرده‌اند که منشاً سوء تفاهمات و پاره‌ای 
مشکلات شده است. این داستان که به نام «غرانیق» معروف است می‌گوید که پیامبر " به هنگام خواندن آیات فوق 
دز یک لخظه :انیت بت ها مه اه دفاع کرک کشت «نلک العرانیق العلی و ای شفاغتمی لیر ب اشفا مرفان 
آسمانی بلندیروازند و شفاعت آنها مورد امیدواری است». امّا چگونه ممکن است که پیامبر پس از ادای چنین جمله‌ای 
بلافاصله در آیه‌ی بعد بگوید که اینها نام هایی بیش نیستند و خدا دلیلی بر حقانیّت آنها نازل نکرده است زی هی الا 
َْماء مَمَیْثمُوها آنثم وَآبَاؤُكُم ما آنژگ ال بها من ُلطَان»؟! با توجه به اینکه همه‌ی مفستران متفقند -و در روایات 
غرانیق نیز آمده - که پیامبر تا اخر سوره را بی‌وقفه قرائت کرد و با خواندن آخرین ايه به سجده رفت. این تناقض 
نشان می‌دهد که داستان مزبور به صورتی که گزارش شده. ساختگی پا تحریف آمیز است و آنچه ممکن است پیش 
آمده باشد احتمالات زیر است: 

۰ پیامبر جمله‌ی مزبور را پس از ذکر بت‌های سه گانه از خود گفته و مقصودش این بوده که اینها همان بت 
ها هت که الما د شعاعتسان دا شتا یز مها هم ای وا خقان فا تم شین اکت 
آیات را در بُطلان پرستش بت‌ها ادامه داده است. 

6 ۰ کلبی در کتاب «الاصتام» آورده که جمله‌ی مزبور (تلک الْغْرانیق الْغْلی ...) شعری است که مشرکان عرب 
به هنگام طواف خانه‌ی کعبه برای بت ها می‌خواندند و هنگامی که پیامبر” آیات سوره‌ی نجم را می‌خواند به قول 
پاره‌ای مفستران» مشرکان حاضر در محل سرود پیشین خود را تکرار کردند. نه آنکه پیامبر خدا چنان گفته باشد 
(حج/۵۲ -به توضیحات ارائه فده ذیل آیه نگاه کنید): 


حزء ۳۷ سوره‌ی نجم ۵۳ ۳۰۹ 


۲ الم ال کز وله ان .تک دا شمه ضير . 
« آیا برای شما پسر و برای او (خداوند) دختر است ؟» « آنگاه این (تفسیم) تقسیمی ناعادلانه است » 
پیرو آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه در مقابله با فلسفه‌ی فکری مشرکان (قائل شدن به دخترانی برای خدا از فرشتگان 
و مژثرشماری شفاعت آنها نزد خداوند) می‌باشد. 


چ و 


«قسمة ضیزی) به معنی (تقسیمی کژ و دور از صواب و ناعادلانه» است. خطاب به مشر کان می‌فرماید 


۳ 


این که پسران را به خود نسبت می‌دهید و دختران را که ننگ می‌شمارید به خدا؛ تقسیمی ناعادلانه است. 


E 2‏ اوو م دوو و مس مس TE‏ 02 ۳ 2 0 3 71 3 
E‏ م2 سمَیْموًآنشم و ءاباوم ما الله بها ین سلطان ان یتبعون الا الظنّ و 


هری اند نفس ولد جَاءَهُم ین رب هد . 
yS‏ نامگذاری کرده‌اید؛ خدا هیچ دلیلی بر 
(حمَانیّت)آنها نازل نکرده است؛ آنان (مشرکان) خز گمان و آنجه را که دلخواهشان است پیروی نمی کنند. 
با آنکه هدایت خداوندشان به سویشان آمده است ». 
می‌فرماید بت‌ها تقلسی ندارند؛ یک سری نام‌های پوچ و توخالی‌اند که جاهلان بر آنها نهاده و هیچ حقیقتی را 
نشان نمی‌دهند. به بیان دیگر کار آن عرب‌ها به اصطلاح منطقی «سالبه‌ی به انتفاء موضوع» بوده» زیرا اساسا 
خدا دخترانی نداشته تا برای آنها مظاهر بتراشندا 9 کسانی که خحصوصیّاتی برای پاره‌ای مقامات در نظر 
می گیرند و آنگاه بر مبنای آن خحصوصیّات مفروض,. اصولی پرداخته و ارائه می‌دهند که بی‌معناست. زیرا در 
صخت خود آن خحصوصیّات. جای سخن است! چه بسا اموری که بسیاری از مردم آنها را مقس در نظر می گیرند. 
درحالی که خدا هیچ دلیلی بر حقانیّت آنها نازل نکرده است. غریب می‌نماید که مردمان هدایت روشن الهی را 
- که جز او موتری در کار عالّم نیست و ورای اسباب طبیعی باید مستقیم سوی او رفت - دریافته باشند و باز بر 
پایه‌ی اخبار دروغین و تصوّرات واهی» به عوامل و شخصیّت های غير مر در آمور هستی روی آورند! 

از سوی دیگر شایان توجه است که آیه‌ی فوق» آیه‌ی بلندی در بین آیات کوتاه و موزون می‌باشد که 

نشان می‌دهد سبک قرآن, نه شعر و نه نثر بلکه چیزی غير ایندوست. 

«ء» اَم یلانسان ما تمَق . 
« آیا انسان هرآنجه آرزو کند از آن او می‌شود؟ ». 
با استفهام انکاری Es‏ هرچه آرزو کند به آن می‌رسد؟ آیا کسانی‌که -با این اميد و آرزوی 
باطل - تصوّر می‌کنند بت‌ها برایشان شفاعت خواهند کرد» کارشان درست می‌شود و به مقصود می‌رسند؟ 
چه بسیار آرزوها که در زمین حسرت و حرمان می‌ماند و افراد آن را با خود به گور می‌برند. 

( تلحر ولول . 


« درحالی که سرای بازپسین و این جهان از آن خداست ». 


۳۰ سوره‌ی نجم ۵۳ بیان معانی در کلام رتانی 


دنیا و آخرت. فقط و در نهایت ام تحت اراده و اداره و قدرت خداست؛ و در قلمرو هستی هیچ شریکی برای 
خدا نیست؛ او باید آمرزش یا سعادت يا برآوردن حاجات کسی را بخواهد تا آدمی به مقصود برسد. 


سم 


( وڪم من مَلَكِ ف السات لائفیی قَفاعتهم َا الا من بغد آن ید له لمن یاه ویر 
« و چه بسیارند فرشتگانی در آسمان‌ها که شفاعتشان به هیچ وجه کارساز نیست؛ مگر بعد از آنکه خدا 
-برای هرکه بخواهد و راضی باشد - اجازه دهد » 
واژه‌ی «گم» در آیه‌ی شریفه به معنای «کثیر» است. بخش اوّل آیه در بیان کثرت فرشتگان در آسمان (خارج از 
زمین) می‌باشد و در بخش بعد به نحوه‌ی پذیرش شفاعت فرشتگان اشاره دارد. شفاعت معمول که مردم در نظر 
دارند. قبل از رضایت خداست. می‌خواهند عزیزی نزد خدا واسطه شده و باعث شود که خداوند از آنان 
راضی شود. ما آیه‌ی شریفه می‌فرماید اساساً شفاعت بعد از اجازه و رضایت توستط خدا شروع می‌شود و 
بنابراین عبادت فرشتگان به امید آنکه ایشان شفاعت کنند و خدا را راضی نمایند» ازريشه غلط است. 

ِن ین ینوت بالاجرة لسوت الملایکة َسَيية الان . 
« همانا کسانی که به آخرت ایمان ندارند. فرشتگان را به نام‌های موْنْث می‌نامند ». 
یعنی آنها که به آحرت عقیده ندارند و معرفتشان درباره‌ی خداوند این است که تصور می کنند خدا جهان را 
پوچ و بی هدف آفریده برای خدا دختران درست کرده‌اند و سخن های عجیب و غریب در مورد صاحب 
هستی بافته و پرورانده‌اند! چنانکه امروزه نیز برخی افراد -بی‌هیچ مأخذ و دلیلی - اموری را به عنوان رضایت 
یا عدم خشنودی خدا ذکر می‌کنند که مثلاً فلان کار ساعت ندارد و فلان عمل» نحس است! و از این قبیل 
امور که پایه و اساسی ندارند. 

۸ وَمالهم بهه من جنران بغر ال ون ال لیف من ا 
«و آنان را در این (باره) معرفتی نیست؛ به یقین جز (حدس و) گمان را پیروی نمی کنند و بی‌تردید گمان 
کفایت از حق نکند ». 
یعنی حقیقت را نمی‌توان با حدس و گمان ساخت و پرداخت و چه بسا مردمانی. زندگانی ایمانی خود را 
با بسیاری باورها و قوانین ظنی دنبال می‌کنند که بی‌سرانجام است. مقطع آیه حاکی از آن است که گمان 


مفید هیچ حق و حقیقتی نیست. 


111 


ر ا 
(عالم و آدم در احاطه‌ی خدای فراخ آمرزش) 


ت > 


(ه قَاغرض ڪن من تول عن ذکرتا وم رذ الا ele‏ 
« پس از آن کس که از یاد ما روی برتافته و جز زندگی(پّست)دنیا را نمی‌خواهد. روی گردان » 
آی‌ی شریفه با فای تفریع» در موضع نتیجه‌گیری از آیات قبل آغاز شده است. یعنی حال که مشرکان به جای 
علم و یقین از ظن و گمان پیروی می‌کنند و از یاد خدا و عبادت مستقیم او روی‌گردانند. از آنها اعراض کن. 
ضمناً علّت بی ایمانی مشرکان را یادآور می‌شود که در اساس» مردمی دنیاطلب و بی‌توجه به معنویّات اند و 
طبعاً مواعظی که آنها را به سوی خدا و ترک هوی و هوس دعوت می‌کند. مور به حالشان نیست. 

۱ ولك مهم ین الیلم رل و الم بن ل عن سییلهه و الم تن آفتتی . 
« اين. نهایت علم (و آگامی) آنهاست؛ همانا خداوندت به (حال) کسی که از راه او منحرف شد -و (نیز) 
به (حال) راه یافتگان - آگاه تر است » 
اسم اشاره‌ی «دْلْكّ» در ابتدای آیه -با توجه به مدلول آیه‌ی قبل - به مفهوم «دنیا» یعنی زندگی پست دلالت دارد. 
در این راستا آیه‌ی شریفه کوته‌نظری مشرکان را به تصویر کشیده است؛ می‌فرماید نهایت فهم آنها از زندگی 
این است که دنیا را هدف نهایی خود بدانند و به قول معروف چهار اسبه در پی لذت‌ها و منافع دنیوی؛ 
بتازند؛ وسعت نگاه و درکشان از هستی (به مانند بسیاری در دنیای امروز) از ظواهر دنیا فراتر نمی‌رود. چنانکه 
فرموده است «یَْْمُون ظاهرا من الْحَيَاة انیا = تنها به ظاهر این دنیا توجه دارند» (روم/۷) و نمی خواهند با 
گام عقل پیش رفته فراتر از این ظواهر را ببینند و به باطن امور و هدف خلقت خود نزدیک شوند. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که خداوند خود حساب همه‌ی مردم را دارد و جزا و پاداش هرکه 

را به تناسب ت خواهد داد. 


« و هر آنچه در آسمانها و آنجه در زمین است از آن خداست تا بد کاران را به (سزای) آنجه کردند کیفر دهد 


و نیکو کاران را به بهترین به پاداش رساند ». 


"۳ سوره‌ی نجم ۵۲ بیان معانی در کلام رټانی 


هرکه در پاکی نفس کوشید رستگار شد و هرکه نفس را فریب داد و(به گناه) آلود. نومید و زیانکار گشت» 
(شمس/۱۰ و٩).‏ همچنین شایان توجه این که تقدّم و تأغر بدکاران (الذين أسَاءُوا چا عَملُوا) و نیک و کاران (الَذِينَ 
أَحسَنُوا بالخستی) در آی‌ی شریفه با (مّن صل عن سبیله) و (مّن اهْتَدّی) در آیه‌ی قبل مطابقت دارد. ضمناً لام در 
«ليَّجُزى الذينً...» به لحاظ نحوی. متعلق به «هوّ آغلم» می‌باشد. 
رس لین رن کبایر الائم اَلْمَواحش إل للم ل سم عة و هو غلم ب 

اذ 


نکمم ار و ا انع اج جَهٌ فی بون اماد HE Ê‏ اف ۳ هو أَغْلَهُ بمن انم ۳ 

« کسانی را که از گناهان بزرگ E,‏ اجتناب ورزند -مگر لغزش‌های کوجک - همانا خداوندت 
(درباره‌ی آنها) فراخآمرزش است؛ او از آنگاه که شما را از زمین پدید آورد و از همان‌گاه که جنین‌هایی در 
شکم‌ها (رحم) مادرانتان بودید. به (حال) شما داناتر بود؛ پس خود را پاک مشمرید (و به ستایش خویش 
برنخیزید عم خزا به (حال) تقواپیشگان داناتر است ». 

پیرو مقطع آیه‌ی قبل در ذکر پاداش نیکوکاران آیه‌ی شریفه درحقیقت صفات نیکوکاران را توضیح می‌دهد. 
البته وصف نیکوکاران در قرآن به دو صورت مثبت (از قبیل آنکه اهل انفاق و نماز و گذشتند) و منفی (مثل 
اجتناب از گناهان) آمده که آیه‌ی فوق صفات منفی را مد نظر قرارداده‌است. می‌فرماید برخلاف منکران که 
راه و روش‌شان دنیاطلبی و ورود درگناهان است (آیه‌ی ۲۹) نیکوکاران از گناهان بزرگ و زشتکاری اجتناب 
می‌کنند. در مورد استثناء «إلّا اللَمّم» در آیه‌ی شریفه گفته‌اند که منظور از «لمّم» این است که «مُقارَبَةُ الب 
من غَيْر الدخول فيه = نزدیک شدن به گناه بدون دخول در آن». و برخی نیز آن را با توجه به آی‌ی ۱ سوره‌ی 
نساء معنی کرده‌اند که می‌فرماید «إن تَجْتنبُوً گبآئرَ ما ثَنْهَوْنَ عَلهُ تفر عَنکم میَْاتکُم و ناخلکم مدخلا 
گرھًا = اگر از گناهان بزرگ که از آن نهی شده‌اید بپرهیزید بدی‌هایتان را بزداییم و شما را به aT‏ 
(در بهشت) وارد می‌سازیم». البته آی‌ی شریفه تشویق به گناه نمی‌کند. بلکه در مقام نشان دادن وسعت رحمت 
الهی است که نسبت به دوری‌گزینان از گناهان, خداوند فراخ رحمت است. 


۳ 
مه 


E‏ ی ی » در آیه‌ی 
پدید آمد تا مراحل بعدی حضور او در صحنه‌ی عمر دقیقاً ازاحوال وی آگاه است؛ پس خودستایی‌ها را به 
یک‌سو هید که پروردگارتان پرهیزکاران را می‌شناسد وچنانکه علمای اخحلاق گفته‌اند «تز هة المرء لنفسه 
فی شزو شا انسان کار ت است): ره رت متا سفانه غالیان جاو بسیار آوزده‌اند که دز آنها آنامان ۳ 
تعریف‌ها و مبالغه‌های گزاف از خود کرده‌اند و همه‌ی آن روایات با آیه‌ی فوق در تضاد بوده و رد می‌شود؛ 
یعنی روایات مزبور از صحّت برخوردار نبوده و امامان بزرگوار ممکن نبوده آن غلوّهای خلاف قرآن را 
درباره‌ی خود گفته باشند). 


۳۳ 


09 
ہگ جار 
٩‏ 
(انسان نافرمان و بهنه‌ی قدرت و عملکرد الهی) 


٤ 
افه‎ ) 


(۴۳) أفرعَیّت اذى کول رأ یلا رَد ۱ 
« پس آیا آن کسی را که (از یاد من) روی گرداند. دیده‌ای (که) اند کی بخشید و(سپس) امتناع ورزید؟ » 
به دنبال آیه‌ی بلند آغیر در این کی چند آبه‌ی کوتاه آمده است و متعاقب بحث «بدکاران» و «نیکو کاران» 
در آیات قبل. دراینجا به دسته‌ی سومی پرداخته که می‌خواهند از طریق «کلاه شرعی»ها! خود را در برابر خدا 
مصون بدارند. در شأن ترول آیات آورده‌اند که یکی از مسلمان‌های ضعیف ایمان برای آمرزش کناهانش به 
انفاق می‌پرداعت و دیگری که از منافقان بود» به وی گفت لازم نیست این‌قدر خرج کنی بخشی از عطایایت را 
به من بده» تمام گناهانت را به گردن می‌گیرم! و او پذیرفت و از ادامه‌ی انفاقش خودداری ورزید. آیات فوق 
این گونه فریبکاری‌ها را در درگاه الهی تخطثه می‌کند و به همه‌ی حیله گران شرعی که می‌خواهند از راه‌های 
مت فان ت وروی پر ستتان: اعلام خطر می‌نماید. 
هر CE‏ وی کش راهم سای رامین سارت 
ترفندی» درز بگیرد. یا ممکن است واژه‌ی مزبور در اشاره به رویگردانی شخص از عطا و بخشش‌هایی بوده 
که در راه خدا انجام می‌داد. 
٣٥(‏ أجنتة, عِلَم یب هو یر . 
«آیا علم غيب نزد اوست و (آینده را) می‌پیند؟ ». 
آیه‌ی شریفه حیله گری شرعی را به محاکمه می کشد که از کجا می‌داند با این گونه ترفندها در پیشگاه الهی 
مشکلی نخواهد داشت؟ با چه پشتوانه و دانشی این مسیر را برگزیده تصوّرمی‌کند فردای قيامت ایمن خواهد 


بود؟ 


)۳۷و۶( 1 با فی صحف موی . وبراهیم اذى وق ۱ 
«آیا به آنجه در کتب (آسمانی) موسی و ابراهیم - که (به عهد خویش) وفا کرد - (آمده) خبر نشده است؟ ». 
یعنی سوای قرآن و اسلام در ماخذ مقس پیشین نیز آمده که نمی‌شود بر سر ثواب و عقاب لهی با نیرنگ 
بده بستان کرد (رجوع به آیات ۳۶ و ۲۳۳). 
منظور از کات موسی"ٌ یا تورات کلا ده فرمان و احکام الحاقی آن است که مقصود آیات را به روشنی 
نشان می‌دهد. از مجموعه رهنمودهای ابراهیم ˆ درزمینه‌ی یکتاپرستی و اخلاق و غیره» به عنوان «کتاب ابراهیم) 
باد شده و می‌فرماید او «(به عهد خود) وفا کرد»؛ چنانکه می‌خوانيم «و ٍذ ابّیاْاهيم رب لمات قََمُهُن 
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قال ای جَاعلْكَ للنّاس إِمَامًَا = و چون ابراهیم را خداوندش به اموری آزمود (و مكلف کرد) و او حق آن را به 
جای آورد (خدا) فرمود: من تو را پیشوای مردم می‌کنم» (بقره/۱۲۶). از این‌رو همه‌ی پیامبران بعدی ۳ موسی" 
تا تمامی آنبیاء بنی‌اسرائیل ٤‏ و عیسی"ٌ و پیامبر اسلام""- همگی خود را پیش‌برنده‌ی راه ابراهیم می‌دانسته‌اند. 

بدین ترتیب آیات قرآن مکرر هُشدار داده‌اند که نمی‌توان در دیانت از پیش خود با ظن و گمان -بی‌هیچ 
مأخذی با راه‌هایی برای دستیابی به رحمت الهی 0( 


٩‏ م 


(A)‏ ل رر روازرة وا 
« که هیچ باربرداری بار(گناه) دیگری را پرنمی‌دارد؟ ». 
آی‌ی شریفه با واژه‌ی «ألاتَزرٌ» در ابتداء عطف به آیات قبل است و اشعار می‌دارد که در مآخذ إلهی به صراحت 
آمده که هیچ‌کس نمی تواند متقبّل گناه دیگری شود" پس آن حیله گری‌ها چرا؟ شایان ذکراست که حتی 
مشرکان عرب. ابراهیم را - هرچند از آئین او منحرف شده بودند - بزرگ شمرده و آن‌حضرت را «پدر عرب» 
می‌دانستند. موسی نیز در بین عرب‌ها ازطریق یهودیان. شناخته شده بود. از این رو آیات شریفه به تعالیم 
پیامبرانی اشاره می‌کند که اعتبارشان در محیط مشخص بود. از سوی دیگر در سوره‌ی آعلی می‌خوانيم «قد 
فلح من ترق . ۳ هذا آفی السَحْف لوق صحف |براهیم و مومّی = هرکه پاکی ورزید رستگار شد .. 
این (واقعیّت) در کتب پیشین نیز هست» کتب ابراهیم و موسی». بنابراین می‌توان آیه‌ی سوره‌ی نجم را به 
سوره‌ی آعلی برگرداند که آنجا تصریح شده تنها راه رستگاری با تزکیه‌ی نفس است» چنانکه ابراهیم و موسی 
)۳۹( وان یس للاننان الا ما سی 
« و این که برای انسان جیزی جز (حاصل) تلاش او نیست؟ ». 
یعنی نه تنها نمی‌توان با دریافت مالی گناه کسی را متقبّل شد. بلکه برای آدمی جز تلاشی که خود در راه خیر 
انجام می‌دهد. نصیبی نیست (به عکس برخی مسلمانها که مثلاً تصوّر می‌کنند می‌شود با نماز وروزه‌ی 
استیجاری» غفلت های امواتشان را جبران کنند! حال آنکه آیه‌ی شریفه تصریح دارد که برای انسان نصیبی 
جز ثمره‌ی تلاش خود او نیست - روم ٤٤/‏ و فصِلّت/471). 
TER TD‏ 
« و به تحقیق عملکرد او را به زودی نشان(اش) دهند »» 
یعنی فردای قیامت کوشش‌های انسان را -چه بد و چه خوب - درمعرض دید او قرار خواهند داد. چنانکه 
(۱) - البته مگر گناه شخص باعث گمراهی دیگران شده باشد که در این‌صورت باعث و بانی گمراهی دیگران» بار گناه 


آنان را نیز حمل می کند بدون آنکه از گناه دیگران کاسته شود. چنانکه به این موضوع از جمله در آیات نحل/۲۵ و 
عنکبوت/۱۳ اشاره شده است. 
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فرموده‌است یوم تج کل تفس ما عملث من خار مُحْصَرَا و مَا عم من مُوء تود لو 


۳ 
أ 


۳ 


تعیدا . تا نت 


¥ 


رمک ده له ارام زار 
« آنگاه حزایش هرجه تمام تر داده شود ». 
یعنی در قیامت آدمی بعد از «رَژیت اعمال» به «نتائج اعمال»اش می‌رسد و کیفر یا پاداش خود را کامل دریافت 
می کند چنانکه فرموده ۱ بو تضَع الْمَوازینَ اْقسط ليَوْم الْقيَامَة فلائظلم تفس شیتا و ٍن گان مثقال حَبَةِ من خَردل 
نا بها و کی بتا حاسبیّ = روز رستاحیز ترازوهای عدل را برقرار کنیم و به هیچ نفسی کمترین ستمی نشود؛ و 
اگر (عملی) به سنگینی دانه‌ی خردل باشد (به حسابش) آوریم و کافی است که ما حسابگر باشیم» (انبیاء/ 4۷). 


(۲» وان ال رَبك المْنتهی . 
« و همائا فرجام (کار) به سوی خداوند توست ». 


در آیات قبل فرمود که : نصیب آدمی چز ثمره‌ی کوشش خودش نب نیست و به زودی -در قیامت - به نتانج کامل 
عملکردش می‌رسد. در آیه‌ی فوق می‌فرماید مرجع امور خداست و سرانجام هر کار را او تعبین می‌کند. به 
عبارت دیگر آدمی در زندگانی فقط تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند ولی اینکه تصمیمات و اعمالش به کجا 
منتهی شود بر طبق قرارداد الهی است «که کات آن نیز برای بشرروشن شده) و عاقبت کارها نزد اوست. 


ا 


چنانکه فرموده است ۱ «و للّه عَاقبَة الْمُور = وعاقبت کارها از آن خداست» (حج/۱٤)‏ و «إلّى الله عاقبة الأمُور 


ای او 9و و 


= عاقبت کارها به سوی خداست» «لقمان/۲۲) و ۱ «لبْه ه پرجع الم كله = تمام امور به خدا بازمی گردد» 


ام 


(مود/۱۲۳) و ِن ی رب الرجْعَی = بازگشت به سوی خداوندگار توست» (علّق /۸). 

. وا هو ان وَابڪَی‎ (E) 
.» و هم اوست که می خنداند و می گریاند‎ « 
در برداشت عیان از آیه شایان توجه است که اگر خدا خنداندن و گریاندن را به خود نسبت می‌دهد برای‎ 
این است که استعدادش را همو در آدمی نهاده. و الا مقصود نفی علل و اسباب طبیعی نیست. اما آیه‌ی شریفه‎ 
معنای کنایی دارد و پس از آنکه فرمود «فرجام (کارها) به سوی خداست» در آیه‌ی فوق می‌فرماید حداست‎ 
که به اقتضای حکمتش و آنچه صلاح می‌بیند - بعضی تلاش‌ها را به سرانجام نیک برده موجب شادی‎ 
انسان می‌شود و هموست‌که برخی امور را به نتائج دلخواه آدمی نمی‌رساند و موجب تأمتف او می‌گردد. به‎ 
علاوه پاداش و کیفر با اوست‎ 


۳ 9 


روع وآکفر هو آمات وأختا. 


« و همو می‌میراند و زنده می کند ۹ 


۳۴ سوره‌ی نجم ۵۲ بیان معانی در کلام رټانی 


یعنی خداست که پایان زندگی بشررا ترسیم کرده به وقت معیّن او را می‌میراند و روز رستاخیز زنده می کند 
(و از این‌رو همه‌ی بی‌تابی‌ها و اعتراض‌هایی که افراد به هنگام مرگ عزیزانشان به حرج می‌دهند. در واقع 


اعتراض به خحداست و حق است که خودداری ورزند.) 


ص 


(۴۵<۴۷) ۳ حَلق آلو جين لد گر وان . ین ُظْمٍَ رد تن .و عليه الفاء ری . 

«و اوست که زوحین را -از مذکر و مؤنث - می‌آفریند » « از نطفه‌ای چون فرو ريخته شود » «و همانا 
آفرینش دگر بر(عهده‌ی) اوست » 

در اینجا منظور از «نطفه» به قرینه‌ی ذا شتی = چون ريخته شود» ترشحات جنسی مرد است. پیت ا 
از ظفل کل کور انا ار ادهش شوه وتا نی ان ات که ان بر دادن اسان 
تاک دای ات ایک کف کب کی ماد رف کی آ هم ها تا و اما یقن 
که قوانین الهی تعیین کرده نیست. به بیراهه رفتن و به دنبال بازخرید گناه بودن و به شفاعت های بی‌دلیل 
کک نمی‌برد. 


« و هموست که بی‌نیاز می کند و سرمایه می بخشد (« 

آیه‌ی شریفه به این معنی است که برای بی‌نیازی و کسب سرمایه - که نعمت الهی است - باید در راه هایی 
که خدا تعیین کرده قدم برداشت و تلاش کرد و براو توکل نمود و او را کارساز دانست و دل‌بستن به مأخذ 
بی‌لیل -بلکه منحرفانه - که مالی پاک و حلال نصیب انسان کنده کارساز نیست. 


)64( ی لشَعُرَی . 

« و همو خداوندگار (ستاره‌ی) شعری است » 

ستاره‌ی شفری, ستاره‌ی درخشانی است که به قول اکثر تفاسیر معمولا به هنگام سحر اواخر پائیز و اوائل 
زمستان» در برج قوس و جدی" ظهور می‌کند. گفته‌اند حرارت سطحی و حجم این ستاره بیست برابر 
خورشید است و انوارش بعد از ده سال به زمین می‌رسد. مشرکان عرب - تحت تأثیردرخشش فوق العاده‌اش 
- این ستاره‌ی آسمانی را تقدیس می‌کردند و آیه‌ی شریفه می‌فرماید ستاره‌ی شغری خود مخلوق خداست و 
تقدیس آن بیجاست. چنانکه فرموده: «لانسْجُدُوا للشُمُس و لا للم و امُجْدُوا لله الذی خُلَقَهُنْ - برای خورشید 
وماه سجده نکنید به خدایی سجده آورید که آنها را آفریده است» (فْصّلّت/۳۷). 


(۱) - در هیئت. ستاره ها را با خطوط فرضی به هم متصل می کنند. این خطوط فرضی را «صورت فلکی» می‌نامند که 
گاهی شکل پیدامی‌کند مثل حوت (ماهی). برج‌های قوس و جدی از جمله‌ی این صوّر فلکی می‌باشند. هرچند 
فرهنگ المنجد می‌گوید: «الکوکب الّذی یطلع فی الجوزاء و طلوعه فی شدة الحر- ستاره‌ی شعری ستاره‌ای است که 
در برج جوزاء ظهور می‌کند و طلوعش در شدت گرما است». 


۳۷ 
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(سرانجام گذشتگان چراغ راه آ بند گان) 


۳ ۳ و 2 ,2 ۳ ۳ صا ۳ ۳ 

رز 2۶وی 2۲۶ ما 1 مهو < a To‏ ےہ و و س ود و و د 4> f2‏ 
(۲هد.۵ و أنهر اهلك عادا الاول . وَئمودا فمّا أب .وَقوَم نوج من قبل هم کانوا هم الم وان . 

« و هم اوست که عادیان نخستین را هلاک کرد » «و ثمود را پس (از آن) باقی نگذاشت » «و پیش تر (از آنها) 
قوم نوح را (به طوفان دچار کرد)؛ همانا آنان خود ستمکارتر و سر کش تر(از دیگران) بودند » 
پس از ذکر نعمت هدایت الهی به بندگان از طریق وحی محمّدی و طرد بت‌ها و شفاعت آنها در پیشگاه 
خداوند و تصریح بر آنکه سعادت يا مذلّت هرکس در دنیا و آخرت در گرو کردار خود اوست و خداوند 
فراخ رحمت است. در آیات فوق به سرگذشت ناگوار برخی اقوام گردنکش تاریخ اشاره شده است که هم 
باید مایه‌ی دلگرمی پیامبر " و پیروانش و هم تهدیدی برای مشرکان و منکران محسوب شود. 

منظور از «عَادًا الأول = عادیان نخستین) در آیه‌ی شریفه. قوم هود می‌باشند. زیرا آنها نخستین قومی 
بودند که پس از قوم نوح دچار هلاکت شدند؛ و به قول ابن زید «عاد آولی» همان عاد قدیمی هستند که قبل از 
برخی اقوام دچار عذاب شدند و به این اعتبار که قدیمی هستند. به آنها «عاد أولی» گفته شده است. چگونگی 
ملاکت عادیان در رو مختلف از جمله فصلّت ۱۸ آمده است. 

مود با قوم عاد پیوند داشتند و پس از آنها می‌زیستند و داستان آنها در سور گوناگون قرآن از جمله هود/ 

مقطع آبه‌ی ۵۲ «لَُم وا هُمْ أَظلَم و أَطعُی» به عادیان و ثمودیان و قوم نوح -همگی آنها - اطلاق دارد 
و می‌رساند که ممکن است اقوام دیگری نیز» جز آنها؛ طاغی بودند ولی آقوام مذکور بسیار از حد گذرانده و به 
استحقاق عذابی که بر آنها وارد شد (فْصِلّت/۱۰ و ۱۷ هود/۷ قمر/ ۱۸تا ۲۱ و ۲۹ تا ۰۳۱ فرقان/۳۷ و عنکبوت/ 


(٤‏ رسیده بو دند. 
(۵۴و۵۳ و لو تفه وی . فَعَشلها ما عَشّى . 
«و شهرهای زیر و رو شده(ی قوم لوط)را ساقط (و نگونسار) ساخت » «و پوشاند برآنها آنجه پوشاند » 


در پی آیات قبل و اشاره به ماجرای اقوام نوح و عاد و نمود. قوم لوط را نیز ضمیمه کرده است. 
منظور از «لْموْتَفَةَ = زیر و رو شده» شهرهای قوم لوط است که بنا به تفسیر کشف الأسرار (ج ص ۳۷۱) 


عبارت بودند از (صبوایم)» «دادوما»» «عامورا» و «سدوم). 
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آیات هود/۸۳ و۸۲ و ججر/٤۷‏ و۷۳ حاکی از آن است که قوم لوط را صیحه‌ای درگرفت. شهرهایشان 

زیر و رو شد (دچار زلزله گردیدند) و در عین حال سنگباران شدند و بنابراین موی یعنی ساقط و منکوب 
گشتند و «عْشاها ما عَشّی» یعنی در پوشش کامل عذاب إلھی قرار گرفتند. 

(۵۵) تب الا ربك تََمَاریٰ . 
« پس به کدام یک از نعمت‌های خداوندت تردید می‌ورزی؟! ). 
ظاهراً به نظر غریب می‌آید که خداوند پس از اشاره به عذاب اقوام بدکار از نعمت خود سخن گفته باشد. ولی 
پس از ذکر عذاب کافرانی که نعمت هدایت را کفران نموده بودند و به عذاب |لهی دچار شدند می‌فرماید ای 
کسی که اینک در برابر پیامبر حق ایستاده‌ای, در کدامین نعمت خدایت می‌توانی تردید روا داری؟! یعنی خدای 
عالم -بنا به معرفی قرآن - خدای بی‌تفاوت دربرابر عملکرد بندگان نیست. عذاب او عکس العمل اعمال خود 
انسان‌هاست چنانکه فرموده است: بان الله لایظلم التّاس شنت و لکن التاسش آنفسهم يَظْلمُون < به راستی 
خدا به مردمان ذرّه‌ای ظلم نمی کند لیکن انسانها خود به خویشتن ستم می‌ورزند (و دست به اعمالی می‌زنند 
که به عذابشان منجر می‌شود)» (یونس/48) و همین‌طور درمورد سرانجام ممنان و تقواپیشگان فرموده است: 
«و تلْكَ الْجَنَهَ اّنی أورنمُوها چا نشم تَعْمَلونَ = این بهشتی است که با اعمالتان به ارث بردید» (زحرف/۷۲و 
اعراف/4۳). بنابراین» این روش و سنت لهی را باید نعمت او بر بندگان شمرد زیرا چه ناامیدی و مشکل بزرگی 
برای موّمنان و گلا جوامع انسانی می‌بود اگر طاغیان عالم همواره در قدرت و طغیان خویش می‌ماندند و به 
تقو و کمن و وشوو دبک شک گر کاران وس ها که غالا انیا دز هیا ها 
متحمّل می‌شونده به هیچ و پوچ می‌انجامید. 

بل اصادوه شنایان پر که این که اب سک فر قر ان سانقه دارد که اون اا آن یت ها کی باه کد و 

سپس به ناسپاسان و سرانجام آنها پردازد و آنگاه بپرسد که «قبأًی آلاء رَبْکُمَا نبا = پس کدامین نعمت 
خحداوندتان را انکار می‌ورزید؟!» چنانکه این روال در سوره‌ی آلرحمان (آیات ۳۶ به بعد) مشاهده می‌شود. 

«ه ها کی مق آلثذر الأول . 
« این (پیامبر نیز) هشدار دهنده‌ای از (سلک) بیم دهند گان نخستین (گذشته) است ». 
یعنی ای مردم قدر این پیامبر (حضرت محمد ) و تعالیمش را بدانید و هُشدارهایش را جدی بگیرید تا به 
عواقب سوئی که أَمّت‌های پیشین رسیدند (یا مشابه آنها به صوّر دیگر) دچار نشوید. یا مراد آن است که این 
پیامبر» نودرآمد پیامبران نیست بلکه دیگرانی هم شما را از خطرهای فساد و طغیان با خبر کرده و هُشدار 
داده‌اند؛ پس او بدعت گذار نیست. تصدیق کننده‌ی رسل پیشین است (أحقاف .)٩4/‏ 

)0۷( أزقب ار 


« آن نزدیک شونده (رستاخیز) نزدیک آمد »» 


جزء ۲۷ سوره‌ی نجم ۵۲ ۳۹ 


واژه‌ی أزقة = نزدیک شونده» در این آیه به مفهوم قیامت است (مؤمن /۱۸). می‌فرماید ای مردم! بدانید قیامتی 
که پیامبر * هشدار می‌دهد آمدنی است و چه بسا نزدیک باشد. اصولا در قرآن کراراً تأکید شده که فاصله‌ی 
مرگ تا قیامت از نظر مردگان. فقط پاسی از روز است (روم/۵1 و۵۵). این مطلب در واقع معنی می‌دهد که 
ساعاتی پس از مرگ هرکس» رستاخیز در چند قدمی اوست. 

(۸» لیس لها من دون آلّه گشِقَةٌ . 
« کاشفی (آشکار کننده‌ای) ُز خدا بر آن نیست ». 
البته نزدیکی امور از دیدگاه خداوند که مقامی فوق زمان و مکان است - با نزدیکی امور از دیدگاه بشر که 
بیش از چند صباحی عمر ندارد. تفاوت می‌کند. خدا اعلام داشته که قیامت (شاید نسبت به غمر زمین و 
منظومه‌ی شمسی) نزدیک شده است (آیه‌ی قبل) ولی کاشف زمان رستاخیز (و پدید آورنده‌ی آن) جز خدا 

«۶هه اين ها یی تَعَجَبُونَ . وَضحَکوت ولاتبکون . انم سایدون . 

« آیا از این سخن عحب می‌دارید؟ » «و می‌خندید و نمی گریید؟ » «و در غفلت می گذرانید؟ ». 
متعاقب آیه‌ی قبل آیات شریفه به غافلان از قیامت و سرانجامشان طعنه می‌زند. در واقع آیات شریفه مشعر 
بر این معناست که تذکار حادثه‌ی عظیم و خطیر قیامت. باید موجب هشیاری و آماده‌سازی افراد شود اما 
وا آسفا که چه بسیار مخاطبان قرآن - در آن‌روزگار و این روزگار- که از ذکر قیامت ابراز شگفتی کرده پوزخند 
می‌زنند و در غفلت بسر برده نه تنها درصدد جبران گناهانشان برنمی‌آیند بلکه برآنها می‌افزایند! 

(۷ج فَسَجَدُواً یه واعَبْدُواً 10 ۶ سجده‌ی واجب 4. 
« پس بر خدا سجده برید و او را بندگی کنید ». 
در آیه‌ی پایانی سوره. مخاطبان آیات - در راه نجات از غفلت‌ها - به تواضع و سجده در برابر خداوند فرا 
خوانده شده‌اند. همه‌ی مفستران تصریح داشته‌اند که پیامبر " چون به قرائت این آیه رسید. به سجده افتاد و 
مان همگن با ای سجاه کردنن..عتی. گفته: شله که,مشر کان حاف در صعحته نید تحت ایر فرار گر فته د 
سجده درآمدند و یکی از آنان که نمی‌توانست سجده کند. مشتی خاک برگرفته سر بر آن نهاد. ازاین‌رو 
جمله‌ی مفسران - با اقتداء به پیامبر""- این آیه‌ی پایانی سوره را در شمار سجده‌های واجب قرآن دانسته‌اند. 
E‏ ای کرسه آ دنکن فر انب (رسضه 0/۳ ۱ فص ۲۱ E‏ سله‌های ی نی در 


شده‌اند. 


۳۳۰ 
سوره‌ی قمر 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره که نام آن «قمَر = ماه» بر گرفته از اّلين آیه است» پیش از همجرت پیامبر(ص) نازل شده 

و از سوره‌های مکی به شمار می‌رود. در آغاز» از شکافته شدن ماه و نزدیکی قیامت سخن می گوید 
و می‌فرماید معاندان هرنشانه‌ی (مهمّی) را که می‌دیدند به سحر و جادو حمل می کردند. متعاقباً به 
حوادث قیامت - که فلا از نزدیکی آن سخن آورده بود- می‌پردازد و بخشی از ضحنه‌های قیامت را 
توصیف می کند. سپس به تکذیب اقوام پیشین - که با پیامبرانشان به مخالفت برمی‌خاستند - پرداخته 
از اقوام نوح » عاد» ثمود» لوط و فرعونیان یاد می کند و فرجام هردسته را بیان می‌دارد. در بین آیات 
به سبکک ر بند - آیه‌ی «و دیسر ان للذگر قََل من مُذکر = و همانا این قرآن را برای 
پندآموزی آسان کردیم» آیا پندپذیری هست؟» چهاربار تکرار شده است که ا کید بر پند آموزی 
از ماجراهای گذشتگان را می‌رساند. 

در انتهای سوره روی خطاب با مخالفان پیامبراست و آنها را به سرانجامی شبیه فرجام گذشتگان 
بیم می‌دهد واز شکست آنان درآینده‌ی نزدیک خبر می‌دهد (مَبهرَمْ الْجَمْحٌ و یلو الب ولی 
کیفر مهم ایشان را عذاب آخروی می‌شمرد. در پایان سوره -به سبکک عمومی قرآن که پس از تهدید 
بد کاران نیکو کاران را بشارت می‌دهد - به توصیف متقیان و حضور آنها در بهشت و در مقام قرب 
خداوند» پرداخته است. آیات سوره را می‌توان در شش بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آبات ۱ تا۳)؛ اعلام نزدیکی قبامت و دو پاره شدن ماه 

بخش دوم (آیات ۴ ۸۱۷ ؛ فرمان به رویگردانی از منکران تأثیرناپذ یر در برابر هشدارها 

بخش سوم (آیات ٩‏ تا ۱۷)؛ اشاراتی به ماجرای نوح* 

بخش چهارم (آبات ۱۸ تا ۳۲)؛ شمه‌ای از اخبار عاد و مود 

بخش پنجم (آیات ۳۳ تا ۴۲) ؛ نگاهی به ماجرای قوم لوط و اشاره‌ای به سرانجام فر عونیان 

بخش ششم (آیات ۴۳ تا ۵۵) ؛ هشدار به منکران زمان و تذ کار به آ بند گان. 








(1) 


۳۳ 


رم و و ۳ بات 


ل ال 


(اعلام نزدیکی قیامت و دو پاره‌شدن ماه) 


بشم الله الرَحلن الرزجیم 


« قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت »؛ 
راع ا قرت اسان ری ا درآ باه از مدر ارات مالخه فر ت اس ماد تدا 
که مبالغه در قدرت است (مجمع البيان). «السَاعَةٌ = آن ساعت (زمان موعود)» به معنی «قیامت» است (انعام/ 
۳۱ «انْشق = از هم شکافته شد. دو پاره گشت». 

بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه حاکی از دو مطلب است: (۱) نزدیکی قیامت و (۲) از هم شکافتگی ماه. سخن 
از «نزدیکی قیامت» مطلب جدیدی نیست و در دیگر سوره‌های قرآن نیز آمده است. چنانکه می‌خوانيم 
فرب للنّاس حسَابُهُم و هُم فی غَفْلَة مُعْرضونَ و ی ای سس رس 
یاد آخرت) رویگردانند» (انبیاء/۱) و ۱ «و اقرب اوعد الق = وعده‌ی حق نزدیک شد» (انبیاء/۷٩)‏ و « «آزقت 
لزق آن نزدیک شونده نزدیک شد» (نجم/0۷). 

اما در مورد «از هم شکافتگی ماه» مفستران قدیم همه اتفاق نظر داشتند که این حادثه در صدر اسلام 
روی داده و کافران مدعی شدند که پیامبر آنان را سحر کرده معجزه‌ی مزبور را نبذیرفتند؛ چنانکه آیه‌ی بعد 
ظاهرابه تسین مطلیی. آشارهتداری اا سس از کا ت ود دی رن ار رون کرات E‏ ج 
جاحظ با رأی مفستران قدیم به مخالفت برخاسته گفت مقصود آیه این است که « سَیَنشق الْقَمَر= در آينده 
(با رویداد قیامت) ماه شکافته خواهد شد». ولی از سوی و حمایت از مفسران 
قدیم - نظر جاحظ را به چالش کشیده و در کتاب «تأویل مختلف الحدیث» پس از ذکر آثاری از صحابه همچون 
ابن عبّاس و ابن مسعود. در مورد وقوع حادثه در صدر اسلام استدلالاتی ارائه داده است. برای روشنی موضوع. 
خلاصه‌ای از نظرات حامیان دو طرف بحث - عمدتاً با تمرکز بر آیات ۱ و۲ و۳ سوره‌ی قمر - به شرح زیر 
ارائه می گردد: 

طرفداران معجزه‌ی شق القمر می گویند حدیث انشقاق قمر را کثیری از صحابه روایت کرده‌اند جز عثمان 
بن عطا که از پدرش روایت کرده ماه در آینده (آستانه‌ی رستاخیز) شکافته خواهد شد. امّا عطاء از صحابه 


نبوده و از تابعین شمرده می‌شود و احمد بن حنبل درباره‌اش گفته در حذ حدیث بی‌مبالات بود. 


۳۳ سوره‌ی قَمّر ۵۴ بیان معانی در کلام رټانی 


طرف مقابل پاسخ می‌دهد: «روایات از شش تن از صحابه (انس بن مالک چتیر بن مطعم. عبدالله بن 
مسعود. حُذيفة بن يَمان» عبد الله بن عباس و عبدالله بن عمر) نقل شده و این پرسش پیش می‌آید که چرا وقوع 
رویدادی به آن عظمت. راویانی چنین معدود از بین صحابه داشته است؟ به خصوص که برخی از این راویان چون 
ابن عبّاس, در زمان وقوع رویداد» طفل خردسالی بوده‌اند؟! به علاوه مفستران گفته‌اند که آیات مزبور نشان می‌دهد 
که بعد از پیامبر اسلام " پیامبری نخواهد بود و حادثه‌ی بعدی پس از رسالت آن‌حضرت. قیامت است. چنانکه 
از پیامبر اسلام نقل شده که دو انگشت خود را نشان داده فرمود: «آنّا و السَاعة کهاتیْن = من و رستاخیز مانند 
این دو انگشت هستیم (و یکی بعد از دیگری است). در آیات نازله نیز دو پاره شدن ی با نزدیک شدن قیامت 
قرین آمده؛ گویی نشان می‌دهد که پایان عمر عالم با چنان حادثه‌ای همراه خواهد بود و نه آنکه آن حادثه پیش از 
Cl‏ یاس موافان وفزع معجزه آنستکه اوّلاً روایت شق الق در عصر نبوی را گروه کثیری 
از صحابه (نه فقط شش تن صحابی) گزارش کرده‌اند که از میان آنها شش تن بسیار معروفند چنانکه طبرسی 
در مجمع البیان و در سوره‌ی قمر آورده است: قد ری حدریث اشقاق مر جماعة كثيرة من الصَحابة منم 
عبدالله بن مسعود و جُبیر بن مطعم ای نالک ود ا ن الان این عبر و ابو عا ن یت ی 
الْقَمَر را گروه کثیری از صحابه گزارش کرده‌اند که از میان آنها شش تن هستند (که اسامی ایشان را آورده است). 
ثانیاً ابن عباس به تصریح خودش تفسیر را از امام علی عليه السّلام گرفته و شاگرد پسرعمویش بوده است. 
ثالثاً لفظ آیه‌ی شریفه به صیغه‌ی ماضی آمده (انشَق الْقَمَرْ) و اصل در فعل ماضی وقوعش در گذشته (پیش از 
نزول آیه) است و اگر گویند فعل ماضی گاهی برای آینده‌ی مُحفّق الرقوع می‌آید! او جنین کارُردی بی‌قرینه 
نیست؛ و آنانکه گمان کرده‌اند در آیه‌ی «قبوْمَْذ وَقَعَّت الْوَاقَةٌ و اذْشَقَّت السَّماء؛ (حاقّه/١٠و١١)‏ فعل ماضی 
برای آینده بدون قرینه آمده است به کلمه‌ی «فَيَومَئِذٍ = پس درآنروز» درآیه توجّه نکر ده‌اند. تاتا دران‌ضوویت 
لازم می‌بود استعمال فعل ماضی (در معنای آینده) برای خود قیامت می‌آمد نه برای نزدیکی قیامت! زیرا 
نزدیکی قیامت در عصر رسول‌خدا“ وقوع يافته بود به دلیل «آزقث له - نجم /۵۷) و نیز اقرب لتاس 
حسَابْهم -انبیاء/۱» و حدیث «آنا و السَاعَة کهاتیْن» که این حدیث نیز همین قرب قیامت را می‌رساند. 


به علاوه. طرفداران وفوع معجزه‌ی مزبور گویند: در مورد وضع خورشید و ماه در قیامت» قرآن فرموده «و 


رو مس و م2 


حَسَفَ الْقَمَرُ و جُمع الشَمُس وَالْقَمَرُ = و ماه در خسوف آفتد و خورشید و ماه به هم گرد آیند» (قيامت /۹ و۸) 
و نفرموده که ماه در قيامت به دو نیم خواهد شد. بنابراین شق القمر امری معجزه‌آسا قلمداد می‌شود که همچون 
شکافته شدن دریای نیل برای موسی" و پیروانش (و لا قرقنّا کم لح به قدرت خداوندی انجام گرفته است. 

طرف دیگر در مقابل گوید شیخ طوسی فقیه نامدار شیعه در تبیان» از طبری نقل می‌کند که منظور از 
انشقاق قمر» روز قیامت است که یکی از نشانه‌ها و علائم نزدیک شدن قیامت می‌باشد. 


(۱) - مثلاً می‌فرمود: «قامّت الساغة و انشق مر - قيامت به پا شد و ماه از هم شکافت». 


جزء ۲۷ سوره‌ی قَمَر۵۴ ۳۳۳ 


پاسخ موافقان آن است که: اشتباه کرده‌اید! طبری وقوع شق مر را تصدیق نموده و ابداً قول خلاف را 
نیاورده است و حتی نسبت سحر را در آیه‌ی دوم مربوط به شق ا دانسته و گفتد است: مشرکان گفتند که 
محمد با شکافتن ماه ما را سحر کرد (قالوا هذا سحر سخُرنا به مُحَمَد حتی خیل الیْنا آنا ری الم مفلا باْتیّن 
بسخره. یعنی گفتند: این جادویی است که محمّد ما را بدان سحر کرد تا دیدیم که ماه به سبب جادوی او به 
دو نیم شدا) شیخ طوسی هم می گوید هرکس شق القَمَر را نفی کند ظاهر قرآن را ترک کرده است (التّبیان/سورة 
القمر) و بدین‌ترتیب او نمی‌توانسته نفی شق مر را از طبری نقل کرده باشد. 

مخالفان گویند: قائلان به معجزه‌ی شق القمر در برابر آیه‌ی قرآن که می‌فرماید «أَوَلَمْ يَكُفِهم نا نا 
لك الْکتابِ یی عَلَیْهمْ = آیا آنان را کفایت نکرده است که ما بر تو (ای پیامبر) این کتاب را نازل کردیم که 
بر آنها خوانده می‌شود ...»(عنکبوت/۵۱) که قرآن را اساس معجزه‌ی پیامبر " معرفی می‌نماید. چه می‌گویند؟! 

موافقان گویند: کفایت نزول قرآن کریم بر پیامبر"" نافی معجزات دیگر نیست. بلکه نشان می‌دهد که اگر 
معجزات دیگرهم نبود قرآن به تنهایی در دلالت بر صحت نبوت پیامبر " کافی می‌بود مانند اينکه فرموده: 

آتن فيكم آن يكم ریم بلئة آلآ من انقلیکة نزن . بای إن تضیزوا وتو و يوم من 
قَوْرهم هَذا مُدذ کم رَبْكُم بِحَمْسَة آلاف من الْمَلانگة مسَوَمینَ (آلعمران/۱۲۵ و۱۲۵) 

یعنی: «آیا شمارا کفایت نخواهد کرد که خداوندتان با سه هزار فرشته‌ای که فرود می‌آیند. پاریتان کند؟ 
آری اگر صبر کنید و تقوی ورزید و دشمنان شتابان به سراغ شما آیند. خداوندتان با پنج هزار فرشته‌ی نشاندار 
پاریتان می کند». 

ملاحظه می‌فرمایید که آیه‌ی شریفه پیام می‌دهد که نزول سه هزار فرشته برای یاری مسلمین کافی است ولی 
خدا برای تسهیل و تقویت امر و پیروزی مسلمانان به شرط صبر و تقوی, پنجهزار فرشته می‌فرستد. همین‌طور 
قرآن در دلالت بر نبوزت محمد“ کافی است ولی قرآن در سوره‌ی آل‌عمران از معجزه‌ی دیگری در تأیید 
پیامبر"" سخن می‌گوید ومی‌فرماید: و مَاجَعَلَه له بشرّی کم و لَطمَئْ فَلُوبُكُم به (آلعمران/۱۲۰) یعنی 
خدا آن (نزول فرشتگان) را جز مزده‌ای برایتان قرار نداد تا دلهاتان بدان آرام ۳ 

به علاوه حامیان معجزه‌ی انشقاق قمر گویند درسوره‌ی يونس (آیه‌ی۲۰) می‌خوانیم که چون منکران از 
پیامبر می‌پرسیدند چرا آیتی (معجزه‌ای) نمی‌آوری ؟ در پاسخ آنها فرمود «فانتظروا نی مَعَکُم من الْمُنتظرین 
= پس منتظر باشید که من هم با شما در انتظارم» یعنی پیامبر ” ارائه‌ی معجزه را در اختیار نداشته و باید انتظار 
می کشیده تا به اراده و آمر الهی حادثه‌ای رخ دهد که شق القمر می‌توانسته آن حادثه باشد وگرنه دعوت به انتظار 
دعوتی عبث و بیهوده به شمار می‌آید که خدای قرآن از آن منزه است. به علاوه در سوره‌ی صافات (آیه‌ی ۱۶) 
می‌فرماید «و لا روا ی یَسَْسخَرُون = و چون آیتی ببینند آن را به سخریّه گیرند» و مضافاً در سوره‌ی انفال 
(آیات ۱۲۹ و ۱۷ ۱۹) از نزول فرشتگان در جنگ‌ها و حمایتشان از مسلمان‌ها و طوفانی که بر ضد سیاه 


کفر به آمرخدا دیا اشاره‌ی پیامبر "*- برحاست» سخن رفته است که معجزه‌ای نمایان بود. 


۳۳۴ سوره‌ی قَمَر۵۴ بیان معانی در کلام رتانی 


طرف مقابل پاسخ می‌دهد که به نظر می‌رسد که آیه‌ ی٤۱‏ سوره‌ی صافات -با توجه به آیات قبل و بعد - 
در بی‌حاصلی معجزه‌آوری برای قوم معاند باشد. چنانکه فرموده «3 مَامََعَتا آن ترس بالات لا آن گڏبَ 
بها الأَوَلُونَ و تيتا مود الناقَةَ مُبْصرهٌ فظلَمواً بها و مَانرسلْ بالات الا تخویفّا = چیزی ما را از ارسال 
معجزه بازنداشت جز آنکه پیشینیان آنها را دروغ انگاشتند ... و ما معجزات را جز برای بیم دادن نمی‌فرستیم» 
(اسراء/0۹). 

پاسخ موافقان آن است که معجزاتی‌که قرآن می‌گوید از آوردن آنها خودداری شد. آیات یا معجزات 
تخویفی بوده یعنی آیاتی‌که با تهدید همراه می‌شوند که اگر پذیرفته نشوند بلافاصله عذاب می‌آید به دلیل 
نص آیه که می‌فرماید: و ما ترس بالات الا تَحُویفّا ". اما مثلاً تمام معجزات عیسیک (مانند احباء موق و 
شفای بیماران و غیره) تخویفی نبود. ولی در پی درخواست حواریون مسیح برای نزول مائده‌ی آسمانی قرآن 


فرموده است: «قال الله آئی ترا عَلَيْكُمْ من یکُفْر بَغْدُ منکغ قانی أَعَذَبَهُ عََبّا لا آذه أَحَدَا من 
الْعَالّمینَ = (خدا) فرمود: من آن(مانده‌ی آسمانی)را بر شما فرو می‌فرستم پس هرکس از شما بعد از آن» انکار 
ورزد او را عذابی می‌کنم که هیچکس از جهانیان را چنان عذابی نکرده‌ام.» (مائده/۱۱۵) و این است معنای 
معجزات تخویفی که شامل همه‌ی معجزات پیامبران نمی‌شود. آری آیات تخویفی در عصر رسول خدا" نیامد 
الله بیَذر -آل‌عمران/۱۲۳و مَاجَحَله الله إلا ری لک -آل عمران /۱۷۹) 


مه مر رو و 


ولی آیات نصرت و بشارت (لقد تضرا 
آمد. انشقاق قمر نیز امری تخویفی نبوده است. به علاوه اگر فرض شود که پیامبری به سوی مردم آید و بگوید 
که من پیمبرم ولی چون شما اهل تکذیب هستید هیچ معجزه‌ای به من داده نشده است! مردمان می‌گویند: 
چرا قصاص قبل از جنایت می‌کنی و نقصان کار خود را به گردن ما می‌نهی؟! آری اگر یکبار آنها معجزه‌ی از 
آن پیامبر دیدند و گفتند این سحر و جادو بود! آن پیامبر"" حق داشت و می‌توانست چنین اذعایی کند که شما 
مانند أَمَم گذشته اهل تکذیب هستید چنانکه یکبار امتحان شدید! مفهوم آیات ذیل ظاهرا همین را می‌رساند و 


و 


aT og 


می‌فرماید: «و أَقْسَمُوأ بالله جَْد أَهَانهم تن جَاءتَهُم ية لُوْمْنْ بها فل إا لیات عند الله و مَا یشعرم 


کے ۹ 4 و وچ ر 9+ و 95 وه ر ۵۶ مر و و ت وه و )۲ 13 سم ر 039 , i‏ 0 
انها إذا جاءت لايؤمنون . و نقلب آفتدتهم و ابصارهم کما لم يؤمنوا به اول مرة و نذرهم فى طغیانهم 


مه رم و 


یَعْمَهُونٌ (انعام /۱۰۹ و ۱۱۰) = سوگند خوردند به الله با سخت‌ترین سوگندهای خود که اگر آیتی (معجزه‌ای) به 
سویشان آید حتماً بدان ایمان می‌آورند بگو خز این نیست که همه‌ی آیات (معجرات) نرد حدا (و در توان او) 
(۱) - به عبارت دیگر معجزات تخویفی معجزاتی بوده که پس از درخواست قوم برای معجزه نازل می‌شد و در آن‌صورت 
اک وو تھی نی نی شنت فاد آنها ا می عدا اک ر ا ی وروی انب اما فک ی از 
معجزه‌ی «ناقه» که نصیب مود شد و به سبب آن برخورد خشونت‌آمیز آنها را مستوجب عذاب مرگبار الهی گردانید. 
چنان معجزه‌ای مورد نظر است. به بیان دیگر مفهوم آیه‌ی ۵٩‏ سوره‌ی إسراء در واقع چنین است: «و چیزی ما را از 
فرشتافن: هم ات فر خاش ای ادا کو اي که کد ا ا کا کد اک شنت سوه 
نمودیان» آن ماده شتر را که (معجزه‌ای) روشنگر بود» عطا کردیم» ولی به آن ستم کردند و معجزات (درخواستی) را 
جز برای بیم دادن (مردم که اگر نپذیرند عذاب می‌شوند) نمی‌فرستیم.». 


حزء ۳۷ سوره‌ی قمر۵۴ ۳۳۵ 


است و چه چیز شمارا آگاه می‌کند که اگر آیات مزبور بیایند (بازهم) منکران ایمان نمی‌آورند؟ (از آ‌رو که) 
دلها و دید گانشان را (با عنادی‌که در برابر حق دارند) می‌گردانيم چنانکه بار نخستین ایمان بدان نیاوردند و 
ایشان را در طغیان خود رها می‌کنيم تا سرگردان بمانند». 

ملاحظه کنید آیه‌ی شریفه ظاهر در این معنا است که قبلا آیتی (معجزه‌ای) آمده و منکران آن را دیدند 
ولی دل و دید گانشان آن را نپذیرفت ولذا از دیدن معجزات دیگر محروم شدند. ظاهراً آن معجزه‌ی بزرگ 
همان شق مر بوده که چون آن را دیدند و جادویش شمردند یا استهزاء کردند از زیت معجزات دیگر 
محروم شدند. به ویژه که سوره‌ی انعام در تمام جدول‌های نزول سور بعد از سوره‌ی قمر آمده است (به 
عنوان مثال به کتاب سیر تحوّل قرآن اثر مرحوم مهندس بازرگان بنگرید). اینک اگر گویند پس چرا در جنگها 
فرشتگان دخالت کردند و معجزه شد؟ گوییم آن معجزات برای ممنان و نصرت ایشان رخ داد نه برای کفار 
معاند و لذا فرمود: «مَاجَعَلَهٌ الله إلا بُشرّی لک و لَطمََنٌ قلُوبکُم په = آن را جز مزده‌ای برای شما (مؤمنان) 
قرار ندادیم و تا دلهاتان بدان آرام گیرد.). 

مخالفان گویند در همان سوره‌ی اسراء (آیات ۰3۹۳ آمده که کافران به پیامبر " می‌گفتند به تو ایمان 
نمی‌آوريم مگر آنکه معجزاتی را که ما می‌خواهیم به ما نشان دهی؛ از زمین برایمان چشمه‌ای بشکافی يا باغی 
از درختان خرما و انگور داشته باشی و جوی‌ها در میانشان جاری سازی! و ...۰ این‌ها بسی ساده‌تر از معجزه‌ی 


من 
os‏ 


شکافتن ماه بود. ولی پاسخ قرآن به آن‌درخواست‌ها این است که «قل سُبْحَانَ ری هل کُنث إلا بَشَرا رمُولا - 
بگو: خداوندم منزه (از هر نقص و کمبود) است مگر من جز بشری هستم که به رسالت فرستاده شده‌ام؟!» 
ضمناً حساب امدادهای إلهی به پیامبر اسلام " و پیروانش در خطرات - از طریق تنظیم اسباب طبیعی - از 
حساب معجزه‌های ورای اسباب طبیعی چنانکه به پیامبران پیشین عطا شد. جداست. 

پاسخ موافقان آن است که: معجزات انبیاء به دلخواه هرکس صورت نمی‌گیرد یعنی چنین نیست که 
هرکس از راه برسد و معجزه‌ای مخصوص بخواهد پیامبر موطف باشد تا بر طبق هوس و خواست او 
معجزه‌ای کند امّا این دلیل نیست که پیامبران به همراه معجزه نیامده‌اند و آیات سوره‌ی شریفه همین منطق 
را در مورد پیامبر اسلام " بیان می کند چنانکه در پایان آیه می‌فرماید: بگو آیا من جز بشر و فرستاده‌ی 
خداوند هستم؟ یعنی اوّلاً من بشرم پس هر کاری از من ساخته نیست و قدرت من محدود است. ثافیاً من 
فرستاده‌ی خداوندم و هر معجزه‌ای که او بخواهد ارائه می‌دهم نه هر چه شما بخواهید! ضمناً اگر آیات 
دخالت فرشتگان در جنگ‌ها مانند آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی انفال ( بُوحی رَبك إلى الْمَلانة آنی مَعَكُم توا الذین 
نوا ی فی فلوب الّذین کرو لب قاضربُوا قَوْق لتاق و اضربُوا منم کل تان" ... إلخ) را به تأویل 
(۱) - (به یاد آر) هنگامی‌که خداوندت به فرشتگان وحی کرد همانا من با شمایم (یاری‌دهنده‌ی شما هستم) پس 
مومنان را استوار سازید. من در دل‌های کافران ترس خواهم افکند. گردن‌ها را از بالا بزنید و همه‌ی انگشتان ایشان 
کی هی در کک کم کا 


۳۳۶ سوره‌ی قَمَر۵۴ بیان معانی در کلام ریّانی 


بکشیم و آن را «تنظیم اسیاب طبیعی!» بنامیم. دیگر از تفسیر آیات به کنار رفته و در راه توجیه و تأویل گام 
نهاده‌ايم که تفسیر ما از این روش دور است. 


< وو موم ود 


0 ون یر ءايه يُعَرصُوا وَيَقُولوا خر متیر 

« و اگر (کافران) نشانه‌ای ببینند. روی گردانند و گویند: جادویی از میان رفتنی است » 

در این آیه‌ی کریمه واژه‌ی «يَرّوا» دلالت دارد بر اینکه معجزه‌ی مزبور قابل ریت بوده و با وجود این» مورد 
انکار قرار گرفته است. و واژه‌ی (مستمر) در آیه‌ی شریفه نه به معنی «دائم» - جنانکه برخی مترجمان تصور 
کا ی ی زرا وی )از ای ازع امک ابیت تیرا فش ات ک او اش 
مزبور دوام نداشته و اصل این واژه به معنی «گذر کردن» در قرآن می‌آید. چنانکه می‌خوانیم «و ترّی الجبّال 
تخسَبْها جامدةٌ و هی مر مر السْحاپ = و کوه‌ها را می‌بینی؛ پنداری بی‌حرکتند. درحالی‌که آنها چون گذشت 
ابر می گذرند» (نمل /۸. 


سس 
۶ 


(» و دابع مهم رک مر مسق 
« و تکذیب کردند و پیرو هوس‌های خود رش ما قرارگاهی است ». 
آیه‌ی شریفه تکذیب و مخالفت کافران را بازگو کرده است. هرچند در متن آیه به صراحت نیامده که آنها دقیقاً 
چه چیزی را تکذیب می کردند. ولی از سیاق آیه به دست می‌آید که آنها معجزه‌ی پیامبر" و رسالت او را 
تکذیب کردند. مقطع آیه ۱ کل مر مت = هر امری را قرارگاهی است» بدین معنی است که هر جریانی 
سررسیدی دارد؛ یعنی مخالفت‌ها و گردنکشی‌های افراد دربرابر حق» دورانی دارد و به زودی به سرانجام خود 


بل وم 


(فرمان به رویگردانی از منکران تًثیرناپذ یر در بر ابر هُشدارها) 


2 ولد جَاءهم م ال فا ماه e‏ 
« و همانا از اخبار (پیشینیان) آنجه در آن مایه‌ی منع (از کفر و بدکاری) است. به ایشان رسید ». 
پس از ذکر آیت بزرگ آسمانی و تکذیب مشرکان در آیات قبل, اکنون به مخالفت‌هایی که با پیامبران پیشین 
می‌شده و اینکه هُشدارهای آنها را مردم انکار می‌کردند. پرداخته است. البته این داستان‌ها از ی 
آغاز می‌شود و تفصیل آنها در سور قبلی آمده است. از این‌رو عنوان نموده که برای این مردم معاند. آنچه از 
اخبار گذشتگان که می‌توانست مورد عبرت قرار گیرد. توضیح داده شده است. (واژه‌ی «مرُدجر) در آیه‌ی شریفه 
- از ماده‌ی «زجر- به معنی «منع و نهی) ای آتیبیت : 
جکم با قعائض آلْدز. 

« حکمتی رسااست؛ ولی هُشدارها سود(شان) نبخشید ». 
بعنی آن اخبا رکه گفته شد حکمت بالغه و اندرزی رسا بود ولی کارساز روحیّه های معاند نشده (و نمی‌شود). 
چرا؟ زیرا جاذبه‌ی انس وعادات در مردم قوی است و فرهنگ می‌طلبد تا بتوانند فارغ از مأنوسات. بدانچه 
آنها را به نوعی نظم احلاقی فرا می‌خواند. توجه کنند. به عبارت دیگر مردم از لذات و تمایلاتشان به آسانی 
چشم نمی‌پوشند و از این‌رو در برابر تعالیم انبیاء مقاومت می کنند. آن تعالیم به‌منزله‌ی داروی تلخ و شیرینی 
است که موجب شفا می‌شود. ولی کودکان ظاهربین و مقطع‌نگی حاضر به نوشیدن آن داروها نیستند تا 
فوائدشان را دریابند. مگر به رشد رسیده و عقل و ادراکشان فوائد دارو را دریابد. 

«حکُمَت» در لغت به معنی «دانایی فا محکم و استوار» است. این واژه بیست بار در قرآن آمده و 
مفستران در مفهوم آن وجوه مختلفی گفته‌اند که همه‌ی آنها مصادیق این معنای جامع و کی است که «حکمت» 
عبارت از معرفتی است که خداوند در قلب هر انسانی که شایسته بیند می‌افکند و با چنان معرفتی» آدمی 
دین‌شناس می‌گردد و به حقایق قرآن واقف می‌شود و هم بر وفق آن. عمل می‌کند. چنانکه در برخی از آثار 
عرفا آمده «حکمت. قوه‌ای است که به وسیله‌ی آن آدمی می‌تواند دقایق امور و حفایای مصنوع را درک کند 
(و با توجه به آن عمل نماید)». 


0( فول ع وم م یذ ع ۶ الداع ۷ شىء گر ۱ 


« پس از آنها روی برتاب؛ روزی(را به یاد آر) که دعوتگری (آنان را) به امری ناگوار فراخواتد » 


۲۳۸ سوره‌ی قمر ۵۴ بیان معانی در کلام رټانی 


یعنی ازآن روحیّه‌های معاند که به هیچ وجه حاضر به شنیدن سخن حق نیستند بايد روی گرداند و به قيامت 
واگذارشان کرد قیامتی که در آغاز سوره از نزدیکی‌اش سخن گفت. جمله‌ی انبیاء برای بشارت و انذار آمدند 
و نه اجبار مردم به قبول و عمل به دیانت. مراد از «ندا کننده» در آیه‌ی شریفه, ظاهراً اسرافیل است که به 
آوایی هول انگیز خلایق را روز حشر گرد آورد (یس/۵۱ ۰ ژمر/۱۸ و نباً/۱۸). 
و۸ شما أَبَصارهم یرجون من الاجدات نم جراد مُنتیر . مُهطعیت إل الداع ول الکافزوة 
« با دید گان به زیر افتاده از گورها خارج شوند؛ گویی ملخ‌های پراکنده‌اند » « شتاب کننده به سوی آن منادی؛ 
کافران گویند: این روز دشواری است ». 
آیات فوق شرح و بسط آیه‌ی قبل است و پیش از شروع داستان اقوام گذشته. صحنه‌ای از قیامت را مجسّم ساخته 
است. می‌فرماید درآن روز ندای «دعوتگری» همه‌جا می‌پیچد؛ مانند آنکه در ازدحامات امروز بشری بلند گویی 
هزاران نفر را به استادیومی فرا بخواند و همگان با شتاب به سوی آن صحنه روند. چنانکه فرموده است: «یَوَم 
يَخرُجُونَ من الأَجْدَاث سرّاعا گَاَنَهُمُ لل مب يُوفِضونَ = روزی که شتابان از گورها خارج می‌شوند گویی سوی 
پرچمهایی افراشته می‌شتابند» (معارج/4۳)؛ و می‌فرماید در آن شرائط که همه‌ی مردگان از گورها برمی‌خیزند 
-ویا بالاخره به نوعی بازسازی می‌شوند - سرها(ی بد کاران) به زیر است و از شرم بدکاری‌هاء سر بلند نمی‌کنند! 
چنانکه فرموده «خَاشعَةٌ َبَضَارهُم تَرْهَفَهُم ذلَةٌ = دیدگانشان فروافتاده و مذلت وجودشان را فراگرفته است» 
(معارج/41)؛ و زنده شدگان در قیامت را به دریایی از ملخ‌های پراکنده (و جای دیگر: پروانه‌های پراکنده) که 
همه به سوی صحنه‌ی مشخصی هجوم می‌آورند. تشبیه کرده است ٫يَوْمَ‏ یکُونْ النَاسُ گالقزاش الْمَبْنّوثِ - 
روزی‌که مردم همچون پروانه‌های پراکنده‌اند» (قارعه/4)؛ و می‌فرماید کافران در آن‌روز» زشتی اعمالی را که 
پشت سر نهاده‌اند حس کرده متوجه می‌شوند که با چه دشواری‌هایی روبرو خواهند بو چنانکه فرموده 
لك یَومتذ الق للرَحْمَن و کال یوما عّی الْگافرینَ عَسیرا = آن روز فرمانروایی. خاص خدای رحمان است 
و برای کافران روزی بس دشوار است» (فرقان ۲۷). طبرسی در مجمع البیان می‌گوید این آیات می‌رساند که 
معاد. جسمانی است نه آنکه فقط روح برانگیخته شود. 


۳۳۹ 


کلم 


(اشاراتیی به ماجرای نوح*) 


(» کدی قَبَلَهُم قوم وج فَگڏَبُوا عَبْدتا وقالواً ون وازدذچر . 

« پیش از آنها قوم نوح (نیز) به تکذیب پرداختند و بنده‌ی ما را دروغگو شمردند و گفتند: دیوانه‌ای است؛ 
و (از دعوتش) ممانعت شد ». 
در آیه‌ی ٤‏ فرمود که آنچه از اخبار پیشینیان که می‌توانست موجب عبرت مردمان شود قبلا (در سور پیشین 
قرآن) آمده است. دراینجا مجدداً شمه‌ای از آن ماجراها را آورده -و از آیه‌ی فوق به بعد به سرگذشت پنج قوم 
کم عیسو EE AE SE AS‏ 
کنندگان را بیدار کند. در حقیقت به تکذیب کنندگان پیامبر اسلام می‌فرماید که این تکذیب‌های شما سابقه 
دارد و دعوت کنندگان به ر همواره با دشواری‌ها و دشمنی‌ها روبرو بوده‌اند. تاریخچه‌ی تکذیب پیامبران 
را از قوم نوح آغاز کرده که برای بسیاری در زمان چهره‌ای آشنا بوده و شرح جامع‌تر آن در سور مختلف قرآن 
از جمله هود/آیات ۲۵ به بعد» آمده است. 

واژه‌ی «عبّد» در آیات قرآن کا به دومعنی آمده است: (0 مخلوق (آنجاکه می‌فرماید «یّا عبادی الْذینَ 
رفوا عّی آنفسهم ... = ای بندگان من که با گناهان در حق خود زیاده‌روی کردید ...» - شمر/۵۳) و (۲) 
بنده‌ی مطیع (آنجا که می‌فرماید «قاذخلی فی عبّادی و ادحْلی جَنّتی = در زمره‌ی بندگان مطیع من درآی و به 
بهشت من داخل شوه - فجر/۲۹و۳۰). در آیه‌ی فوق با توجه به موضع تجلیل از نوح «عبُد» به معنی «بنده‌ی 
مطیع» است. می‌فرماید بنده‌ی مطیع و فرمانبردار مرا تکذیب کردند و - چون سخنانی برخلاف مأنوسات افراد 
می‌گفت - او را دیوانه شمردند و دعوتش را مانع شدند (َردجوٌ = بازداشته شد رانده شد) چنانکه سنت قدیمی 
3 زورگویان بوده و آنگاه که منطقی دربرابر کسی ندارند سرکوبش می‌کنند. 

(. قَدعا ریق مَغْلُوب فنص 

« پس (نوح) خداوندش را بخواند که: من مغلوب شدم. پس (خدایا) یاری کن » 
در قطع اسباب طبیعی شخص موحد. مأیوس نشده بلکه به خدا روی می‌آورد (البته آنکه ایمانی به خدا ندارد 
لاجرم ناامید می‌شود). هرچند نوح٥‏ از نظر اقامه‌ی براهین مغلوب آنها نشده بود. بلکه از عنادها و سرسختی 
قومش به تنگ آمده بود. 


+ سوره‌ی قمر ۵۴ بیان معانی در کلام رتانی 


۲ َتحت اباب السماء بمام متیر 
و ا دران اسان واه ای مه رون و 
ابوالستعود در تفسیر خود آورده که این نحوه بیان (گشودن درهای آسمان) تمثیلی برای نشان دادن شدّت و 
کثرت باران است. عکس این گفته نیز معمول است که در فقدان باران می‌گویند درهای آسمان بسته است. 
شایان توجه این که گفته‌اند آن باران سهمگین زمانی باریدن گرفت که قوم نوح مدّت‌ها گرفتار خشکسالی 
بودند؛ بنابراین چه بسا قوم در ابتدا خوشحال شدند که گشایشی یافته‌اند؛ غافل از آن‌که آن باران نه از باب 
حیات. بلکه باران ممات بود (منهمر = ریزش شدید باران). 


(۸۲ و فَجَرْتّا الارزض غیوتا ای الما عل مر قذ و قدر . 
« و از زمین n‏ جوشاندیم تا اب (اسیمان وزمین) بر امری که مقدّر شده بود. به هم پیوستند ». 
یعنی نه فقط از آسمان» بلکه از دل زمین نیز آب فوران کرد و آب آسمان و زمین دست به دست هم دادند تا «عَلّی 
مر فد فَدِر» سیل عظیم و طوفانی به پا شود و فرمان خدا که هلاکت آن قوم را مقلّر کرده بود به اجرا درآید. 
(۳) و کم حملناء غل داب الواج ودسر. 
« و او (نوح)را بر (ساختاری) مشتمل بر الواح چوبین و میخ‌هاء حمل کردیم » 
واژه‌ی «ذات» در آیه‌ی شریفه به تن صاحب» است؛ «ألوَاح» جمع «لوح» به معنی «تخته و الوار» و 
«(دسر» جمع «دسار» به معنی «میخ» است. منظور از « بت او هدر 4 ساختار کشتی است که از کوبیدن 


میخ‌ها بر چوب‌ها به وجود آمده e‏ نخستین بار بوده که بشر به ساختن کشتی دست زد و 
فرشته‌ای آن را به فرمان خدا به نوح آموخت. 

بدین ترتیب آیه‌ی شریفه درمقام توضیح ساختمان کشتی است که از چوب و میخ‌هایی که بر چوب فرو 
کیرد کل ههلا ار تفلک کی در فران مر امه ایت همست بان انه بر 
نجات نوح متمرکز بوده و از این‌رو - برخلاف آیات مربوطه در دیگر سوره‌ها - در اینجا ذکری از همراهان 
نوح نیست. 

. ری بأغینتا جَرَآءَ لمن گان کفر‎ ٠ 

« زیر نظر ما (در آب) روان بود؛ پاداش کسی که مورد ناسپاسی قرار گرفته بود ». 
برخی از مسلمان‌های ظاهری‌مذهب. از این آیه نتیجه گرفته‌اند که خدا دارای چشمان است! درصورتی که 
«تجری باغینتا, معنای مجازی دارد و مقصود این است که کشتی در حفاظت خدای تعالی بود (هود/۳۷) 
چنانکه عرب می گوید «عین الله عَلیک = چشم خدا برتو باد» یعنی خدا تو را حفظ کند. 


جزء ۲۷ سوره‌ی قمر ۵۴ ۳۳۱ 


وقد گنها ۶ای هل ین مد کر. 
« و همانا آن(سفینه) را (برای مردمان) نشانه‌ای به جا نهادیم؛ آیا پندپذیری هست؟ا » 
مسلم کشتی به آن بزرگی پس از آنکه آب هم فرونشست. برای مدتی باقی بود. حتی عله‌ای می‌گویند بقایای 
آن را در دامنه‌های کوه آرارات (کوه «جودی» هود/٤٤)‏ یافته‌اند. هرچند لازمه‌ی پند گیری از آن حادثه این نیست 
که بقایای کشتی کما کان تا امروز باقی و قابل ریت باشد. چنانکه بعضی مفستران چون صابونی. گفته‌اند که 
واژه‌ی «ترکتاهاه در آیه‌ی شریفه به حادثه برمی‌گردد نه به کشتی و منظور خداوند این است که آن حادثه را 
مایه‌ی عبرت قرار دادیم."" رجوع به برخی آیات دیگر نیز این ا احتمالاً تا ید می‌کند (فرقان/۳۷). 
البته تعبیر «آيَه = نشانه‌ای» به کشتی - چنانکه ما در ترجمه آورده‌ایم - قوی‌تر است. 
عبارت مقطعی آیه «هَل من مُدکر» به صورت ترجیع‌بند از اینجا تا پایان سوره ادامه دارد و مجموعاً 
شش بار تکرار شده است. شایان توجّه این که «مُدکر = پند گیرنده)» در اصل «مُذتکر») بوده که «تاء» و «ذال» 
در آن به «دال» تبدیل شده‌اند و در نتیجه دو حرف همجنس درهم ادغام گردیده‌اند. 
««م فکیّف گان عذّای ودر . 
« پس عذاب و هُشدارهای من چگونه بود؟! ». 
عبارت فوق و جمله‌ی بعد در سوره چند بار تکرار شده است. درحقیقت خدا می‌فرماید بنگرید که چگونه 
E‏ هُشدار دادیم و چون پند نگرفتند به چه عذابی گرفتار آمدند ؟ ی تسین ای اهل غبرت»عیرت گیریله 
رب وَلَقَد سرا ان لد کر هل ِن مد کر . 


« و همانا قرآن را برای پندآموزی آسان کردیم؛ پس ایا یند پذ یری هست ؟! ). 


2 
سح هه 


البته در دوران پیامبران که عصر معجزات بوده» تکذیب کنندگان با سوانح آسمانی مجازات می‌شدند. امّا در 
قرآن از اسیب های اجتماعی نیز به عنوان عذاب إلهی یاد شده است» چنانکه می‌خوانیم بقل هُوّ الْقَادرْ علی 
آن يَبْعَتَ عَلَيْكُمُ دبا من فک َو من تخت أَرجُکم َو سکم شیا و یُذیق بعکم بأس بَغْض ... 
(منکران را) بگو: خدا قادر است از بالای سر یا زیر پایتان عذابی فرستد یا شما را به اختلاف درهم ریزد و 
آسیب بعضی را به بعضی دیگر بچشاند ...» (انعام/10) و يا «و كَذَلِكَ وَلّى بَعّْصَ الظالمَ بَعْصّا ها ما گانوا 
رک هی و 
(انعام /۱۲۹) و به نظر می‌رسد در این دور و زمانه عبرت نگرفتگان از هُشدارهای الهی بیشتر ازطریق این گونه 
بلایای اجتماعی به نتایج سوء اعمال خود در دنیا می‌رسند (اگر بفهمند). البته مطالب قرآن برای هدایت و 
پندآموزی به زبانی روشن و در حوزه‌ی فهم عمومی است. به طوری‌که هرکس -با قلب باز و منصف - به 
سراغ قرآن بیاید. به اندازه‌ی درک و فهمش از آن بهره‌مند می‌شود. 


(۱) - همه‌ی قصص قرا برای پندآموزی است؛ اما به قول امام در نهج البلاغه (حکمت ۲۹۷) «چه بسیارند 


۳۳۲ 


اک مارم 


(شمه‌ای از اخبار عاد و تمود) 


و6 کَذّیتَ عاد قکَیّف کان غذای وید 

« عادیان (پیامبر خود را) تکذیب کردند. پس عذاب و هُشدارهای من جگونه بود؟!». 

قوم عاد در مرتفعات حجاز نزدیک سرزمین ثمود می‌زیستند. آنها مردمی نیرومند و درشت‌اندام بودند و باغ‌ها 

و چشمه‌سارها داشتند و شهرستان «إرم» را زیبا و دلکش ساخته بودند؛ ولی قدر نعمت إلهی را ندانسته راه 

کفر و ناسپاسی پیش گرفتند تا خدا هم‌وطنشان هود را برای هدایت و دعوت آنها به زندگی پاک توحیدی 

فرا خواند؛ امّا آنان به پندهای هود وقعی ننهاده به زندگی غفلت‌بار خود ادامه دادند تا هفت شب و هشت روز 
پیاپی طوفانی هولناک بر آنها وزیدن گرفت و تمامی‌شان را -به جز هود و پیروانش - نابود کرد (حافه/19۸). 

۹ ماجرای قوم عاد در سور مختلف قرآن ازجمله اعراف/1۵<۷۲ و هود/۰37۰ آمده که اشاراتی از 


آن را در اينجا ذکرنموده و درواقع واژه‌ی «کَذِیَتٌ» در آیه‌ی فوق. در دیگر سوره‌ها توضیح داده شده است. 


ي > و و ا ا وو مق 2 

« همانا ما -در روزی شوم به طور مداوم - تندبادی توفنده و سرد برآنها فرستادیم » 

واژه‌ی «یوم = روز» را می‌توان بخشی از زمان در نظر گرفت (اعراف/ توضیح آیه‌ی ۵۶) و در قرآن اوصاف 

(ستعد» و «نحس» (مبارک و شوم) برای برخی زمان‌ها آمده و این مربوط به حوادئی است که در آن یام پیش 

آمده است. روز مذکور در آیه برای عادیان - با توجه به طوفان مهلکی که برای آنان در آن روز پیش آمد - 
«تحس = شوم) بوده. ولی چه بسا برای اقوام دیگر روز مبارکی بوده باشد. ور و زا فسات ورد کف نت 
عذاب عادیان واژه‌ی «آیّام) آمده (فصلّت /۱2) و در آبه‌ی فوق می‌فرماید «یوم نخس مشتمر) یعنی روز نحسی 
که ادامه ا و در سوره‌ی حاقه (آیه‌ی ۷) فرموده که آن طوفان ۷شب و ۸روز ادامه داشت. 


و < ععا؛ 2 
5 کنرخ الئاس که عجار تخل منقعر . 
« (تندبادی) که مردمان را از حای برمی کند. چنانکه گویی تنه‌های نخل ريشه کن شده‌اند ». 
«آغجاز» جمع «عجُز» قسمت پائین هر 
جیزی را می‌گویند که در اینجا منظور «تنه‌ی درخحت» است. «مَتقّعر = ريشه‌کن شده). 


واژه‌ی «تنزع) در آیه‌ی شریفه از ماده‌ی «نزع» به معنی «بر کندن» است. 


جزء ۲۷ سوره‌ی قمر ۵۴ ۳۳۳ 


عادیان بلند قامت و تنومند در اثر طوفانی سخت. از جای کنده شده و به زمین کوبیده می‌شدند و قرآن 
کی روا ر درشت‌های ا از رهز که لاش کاپ کردم ات 
6۱ فکیّف گان عذّای ودر . 
« پس عذاب و هُشدار من چگونه بود؟!». 
آی‌ی شریفه - به مانند آیه‌ی بعد - ترجیع بند سوره است که چهار بار در این سوره تکرار شده است. واژه‌ی 
آندر) کانه از ا و نمی ا که فاد کا ی ا له نوی ی رازم ویو ای کان بای 
تقریر و تنبّه است. 
(۲۷ ولد ورد تا لْمُرَءَانَ للد کر فََلْ من ی مد کر . 
«و قطعاً قرآن را برای پندآموزی 2 
یعنی خداوند قرآن را آن‌چنان ساخته و پرداخته که از آن متذکر توان شد. البته داستان‌های قرآن که جنبه‌ی 


ےہ هو 


عبرت آموزی دارد. به آسانی فهمیده می‌شود ولی برای دریافت نکته‌ها باید تدبر کرد (قلایتدَبُُونَ الْقَرَآن). 
۲۳ کَدّبَتْ مود در 
« قوم ثمود هُشدار را دروغ شمردند ». 
در این آیه اگر «نذر» را جمع «نذیر) به معنی «بیم‌دهنده) بگیریم معنی آیه می‌شود «ثمودیان بیم‌دهندگان را 
تکذیب کردند». ولی اگر آن‌را به معنی مصدری یعنی «بیم دادن» بگیریم» معنی آیه همان می‌شود که ما در ترجمه 
آورده‌ايم. 
قوم مود سرزمین عاد را به میراث بردند و برای مصون ماندن از حوادث طبیعی, خانه‌هایی در دل کوه 
از سنگ تراشیدند. ولی آنها نیز (چون عادیان) با جذب به ظواهر زندگی دچار غرور و غفلت شدند و خداوند 
برای هدایتشان صالح را بر آنها مبعوث فرمود که معجزه‌اش ناقه (ماده شتری) بود و چون قوم ناقه را کشتند. 
صاعقه‌ای آنها را گرفت و جملگی را هلاک کرد. ماجرای قوم مود در سور مختلف قرآن از جمله شعراء/ 
۱۱۹ اعراف/۷۳۷۹ و نکته‌ای در مورد ایشان در فجر/۹ آمده است. 
ر:» فقاو را ما واجدا نع دا نی ضلال وسر 
«و گفتند: آیا یک بشری را اا خود پیروی کنیم؟! ا به یقین در گمراهی و جنون خواهیم 
بود ». 
واژه‌ی «شعر» (جمع سعیر) را در مقطع آیه. طبری به «آتش» ترجمه کرده و طبرسی به «عذابی سخت» و کاشفی 
به «دیوانگی». در المنجد هم آمده: «السغر و السّْر: الجنون» و این معنا بهتر است چون آنها به آتش دوزخ و 
عذاب إلهی معتقد نبودند مگر آنکه آتش کنایه از سختی باشد. 


۳۳۴ سوره‌ی قمر ۵۴ بیان معانی در کلام رتانی 


آیه‌ی شریفه با «فاء» تفریع در ابتداء در موضع نتیجه‌گیری از آیه‌ی قبل آغاز شده و سبب تکذیب صالح 
توسّط نمودیان را بیان می‌دارد که می‌گفتند: این آدم (صالح) یکی از خودمان است که مخالف‌خوانی آغاز 
کرده مگر ما ديوانه‌ايم که او را پیروی کنیم! نشان می‌دهد که آنگ دیوانگی و گمراهی به افراد زدن از قدیم 
وک کی کی رارف اورا 0 حقا اف کیت ان قیر اند اس ۱ 

«ه» آغلی ال کر عَلَيَهِ من ییا بل هُو کناب یر 

آیا از ميان (همه‌ی) ما این ذکر بر او القاء شده است؟! (نه) بلکه او دروغگویی خودیسند است ». 
و لیاقت و استعداد را که خود در همهه‌ی موارد لازم شمرده و مطرح می‌سازند» در کار خدا در نظر نمی گیرند 
و در نتیجه غالبا اذعای رسالت را از جانب انبیاء نتیجه‌ی غرور و خودخواهی آنها می‌دانند! (غالب مفستران 
2 ِِ را در وحی ٍلهی دانسته‌اند). 
e‏ 0[ 
منظور از واژه «غْذّا = فردا؛ | در آیه‌ی شریفه ۱ «قیامت» است جنانکه فرموده « «یا ها الَّذينَ آمَوا اتَقُوا ال و لتَنظر 


و 


نفس ما قَدمَت لد = ای مومنان از خدا پروا کنید و هرکس بنگرد (توجه کند) که برای فردا (قیامت) جه 
پیش فرستاده است» (حشر /۱۸). 

(۷ إا ل فة 4 ارب تمه وَاَصَظيِرَ . 
ELO‏ ا بودیم؛ ؛ پس (ای صالح!) در انتظارشان باش (که آنها چه 
می‌کنند و با آنها چه رفتاری می‌شود) و شکیبایی بورز » 
در تفاسیر آمده که در پاسخ به ثمودیان که از صالح معجزه می‌خواستند. شتری از کوه درآمد و قرآن از 
تفصیل اينکه شتر مزبور چگونه ظاهرشد. ساکت است. امّا از قرائن فهمیده می‌شود که امری معجزه‌آمیز 
بوده است. 
م چس دوو ۶ Ere‏ مه > م6۵ روو و 4 95 > وو 

(۲۸) ومهم أن المَاءَ قسمّة بینهم شرب حتضر . 
« و آنان را خبر ده که آب (چشمه) میانشان تقسیم شده است؛ (قوم و آن ناقه) هر یک در بهره از آب (به نوبت) 
حضور یابد ». 
(۱) - حتی بعضی اوقات کشفیّات جدید علمی به سهولت تحمل نمی‌شود. چنانکه در تاریخ علوم پیرروسو (ترجمه‌ی 


حسن صفاری ص ۷۳۱) آمده که «در روسیّه کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست تئوری نسبیّت (انشتین) را ارتجاعی 
نامید و آن را از دسیسه‌های بورژوازی و منحط خواند»! 


جزء ۲۷ سوره‌ی قمر ۵۴ ۳۳۵ 


قرآن در اینجا فشرده و سربسته سخنی گفته و گذشته است. ولی با توجه به شعراء/۱۵۵ آب در محله‌ی 
نمودیان میان آنها و ناقه نوبت‌بندی شده بود؛ یک روز ثمودیان از آن آب بهره می‌بردند و روز دگر آن ناقه. 
ولی ثمود قومی کم آب بودند (چنانکه واژه‌ی تمود به لحاظ لغوی به همین معناست) و هرچند در ابتدا آن 
نوبت بندی را پذیرفته بودند» ولی ظاهرا رفته رفته برایشان گران آمد.و در مقطعی؛ از آن سر باززدند و ناقه 
زا کل ان که م فرمابک: 
۷٩(‏ فاد صَاحبَهم فتعاطی فَعَقَرَ . 
« پس مصاحبشان را فراخواندند پس (او) شمشیر کشید و (شتررا) پی کرد ». 
منظور از واژه‌ی «صاحبَهُم)» را در آیه‌ی شریفه می‌توان بزرگ محلّه و یا به زبان امروزی» ریش سفید جامعه 
در نظر گرفت. ظاهراً اهل منطقه نزد او شکایت بردند که محدودیّت آب آنان را تحت فشار قرار داده و آنگاه 
او - که گفته‌اند نامشن «قدار پن سالف» بوده - به عوض آنکه همشهریانش دا به بردباری و عاقبت به خیری 
دربرابر امر خدا فرا خواند. رهبر عصبیّت مردم شد و در پی حذف شتر برآمد. آری همانطور که افرادی بانی 
ی ۱ 
۳٣د‏ قکَیف گان عذایی ونذر. لا رسلا عَلَيَهمْ صََحَة واجد؟ فکثوا گههیم المختظر . ولد یسرک 
مان للٍ کر فَهَل ین مد کر. 
a‏ رز اه بر آنها یک بانگ (مرگبار) فرستادیم؛ پس چون گیاه خشک 
درهم شکسته (و ریز ریز) شدند » « و بی‌شک قرآن را برای پندآموزی آسان کردیم؛ آیا پندپذیری هست؟! ». 
واژه‌ی «هشیم» به معنی «گیاه خشکی است که از درخحت می‌ریزد). (مختظر) صفت «هشیم» است و رویهمرفته 
به معنی «گیاه خشکی است که ریز ریز می‌شود). 


۳۳۶ 


۰ 
1 
(نگاهی به ماجرای قوم لوط و اشاره‌ای به سرانجام فرعونیان) 


ص 


۲۲ دب وم لوط در 
« قوم لوط هُشدارها را تکذیب کردند ». 
در شرح شمه‌ای از احوال پیشینیان آیات شریفه به ذکر قوم لوط رسیده که تفصیل آن درسُوّر مختلف قرآن 
(اعراف/ ۸۶۸۰ هود/۰۸۳>۷۷ حجر /۵۸ ۰۷۷ شعراء/۰۱۷۳>۱۳۰ نمل /۵۸>۵۶ ۰ عنکبوت/۳۵>۲۸ و صافات/ 
۳ آمده است. به طور خلاصه یادآور می گردد که لوط پیامبر شهرهای سدوم و عموره در نواحی 
درّه‌ی اردن بود. او می‌خواست قوم تبهکارش را که به همجنس‌بازی می‌پرداختند. به راه راست هدایت کند؛ 
ولی تلاش‌هايش نتیجه نداد و سرانجام قوم تبهکار. گرفتار کردار ناپسند خود شدند و عذاب الهی بر آنها 
فرود آمد. 

واژه‌ی «نُذر» درآیه‌ی شریفه (جمع «نذیر») انشا به معنی (بیم دهند گان» است. اما «نُذر» به معنی (بیم‌ها) 
نیز آمده» چنانکه در آی‌ی ۳۷ همین سوره مشاهده می‌شود؛ و با توجه به آنکه قوم لوط جز خود لوط ظاهراً 
پیامبر یا نذیر دیگری نداشتند. ما معنای آخیر را برای «یْذره در آیه‌ی شریفه برگزيده‌ايم. 
(م» اسلا ليم حاصب إلا ءال اوط ینام بسحر. 
« همانا ما بر آنان سنگباری فرستادیم؛ مگر خاندان لوط که سحرگاهان نجاتشان بخشیدیم ». 
احتمالاً آجرام آسمانی معلّق در فضاء بنا به مشیّت |لهی, به سمت آن قوم کانون گرفت. و چنانکه در آیات دیگر 
آمده, همسر لوط نیز ازعذاب رهایی نیافت (اعراف/۰۸۳ هود/۰۸۱ حجر/1۰ ۰ شعراء/۰۱۷۱ نمل /۵۷ ۰ عنکبوت/ 
۳ و صافات/۱۳۵). واژه‌ی «حاصب» در آیه‌ی شریفه تندبادی را می‌گویند که ریگ و سنگ همراه بیاورد. 
چنانکه در هود/۸۲ می‌فرماید «بارانی از سنگ گل بر آنها باراندیم». 
(مج نعْمَة من عنیتا گت نی من گر . 
« نعمتی از جانب ما بود؛ سپاس گزاران را این‌چنین پاداش می‌دهیم » 


آیه‌ی شریفه تعلیل استثنای عذاب از پیروان لوط است که نعمت هدایت لهی را پاس داشته و همین. موجب 
رهایی آنها از عذاب شد. 


ر ی ۵ ص و و 
۳۶ ولق آنذرهم بَطَشْتتا فتمارژا اندر . 


« و بی‌شک (لوط) آنها را از کیفر سخت ما بیم داده بود. و(لی) آنها در برابر هُشدارها به ستیز بررخاستند ». 


حزء ۳۷ سوره‌ی قمر ۵۴ ۳۳۷ 


قوم لوط قوم منحرفی بودند که برای لذت غیرطبیعی به زشتکاری همجنس‌بازی می‌پرداختند. آی‌ی شریفه 
-در تعلیل عذاب الهی - این معنارا می‌رساندکه لوط مکرر آنها را بیم داده و از عواقب سوء این نوع زندگانی 
یل رز اد و ی ا ا مان ره ووک مخ وی ادام وی نادند 
(«بَطشّه = گرفتن با سختی و شدات»؛ «تمارَوا = به جدل و ستیز برخاستند»). 

۲۷ ولد راودُو عن یه فطمستاً آغبتهم َدُوَو عغذای در 
« و همانا از او (از لوط) درخواست تسلیم مهمانانش را کردند؛ پس ما دیدگانشان را محو کردیم و (گفتیم:) 
عذاب و (نتیجه‌ی انکار) هُشدارهای مرا بجشید ». 
فرشتگانی در هیئت جوانان نیکو رخسار, برای ابلاغ فرامین الهی. به خانه‌ی لوط ٤‏ رفته بودند («ضیّف = 
مهمان یا مهمانان» در مفرد و جمع یکسان است). قوم لوط خبر شده و خوی زشتکاری آنها چنان بود که برای 
پیگیری آمیال پلیدشان به هر تازه‌واردی چشم طمع می‌دوختند. از این رو آنها به در خانه‌ی لوط رفته مهمانانش 
را از او طلبیدند تا به خیال خود از آن جوان‌ها کام دل برگیرند («راوَدوه» از ماده‌ی «مراوده» به معنی «مطالبه با 
چرب زبانی» است) و چون لوط امتناع کرد. کک به خانه‌ی وی ریختند 0 به بعد و حجر/۸). در این 
شرایط خداوند بینایی مهاجمان را محو کرد («(طمَسنا = پوشاندیم» « غبّن» جمع «عَيْن» به معنی «چشم؛ پس 
«طَمْس آعیّن» به معنی «از بین بردن قوّه‌ی بینایی» است» یعنی مهاجمان ضمن آن‌که چشمانشان برجای بود 
ولی دیگر نمی‌دیدند). البته درسوره‌های هود و حجر سخنی از «کور شدن» مهاجمان, نیامده» ولی معمولاً قرآن 
در هرموضع. گوشه‌ای از داستان را بیان می کند. ۱ 


و وو د 


(۳۹و۳۸) رَد صَبَحَهُم کر عَدَاٍ مسق . قذوفواً عدّای وید 
« و بی‌تردید صبحگاهان عذابی جای‌گیر بر آنها وارد شد » « پس عذاب من و (نتیجه‌ی انکار) هُشدارهایم 
را بجشید ». 
با بسط معناء آی‌ی شریفه پیام می‌دهد که مردمان بدانند خداوند نسبت به راه و روشی که آنها در زندگی پیش 
می گیرند بی‌تفاوت نیست و هرگاه از هدف خلقت خود دور شده به جای «سازندگی» طی عمر به «تخریب» 
و زشتکاری‌ها بپردازند. به انحاء گوناگون -حتی دراین دنیا- دچار گرفتاری و برهم خوردگی و عذاب خواهند 
شد (به توضیح آیه‌ی ۱۷ نگاه کنید). منظور از «عذاب مُستَقر» در آیه‌ی شریفه» عذابی است که در میان ایشان 
جایگیر شد به طوری که آنها را از پای درآورد. 

(.6 ولد سرا فا للد کر هل من مد کر . 

رو به تحقیق قرآن را برای پندآموزی آسان کردیې پس آیا پندپذیری هست؟! ». 
آیه‌ی شریفه - که ترجیع‌بند سوره است - می‌رساند که مقصود از ذکر حوادث گذشته در قرآن» فقط تاریخ گویی 
نیست» بلکه هدف اصلی از شرح آنهاء عبرت آموزی خلایق است. 


۳۳۸ سوره‌ی قمر ۵۴ بیان معانی در کلام رتانی 


ص و 


(۶۱) رم 21 و ۳۳ fi‏ و و 4 ۰ 
وق > ء ءال فرعون المذر . 
« و همانا بیم دهندگان به سوی فرعون آمدند ». 
مد ات اند و بیم‌دهندگان» در اینجا موسى و برادرش هارون می‌باشند و ممکن است مراد هُشدارها و 
بیم دادن‌های آن دو باشد. 
ب 0 ۳۹ ر مع رم و۱ و ۶ و + ت 2 

(۲) گذیوا ڪاياتِتا كلها قاخذناهم اخْذ عزیز مقتدر . 
((اما آنها) تمامی آیات ما را تکذیب کردند؛ پس آنان را به سان گرفتن فرادستی مقتدر (به عذاب) گرفتیم » 
رر ار باتفا لھا در ا ای ر موی موس انیت که در ووی اعرا دک شان رکه اسو 
تعبیر «(أخْذٌ عزیز مُقَتّدِر» برای نشان دادن سختی عذاب وارده بر فرعونیان می‌باشد. 


دراینجا شرح اقوام پیشین تمام شده وسپس درآیات پایانی سوره (بخش بعد) روی سخن را به منکران 


۳۳۹ 


4 
۰ ۵ 4 
س 

۰ 


(هشدار به منکران زمان و تذ کار به آبندگان) 


)۳( ما نکم خير من او 1 کم رای الب 

«آیا کافران شما از آنها بهترند؟ یا برای شما در کتب (آسمانی پیشین) برائت(امان‌نامه)ای هست؟!» 
در پی شمه‌ای از شرح اقوام پیشین در آیات قبل» در آیه‌ی فوق و آیات بعد» روی سخن را به منکران زمان 
E E EE E E‏ کان عصر EEE‏ 
از «( خر = بهتر) یا از حیث شکوه و قدرت دنیوی است و يا از نظر اخلاقی و يا هر دو. ونم = آنان به 
اقوام پیشین که شرحشان در آیات گذشته رفت اشاره دارد. «زیر» جمع «زبور) به معنی «کتاب و نوشته» است و 
با توجه به سیاق آیات منظور» جمیع کتب آسمانی است. 

با بسط معناه می توان گفت که به طور کلی» بشر مستکبر فاسق که در عناد با حق می‌تازد. طرف سخن است 
که آیا فکر می‌کند بالاتر از آنهایی است که پیش از او خدا را بنده نبوده و هلاک شده و رفتند؟ يا برای خود 


جایگاه ویژه‌ای دور از عذاب اٍلهی سراغ دارد؟ 


۳ رھ 1 ب و ے ووت 

. ام یمولون حن جمیع منتصر‎ ٤( 
.» یا می گویند ما همگی انتقام گیرنده‌ايم (همپشت یکدیگریم)‎ « 
یعنی آیا کفاری که خدا را به یکسو نهاده در گناهان می‌تازند. روی یاوری همسلکانشان حساب باز کرده‌اند‎ 
که اگر یکی دچار هلاکت شد دیگران به نجاتش برمی‌خیزند؟ مفستران از ابن عبّاس آورده‌اند که در روز بدر‎ 
کفار قریش می گفتند ما همه با هم متفق و متحدیم و غالب خواهیم آمد (که مفتضحانه شکست خوردند - آیه‌ی‎ 
بعد).‎ 
ی ی م2 2۱7 ور‎ 

(0) سيهر | جَمَم ویوّلون الذبر . 
« به زودی این جمع (مشرکان) درهم شکسته به واپس می گریزند » 
ا و ور ان کا یی کو داو امت وران دنه که ایی سس کین در 
جنگ ار وقوع پیوست. «ولون = پشت می کنند)» ( ۵بر = پشت» «يوَلّونَ الدتر حه وایس می گریزند». اما 
(۱) - جنگ بدر در سال دوّم هجری و در ماه رمضان رخ داد. سپاه مسلمان‌ها سیصد و سیزده نفر و نیروی مشرکان متشکل 


از حدود هزار مرد جنگی و جمعی از زنان خنیاگر از تیره‌های مختلف قریش بودند. در آن نبرد مشرکان با دادن هفتاد 
کشته و هفتاد اسیر شکست سختی خوردند که ابوجهل و دوازده تن از سران قریش جزء کشته‌شددگان بودند. 


۳۴۰ سوره‌ی قمر ۵۴ بیان معانی در کلام رتانی 


سوای آن» چه بسا مشابه این سرنوشت -به انحاء گوناگون - می‌تواند در کمین هر گرو مستکبر و معاند با حق 
در هرزمان و مکان باشد. 


ت 
0 


( بل لسَاعَة مو مَوَعدُهم م وَالسَاعَة دی وَأمَر . 
« پلکه موعد(عذاب نهایی)آنها قیامت است و (عذاب) قیامت هولناک‌تر و تلخ‌تر است ». 
یعنی عقوبت کافران به دنیا ختم نمی‌شود. بلکه عقوبت سهمگین‌تر و تلخ‌تری - مصیبت بارتر و تلخ‌تر از 
شکست در بدر- در آخرت خواهند داشت («ساعة = قیامت» - انعام/۳۱)؛ و به دنبال این تذکر در آیات بعد 


( رن آلمْجُْریَ فى صَلالِ و وَسعر 
« همانا بزهکاران (در دنیا) در 2 و (در آخحرت) قرین آتشند ». 
یعنی ظالمان نه تنها در دنیا گرفتار سرگردانی و اضطرابات می‌شوند. بلکه پس از مرگ نیز خلاصی ندارند 
و عذاب و التهاباتشان فراگیر می‌شود. («سعر) جمع (سعیر) به معنی «آتش فروزان» -توضیح آیه‌ی ۲۶ سوره). 
(«» ی سیون فی آلگار عل وَجُوهِهم وف مش سَقَرَ. 
« روزی که به روی در آتش کشیده شوند (و گفته شود:) برخورد با دوزخ را بچشید ». 
می‌فرماید در آخرت به منکران ندا می‌رسد که برخورد با دوزخ را بچشید (تا متوجه شوید چقدر در دنیا به 
باطل می‌رفتید که می گفتید قيامت و جهنم همه حرف است!). واژه‌ی «یسْحَبُونّ» از مصدر «سحب» به معنی 
«کشاندن با صورت بر روی زمین» است؛ تعبیری است از وصف عاقبت و سرانجام کسی که نمی خواسته در 
زندگی دنیا روی به حق داشته باشد. درمورد واژه‌ی «سَقّر» طبری می‌گوید در اصل به معنی «تغییر رنگ بدن 
در اثر تابش آفتاب» است و لذا یکی از نام‌های دوزخ را «سقر» گفته‌اند. 
(+» ئا کل سىء عَلفناء بقدر. 
« همانا ما هرچیزی را بر اندازه‌ای آفریدیم » 
آیه‌ی شریفه در مقام تعلیل عذاب مجرمان در آخرت است. گویی کسی می‌پرسد چگونه است که افرادی 
باید به دوزخ عذاب شوند؟ پاسخ می‌رسد برای این که خدا هر چیزی را روی حساب و اندازه و قاعده‌ای 
آفریده و لذا هرکسی نتیجه‌ی اعمال خوب یا بدش را خواهد دید و بدکاران به گرفتاری و عذاب می‌رسند. 
رهم و ما مد الا واد کمچ ان 
« و امر ما همچون چشم برهمزدنی یک فرمان بیش نیست ». 
«مَا أَمُا لا وَاحدَةٌ = فرمان ما تنها یکی است» یعنی آنگاه که خدا عزم بر انجام امری کند. کافی است فقط 
یک بار اراده نماید و آنچه اراده فرموده» بی‌درنگ جامه‌ی عمل می‌پوشد. به عبارت دیگر میان فرمان حق و 


جزء ۲۷ سوره‌ی قمر ۵۴ ۲۳۴۱ 


۳ 


تحقّق آن. فاصله نیست؛ نه این که اول خدا فرمان دهد و بعد بشود؛ و واژه‌ی «لَمح = 
آی‌ی شریفه. کنایه از سرعت محقّق شدن مشیّت الهی است. چنانکه فرموده « 
تفول لَه گن فَيَكُونٌ = جز این نیست که چون به آمری اراده کنیم بدان گوییم باش پس موجود می‌شود» 
(نحل /۶۰). نتیجتاً آنگاه که گناهکاران به سرآمد خود برسند» کیفرشان معطلی ندارد و بنا به امر تکوینی خحداء 
به (یک چشم بر هم زدن» سرکوب و راهی دوزخ می‌شوند. 

(«» ولد أهَک أَمَاعَکم قَهَل ين مد کر 
« و همانا (پیش‌از این) امثال شما را هلاک کردیم؛ پس آیا پندپذیری هست؟ ». 
آی‌ی شریفه پس از تهدیدات معاندان را به نظاثر تاریخی از سرنوشت اقوام فاسق و تباهکار - که شرحشان 
ی توجه می‌دهد. «آشیاع» جمع (شیعه) به معنی «گروه پیرو» است؛ به عبارت دیگرء مراد از «أشیَاعکُم» 
همان «َشباهَکم = امثال شما» است؛ مر آپا از شما کسی هست که از اخبار امثالتان عبرتی بگیرد؟! 


۵٣‏ وک شیم لو نی لب . ول صغیر و گییر مُسکط. 

«و هر آنجه آنها کردند در پرونده‌ها(ی اعمال)شان (ثبت) است)» «و هر کوچک و بزرگی (در آن) به قلم 
رفته است ». 

آیات: شریقه اصل شان غمل زابیان می‌دارد: منظور از زیی در ایتجاه نامه‌ی اال اسک کا ویو ی درشت 
افعال و احوال آدمی در آن ضبط است. چنانکه درباره‌ی رسیدگی‌های آخرت فرمود: «و وضع الکتابٌ فترّی 
الْمُجْرمينَ مُشْفقینَ ممّا فيه و يَقُولُونَ یا وَبلنا مال هَدّا الکتاب لَبعْادز صغبرة و لا گببرة لا آَخهّاها = پرونده‌ی 
اعمال در میان نهاده شود و گناهکاران را می‌بینی که از آنچه در آن(کتاب) آمده بیمناکند و گویند: ای وای بر ما 
این چه کتابی است که هیچ کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگرکه آن را بر شمرده است» (کهف/1۹). 

« همانا متقیان در باغستان‌ها و (کنار) نهر ها E‏ نزد فرمانروایی مقتدر » 
متعاقب هشدارها و إتمام حجت‌ها به منکران, در آیات پایانی سوره از سرانجام «متقیان» سخن گفته است. 
مقصوداز «مَفُعَد صّق» قرارگاه حقّی است که وعده‌اش راست است (وَعْدَ الضصَدّق الذی کَاوا بُوعَُونّ - احقاف/ 


٨‏ واژه‌ی «تقوی» از ماده‌ی «وقایت» به معنی «حفظ» است که خودداری از برخی امور و انجام بعضی امور 


هر دو را می‌طلبد. جنانکه آیه‌ی ۱۷۷ سوره‌ی بقره مارا ی ره این «لَیْسْ الان ولوا هوک قبل 


مه ام ۵ سر مس ۵ لا سا مس وم 


المشرق و المَغرب ولکنْ ال مَنْ آمَنَ بالله و الیو الآخر و المَلآئگة و الکتاب و الب و آق الما علی حَبّه ڏوى 


نیست که روی خود سوی خاور یا باعتر کنید (بل) نیک آنکس است که به خدا و روز جزاء فرشتگان و کتابهای 


۳۳۲ سوره‌ی قمر ۵۴ بیان معانی در کلام رتانی 


آسمانی و پیام‌آوران إلهی ایمان آورده. از مال خویش که دوستش دارد. به خویشان و یتیمان» تنگدستان و 
به راه ماند گان و سائلین و آزادی بردگان (اسیران) بدهد و نماز را به پا داشته زکات پردازد و همانان که به 
پیمانهای خویش - چون عهد نمودند - وفا کنند و در سختی‌ها و بیماری‌ها صبور و به هنگام جنگ مقاوم 
تاه انشانید کف در ادفای: آنمان ارات کت و همانان فان اند 

چنان پرهیز کارانی, البته به بهشت جاودان نائل آیند و از مقربان فرمانروای هستی خواهند شد و چه سعادتی 


برتر از اين؟! 


